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 مقدمھ:

نعمتھای خداوند بر بنده اش در خواست است ، تقاضا است ، خواستن است پس بنده از بزرگترین 
وقتی از خداوند چیزی بخواھد، علل و اسباب رسیدن بھ این در خواست را باید آماده کرده باشد ؛کھ 

 آن خود شناسی و خداشناسی است. 

لیاقت را برای انسان رقم می زند و این  الح ، ایمان ، تقوی ، درجاتی در دنیا دارند کھاعمال ص
است؛ ولی  صفات گزینھ ھای خوبی ھستند برای رسیدن بھ مطلوب کھ آنھم درخواست از خداوند

گاھی گناه ضعف اعتقادی را بوجود می آورد و براین اساس لیاقت وجودی کم شده و استجابت دعا را 
ی می کند. ھرچھ استجابت دعا طولانی شود و انسان بھ جواب در خواست خود نرسد تخفیف طولان

کھ بزرگترین نعمت است؛ دراین حین نتیجتأ انسان بخود می آید و متوجھ در گناھان حاصل می گردد 
آنچھ مسلم است تکامل بشریت در کشف فلسفۀ وزنھ اعمال خود را می سنجید. اعمال خود می گردد و

  نش و پیاده کردن پیام دین در زندگی است. آفری

امام صادق(ع) در تبیین جنود عقل و جھل می فرماید: " والدّعا ضدّهُ الاستنکاف"دعا و ضد آن خود 
)۱٤ح۲۳ص ۱( کافی جداری است  

ولذا اورا بھ عبودیت کمال مطلق دعوت  ، عقل انسان را نیازمند مطلق می بینداز جنود عقل استدعا 
تا با عبادت و پرستش الھی بھ عنایت و رحمت الھی برسد، از این رو پیشوایان دین بھ دلیل می نماید 

بالاترین مراتب عقل و معرفت پیش ازدیگران خود را نیازمند بھ خدا می دانستند پس بھ دعا اھتمام 
کل داشتند کھ دعای خمس عشر از آن جملھ است،کھ در ابتداء حس عبودیت فرد نسبت بھ آفریدگار ش

گرفتھ و بتدریج رشد می یابد تا در مرحلھ زھد بھره گیری از رحمتھای الھی را بھ اوج خود برساند. 
برابرقوای شھویھ و بھیمیھ در انیدر باره این دعا باید گفت: دعای خمس عشر پلھ مبارزاتی نفس

فاقی و دعای خمس عشر سیر آھمان جھاد مرکب است. جھاد با نفس کھ مسمای آن  وغضبیھ است کھ
  انفسی بشر بسوی قرب الھی است. 

، اخلاقی ، رفتاری و گفتاری و آموزشی در جھت ارتقاء عرفانی  مناجاتپانزده دعای خمس عشر ، 
 : استبشریّت از امام سجاد (ع)

آمده است.  مفاتیح الجنانو بحارالانوار، الصحیفة الثانیة السجادیةھای  سند مناجات خمس عشر در کتاب
ھای اصحاب دیدم کھ از امام سجاد (ع)  این مناجات را در برخی از کتاب«گوید:  می علامھ مجلسی

ھا نبرده و سند روایت را ھم نقل نکرده است.  ؛ در حالی کھ ایشان نامی از آن کتاب»اند کرده روایت
گانھ را از دعاھای سجادیھ  این مناجات پانزده» الصحیفة الثانیة السجادیة«نیز در  شیخ حرّ عاملی

 مرسلدانستھ و بدون ھیچ تردیدی بھ امام سجاد (ع) نسبت داده است. روایت مناجات خمس عشر 
و دعاھای مأثور دیگر  قرآنیھای  ھا با اصول و آموزه است، و مطالب و مفاھیم موجود در این مناجات

 .موافق است

و  علامھ مجلسیپدر ، مجلسی اولق) مشھور بھ ۱۰۷۰-۱۰۰۳،(محمد تقی بن مقصود علی اصفھانی
برجای  لوامع صاحبقرانیو  روضة المتقیندر قرن یازدھم قمری. از وی آثاری چون  شیعھعلمای از 
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ھ تدریس علوم ب مسجد جامع اصفھانتحصیل کرد، وی در  نجفو مانده است، مجلسی در اصفھان 
کرد. اقامھ می نماز جمعھمسجد ، در این میر دامادو  شیخ بھائیدینی مشغول بود و پس از استادانش   

شایستھ است کھ سالک الی الله مداومت بر خواندن «گوید:  محمد تقی مجلسی پدر علامھ مجلسی ـ می
از قول وی نقل  ریاضصاحب  سید علی طباطباییبعضی از شاگردان »مناجات خمس عشر داشتھ باشد

گفت: من چندین سال است کھ بر قرائت این مناجات مداومت دارم و بر اثر  دائما میکردند کھ ایشان  می
ھا، خداوند بر قلب من انوار حکمت، معرفت و محبت را تابانده است بھ صورتی کھ  قرائت این مناجات

ام، و سالکان و عبادت  ھا را در استجابت دعا تجربھ نموده قابل شمارش نیست و من این مناجات
جالب اینکھ این دعا از جمعھ شروع می شود بھ ترتیب کنند. ان بر قرائت این مناجات مداومت میکنندگ

تا پانزده روز طول می کشد و در جمعھ پانزدھم پایان می یابد.پس بھ امید خداوند در معنا دعای خمس 
:عشر وارد می شویم  

آموزش توبھ برای حفظ عزّت در دنیا مناجات التائبین : -۱  

  .شکایت از نفس أماره کھ راه توبھ را بر انسان بستھ آموزش رفع شبھات و ات الشاکین:مناج-۲

    وف از خداوند از بحرانھای رذائل عقیدتی و اخلاقیآموزش خ :مناجات الخائفین  -۳ 

مناجات الراجین :آموزش امید در برابر خوف الھی، امیدی کھ پناھش جز خدا کسی دیگر نیست.  -٤
  ر ھست باید با خوف ھمراه باشد. امیدی کھ اگ

مناجات الراغبین:آموزش رغبت بھ دین وبی رغبتی بھ دنیا. کھ رغبت بھ دنیا  جزء عصیان و  -٥
 طغیان چیزی برای بشر بھ ارمغان نمی آورد.

.و قدر نعمت الھی را دانستن از خداوند سبحانمناجات الشاکرین: آموزش شکر گذاری  -٦  

آموزش طاعت بندگی از نیتّ  تا عمل.مناجات المطیعین:  -۷  

.ھلاکت ابدی دارد رفتن ، مناجات المریدین: آموزش واقعی مرید و مراد کھ بیراه  -۸  

.واینکھ عشق واقعی کجاست؟ مناجات المحبین: آموزش بندگی خالصانھ در برابر خداوند -۹  

ترت"برای دوری از انحرافاتقرب "کتاب الله و ع وسیلھ   -: شناخت اسباب  مناجات المتوّسلین -۱۰  

مناجات المفتقرین : دواء و درمان و آموزش برای کسانیکھ نیاز روحی و جسمی دارند ولی نمی  -۱۱
 دانند.  

زه با عرفانھای کاذب و جھاد با نفس.مناجات العارفین : آموزش و پاسخ بھ شبھات و مبار -۱۲  

مناجات الذاکرین: آموزش ذکر و مفھوم آن. -۱۳  

ناجات المعتصمین: آموزش سوار شدن بر کشتی نجات با ریسمان الھیم -۱٤  

. مناجات الزاھدین: آموزش زھد و دوری از رھابیت -۱٥  
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 فھرست مطالب مناجات اوّل:

 توبھ چیست؟ 

 ! زمان توبھ 

 خاصیت توبھ و سفارش بھ توبھ کنندگان 

      چگونھ می توان جبران ما فات کرد؟ 

 پیکر گناه ھای دینی و اجتماعی بر آسیب  

 جلوه ھای محبت حضرت حق بھ بندگان  - ناهحکایتی از درک ابھّت گ  

 معنای استغفار و رحمت الھی 

 (مرحوم دولابی) محبوبیت نزد خدا 

  حلم  –عقل  –معنای باب حطّھ  

  آداب دعا کردن  –اھتمام ورزیدن بھ دعا–  

  مکانھا برای دعا کردن بھترین  –بھترین اوقات دعا  

 ت دعاموانع استجاب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤ 

 



 

مناجات التّائبین –المناجات الاولی   

 

 »مناجاه التَّائبِینَ :« لىالاوُ

  کنندگان مناجات اول: مناجات توبه

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان

  

 ، مَسْکَنَتى   ، وَجَلَّلنَىِ التَّباعُدُ مِنْکَ لبِاسَ  الَْبسََتْنىِ الْخَطایا ثوَْبَ مَذَلَّتى  الِھى

   بیچارگى  رده و دورى از تو جامهخدایا خطاھا و گناھان لباس خوارى بر تنم ک

 چیست؟ توبھ

امام سجاد (ع) می فرماید : ما را از آنان قرار ده کھ درختھای گناھان را در برابر  توبھ وصف در   
دیدگان دل خود نشاندند و با آب توبھ سیرابشان کردند تا آنکھ بر ایشان میوه پشیمانی بھ بار داد . در 

ه ھای عالم برین آگاه ساختی و از ترسھا و اندوھھا ایمنشان گردانیدی. پس نتیجھ ایشان را از پوشید
 )۹٤/۱۲۷/۱۹.(البحار ھوشیاری عظیم دست یافتند و جامھ خدمتگزاری پوشیدند

از گناھان و بازگشت بسوی خدا عبادت توبھ گران است.توبھ گناه گذشتھ را می پوشاند وانسان دوری 
لھی را بسوی ایشان می گشاید زیرا توبھ توفیقی از سوی خدا بر را پاکیزه می کندو درھای رحمت ا

 دلھای پشیمان است.

 زمان توبھ :

زیرا ایمان آوردن )۸۷/۱۰کنزالعمال(خدای تعالی توبھ بنده را پیش از آنکھ نفسش بھ شماره افتد می پذیرد
غرق شدن ایمان  و توبھ کردن بھ ھنگام مشاھده (عذاب الھی) اثری ندارد مانند فرعون کھ بھنگام

 آورد و آنرا اظھار کرد.
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ھمانطور کھ تکرار ذکر خدا و یاد خدا دل را آرامش وصفا می بخشد ؛ اعتراف حقیقی بھ گناه: 
اعتراف راستین اثر ارتکاب گناه را نابود می کند. اعتراف بھ گناه پوزش خواھی است و انکار آن 

 )۱۲/۱۱۸/۱۳٦۷٤مستدرک الوسائلپای فشردن بر گناه است (

توبھ بر چھار پایھ استوار است : پشیمانی در دل ، آمرزش "امام علی(ع)فرمودند: ستونھای توبھ :
توبھ علاوه بر پشیمانی  "خواھی بھ زبان، عمل کردن با اعضای بدن ، تصمیم بر بازنگشتن بھ گناه.

واجبی را کھ و برگرداندن حق الناس بھ اھلش و ادا کردن حق از گذشتھ ، و تصمیم بر ترک گناه 
ضایع شده است وآب کردن گوشت بر آمده از گناه و مال حرام با اندوھھا چنانکھ پوست بھ استخوان 
چسبیده شود. مھمترین قسمت توبھ اینکھ سختی طاعت را بھ تن بچشانی چنانکھ شیرینی معصیت را 

لھ توبھ نصوح است کھ و آخرین مرح) ۲۰/٥٦(شرح نھج البلاغھ ابن ابی الحدید بھ کام نفس ریختھ بودی
 خالصانھ است و ھرگز بھ گناه بر نگردد.

 خاصیت توبھ و سفارش بھ توبھ کنندگان:

و باب استجابت دعا را  توبھ و استغفار انسان را از در ماندگی و کم آوردن در زندگی نجات می دھد
توبھ ی بستھ است. می گشاید و انسان را ار سرگردانی می رھاند . توبھ در استغفار راه گشای در ھا

سیئات (انجام کارھای ناشایست ) را بھ حسنات (کارھای نیک ) تبدیل می کند.امام باقر(ع) فرمودند : 
از زمین خوردن بپرھیز و این بھتر است از اینکھ زمین بخوری و از کسی خواھش کنی کھ بلندت 

 )۷۸/۱۸۷/۳۱(البحار کند. 

 ات و این فراز می فرماید: :امام سجاد (ع) در این مناجمناجات تائبین

ودوری از تو لباس فقر و ناتوانی را بر پروردگارا ! خطایا لباس خواری و مذلتّ را برمن پوشانده 
 من پوشانده است.

و خلاصھ جسم انسان ظاھری دارد و باطنی ، ظاھر انسان دست و پا و صورت : این فراز شرح
ل است زیرا چھار قوه در بدن فعال است قوای و باطن انسان ، نفس و عق است جسم  اعضای ظاھری

شھویھ و غضبیھ و بھیمیھ و عقلیھ ؛ کھ ابزار سازنده نفس انسانی است نفسی کھ جزء مجردات است 
بدون استفاده از قوای عقلانی  و مادی نیست پس عوامل باطنی تحت قوای عقلانی باید کنترل گردد کھ

نابود عوامل گونا گون و بتدریج تحت تأثیر رفتھ رفتھ انسان ک از قوای دیگرازاعتدال خارج ویھر
 .خواھد شد

کسی کھ با معصیت و نافرمانی خدا بھ دنبال کاری باشد از مطلوب خود  امام صادق(ع) فرمودند:
  )۱۷۸/۱۰/ ۷۷البحار /(. آنچھ از آن می ترسیده است نزدیکتر گردددورتر و بھ 

نده ای ندا می دھد، ای بندگان خدا! از نا فرمانی خدا دھی عزّوجل آواز ھر شب و روز از جانب خدا
باز ایستید ، باز ایستید ، زیرا اگر بھ خاطر حیوانت چرنده و کودکان شیر خواره و سالخوردگان 

 )۲/۲۷٦/۳۱. (کافی خمیده پشت  نبود چنان عذابی بر سر شما ریختھ می شد کھ ریزه ریزه می شدید

٦ 

 



انسان دارد جھل در مقابل عقل؛ زمانیکھ انسان از خدا دور شود و  طبعأ ؛ این دوفراز،اشاره بھ جھل
موش کند بتدریج خطوات الشیاطین در او ظھور می کند ابھ دنیا توجھ نماید و اخرت و معاد را فر

، ولباس فقر و نمایدعقلانیت دور و بھ پیروی از قوای شھوانی و غیره مشغول می بُعد از  را انسانو
و آیات قرآن نتیجھ را می پوشاند بر اعضاء او  نیترا بجای لباس تقوی و عقلا خواری وذلتّ و جھل

 منعکس می کند"صمٌ بکمٌ عمیٌ فھم لا یرجعون" کر و گنگ و کور پس بھ سوی او بر نمی گردند.

وظایف انسان در دنیا بسی سنگین است، سنگین از نظر انسانیت و مسلمان بودن ، امام علی(ع) می 
 ه) چھ بسا خداوند تعالی بند۷۸حار و کوشش کنید و اگرعمل نمی کنید گناه ھم نکنید(بفرماید: تلاش 

بھ عزّت وجلال خود سوگند کھ از این پس ھرگز او ای را در حال ارتکاب گناه ببیند کھ می فرماید: 
 -۱را نمی بخشم.سھ چیز در نظر امام علی (ع) بسیار مھم است و آن خطابھ ایشان بھ انسانھاست: 

چھ چیز تو را در مقابل پروردگارت بھ غرور وا  -۲ھ چیز تو را بھ گناه کردن گستاخ کرده است. چ
 )۳۲۷والحکمھ  ۲۲۳(نھج البلاغھ خطبھ چھ چیز تو را بھ تباه کردن خویش خو داده است.  -۳داشتھ است. 

رھیز می کند فرمودند: در شگفتم از کسی کھ از خوردن غذایی کھ برایش ضرر دارد پامام سجاد (ع) 
 )۱۰/ ۷۸/۱٥۹(بحار امّا از گناه کھ بھ او زیان می رساند پرھیز نمی کند.

بدترین گناه گناھی است کھ انسان آن را کوچک شمارد کھ کوچک شمردن گناه ناشی از نادانی 
ناپسند  اوست.گاھی انسان با نادانی بھ نفس خود خیانت می کند ، و نفس خویش را بھ انجام رفتارھای

اشایست مجبور می سازد ،وگاھی از آن بالاتر انسان با نادانی خود بدعتھا و نوآوری در دین پدید و ن
می آورد، کھ خداوند تعالی ھر گناھی را می آمرزد جزء این موارد؛ و لاتقربواالفواحش ما ظھر منھا 

تو ، و ما بطن! پروردگارا..! اگر من خطا کردم خطای من دوری از توست ، دوری از شناخت 
دوری از  ، بالاخره دوری از شناخت دین تو و رسالت تو وامانت تو کھ ھمان ولایت وامامت است 

پس آنگاه کھ من از تو دور باشم بسوی زشتیھا میل می کنم کھ  ،شناخت نعمتھای تووسپاس بر آن
بھ سوی  کم کم مرا فقر دینی ناشی از گناھانذلتّ و خواری است ودر اخر، آن پوشیدن لباس  نتیجھ

لا حول ولا قوة ذکر "ھر گاه لغزشی برتو غالب شد پناه بھ خدا و اھلبیت (ع) ببر و  کفر می کشاند .
 ھوالاول و الاخر و ظاھر و باطن . را مکرر بگو زیرا :"الا باللہ 

 

 ،  عَظیمُ جِنایتَى  قَلْبى وَامَاتَ 

 بر تنم افکنده و برزگ جنایتم دلم را میرانده 

 !... آیا دل مردگی جنایت بزرگ بر نفس خود نیست  چرا دل مردگی.

آنگاه کھ انسان اصرار بر گناه می ورزد دل میرانده می شود.در روایتی ازامام صادق(ع) وارد شده : 
از گناه دل را تباه نمی کند ھمانا دل گناه می کند و برآن اصرار می ورزد تا جایی کھ ھیچ چیز بیشتر

 )۲/۲٦۸/۱.(کافیی گردد و دل را زیرورو می کندسرانجام گناه بر آن چیره م

۷ 

 



ھر گاه آدمی گناھی کند نقطھ سیاھی در دلش پدید می آید ، اگر توبھ کرد آن نقطھ پاک می شود و اگر 
بازھم گناه کرد آن نقطھ بزرگتر می شود تا جائی کھ ھمۀ دلش را فرا می گیرد و روی رستگاری را 

ر روایت است اشاره دارد بر اینکھ تأثیر کار بد در آدمی از سرعت و آنچھ د)۷۳/۳۲۷/۱۰(بحار  نمی بیند
ھر بلایی سر  )۳۰(شوری تأثیر کارد در گوشت بیشتر است.و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم 

 بھ انجام رسیده است.شما آید بدست خودتان 

 شرح این فراز:

درحق خودم انجام دادم اینکھ از دین تو  پروردگارا :من بھ خودم خیانت کردم و بزرگترین جنایت را
جدا شدم و آنچھ مرا جدا ساخت انجام تدریجی گناه و جلوه گری دنیا در نزد من بود پس بھ یقین 

نرسیده در شبھات وارد شدم تا جائی کھ مرا روبروی حق قرار داد در این لحظھ جزء باطل و شیوه 
غلبھ یافت بر من وری و ظلمت ناشی از دنیاپرستی . با انکار دین کباطل گرایی چیزی را نمی دیدم 

"جان و مال  خود را فدای مرا ازبطن ایمان و معنویت خارج ساخت کھ شعارش این بود ؛ نھایتأو
در ذھن نداشتم  زیرا کھ دین را جزء از آن جزء  پیمودن باطل تصویری بھ گونھ ای کھ   ."دینت کن

تبلیغات سوء دشمنان و نفس  فتم وخود را رھا کردم تاخرد اصلاح نمی کند ومن عقل را بکار نگر
 سازد.توانست مرا از اصل دین جدا  نتیجتأو بر گرفت  اماره مرا در 

آنچھ مھم است اینکھ مفاسد و گناھان ھر چند صغیره باشند ، عظیم است و موجب جرئت شیطان و  
خره دوری از لای اورد وباو قساوت قلب و سیاھی دل را بوجود م سلب توفیق خداوندی می گردد

 ؛ وواگذاری انسان بھ خود کھ با ارتکاب کبائر آدمی بھ کفر و شرک کشانده می شود. رحمت الھی 

 

  فَاحَْیِهِ بتَِوْبهٍَ مِنْکَ یا امََلى

 ،  وَمُنْیتَى  ، وَیا سُؤْلى وَبُغْیتَى

 واش کن به بازگشت خودت (بسوى من) اى آرز زندهاین قلب مرده را پس تو 

 و مقصودم و اى خواسته و آرمانم 

 ) یاد خدا حیات دلھاست. ۱۹۹۹امام علی(ع) : فی الذّکر حیاة القلوب(غررالحکم 

 دوام الذّکر یُنیرُ القلب و الفکر(ھمان): مداومت بر یاد خدا دل و اندیشھ را روشن می کند.

اشد خداوند برای حفظ تبارک و تعالی ب د و مطلوب انسان خدایواگر مقصد و مقصشرح این فراز:
می دھد  ر ھمین دنیا بھ نسبت اعمالش کیفرد اینکھ خوبی بنده اش را می خواھدایمان بشر و بخاطر 

شکل  یا اندوھھا و یا مرگ صد و مقصود پاک و سالم بماند و کیفر ھا بصورت بیماریھاتا در این مق
 . می گیرد

خود را ،ستغفار و انجام حج و عمره و صلوات انسان می تواند با انجام کارھای خیر و خوشخوئی و ا
از گناھان پاک نماید ، پس توبھ عنایتی از طرف پروردگار برای در خواست بندۀ مؤمن است و انسان 

۸ 

 



بھ لطف یعنی ابدأ بھ گناه بازگشت نداشتھ باشد بخصوص توبھ نصوح  وقتی توفیق توبھ را پیدا کرد
   .خدا عاقبت بخیرخواھد شد

پس در تنھایی و یا در جمع و یا در شب وروز و آشکار و پنھان ود و مقصد من ھستی خدایا تو مقص
از مطلوبم کھ تو ھستی در تمام عمرم یاد خودت را بھ دلم افکن و ذکر خود را ھمدم تنھاییم قرار ده تا 

 ھرگز دور نمانم.

 

 سِواکَ غافرِاً،  فَوَ عِزَّتکَِ ما اجَِدُ لذُِنوُبى و

  اى نیابم راى گناھانم جز تو آمرزندهبه عزتت سوگند ب

 )٤۳انّ الله کان عفوأ غفورأ (النساء

امام علی(ع) : رحم الله امرأ أخذ من حیاط لموت و من فناء لبقاء و من ذاھب لدائم 
)خدا رحمت کند آن را کھ از زندگی برای مرگ توشھ بر گیرد و از فناء برای بقاء ٥۲۲۰(غررالحکم

 سرای پاینده.  و از دنیای رونده برای

چھ بلند مرتبھ است آن خدائی کھ در عین قدرتمندی بردبار و در حین قدرت بخشنده شرح این فراز:
است.او بردبار است در برابر گستاخی و پستی انسان ؛ انسانی کھ با علم بھ اینکھ  خداوند ناظر 

فضل الھی دور نیست اعمالش است مبادرت بھ گناه می کند؛ انسانی کھ ھمواره از لطف و عطا و 
 ،حال اگر فرمانش را اطاعت کند خدا برای او چھ ابوابی را می گشاید.

ای انسان مبادا بھ جنگ با خدا بر خیزی زیرا تو توانایی خشم او را نداری و از گذشت و مھربانیش 
 با تا در مسیر حرکت الی الله فصلی نو در انداز و باب توبھ را بسوی خدا بگشابی نیاز نیستی. پس 

 .پیش روی قدرت و استقامت با عنایت الھی بھ سوی کمال

: پروردگارا تو بخشنده ای و بخشش را دوست داری پس از  اللھّم إنّک عفوٌ تحّبُ العفو ، فاعفُ عنّی
 من در گذر.

خدایا با من از روی گذشت ) ۲۲۷(نھج البلاغھ خطبھ الّلھّم احملنی علی عفوک و لا تحملنی علی عدلک 
 ش رفتار کن نھ از روی دادگری. خوی

جدا نشوم خدایا استغفار را دوست و رفیق من بسوی خودت قرار بده بھ گونھ ای کھ ھر روز از آن 
اندک زمانی  بعد از ارتکاب گناه ظاھری و باطنی موفق بھ توبھ گردم چون تو  ومھلت بمن بده تا در 

آنچھ ترک گناه و پشیمانی واستغفار از آن. ھفت ساعت از ملائکھ کاتب برای من زمان می خواھی بھ
مھّم است اینکھ دوحق بر گردن انسان است حق الله و حق الناس ؛ خداوند تعالی با توبھ انسان از حق 

خود می گذرد ولی از حق النّاس نمی گذرد تا آنچھ کھ از مردم بر گردن انسان است  وفوت شده 
 ال و یا صاحب آبرو و غیره.... منجر گردد.  جبران گردد و لحاظ گردد وبھ رضایت صاحب م

۹ 

 



 

 غَیْرَکَ جابرِاً،   لکَِسْرى  لا ارَىو

 بندى نبینم  و براى شکستگیم جز تو شکسته

اگر من ندانستھ عزّت خودم را بھ خواری تبدیل کردم ، ولی کسی را جز تو برای جبران نمی خدایا 
 شناسم. 

بندگان بھ رؤیت پیامبر خدا می رسد ، بنابراین ھریک از شرح این فراز:ھر بامداد کارھای نیک وبند 
، پس در برابر کار زشت از افراد بشر باید شرم کنند از اینکھ کار زشت بر اولیاء الھی عرضھ گردد

 خدا باید آمرزش طلبید و در برابر کارھای خوب از خدا بخواھیم بر کارھای خوب بیفزاید.

 چگونھ می توان جبران مافات کرد؟ 

ارد کھ الحال ترک آن گناھان کھ مرتکب آنھا بوده اید ، لازم و دگر گناه تعلقّ بھ حال ا -۱
 ضروری است.

اگر گناه متعّلق بر آینده باشد باید عزم خود را جزم نماید تا آخر عمر بھ گناھان باز  -۲
 نگردد.

ران اگر گناه متعّلق بھ گذشتھ است کھ پشیمان از گذشتھ و تدارک گذشتھ ھا اگر قابل جب -۳
 باشد.

ویا ندامت و عزم بر انجام ندادن آن است مثل پوشیدن حریر ،درفقھ اسلامی  بعضی  از گناھان 
و توبھ کند وحق الله را بشناسد ، اینکھ از گناھان انجام داده استفاده از طلا برای مردان و غیره.....

ف مقابل و یا صاحب مال و یا د طروشناخت حق النّاس ، اینکھ بایکفّاره دھد تا خدا از او راضی شود.
 صاحب جنس را راضی گرداند. 

خداوند تعالی اگر خیر بنده ای را بخواھد و او گناه کند ، وی را بھ بلایی مبتلا می کند کھ استغفار را 
بیاد آورد و توبھ کند و این جبران عمل انسان توسط خداست. خداوند اگر کسی را کھ خیری در او 

کرد، استغفار را از ذھنش می برد یا محو می کند و وی را در نعمت قرار می نمی بیند چون گناھی 
ارتکاب معاصی بھ او نعمت می  دھد کھ این جبران ما فات نیست بلکھ استدراج است یعنی در حین

 .دھد

نابَهِ الِیَْکَ، وَعَنَوْتُ    وَقَدْ خَضَعْتُ باِلإِْ

سْتِکانهَِ لدََیْکَ،   باِلاِْ

 ناله کردن بسوى تو بدرگاھت خاضع گشته و با زارى کردن و من بوسیله آه و
۱۰ 

 



 در برابرت خود را به خوارى کشاندم 

 در حالیکھ نزد تو خوار شده بودم.با توبھ و انابھ در کمال خضوع بھ درگاھت می آیم 

، مرگ با عزّت بھتر از  فرمودند: موتٌ فی عزّ خیرٌ من حیاة فی ذلّ شرح این فراز:امام حسین(ع)
 )٤٤/۱۹۲/٤(البحار ی باذلتّ است. زندگ

خداوند بھ مؤمن اختیار ھر کاری را می دھد مگر خوار کردن خویش را . خداوند تبارک و تعالی 
و در ) ۸منافقین/برای خود و رسول و مؤمنین عزّت را سفارش می کند للہ العزة و للرسول وللمؤمنین(

ھر چند انسان را بھ  آلوده سازد زبونی نباید خویشتن را بھ ھیچ پستی وروایت است کھ انسان 
 زیرا ھیچ چیز جبران آنچھ را کھ انسان از دست می دھد ، نمی کند.آرزوھایش برساند 

بواقع معنای خواری در کلمات الھی چیست؟ عجز و ناتوانی در زندگی، ترس از بندگان خدا بجای 
ظ موقعیت خود، آزمندی بھ دنیا ترس از خدا، ترس از راست گویی و تمایل بھ دروغ گویی برای حف

و دنیا دوستی ، طمع مقام و مال، برای زندگی کردن دست بھ ھر کاری زدن، حلال خدا را حرام و 
حرام خدا را حلال کردن،نابخردی در زندگی یعنی بیخردانھ دست بھ کاری زدن کھ موجب عذر 

بزرگترین خواری گناھی است  خواھی شود واین برای کسانی است کھ برای خود ارزشی قائل نیستند.
ولی اگر گناھکار بھ خود بیاید و از کارھای حرام اجتناب کند و بھ کھ گناھکار آنرا سبک شمارد 

عبادتی تزکیھ شده اوسوی خدا با انابھ و توبھ در کمال خضوع و خشوع روی آورد ، خداوند در نفس 
  شاد کننده عطا می فرماید.

 عَنْ جَنابکَِ فَبِمَنْ اعَُوذُ،  کَ فَبِمَنْ الَوُذُ، وَانِْ رَدَدْتنَىمِنْ بابِ   فَاِنْ طرََدْتنَى

از نزد   حال به که روآورم؟ و اگر توام پس اگر توام از درگاه خویش برانى در آن
 خویش بازگردانى به که پناه برم؟

اوند دل او ھر کھ خداوند را از یاد ببرد خدخدا فراموشی ، خود فراموشی می آورد.این فراز:  شرح
را کور می کند واو از واقعیتھا و حقایق دور می ماند در نتیجھ معرفت ولوازم فطری خود را از یاد 

وکسی کھ در بیراه  می برد . دل کور راھی بھ جایی ندارد . بی ھدف است . گم گشتھ در بیراه است .
، این است نتیجھ دوری از افتد کم کم و بتدریج قلبش سیاه می شود ونوری در قلبش رسوخ نمی کند 

، کسی کھ "من عرف نفسھ فقد عرف ربّھ " بحران جھل را در زندگی بشر ایجاد می کند.خدا کھ 
تنھا چیزی کھ انسان با فراموشی  خدا دل مرده می گردد خودش را بشناسد خدا را شناختھ است. 

د خدا دلھا  زنده می شود ،یاد بحرانھای جھل و نادانی نجات می دھد ،یاد خداست ، با یااز انسان را 
مرا یاد  -خدا ،راھی است بسوی نجات و رستگاری و روشن کننده اندیشھ و خرد، أذُکرونی أذکرکم

کنید تا شما را یاد کنم. تا زمانی کھ انسان بھ عھد و پیمان ایمانی خود پایبند نباشد امکان دارد از 
ت و راھھای توبھ را بر بندگان خود گشوده اسدرگاه الھی رانده شود ولی خداوند رئوف و رحیم 

است. ای انسان مطمئن باش کھ اگر یاد خدا باشی ، خداوند گوش تو و چشم تو و زبان تو می شود 
یعنی اداره و تربیت تو را خود خدا بر عھده می گیرد وھمنشین و ھم سخن و ھمدم تو خواھند 
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رس از مردم باز داشتھ باشد و چنین کسی خوشا آنکھ ترس از خدا او را از ت)۹۳/۱٦۲/٤۲بحارشد(
 مطمئن باشد کھ پناھش خدا ست و خداوند تعالی او را از درگاھش نمی راند.

 وَاجْتِراحى  مِنْ سُوءِ عَمَلى  ، وَوا لھَْفاهُ  وَافْتِضاحى  فَوا اسََفاهُ مِنْ خَجْلتَى

ى که بدست از کار بد و گناھان  افسوس از شرمندگى و رسواییم و اى دریغ ای و 
 ام آورده

خجالت چیزی را برای من نداشتھ وپرده از روی وای و صد افسوس از انجام گناھان کھ جزء 
 جرائم .وانجام  وزشت . وای از کارھای ناپسندزشتیھایم برداشتھ است

افسوس ، افسوس ، وای برمن از جرائم ، انجام گناھان صغیره و کبیره کھ باکی و شرح این فراز:
گناھان در وجود بشر اثر نامطلوبی بر جا می گذارد و این اثر  .یست خداوند در آن نترسی از 

نامطلوب جامعھ را دگرگون می سازد ودچار بحران ھویتی می کند ، بالاتر از آن نگاه بھ اسلام در 
را  این بحرانھا در جوامع بشری تنش ھای مردمی و حکومتی. نتیجتأ جوامع بشری بد بینانھ می شود 

 یجاد خواھد کرد.ا

پس وای بر من و افسوس کھ عمر را با غفلت تلف  سیئات و گناھان سبب خفّت و پوچی حسنات اند
کردم غفلتھایی کھ اگر بیدار بودم می توانست گذران زمان را برای من مفید سازد.خداوند تعالی می 

د بھ غیر اینکھ شما را فرماید: در قیامت شیطان بھ گمراھان خواھد گفت: مرا بر شما سلطنتی نبو
 )۲۲.(ابراھیم خواندم و اجابت مرا نمودید پس مرا ملامت نکنید بلکھ نفس خود را ملامت کنید 

جھاد با نفس اماره بھ سوء و مبارزه با شیطان افضل است از جھاد کردن با دشمنان ظاھر و از آن 
شرع آنھاییم  کھ در واقع دفاع از دشوارتر است . ما در جھاد با کفّار بدنبال دفع خواھشھای مخالف 

حاصل آن بسی مھّم و مفید است زیرا شرع است پس  جھاد با نفس اماره کھ مربی آن شیطان است 
 ست .و نزدیک شدن بھ ضعف انسانی و بی دینی فرد ا و مجموعھ دینیدور شدن از شرع 

ھ از دشمنان خود حذر می امام صادق(ع) می فرماید: از ھوا ھا و خواھشھای خود حذر نمایید چنانک
 )۱۷/ ۷۰/۸۲(بحارالانوارکنید . ھیچ چیز برای مردم ، دشمن تر از متابعت از ھواھای نفسانی نیست

؟ تحلیل  بحرانھای حاصلھ در جامعھ امروز چگونھ است.؟چرا عدهّ ای دشمن انسان کیست و چیست
ی درند؟ و عدهّ ای ھمچنان بر بر تقصیرھای خود مقاومت  بر لجاجت دارند و پرده حیا و عفت را م

  نظام اسلامی و دینی خود پا برجا ھستند؟ تفاوت در چیست؟ 

نگاه ما بر جامعھ کنونی ایران در انجام گناه گاھی فردی و گاھی اجتماعی است. اگر گناه فردی باشد 
از پس انسان در خودکامگی خویش و باز داری از معروف ، جنگ فردی را خود را با خدای خود آغ

کرده است . جنگ فردی مقدمھ ای است برای شروع جنگ اجتماعی و اینکھ بحران در جامعھ 
جوانان و قشر ھای مختلف  جامعھ درکھ حاصلی جزء دین گریزی است  اسلامی عین شکست دینی 

 نخواھد داشت.
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، ت، عبادات، گرایشھا ساھمھ چیز در گرو حیا و شرم در جوامع بشری  است ؛ اخلاقیات ، سیا
علی(ع): خطاکاری ھر بستگی دارد. ی  فرددوری از عرفانھای کاذب وو... بھ میزان شرم و حیا

.(غررالحکم و درالکلم کس زیاد شود حیای او کاھش می یابد . تکرار کار قبح شرم را از بین می برد

 )٦۷۱۰ح

امعھ انسانی ، یکی از معضلات را در جضعیف باشدعلوم لازمھ  در کسب انسان در اعتقادات واگر 
بوجود می آورد و آن تحریف عقاید با شایعات ، و جذب مشتری برای فرآورده ھای جدید غربی، 

اشاعھ سبک ھای غربی در جامعھ اسلامی وتحریف واقعیّات و رواج باطل گرایی وتحریف سخنان 
از رایج کھ این حرمت شکنیھا وابستھ شدن بھ گروھھای انحرافی ؛بصورت جعلی،بزرگان و پیشوایان 

این موارد از جرائم بزرگ در از بین بردن دین مردم مسلمان است. ترین شیوه ھای متداول و مفتضح
  .نداند یدر بشر ناتوانی کھ آسیب شناسکارھای ناشایست است.وای وصد افسوس بر چنین حالی و 

دکتر  –نوین  فرھنگ واژه (.بھ معنای زیان ، خسارت ، زخم ، عیب ، رنج می باشد( اسم ) ،  آسیب
 )محمد قریب

آسیب شناسی ، مسیر شناخت زیانھا و خسارت ھای وارده از روی آسیب ، شناخت نوع آسیب و 
آثار و محل آن ، نقطھ نفوذ و ایجاد تخریب و مزاحمت دشمن است . ناحیھ ای کھ آسیب می پذیرد ، 

رد و باید اقدامات ویژه ای ناحیھ ای است کھ مواظبت از آن لازم است و نیاز بھ توجھ و مراقبت دا
 برای ترمیم و تکمیل آن بشود .

مثلا در آسیب پذیری یک جامعھ ، بیکاری بھ چشم نمی خورد ، ھر چھ ھست فعالیت یکی و 
انتقال دیگری است ، جامعھ آسیب پذیر در حقیقت جامعھ بیگانھ پذیر است و از خود بیگانھ می شود 

 ود و صفات آن را منفعلانھ در خود متجلی می سازد .و در ھمان حال با بیگانھ یگانھ می ش

آسیب شناسی دینی بھ مفھوم شناخت آسیب ھا و اشکالاتی است کھ بھ اعتقادات و باورھای دینی و یا 
 بھ آگاھی و معرفت دینی و علمی در یک جامعھ دینی وارد می شود و یا ممکن است وارد شود.

 آسیب شناسی عقاید دینی :۱-   
یب ھا و آفاتی است کھ بھ اصل اعتقاد و باور دینی زیان می رساند . مانند تحریف ، شناخت آس

خرافھ ، ھدف قرار دادن دین بھ جای واسطھ قرار دادن آن ، انتساب دروغ بھ خدا و حضرت 
معصومین علیھم السلام ، ھدف در این نوع آسیب شناسی ، شناخت آسیب ھا و آفاتی است کھ بھ 

 میان از دین زیان می رساند .معرفت و شناخت آد
 آسیب شناسی معرفت دینی :  -۲

برداشت و فھم غلط از دین و مفاھیم دینی کھ منجر بھ عمل غیر دینی دینداران می شود مانند 
 اشتباهِ آن دستھ از مدعیان دین شناسی کھ قائل بھ جدایی دین از سیاست ھستند .

 آسیب شناسی جامعھ دینی: -۳
ب ھایی کھ ممکن است یک جامعھ دینی (بھ جھت داشتن ماھیت دینی ) بدان شناخت آفات و آسی

 مبتلا شود . آفاتی ھمچون زھد گرایی افراطی ، ریا کاری ، توجھ بھ ظاھر دین و ...
 آسیب شناسی دینداری :  -٤
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شناخت آسیب ھا و موانعی کھ در عمل موجب گریز دین باوران بھ خصوص نسل جوان و 
 ن می شود . آسیب ھایی مانند القای شبھات و شیوع مفاسد اخلاقی ...تحصیل کرده از دی

 
 آسیب شناسی نھادھای دینی :٥-  
  

ھای شناخت آسیب ھا و آفاتی کھ دامنگیر نھادھای دینی می شود . طبیعتا در صورتی کھ نھاد 

ی گیرد . ، برنامھ ھا و فعالیت ھای آنان از اھداف اصلی فاصلھ مدینی آسیب ببینند جھت گیری 

کاھش مخاطبین ، سرخوردگی ، بیزاری ، عدم امتناع فکری ، نداشتن جاذبھ ھای فکری و معنوی و 

شریعت و  - (-)مصوبھ شورای فرھنگ عمومی کشور درباره مسئلھ آسیب پذیری فرھنگی( – ... از تبعات این آسیب ھاست .

 )۹۷معرفت دینی ص  –علی دژاکام  (-)۹۳آیینھ معرفت ، ص 

از مفھوم مقابلش جا افتاده تر است و پیداست کھ احیای فکر دینی و آسیب  ح احیای فکر دینی،اصطلا
شناسی دینی، دو روی یک سکھ ھستند; یعنی، دو وجھھ از یک واقعیت اند، دو مفھوم مخالف اند کھ 

از ھم عنان و ھمدوش ھم اند; آن کسی کھ می خواھد دین را احیا کند، در واقع می خواھد دین را 
آسیبھا و آفتھایی کھ بھ آن رسیده، درمان کند و آن را از نو بسازد; پس، آسیب شناسی در واقع کار 

 ھر کسی است کھ قدم در راه احیای فکر دینی می گذارد .

 :عوامل آسیبھای دینداری از دیدگاه شھید مطھری
 ی جوانان می دانست: تصور بنده این است کھ ایشان دو چیز را عامل اصلی در آسیب شناسی دیندار

 الف) ناآگاھی جوانان از حقیقت دین; 

 ب) آلودگی اخلاقی . 

حال ببینیم ایشان در زمان خودشان چگونھ تشخیص می دادند کھ جوانھا اسلام را نمی شناسند; چگونھ 
است کھ دانشگاھیھا، دانش آموزان سالھای بالا کھ اھل فکرند و جستجوگرند، از حقیقت دین بی خبرند 

 و تصوری از دین ندارند یا اینکھ تصور غلطی دارند . 

کھ خیلیھا دین را یک امر  -و شاید بتوان گفت این ھست  -یکی از نشانھ ھای عامل اول، این بود 
غیرمعقول و غیرمنطقی می پنداشتند; خصوصا قشرھایی کھ با اندیشھ ھای غربی و علم و فلسفھ غربی 

ورشان این بود کھ اصولا در دین نباید دنبال یک نظام منطقی و یک آشنا بودند . عده ای از آنھا تص
نظام عقلایی بود; یعنی دین بر نمی تابد کھ بھ محک تفکر عقلایی و منطقی زده شود و سربلند از بوتھ 

 آزمایش بیرون آید . 

م یکی از کوششھای سترگ مطھری این بود کھ این تصور را از اذھان پاک کند و نشان دھد، اسلا
نظامی است کھ یک انسان خردمند فرھیختھ منطقی ھم می تواند بھ آن باور داشتھ باشد . دین مجموعھ 
ای از اوھام و تحکمات نیست کھ کسی بنابر سلیقھ ای، عشقی، سابقھ ای دنبال آن باشد اما قابلیت تجزیھ 

 و تحلیل و عرضھ بھ محک علم و منطق را نداشتھ باشد . 
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فقرات نظام فکری شھید مطھری بود; ھمت ایشان این بود کھ این تھمت را از  این وجھھ نظر، ستون
دین دور کند و بھ عنوان یک فیلسوف، ھیچ وقت اعتماد خودش را بھ عقل از دست نمی داد و ھمواره 
در طرح مباحث و ارتباط با مخاطبان خودش، راھی را کھ مبتنی بر تفکر عقلانی بود، برمی گزید . 

جھی از آثار شھید مطھری را ھمین دفاع از جنبھ عقلانی اسلام تشکیل می دھد، ایشان آن بخش قابل تو
اندازه کھ بھ فلسفھ اسلامی غیرتمند بود برای این بود کھ می خواست این توھم را کھ جھان بینی دینی 

 مبتنی بر یک نظام عقلانی نیست دور کند . 

کھ بھ ناآگاھی جوانھا از حقیقت دین مربوط می  در آسیب شناسی دینداری جوانان، تصور غلط دیگر
 است; یعنی دین را مجموعھ ای آمیختھ و ھمراه با خرافات می دانستند . » خرافی پنداشتن دین «شود 

ایشان در لابلای آثارشان ھر جا کھ فرصت بھ دست آورده اند، با شجاعت بھ آن خرافاتی کھ دامان دین 
جوانھا، زشت کرده، اشاره و اعتراض کرده اند و با صراحت آنھا را  را آلوده و چھره دین را در نظر

 نفی کرده اند تحریف زدایی از واقعھ عاشورا از این نمونھ است . 

یکی دیگر از آسیبھایی کھ در این بخش مطرح است، منافی دانستن دین با علوم جدید و پیشرفت و 
 صنعت و توسعھ و امثال آن است . 

این مسالھ حل شده ولی شاید ھفتاد سال پیش، یک گره کور بوده است . تصور  البتھ امروز دیگر
بسیاری از کسانی کھ با علوم غربی کم و بیش آشنا بودند، این بود کھ علم، رقیب دین است و آنجا کھ 
علم نباشد، دین مطرح است و آنجا کھ علم مطرح است دیگر جایی برای تفکر دینی باقی نمی ماند . و 

 ا فکر می کردند کھ دوران علم فرا رسیده و دوران دین سپری شده است . خیلیھ

مطھری سعی کرد با این درد مبارزه کند و تفھمیم بکند کھ شناخت قانونمندیھای طبیعت، تحت عنوان 
علوم تجربی و بیان آن در قالب قوانین ریاضی، ھیچ منافاتی با دین و دینداری ندارد، بلکھ این از لوازم 

 ھ اسلامی است; لذا بخشی از آثار خود را بھ این اختصاص داده بود . جامع

یکی دیگر از آفاتی کھ در این باب بود و ھست، این تصور است کھ دینداری با زندگی سعادتمندانھ در 
دنیا منافات دارد . خیلیھا از دینداری و دین فرار می کردند و حرفشان این بود کھ: با دین و دینداری 

د خوشبخت بود و زندگی درست و حسابی داشت . این کشورھا و شھرھای اسلامی را ببینید، نمی شو
ھمھ چیزشان آشفتھ و بی نظم است، قوانینشان عمل نشده است، نھ نظمی، نھ نظافتی، نھ بھداشتی; اما 

، در آنھایی کھ دین را در حاشیھ قرار داده اند زندگیشان سعادتمندانھ و مرتب و منظم است . مطھری
 این زمینھ ھم کار کرد . 

یکی دیگر از مباحث در ھمین زمینھ، تصور ناتوانی دین در اداره جامعھ در مسیر تحولات زمانھ بود، 
خیلیھا انتقاد می کردند و این تصور را داشتند کھ چگونھ ممکن است با تحولات شگرفی کھ در 

دھا باشد و تناسب خود را با نیازھای بشر روزگار ما بھ ظھور می رسد، دین ھمچنان بتواند درمان در
 حفظ کند . 

ایشان سخنرانیھای متعددی تحت این عنوان کردند، کتاب و مقالھ نوشتند، بحث خاتمیت بھ ھمین مسالھ 
بھ چاپ رسید، » اسلام و مقتضیات زمان «مربوط می شود و یا سخنرانیھایی کھ بعد از شھادتش بھ نام 

 . بھ ھمین مطالب مربوط است 

موضوع مھم دیگری کھ جوانھا را از دین و معنویت و خداشناسی و خداپرستی دور می کند و از مقولھ 
شبھات فکری و نظری نیست، مشکل اخلاقی است کھ یک بلیھ ای است کھ خصوصا دامنگیر جوانان، 

. بھ لحاظ سن و سال و بحران غرایز و مقتضیات موجود و موانع مفقود در جامعھ آن روز بود 
 مطھری، از این باب خیلی رنج می برد . 
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 -کھ از نام این کتاب پیداست کھ یک نوع آسیب شناسی است  -ایشان در کتاب علل گرایش بھ مادیگری 
یکی از علل گرایش بھ مادیگرایی را ھمین مفاسد اخلاقی ذکر می کنند و می گویند: وقتی یک کسی در 

مینھ اعراض او از دین می شود; چون دین را مزاحم تمنیات مسیر مفاسد اخلاقی افتاد، فساد اخلاق ز
خود می بیند و اگر جامعھ ای پاک باشد بھ انحای گوناگون، مستعد دینداری می شود و اگر در جامعھ 

 ای فساد باب شود، مردم از دین دور می شوند خصوصا جوانھا . 

و کتابھایی است کھ در باب مسائل از اقدامات درمانی شھید مطھری برای این بیماری، سخنرانیھا 
جنسی و حجاب و ازدواج و اخلاق جنسی نوشتھ است . ایشان تشخیص می دادند کھ چگونھ بی حجابی، 
یک مفسده اخلاقی است و یک آسیبی بھ دینداری جوانان است، این بود کھ آن کتاب مسالھ حجاب را 

 نوشتند . 

است . ایشان توجھ » و جنسی بودن جامعھ د«یکی دیگر از خصوصیات شھید مطھری، توجھ بھ 
داشتند کھ زنان، بھ یک معنی قربانی بی توجھی شده اند و ھم بھ یک معنی ابزاری برای دور شدن 
جامعھ از دینداری اند . ایشان معتقد بود کھ باید برای زنان در جامعھ اسلامی، سرمایھ گذاری کافی 

  .دقل جبران بی توجھیھای گذشتھ بشوشود تا لاا

 حکایتی از درک ابھّت گناه
کردند و کسی را مجبور بھ  این بود کھ ھنگام جنگ، بھ اعلام آن بسنده می» ص«رسم پیامبر اکرم

، آنگاه ھمھ »الصلاة جامعةً «گفت:  رفت و می کردند. بلال روی بام مسجد می شرکت در جنگ نمی
آمدند تا ببینند چھ خبر  و بھ مسجد میخوردند  شدند و بھ قول عوام اگر آب دستشان بود، نمی جمع می

.کردند است؟ سپس ھمھ در جنگ شرکت می  
برای » ص«ھای امین و مورد اعتماد بھ دستور پیامبر اکرم در این میان، معمولاً چند نفر از جوان

ماندند. روزی یکی از آن افراد برای رفع حوائج از  ھا در شھر می سرپرستی زنان و فرزندان رزمنده
خانھ، بھ درب منزل آنان رفتھ بود کھ حین صحبت با خانم خانھ، دستش روی سینھ خانم  اھل یک

، چھ کردی؟! این آتش است. این شخص بھ »النّار، النّار«قرار گرفت. آن خانم وحشت زده گفت: 
ھا را بھ دیگری سپرد و برای توبھ، سر بھ بیابان گذاشت و  ای منقلب شد کھ سرپرستی خانواده اندازه
.النّار، النّار«گفت: ھا مرتب می انند دیوانھم ». 

حیایی و گناه کرده و اکنون در  از جبھھ برگشتند. بھ ایشان گفتند: آن جوان، بی» ص«پیامبر اکرم
اش قبول است. گناه، ھرچقدر ھم بزرگ باشد، اگر بھ راستی  بیابان است. پیامبر فرمودند: توبھ

ود. سپس فرمودند: بیاید. ھنگام بازگشت، با اینکھ جوان از قبول ش اش قبول می گناھکار توبھ کند، توبھ
توانست در صورت  اش خشنود بود، امّا شدّت شرمندگى او را آزار می داد و نمی  شدن توبھ

.نگاه کند. بالأخره، بھ محضر آن حضرت رسید» ص«پیامبر  
  عِلمَ الیَقینِ، لَتَرَوُنَّ آیھ شریفۀ اتفاقاً آن حضرت سوره تكاثر را قرائت فرمودند. وقتى تلاوت ایشان بھ

اى زد و نقش بر زمین شد. وقتى بھ كنارش آمدند،   رسید، ناگھان جوان آھى كشید و صیحھ" الجَحیمُ 
  .دیدند كھ از شدّت ناراحتى و شرمندگى، جان داده است

ل، پس از یک وقتی دل انسان، قساوت و کدورت نداشتھ باشد، می تواند بھ خوبی فکر کند و با تعقّ 
.گناه، بھ چنین جایگاھی برسد  

 
 درک ابھّت گناه، ناشی از توجھ بھ محضر ربوبی

َ بیند اگر انسان توجھ داشتھ باشد کھ در محضر پروردگار متعال است و خدا او را می بصیرٌ  إنَِّ اللهَّ
لی، ھرچند بھ کند کھ نافرمانی خداوند تعا شمارد و درک می ھرگز گناه خود را کوچک نمی بالعباد"

.نسبت کوچک باشد، چون در محضر ربوبی است، بسیار قبیح و بزرگ است  
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». عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت خدا نكنید«فرمود:  چھ خوش می» ره«حضرت امام
»این جملھ از آیھ  عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَ الْمُؤمِنُونَ    اعْمَلوُا فَسَیَرَى اللهّ  » اس این آیھ شریفھ گرفتھ شده و بر اس

است. ھمھ جا محضر » ع«و محضر ائمھ طاھرین» ص«توان گفت: ھمھ جا محضر پیامبراکرم می
.است و ادب حضور باید مراعات شود» فداه روحی«امام زمان . 

 

نْبِ الْکَبیرِ، وَیا جابرَِ     الْعَظْمِ الْکَسیرِ  اسَْئَلُکَ یا غافرَِ الذَّ

 استخوان شکست بند  رگ و اى شکستهاز تو خواھم اى آمرزنده گناه بز

زن ابراھیم ، ساره در برابر ملک کھ پیغامی از طرف خداوند تعالی برای فرزند دار شرح این فراز:
إنّی وھن العظم ..من پیر ھستم و استخوانم سست است. ودر این فراز منظور از شدن او داشت .گفت: 

نداده ناگھ با انجام گناھان شکستھ بشود حال این  شکستگی استخوان یعنی استخوان پاکی کھ بھ ذلتّ تن
استخوان چگونھ می تواند بھ حالت اولِّیھ برگردد . ترمیم آن رشد و کیفیت اولیّھ را نخواھد داشت.نفس 

پاک انسانی با قلب مطمئنھ و با عمل خالصانھ در قلب سلیم زمانیکھ بوادی نفس اماره حرکت کند 
کھ با وجود توبھ و جبران مافات جایگاه آن انسان پاک و مخلص کھ مانند استخوان شکستھ ای است 

  از ابتداء بھ گناه تمایل نداشتھ ، ھرگز بدست نخواھد آورد.

امام رضا (ع) در باره گفتار خدای عزّوّجل کھ می فرماید: اگر از گناھان کبیره ای کھ از ارتکاب 
م" إن تجتنبوا کبائر ما تنھون عنھ نکفر عنکم آنھا نھی شده اید دوری کنید از گناھانتان در می گذر

). فرمود : کسی کھ از کبیره ھایی کھ خداوند وعده آتش دوزخ بر آنھا داده است ۳٦سیئاتکم"(نساء
 دوری کند اگر مؤمن باشد خداوند از گناھان اوچشم پوشی می کند. 

وبعد از  م می گرداند،ند بھشت را بر او حرابزرگترین گناه کبیره شرک بھ خداوند است کھ خداو
و موارد دیگر:آزار رساندن بھ پدرو مادر. نسبت ناروا دادن بھ شرک نومید شدن از رحمت خداست 

. خوردن مال یتیم. فرار از جھاد. رباخواری. جادوگری. زنا . کھ مورد لعن الھی استزن شوھردار
ترک عمدی نماز. بریدن   سوگند وشھادت دروغ. خیانت و ناراستی.نپرداختن زکات. نوشیدن شراب.

 پیوند خویشاوندی. 

کرد: ای امیرالمؤمنین! ھمانا أصبغ بن نباتھ گوید: مردی بھ خدمت امیرالمؤمنین(ع) آمد و عرض 
نوشد معتقدند کھ بنده در حالی کھ مؤمن باشد نھ زنا می کند نھ دزدی و نھ شراب می برخی از مردم 

می ریزد ،پس امیرالمؤمنین (ع)فرمود : راست گفتی من و نھ ربا می خورد و نھ خونی را بھ حرام 
ھمین حدیث را از رسول خدا (ص)شنیدم و دلیل بر درستی آن کتاب خداست ، وگاھی برای مؤمن 

حالاتی پیش می آید کھ در آن حالات قصد می کند کھ مرتکب شود پس روح قوّت و توانایی او را بر 
ر را برای او زینت داده و زیبا جلوه می دھد و روح این کار جرأت می بخشد و روح شھوت آن کا

در می دھد پس زمانی کھ با گناه تماس حاصل کرد از  بدن او را رھبری می کند تا آنکھ بھ گناه تن
از ایمان رھا می گردد و ایمانش باز نمی گردد مگر اینکھ توبھ کند کھ اگر ایمانش کاستھ می شود 

پذیرد و اگر بھ گناھکاری بازگشت خداوند اورا بھ آتش دوزخ داخل توبھ کرد خداوند توبھ اش را می 
 .(جھاد با نفس /شیخ حر عاملی)می کند
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رآئرِِ، وَلا تُخْلنِى  مُوبقِاتِ الْجَرآئرِِ، وَتسَْتُرَ عَلىََّ فاضِحاتِ   انَْ تھََبَ لى   السَّ
 مَشْھَدِ الْقِیامَهِ مِنْ برَْدِ عَفْوِکَ وَغَفْرِکَ،  فى

  ام را و بپوشى بر من کارھاى پنھانى شى بر من گناھان نابود کنندهکه ببخ
بخش عفو و آمرزشت محروم  رسواکننده را و مرا در بازار قیامت از نسیم جان

 نفرمایى

حضرت صادق(ع) : بسیار است کھ مؤمن گناھی می کند و بعد از بیست سال بھ :شرح این فراز
ه می شود. و کافر گناھی می کند کھ ھمان ساعت فراموش خاطر می آورد و توبھ می نماید وآمرزید

 ح)۲/٤۳۸/٦(اصول کافی می نماید 

و ایشان فرمودند : ھر کس در ھر روز صد مرتبھ استغفرالله بگوید خداوند ھفتصد گناه او را می 
 ح)۲/٤۳۹/۱۰اصول کافی آمرزد و خیری نیست در بنده ای کھ ھر روز ھفتصد گناه کند .(

) بر جماعتی گذشت کھ می گریستند . ایشان پرسیدند: این جماعت بر چھ می عیسی (عحضرت 
 )۷ح ٦/۲۰(بحارالانوار گریند ؟ گفتند : بر گناھان خود. فرمود: ترک نکنند تا خدا ایشان را بیامرزد 

 "استغفار" بر شش وجھ اطلاق دارد:

 پشیمانی بر گذشتھ  -۱

 عزم بر اینھ دیگر بھ گناه بر نگردد. -۲

 ناس را بھ صاحبش برگرداند تا خدا را ملاقات کرد ، پاک باشد. آنکھ حق ال -۳

 حق الله را بشناسد و بجا آورد . واجبات را کھ فوت شده انجام دھد . -٤

گوشتی کھ بھ حرام در بدن او روییده باشد با اندوه حزن و مشقّت آب کند بطوریکھ پوست بھ  -٥
 استخوان بچسبد.

-٦/۳٦(بحارالانوارر کھ لذّت معصّیت را بھ چشانیده ای. آن قدالم طاعت را بھ بدن خود بچشانی  -٦
 )٥۹ح-۳۷

 

 مِنْ جَمیلِ صَفْحِکَ وَسَتْرِکَ،   لاتُعْرِنىوَ 

خدایا از تو درخواست می کنم که از نیکویی بخشش خود و پرده پوشی خود 
 محرومم نکن
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چون بنده  را از بخشش خود محروم نمی سازد . حضرت رسول(ص)::خداوند انسان شرح این فراز
خدا یک حسنھ در نامۀ عمل او ارادۀ حسنھ کند اگر آن حسنھ را انجام ندھد بھ محض نیّت آن خیر ، 

می نویسد و چون ارادۀ گناھی کند اگر بجا نیاورد بر او چیزی نمی نویسند و اگر بجا آورد تا ھفت 
ت چپ کھ کاتب ساعت ، او را مھلت می دھند و ملک دست راست کھ کاتب حسنھ است بھ ملک دس

گناه را محو کند، سیئات است می گوید : تعجیل مکن و زود ننویس شاید حسنھ ای انجام دھد ، کھ این 
(اصول زیرا خدا می فرماید : حسنات ، سیئات را بر طرف می کند ، "إنّ الحسنات یذھبن سیئات "

 )٤/ح۲٤۲۹/٤۳۰کافی

ت و جلال و مجد و بزرگواری و رفعت خودم از قول خداوند تعالی می فرماید: بھ عزّ امام صادق (ع)
قسم می خورم کھ قطع می کنم امید ھر کسی را کھ از غیر من امیدی داشتھ باشد بھ یأس و نا امیدی و 
جامۀ مذلتّ و خواری را نزد مردم بر او می پوشانم و وی را از ساحت قرب خود دور می کنم و از 

غیر خدا متوسل شود و در دیگران را بکوبد و حال  فضل خود اورا محروم می نمایم . کسی کھ بھ
انکھ کلید ھمھ در ھا نزد خداست و کسی کھ رو بھ من آورد اورا محروم نمی کنم مگر اینکھ از 

 راھی دیگر وارد شود کھ امید او را قطع می کنم.

 

 بَ سَحا  عُیُوبى  غَمامَ رَحْمَتِکَ، وَارَْسِلْ عَلى  ذُنُوبى  ظلَِلّْ عَلى  الِھى

 رَاْفَتِکَ،

 خدایا سایه ابر رحمتت را بر گناھانم بینداز

 بفرست  و رأفتت را براى عیبھایم (باران رحمت)و ابرریزان مھربانى

 براستی رحمت خداوند تعالی شامل چھ کسانی می شود؟ شرح این فراز:

 حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب(ع): 

 ش را بشناسد و از حدّ خویش فراتر نرود .رحمت خدا بر آن کس باد کھ اندازۀ خوی -۱

رحمت خدا بر ان کس باد کھ مواظب گناه خویش باشد و نفس خود را از معاصی خداوند لگام  -۲
 زند و مھار کند.

رحمت خدا بر آن کس باد کھ شکیبایی را مرکب زندگی خود ساخت و پرھیزگاری را ذخیره  -۳
 وفاتش

ه گرداند و پیش از مرگ کاری بکند و فرصتھا رحمت خدا بر آن کس باد کھ آرزو را کوتا  -٤
 را غنیمت شمارد و از کار و عمل توشھ برگیرد.

 رحمت خدا برآن کس باد کھ فرصتھا را غنیمت شمارد و در کار و عمل بشتابد. -٥
۱۹ 

 



 رحمت خدا بر آن کس باد کھ بر ھوای نفس چیره آید و از دامھای دنیا بگریزد.  -٦

 رد و اعتراف کرد و ترسید و بھ عمل روی آورد .رحمت خدا بر آن کس باد کھ گناه ک -۷

 رحمت خدا بر آن کس باد کھ حقّی را زنده کند و باطلی را از بین ببرد.  -۸

رحمت خدا بر ان کس باد کھ از زندگی برای مرگ توشھ بر گیرد و از فناء برای بقاء و از  -۹
 دنیا ی رونده برای سرای پاینده . (غررالحکم و دراالکلم)

فرمودند:ھمانا پروردگار شما را در طول عمرتان نسیم ھائی است پس خویشتن را در پیامبر (ص)
 معرض آن قرار دھید باشد کھ نسیمی از آن نفحات بھ شما برسد و پس از ان ھرگز بھ شقاوت نیفتید.

 ھَلْ   الِھى

 هِ احََدٌ سِواهُ،مَوْلاهُ، امَْ ھَلْ یُجیرُهُ مِنْ سَخَطِ   یرَْجِعُ الْعَبْدُ الاْبقُِ الاَِّ الِى

 خدایا آیا

را  بنده فرارى جز به درگاه مولایش به کجا بازگردد یا آیا کسى جز او ھست که وى
 از خشم او پناه دھد

 

خدایا آیا بنده گریز پا از دین غیر از رجوع بھ پروردگار خود راھی دیگر دارد؟ آیا پناه بنده از 
 رھایی از خشم و غضب خدا غیر از او کسی است.

اللھّم إنّی أعوذ بک من شرّ ما عملت و من شرّ ما لم أعُمل بعد .. بار خدایا از برای اعمالی کھ انجام 
 )۸/۲٥٥سنن النسائی (داده ام و بدی اعمالی کھ ھنوز انجام نداده ام بھ تو پناه می برم.

چھ می کنید؟  امام صادق (ع): پیامبر خدا برعدهّ ای گذشت کھ مشغول بالا بردن سنگ بودند ،پرسید:
زور آزمایی می کنیم.حضرت فرمود : آیا می خواھید بھ شما بگویم کھ قویترین و عرض کردند: 

پھلوانترین شما کیست؟ عرض کردند: آری ، ای پیامبر خدا ! حضرت فرمود : قویترین و پھلوانترین 
بھ خشم آید خشمش شما کسی است کھ ھر گاه خوشحال باشد دست بھ گناه و نادرستی نیالاید و ھرگاه 
 )۲۱۸.(مشکاة الانوار او را از سخن حق دور نگرداند و ھر گاه قدرت پیدا کند چیزی را بھ ناحق نگیرد

 در قرآن برای بعضی پیامبران الھی لفظ" ابلاق" را بکار برده است.ابلاق یعنی بنده گریز پا خداوند 
وخشم و غضب  خود را بھ دریا افکندبدون إذن خداوند حضرت یونس از بی دینی مردم فرار کرد وو 

 صافات) ۱٤۰(." اذا أبق الی الفلک المشحونالھی او را در شکم ماھی قرار داد

 :قاموس قرآن
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] یعنى آنگاه كھ یونس در حال خشم و نارضائى بھ طرف كشتى پر ۱٤۰رفتن در حال خشم. [صافات:
ابََقَ العَبْدُ یعنى غلام از آقایش فرار كرد. اند گویند:  شده رفت. اكثر اھل لغت اِباق را فرار معنى كرده

ولى قاموس آن را رفتن بدون ترس و زحمت و نیز رفتن پس از مخفى شدن نوشتھ است. با در نظر 
شود كھ ابََق بھ معنى  است، روشن مى» اِذْابََقَ اِلى الفلُْكِ «] كھ ظاھراً عبارت اخراى ۷۸گرفتن [انبیاء:

و سخن قاموس درست است با اضافھ قید ناراحتى و انزجار. و اینكھ رفتن در حال قھر و خشم است 
آبِق بغلام فرار كننده اطلاق شده، منظور دویدن و فرار نیست  اند و عبد اباق را بھ معنى فرار گفتھ

 ست.بلكھ رفتن در حال قھر از مولاى خود ا

نْبِ توَْبَهً فَانِىّ  الِھى  زَّتکَِ مِنَ النَّادِمینَ،وَعِ   انِْ کانَ النَّدَمُ عَلىَ الذَّ

معبودا اگر پشیمانى بر گناه توبه محسوب شود پس به عزتت سوگند که براستى 
 . من از پشیمانانم

 شرح این فراز: 

خوش بھ حال کسی کھ در ت زیادی نقل شده: بھترین و جامع ترین دعاھا استغفار کردن است.درروایا
خداوند آمرزش طلبان را می آمرزد مگر بنده  ود.نامۀ اعمالش آمرزش خواھی بسیار یافت می ش

خواھان آن نباشد.ھر کس گناه کند خداوند ھفت ساعت بھ او مھلت می دھد تا توبھ کند و بخشیده 
شود.آمرزش خواھی از خداوند روزی را زیاد می کند ، و غم و اندوه را بر طرف می نماید . 

بھ ھرکس )۱۳٥حکمت  (نھج البلاغھغفرةار لم یُحرم المامیرالمؤمنین (ع) می فرماید : من أعطی الاستغف
 نعمت آمرزش خواھی داده شود از آمرزیده شدن محروم نشود. 

                          این در گھ ما درگھ نومیدی نیست                                                 
 صد بار اگر توبھ شکستی باز آی

ق بھ بندگان جلوه ھای محبت حضرت ح  

بنده من بھ «بنده نوازی خدا: در ارشاد القلوب است کھ خداوند بھ موسی(علیھ السلام) می فرماید: 
حقی کھ تو بر گردن من داری من تو را دوست می دارم پس بھ حقی کھ من بر تو دارم تو نیز مرا 

.ش بسیار عظیم استدوست بدار. خداوند بھ بنده ھایش ابرازمحبت می کند . این حدیث برای اھل   

مرحوم دولابی می فرماید: خدا بی نیاز مطلق است،او باید ناز کند و ما باید نیاز نشان بدھیم، او باید 
ناز کند و ما باید نازش را بخریم اما خدا برعکس عمل می کند، ما ناز می کنیم و خدا ناز ما را می 

حدیث بوی نوازش می آید. خرد، ما نیازمند نوازشیم، خدا نوازش می کند. از این .  

حدیث قدسی: در حدیث قدسی دیگری آمده است کھ خداوند می فرماید: اگر بنده ھایی کھ بھ من پشت 
چقدر بھ آنان اشتیاق دارم از شوق خواھند مرد. می کنند بدانند کھ   

 فرعون لحظات آخر ھر چقدر بھ موسی استغاثھ کرد موسی جواب نداد. خداوند بھ موسی فرمود:
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را موسی تو بھ فرعون جواب ندادی چون او را خلق نکردی اگر او بھ من استغاثھ می کرد دستش 
  می گرفتم و بھ فریادش می رسید.

اگر انسانی دچار خطا و گناه گردید و متوجھ خطای خود شد و پشیمان و نادم گردید و عذر تقصیر بھ 
اعتمادی نداشت و تصورش این بود کھ  پیشگاه با عظمت خداوند آورد، ولی بھ آمرزش و لطف حق

مورد مغفرت و رحمت حق قرار نگرفتھ، معلوم است کھ وعده ھای الھی را باور نکرده و خداوند را 
بھ غفور بودن و رحمان و رحیم بودن نشناختھ و یا گناه خود را کھ با ھمھ بزرگی محدود است 

ھ است می بیندبزرگتر از صفات رحمت و مغفرت الھی کھ بی حد و بی کران  

شدت محبت خدا بھ مخلوقاتش: یک نفر بھ محضر پیامبر اکرم رسید. بقچھ ایی ھمراھش بود آن را 
باز کرد. دیدند یک پرنده و چند جوجھ داخل آن است. گفت یا رسول الله، من از راه دور بھ دیدن شما 

را گرفتم و داخل بقچھ کردم. آمدم. در بیابان بھ یک بوتھ رسیدم. دیدم کنارآن چند جوجھ است. آنھا 
روی سرم گذاشتم تا برای شما ھدیھ بیاورم. دیدم ھر جا می روم، مادرشان بھ دنبال من می آید. نمی 
تواند از جوجھ ھایش دل بکند. بقچھ را پھن کردم تا بیاید این جوجھ ھا را ببرد یا اینکھ خودش را ھم 

ا بھ میان آنھا آمد. شخص گفت: یا رسول الله مادر بگیرم. وقتی بقچھ را بازکردم دیدم مادر جوجھ ھ
این جوجھ ھا با اینکھ می دانست اسیر می شود، آمد نشست و فرار نکرد من ھم او را گرفتم وخدمت 

شما آوردم. پیغمبر اکرم از این صحنھ خیلی منقلب شد و فرمودند: این پرنده چقدر جوجھ ھایش را 
بت خداوند متعال بھ بندگان و مخلوقاتش ھزار مرتبھ از این دوست دارد! حضرت فرمودند: مھر و مح

.پرنده بھ جوجھ ھایش بیشتر است   

این محبتی کھ در عالم ھست تنزلی از محبت عالم والاست لکل حق حقیقھ ھر حقی دراین عالم حقیقتی 
بت نباشد در عالم بالا دارد. محبت بقدری مھم است کھ فرمودند: اگر بین مأمومین و امام جماعت مح

  نمازشان از سقف بالاتر نمی رود

 چطور می توان محبوبیت بیشتری نزد خدا پیدا کرد؟  -

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: بگو اگر خدا را دوست دارید از من اطاعت کنید تا خدا شما 
آیھ را دوست بدارد. عرض شد کھ علت خلق مخلوقات پیدایش انسان عارف است و براساس این 

ھمانطور کھ حضرت استاد جوادی آملی فرمودند: وظیفھ ی انسان کامل ترسیم ھندسھ ی محبت 
.است   

مرحوم دولابی می فرمود: در باب محبت ، زبان ھم تأثیر دارد. بھ خودت تلقین کن کھ خدا من را 
ن کن دوست دارد. و قرص و محکم و استوار بگو. اگر دوست نداشت خلق نمی کرد و بھ خودت تلقی

.آن وقت می بینی در بھ روی تو باز می شود   

اکنون جای این سؤال است کھ آیا خداوندی کھ بنده ھایش را دوست دارد؛ آیا ھمھ کارھایشان را ھم، 
دوست داشتھ باشد؟ خوب و بد؟! یعنی فرقی بین کار خوب و بد نیست؟! پس باید چھ کرد؟ مسلم است 

لھی باید زمینھ جلب رحمت را ایجاد کرد و آن از طریق توبھ کھ برای دستیابی بھ رحمت و مغفرت ا
و بازگشت از کارھای ناشایست است. توجھ داشتھ باشید کھ تنھا گناھی کھ گناھی بزرگتر از آن نیست 
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و ھرگز بخشوده نخواھد شد و مرتکب آن در اتش دوزخ گرفتار خواھد شد ناامیدی از رحمت و 
.بخشایش پروردگار مھربان است   

سْتِغْفارُ مِنَ الْخَطیئَهِ حِطَّهً فَاِنىّوَ  لکََ  لکََ مِنَ الْمُسْتَغْفِرینَ،  انِْ کانَ الإِْ
 ، ترَْضى  حَتىّ  الْعُتْبى

 انم.و اگر آمرزش خواھى از خطا آنرا پاک کند پس براستى من از آمرزش خواھ
 خدایا تو را سزد که مرا مؤاخذه کنى تا گاھى که خوشنود شوى 

سھ چیز است کھ ھرکس رعایت نماید خوشبخت شود: ھر گاه نعمتی بھ تو رسید خدا فراز:شرح این 
را سپاس گوی. ھرگاه روزیت دیر رسید از خدا آمرزش خواه و ھرگاه سختی بھ تو رسید جملھ "لا 

 )۲۳و۸۳(نھج البلاغھ خظبھ را کثیر بگو حول و لا قوة الا باللہ

از خوشبختی است . وخداوند تعالی بھ بنده توفیق می دھد یک دیگر توفیق داشتن برای انجام کارھای ن
 اگر از اعمال بنده راضی باشد و بنده نفس خود را در راه اصلاح بھ رنج افکند.

یابیم: خدا سھ چیز را در سھ چیز دیگر پوشانده:  در روایتی از حضرت امام باقر ھمین معنا را می
طاعتی را کم مشمار، شاید رضایت خدا در آن طاعت  اش را در طاعتش قرار داده، پس ھیچ خشنودی

باشد. دوم: خشمش را در معصیت پوشانده، پس معصیتی را ناچیز مشمار، شاید خشم او در آن 
معصیت باشد. سوم: اولیائش را در مردمان پنھان کرده، پس کسی را تحقیر مکن! شاید ھمو ولی خدا 

 ) .۲۷، حدیث ۱۸۷، ص ۷۵بحارالانوار، ج  (باشد.
کنید، در مسیر رضای الھی قرار  زنید و نیت قربة الی الله می بنابراین وقتی بھ کار خوبی دست می

کار ناشایست ویروس اید. ، از این رضایت دور شدهزنید  اید امإ؛ وقتی بھ کار ناشایستی دست می گرفتھ
لودگی نجات داد. آنجا کشنده دارد پس باید با انتخاب روش صحیح و تسلط بر افکار وجان خود را از آ

را در بند  کھ احساسات غلبھ بر عقل کند ھوای نفس و شیاطین گوناگون نزد انسان حاضر شده واو
 می گیرد و آنگاه ازلطمھ برجان و روح گریزی نیست.

 باب حطّة چیست؟
خداوند متعال براى امتحان بنو اسرائیل دستور مى دھد كھ از درى مخصوص وارد بیت المقدس شوند 

و بھ ھنگام ورود، فروتنانھ، سجده كنان و در حالى كھ طلب مغفرت مى كنند داخل شوند. اما بنو 
اسرائیل فرمان الاھى را بھ مسخره و استھزاء گرفتھ و بھ خلاف آن، از پشت وارد شدند و بھ جاى 

ھایت حطّة كھ بھ معناى طلب مغفرت و آمرزش است، واژه حنطة را بر زبان جارى مى كردند و در ن
 در این امتحان مردود شدند.

 خداى تعالى در این باره مى فرماید:
دًا وَقوُلوُا حِ  ةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ (وَإذِْ قلُْنَا ادْخُلوُا ھذِهِ الْقَرْیَةَ فَكُلوُا مِنْھا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلوُا الْبابَ سُجَّ طَّ

 ).٥۸قره: آیھ سوره ب( خَطایاكُمْ وَسَنَزیدُ الْمُحْسِنینَ)
وارد شوید و از نعمت ھاى آن ھر چھ خواستید  بیت المقدسھنگامى را كھ گفتیم: بھ این شھر  یاد كنید

بھ فراوانى و گوارایى بخورید و از دروازه شھر یا درِ معبد فروتنانھ و سجده كنان در آیید و بگویید: 
۲۳ 

 



رزیم و بھ زودى پاداش نیكوكاران را خدایا! خواستھ ما ریزش گناھان ماست، تا گناھانتان را بیام
 بیفزائیم.

در قوم بنو » باب حطّھ«امیرالمؤمنین علیھ السلام را بھ  ؛پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیھ وآلھ
اسرائیل تشبیھ مى كند، ھمان طور كھ باب حطّھ میزان و ترازویى براى سنجش ایمان بنو اسرائیل 

 ى سنجش ایمان امت پیامبر.بود، امیرالمؤمنین ھم بابى است برا
 

، وَبحِِلْمِکَ   الِھى   ، وَبعِِلْمِکَ بى عَنىِّ اعْفُ عَنىّ  بقُِدْرَتکَِ عَلىََّ تُبْ عَلىََّ
 ارِْفَقْ بى

از من بگذر و به   ام بپذیر و به بردباریت خدایا به ھمان قدرتى که بر من دارى توبه
 که به احوالم دارى با من مدارا کھمان علمت 

با صفت قادریت خود توبھ مرا بپذیر و با صفت حلم خود  از عصیان من در گذر و با ردگارا :پرو
 صفت علم خود بامن مھربان باش و مدارا کن.

شیعھ می گوید:صفات خدا عین ذاتش است. و فرقھ ھای دیگراسلامی  چون عشائره و :شرح این فراز
، و بنا برھمین استدلال برای خداوند جسم اھل حدیث  وغیره صفات خدا را غیر از ذاتش می دانند

و ید را دست خدا می دانند. خداوند بر ھمھ چیز قادر است . قدرت قائل شده اند (یدالله فوق ایدیھم) 
خداوند تمام ممکنات را در بر می گیرد . خداوند قادر است صد ھزار برابر آنچھ خلق کرده است ، 

کھ بر ھمین قدر از خلقت اکتفاء نماید مانند دودست و دو پا خلق نماید، و لیکن مصلحت اقتضا نموده 
 برای بشر.

پس خداوند قادر است و آنچھ خواھد ، بھ محض اراده بھ لفظ کُن موجود می نماید . علم الھی بھ جمیع 
اشیاء از کلیّات و جزئیات احاطھ نموده و این معنی اجماعی مسلمانان است. حضرت رسول (ص) در 

ذر فرمود : بعد از معرفت ذات و صفات واجب و ایمان بھ آنھا ، ایمان بھ من است و سفارش بھ ابو
نمودن بھ اینکھ حق تعالی مرا برای تمام آدمیان فرستاده تا اطاعت کنندگان را بشارت دھم بھ  اقرار

بھ  ثوابھای غیر متناھی و مخالفت کنندگان را بترسانم از عذابھای الھی و دعوت کننده باشم مردم را
سوی خدا و اطاعت از فرمان او و روشنایی بخش نور ایمان از ضلالتھای تاریکی جھل باشم . ثم 

الایمان بی والاقرار بأنّ الله تعالی أرسلنی الی کافة الناس بشیرأ و نذیرأ و داعیأ الی الله بأذنھ و سراجأ 
 سلام بھ ابوذر غفاری(قدس سره)(عین الحیات ، علامھ محمّد باقر مجلسی، وصایتھای رسول گرامی امنیرأ

ولی معنای اصلی آن عقل نیست بلکھ از مسببات آن کھ بعضی آنرا عقل گفتھ اند در مورد صفت حلم 
  قاموس قرآن) -(سیّد علی اکبر قریشیاست یعنی عقل از بردباری است

(خطبھ چھاردھم نھج البلاغھ ).مُکُمْ (خَفَّتْ عُقوُلکُُمْ، وَ سَفِھَتْ حُلوُ» عقلھایتان سبک و افکارتان سفیھانھ است!
 نکوھش مردم بصره)
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است چھ تفاوتى مى باشد، » حُلمُ«کھ جمع » حلوم«است و » عقل«کھ جمع » عقول«در این کھ میان 
است، بھ تعبیر دیگر: » عقل«از آثار » حُلمُ و حِلْم«از مفردات راغب چنین استفاده مى شود کھ 

باشد و فکر و خویشتن دارى و اندیشھ در انجام کارھا از نتایج  ھمان نیروى ادراک انسان مى» عقل«
چون عقلھاى سبکى داشتند طبعاً افکارشان سست بود و در » بصره«آن محسوب مى شود و مردم 

 برابر تبلیغات سؤء ھوسبازان بھ سرعت تحریک مى شدند.

اوند حلیم است یعنی در از مقابلھ حلوم با عقول معلوم می شود کھ حلم غیر از عقل است. و خد   
 غضب نمی کند.عقوبت عجلھ و در ھر نادانی بنده 

یْتَهُ التَّوْبهََ فَقُلْتَ تُوبُوا   لعِِبادِکَ باباً الِى  فَتَحْتَ   انَْتَ الَّذى  الِھى عَفْوِکَ، سَمَّ
 تْحِهِ الِىَ اللَّهِ توَْبهًَ نصَُوحاً، فَما عُذْرُ مَنْ اغَْفَلَ دُخُولَ الْبابِ بعَْدَ فَ 

بسوى بندگانت باز کردى و نامش را توبه گذاردى و  خدایا تویى که درى از عفو خود
پس دیگر چه عذرى دارد آن کس که » صادقانه  فرمودى بسوى خدا بازگردید با توبه

 از وارد شدن در این در باز شده غفلت ورزد

ھ کار گشود، و راه و رسم آنرا را بھ نام توبھ برای بندگان گنخدا را سپاس کھ دری شرح این فراز:
نیز بھ ما آموخت کھ بالاترین توبھ ، توبھ نصوح است کھ دیگر راه بازگشت بھ گناھان در آن برای 
انسان بستھ است. تعالیم الھی عبارتند از اینکھ گناھکار ابتداء باید در عظمت خداوند کھ معصیت او 

و نتیجھ ھای دنیا و آخرتی آن بیاندیشد و بعد  عقوبت گناھانرا کرده تفّکر کند و دیگر اینکھ در 
افسوس بخورد کھ چھ منفعتھایی و چھ فوائد عظیمی بھ سبب گناھان از او فوت شده است کھ تفکرات 

 حاصلھ او را دچار تألم و تأسف کند از فوت محبوبات و تحصیل آن عقوبات. 

ِ تَوْ  صُوحًا عَسىَ یَأیَھّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إلِىَ اللهَّ اتٍ تجرِى   بَةً نَّ كُمْ أنَ یُكَفِّرَ عَنكُمْ سَیّاتِكُمْ وَ یُدْخِلَكُمْ جَنَّ رَبُّ
ُ النَّبی وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ مَعَھُ نُورُھُمْ یَسْعَى بَینْ أیَْدِیھِمْ وَ بِأیَْمَانھمْ   مِن تحتِھَا الأْنَْھَارُ یَوْمَ لاَ یخزِى اللهَّ

كَ عَلىَ یَقوُلوُنَ رَبَّ  )۸(تحریمكُلّ شىءٍ قَدِیرٌ   نَا أتَْمِمْ لنََا نُورَنَا وَ اغْفرِْ لنََا إنَِّ  ؛  «

« اى خالص امید است (با این كار)  اید بسوى خدا توبھ كنید، توبھ اى كسانى كھ ایمان آورده
نش پروردگارتان گناھان تان را ببخشد و شما را در باغ ھایى از بھشت كھ نھرھا از زیر درختا

كند  جارى است وارد كند، در آن روزى كھ خداوند پیامبر و كسانى را كھ با او ایمان آوردند خوار نمى
گویند:  این در حالى است كھ نورشان پیشاپیش آنان و از سوى راست شان در حركت است، و مى

»ببخش كھ تو بر ھر چیز توانایى!پروردگارا! نور ما را كامل كن و ما را «  

فی، عنھ علیھ السلامو فی الكا إذا تاب العبد توبة نصوحاً احبّھ اللهَّ فستر علیھ فی الدنیا و الآخرة. " :
قیل و كیف یستر علیھ؟ قال: ینسی ملكیھ ما كتبا علیھ من الذنوب، و یوحی الى جوارحھ اكتمی علیھ 

حین یلقاه و لیس  ذنوبھ، و یوحی الى بقاع الأرض اكتمی ما كان یعمل علیك من الذنوب، فیلقى اللهَّ 
ء من الذنوب یشھد علیھ بشی " . 

 .چون بنده اى توبھ نصوح كند، خدا دوستش دارد و گناھانش را در دنیا و آخرت بپوشاند

 راوى گوید: گفتم چگونھ گناھانش را مى پوشاند؟
۲٥ 

 



فرمود: آنچھ را ازگناھان كھ دو فرشتھ موكل بر او نوشتھ اند از یادشان مى برد، و بھ اعضا و 
جوارحش دستور دھد كھ گناھانش را پنھان دارند، و بھ بقاع زمین نیز فرمان دھد كھ آنچھ بر روى تو 
گناه كرده مخفى بدار، پس خدا را ملاقات نماید در حالى كھ ھیچ گواھى نباشد كھ بر گناھان او شھادت 

  )۱۹۷ص٥تفسیر الصافی ج (دھد.

نْبُ مِنْ عَبْ   انِْ کانَ   الِھى  دِکَ، فَلْیحَْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِکَ قَبُحَ الذَّ

ات زشت است ولى گذشت نیز از نزد تو نیکو  سرزدن گناه از بنده  خدایا اگر براستى
 .است

 گناه اقسامی دارد؛ صغیره و کبیره و گناھان کوچک کھ اسم آن " لَمَم" است. :شرح این فراز

 ن را از ثواب و خیر باز می دارد. خمر و قمارو خلاصھ مطلق حرام کھ انسا –إثم : گناه 

 قاموس قرآن) -(سید علی قریشیھر فعلی کھ عاقبتش وخیم است –ذنب: گناه 

ای انسان اگر عمل نمی کنی بھ واجبات الھی ، لااقل گناه نکنید .انجام واجبات بازدارنده است . کسی 
  خود باز می گردد. کھ واجبات الھی را انجام بدھد ھر چند کھ دچار گناه شده باشد بھ اصل

روری در میان دستورات الھی در انجام کار خوب، توجھ بھ نماز بھ عنوان مھمترین کار خوب ض
، خداوندمی فرماید: نماز از فحشاء و منکرات جلوگیری می است نماز بھ ترک گناه کمک می کند 

م است و ترک گناه را نشان این آیھ خیلی مھ) ٤٥عنکبوت/کند " إنّ الصلاة تنھی عن الفحشاء و المنکر" 
 می دھد وھم اھمیت نماز را در تأثیرش برای ترک گناه نشان می دھد. 

لَواتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَھْرٍ جارٍ عَذْبٍ عَلى بابِ احََدِكُمْ یَغْتَ  سِلُ قالَ رَسُولُ اللهِّ صلی الله علیھ و آلھ: مَثَلُ الصَّ
نَسِ. (كنزالعمال، جفیھِ كُلَّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرّاتٍ فَما  ۱۸۹۳۱، حدیث ۷یَبْقى ذلكَِ مِنَ الدَّ  ) 

رسول خدا صلی الله علیھ و آلھ فرمود: نمـازھاى پنجگانھ ھمانند نھر آب گوارائى جلوى درب خانھ 
.شـماست چنانكھ كسى ھر روز خود را پنج بار در آن بشوید ھیچـگونھ چركى باقى نـماند   

است کھ آمرزیده می شوند . ده نمی شود مثل بدعت در دین و گناھانی البّتھ ، گناھانی است کھ آمرزی
دیگر اینکھ خداوند خشم خود را در معصیتش پنھان کرده است بنابراین ھیچ معصیتی را خرد ندانید 
زیرا چھ بسا کھ آن معصیت با خشم خدا ھمراه باشد و تو ندانی . علاوه بر این باید پرھیزداشت  از 

جھاد  ایثار،کھ از ارتکاب آن بدتر است . ای انسان با ترک گناه بسوی خدا بیا وبا   شاد شدن بھ گناه
ھمیشھ نگاھت نسبت بھ . !نشونفس را سرچشمھ راه خود قرار بده و از رحمت خدا  مأیوس و ناامید 

گناھان انجام داده جزء شرمندگی و افسوس از تلف شدن عمر چیز دیگری نباشد، و توفیق الھی بعد 
 توبھ واقعی یعنی اینکھ خداوند تو را بخشیده است.از 

مَنْ عَصاکَ فَتُبْتَ عَلیَْهِ، وَتعََرَّضَ لمَِعْرُوفکَِ فَجُدْتَ عَلیَْهِ،   ما انَاَ باِوََّلِ   الِھى
رِّ،   یا مُجیبَ  الْمُضْطرَِّ، یا کاشِفَ الضُّرِّ، یا عَظیمَ الْبِرِّ، یا عَلیماً بمِا فىِ السِّ

لْتُ یا جَمیلَ ا تْرِ، اسِْتَشْفَعْتُ بجُِودِکَ وَکَرَمِکَ الِیَْکَ، وَتوََسَّ لسِّ
۲٦ 

 



مِکَ  بجَِنابکَِ[بجَِنانکَِ  ، وَلا تُخَیِبّْ فیکَ رَجآئى  لدََیْکَ، فَاسْتَجِبْ دُعآئى ]وَترََحُّ
 .بمَِنِکَّ وَرَحْمَتِکَ یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ   ، وَکَفِّرْ خَطیئَتى وَتقََبَّلْ توَْبتَى

اى و  که نافرمانیت کرده و توبه پذیرش گشته  معبودا من نخستین کسى نیستم
اى، اى پذیرنده بیچاره اى غمزدا اى  کرده  خواستار احسانت گشته و تو بر او احسان

  بزرگ احسان اى داناى اسرار نھان اى

پوش شفیع گردانم نزد تو جود و کرمت را و توسل جستم به حضرتت و به  نیکو پرده
  مھربانیت

 درباره خودت به نومیدى مبدل مکن در پیش تو پس دعایم مستجاب کن و امیدم را

ام را بپذیر و گناھم را به کرم و مھربانى خود نادیده گیر اى مھربانترین   و توبه
 . مھربانان

 شرح این فراز:

رمت و آنرا باور خدایا من اوّلین کسی نیستم کھ توبھ او را پذیرفتی . پس روی می آورم بھ سوی ک
می دارم ای دادرس پریشان دل ، ای بر طرف کننده ضررو زیان ، ای بزرگترین احسان ، ای نیکو 
پرده پوش کھ اسرار مردم را حفظ می کنی بھ جود و بخشش و کرمت تو را شفیع خود قرار می دھم 

میدم را ناامید نکن . و توسّل می جویم بجانب تو و مھربانی تو پس دعای مرا بھ استجابت برسان و ا
و توبھ ام را قبول کن و از خطاھا وزشتکاریھای من در گذر بھ منّت خودت و رحمت خودت یا 

 مھربان ترین مھربانان. 

، ھر گاه واذا سألک عبادی عنّی فأنّی قریب أجیبُ دعوة َالدّاع اذا دعان -۱اھتمام ورزیدن بھ دعا:
ن نزدیکم و دعای دعا کننده را پاسخ می دھم. پیامبر بندگانم از تو سراغ مرا بخواند بگو کھ م

(ص)می فرماید: (در صحف ابراھیم (ع) آمده )" خردمند تا خردش بر جاست باید اوقاتی را برای 
: وقتی برای راز و نیاز با پروردگارش ، وقتی برای حسابرسی از خود، وقتی خود در نظر گیرد

کرده است، و وقتی برای استفاده از بھره ھای حلالش . برای اندیشیدن در آنچھ خداوند در حقّ او  

پیامبر خدا(ص): ھر کھ خوش دارد کھ خداوند، در سختی ھا و گرفتاریھا دعایش را بپذیرد در  -۲
 ھنگام آسایش و خوشی، بسیار دعا کند .

دعا مغز عبادت و برترین عبادت است.دعا کردن برتر از قرآن خواندن است اگر دعا  -۳
روردگار ھیچ اعتنایی بھ شما نمی کرد .نبود پ  

در امان مانید . دعا دل را زنده نگھ می دارد.بسیار دعا کنید بسیار دعا کنید تا از شر شیطان 
دعا شفای ھر درد و بیماری است بجز مرگ.ترک زیرا دعا قضای حتمی را بر می گرداند. 

د کھ چھ وقت دعایتان مستجاب دعا گناه است. از دعا کردن خستھ نشوید زیرا شما نمی دانی
می شود.و درمانده است کسی کھ از دعا کردن درمانده می شود. . دعا کردن پس از فرود 

 آمدن بلا سودی نمی بخشد.
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خواندن دورکعت نمازیا صدقھ یا انجام  -روکردن بھ قبلھ -آداب دعا کردن:وضو گرفتن-٤
 –(خواندن حمد یا سوره  -یش و ثنا گفتنکارخیر. وسپس گفتن "بسم الله الرّحمن الرّحیم"و ستا

صلوات  -یا تسبیح خدا " سبحان الله و الحمد الله و لا الھ الا الله و الله اکبر" . استغفار گفتن
 –تکرار دعا  –پافشاری کردن در دعا  –ھمگانی کردن دعا  –فرستادندر اول و اخر دعا 

–کشیدن دستھا بر صورت  -وة الا باللہگفتن ماشاءالله لا حول و لا ق –خوشبین بودن بھ دعا 
(تذکر: ازلعن ونفرین کردن بپرھیزید زیرا بنده با نفرین خود بھ ستمکار تبدیل می شود و بار 
گناه طرف مقابل را سبک می کند)برای خود جز دعای خیر نکنید چرا کھ فرشتگان بر آنچھ 

 بگویید " آمین " می گویند.

 -شب جمعھ و روزوعصر جمعھ -شب نیمھ شعبان -قدربھترین اوقات برای دعا: شب  – ٥
–ھنگام اذان  -ھنگام تشیع شھدا -وزش باد و باران -ایام عید -بین الطلوعین -سحر گاھان

-ھنگام قرائت قرآن و ختم آن  

با فضلیت ترین مکانھا:  – ٦   

پدر و  قبور -مساجد –حرم مطّھر امامان معصوم (ع)  -عرفات و روز عرفھ-مکھّ و مسجدالحرام
  -مادر

رھنمود ھایی در باره درست خواندن دعا: -  ۷  

انسان در دعا می گوید: خدایا دنیا را چنان کھ خود می بینی بھ من بنمایان !.پیامبر می فرماید : 
خداوند دنیا را آنگونھ کھ تو می بینی نمی بیند. پس ھر گاه خواستی در خواست کنی، بگو: دنیا را 

یستھ ات می بیند ، بھ من بنمایان.آنگونھ کھ بندگان شا  

بار یا؛انسان می گوید !" مرا نیاز مند احدی از خلقت نکن." پیامبر می فرماید:اینگونھ دعا کن: 
 خدایا ! مرا نیازمند بدان از خلقت ، قرار نده.

ایا یا انسان می گوید:" خدایا ، کیفر مرا در ھمین دنیا قرار ده."پیامبر می فرماید: بگویید، بارخد
نگاھمان بدار!. ،در دنیا و آخرت ،بھ ما نیکی عطا فرما و از عذاب آتش  

موانع استجابت دعا:  – ۸  

بریدن از  -نافرمانی از پدر و مادر و آزردن آنھا -ستم کردن و کمک بھ ستمکار -گناه
 -سبک شمردن نماز -ترک امر بھ معروف و نھی از منکر –شرابخواری  –زنا  -خویشاوندان

دف یا تنبور یا نرد در خانھ ای باشد ملائکھ در آن خانھ وارد نمی شود و دعای آن   -نیسخن چی
متوّسل شدن  -وفا نکردن بھ عھد خداخانھ مستجاب نمی شود و خداوند برکت را از آنان می برد.

ترجمھ محمّدی ری شھری) -(نھج الدّعاء -بھ غیر خدا  
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 فھرست مطالب مناجات دوّم:

  ریب و شک وشبھھ و وھمھلاکت انسان در  

 آثار مخرّب شک در انسان 

 آرزو ھا در آیات و روایات 

 عوامل غفلت از یاد خدا 

  وسوسھ و علاج آن 

 مکر و حیلھ 

 خاصیت ذکر 

 مشیّت و اراده خدا 

 خودفراموشی و خدا فراموشی 
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ینمناجات الشّاک –ی المناجات الثان  

 

 شاکین: مناجات دومّمناجات 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

انبنام خداى بخشاینده مھرب                 

وءِ امََّارَهً، وَالِىَ الْخَطیئَهِ مُبادِرَهً   الِھى وَبمَِعاصیکَ  الِیَْکَ اشَْکُو نفَْساً باِلسُّ
 مُولعََهً، وَلسَِخَطِکَ مُتَعَرِضَّهً،

خدایا به سوى تو شکایت آورم از نفسى که مرا ھمواره به بدى وادارد و به سوى 
موجبات خشمت دست درازى  و به نافرمانیھایت حریص است و به گناه شتاب دارد

 کند

فرمودند: خدای تعالی بھ شعیب پیامبر وحی فرمود: کھ من صد ھزار شرح این فراز:امام باقر (ع) 
نفر از مردم تو را عذاب خواھم کرد .فرمود:  چھل ھزار نفر بدکار را و شصت ھزار نفر از 

نیکان چرا؟ خدای عزّوجّل بھ او  نیکانشان را. شعیب عرض کرد: پروردگارا ! بدکاران سزاوارند امّا
 )٥۱(مشکاة الانوار: وحی فرمود: آنان با گنھکاران راه آمدند و بھ خاطر خشم من بھ خشم نیامدند 

حال انسان چگونھ قادر نباشد کھ در برابر نفس اماره بھ سوء بایستد و ان را از انجام خطاھا و 
اصی خشم الھی را فراموش کرده یا در برابر زشتیھا باز دارد . آیا در این مرحلھ در ارتکاب مع

 می کند تا گناھان انجام بگیرد ؟ گناھان  مسامحھ 

ھیچگاه بھ آن اعتماد  مھار آن را از دست نده نفس اماره بسوء بسیار فریبکار است ،!مراقب باش 
فس خود اگر بھ آن اعتماد کنی ، شیطان تو را بھ سمت ارتکاب حرام ھا می کشاند و ھرکھ ننکن کھ 

 را تھذیب نکند از خرد بھره مند نشود.

)زیرا ۱۹(یس انسان باید بداند کھ سرنوشت انسان دست خودش است "طائرکم معکم"سوی دیگر،از 
اگر فکر کنی کھ دست خداست کھ این از ابتداء نیست  اعمال انسان سازنده سرنوشت انسان است.

ت . خداوند وضع گروھی را دگرگون نمی کند بلکھ  حاصل از انتخاب خود انسان در طول زندگی اس
مگر اینکھ آنان قبلا وضع خود را دگرگون سازند." إنّ الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیّر ما 

 )٥۳بأنفسھم"(انفال/
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امام علی (ع) می فرماید: وان کان سبحانھ أعلم بھم من أنفسھم و  -۹۳در نھج البلاغھ کلمات قصار 
ولی بھا یستحق الثّواب و العقاب؛ خداوند انسان را بھتر از خود او می شناسد لکن لتظھر الأفعال التی 

 برای این کھ افعالی کھ ملاک پاداش و کیفر است آشکار گردد، آنان را در بوتھ امتحان قرار می دھد. 

پس محل شک وشبھھ برای جاھل بھ اعمال است چھ درشرع واعتقادات وچھ امورعرفی واجتماعی؛ 
ب و بد انسان ظاھر نشود مقیاس پاداش ھا و کیفرھا معنا ندارد؛و این خود یکی از تا صفات خو

انگیزه ھای امتحان خداست.خداوند ھمیشھ انسان ناپاک را از انسان پاک جدا می سازد.ما کان الله لیذر 
اماره  نتیجتأ کنترل نفس)۱۷۹آل عمران المؤمنین علی ما أنتم علیھ حتیّ یمیز الخبیث من الطیّب.....(

و نفس امرکننده ، بھ عھده خود انسان است اگر رھایش کند ھار شده واز حق و حقیقت دور می شود 
وگمشده راه الھی ره بجایی ندارد و اگر مھارش کند درتحت اوامر الھی،بھ سعادت دنیا و بالاتر از آن 

  ت.(ع)را در بر خواھد داششفاعت ائمھو محبّ الھی، هآورد روی  بھ سعادت آخروی

  مَسالکَِ   تسَْلُکُ بى،

  مرا به راھھایى که

 عِنْدَکَ اھَْوَنَ ھالکٍِ، کَثیرَهَ الْعِللَِ، طوَیلهََ الأْمََلِ،   الْمَھالکِِ، وَتجَْعَلُنى

ترین نابودشدگان درم آورد  کشاند و بصورت پست شود مى منجر به ھلاکت مى
 است بیماریھایش بسیار و آرزویش دراز

بالسوء مرا بسوی ھلاکت  می کشاند و مرا نزد تو ھلاک شده و ناتوان قرار می دھد  این نفس اماره
 واین نفسم پر عذر و بھانھ است و آرزوی دراز دارد.

از نفس امر کننده بھ بدی شکایت از نفس اماره پایانی ندارد و ھر چھ گویم و بنویسم شرح این فراز:
و زیاد باشد ولی جھاد با چنین نفسی و مقابلھ با آن توسط ھا و زشتیھا کم گفتھ ام. ولی ھر چھ ھلاکت ا

قوة عقلیھ بسی ایثار بزرگی است زیرا قوه عقلیھ ، سرعتش در مقابل قوای دیگر، بیشتر است اگر 
جھل چراغ قوه عقلیھ را خاموش نکرده باشد..من عرف نفسھ فقد عرف ربّھ؛اگر خودت را بشناسی 

دور شدن از خداست کھ در نتیجھ انسان نھ خود را شناختھ و نھ خدا را شناختی ، پس بیراھھ رفتن 
 پروردگارش .

 

 :مخرّب شک در انسان آثار

کاکیّت دارند . ھر کس دو عنصر اساسی، حسادت و خود کم بینی افراد ضعیف النفس و بد اندیش ش 
و  را داشتھ باشد بھ شکاکیت دچار خواھد شد و بد گویی و غیبت و مشگلات روحی، اضطراب

او را دچار افراط و تفریط در زندگی  ،ھر کسدر شکاکیّت وجود نگرانی از خصوصیات آنھاست . 
می کند و اختلالات شخصیتی را برای بنده بوجود می آورد کھ بھ نظام آفرینش و یکتایی خدا وخلق 
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قھ ھای آفرینش شبھھ ایجاد کرده و یا مانند مسیحیت تثلیت را بر عقاید دینی شکل می دھد.ویا فر
 متعدد را با عقاید متفاوت در مقابل اصل دین واعتقادات قرار می دھد.

  آرزوھا در آیات و روایات:

آرزو )۲٦-۲٤(نجم : آیا انسان می پندارد کھ انسان بھ ھرچھ آرزو دارد می رسد!؟.....ام للانسان ماتمنّی
ل و غفلت پذیر خواھد شد. عامل و انگیزه حرکت و رشد است و اگر آرزو نباشد انسان موجودی غاف

آرزو باید در چارچوب امکانات ، استعدادھا ، شرایط و ظرفیّت باشد و گرنھ سر از موھومات در می 
نشان می دھد. امام  (شک و تردید)آورد واین نکتھ مھّم رابطھ آرزوھای طولانی را با تشکیک

 ) ۲۸(نھج البلاغھ خطبھ نی استھواپرستی و آرزوھای طولاعلی(ع) فرمودند:بیشترین ترس من برشما از

 

ھَا الْخَیْرُ تمَْنَعُ، مَیَّالهًَ الِىَ اللَّعِبِ وَاللَّھْوِ إن  رُّ تجَْزَعُ، وَانِْ مَسَّ ھَا الشَّ  مَسَّ
ھْوِ   ،مَمْلُوَّهً باِلْغَفْلهَِ وَالسَّ

تاب شود و اگر خیرى نصیبش گردد سرکشى کند به  اگر شرى به او رسد بى
خبرى و فراموشى  بسیار متمایل و از بى  گرمیھاى بیھودهاسباب بازى و سر

 انباشته است

بھ او گزندی رسد بیتابی می کند.اگر خیرو برکتی  بھ اورسد بخل می ورزد. اینچنین شخصی با اگر 
 این روحیھ ناگھان شیفتھ سرگرمیھای بیھوده می گردد و مسیرش از غفلت و بی خبری انبوه گردد.

  شرح این فراز:

. شناخت خدای تعالی، ھمراھی با حق است پس با است ؛شناخت ھستی و عالم وجود نجات یکشت
، بین خیر و شر تفاوتی وجود ندارد زیرا خیر، برکت الھی است کھ باید قدر آن وجود حق و حقیقت 

را دانست و شر جلوه ای از امتحان الھی است کھ درک آن ، انسان را بھ سوی کمال الھی سوق می 
. اورا در بر می گیردوصبغةالله "رنگ خدایی ،رنگی کھ بی تابی و غفلت در آن نمی باشد دھد "

بروقایع اتفاقیّھ بی تابی نمی کند زیرا بی تابی کردن اورا در مسیر غفلت و فراموشی قرار  بنابراین
 می دھد.

  عوامل غفلت از یاد خدا:

اموال و اولاد دو )۹(منافقون/کر الله : اموال و فرزندان" لا تلھکم اموالکم و لا اولادکم عن ذ -۱
 عامل قوی غفلت است.

 )۹۱(مائده شراب و قمار "یصدکم عن ذکر الله "  -۲
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تجارت و دادوستد کھ انسان را ازذکر خدا باز می دارد."رجال لا تلھیم تجارة و لا بیع عن  -۳
 )۳۷-(نور ذکرالله"

 )۱(تکاثرتکاثر و فزون طلبی" الھاکم التکاثر"  -٤

 )۳(حجر لانی" یلھھم الامل" آرزوھای طو -٥

 )۱۸(فرقان  رفاه و اسایش و دنیاطلبی" متّعتھم و آبائھم حتی نسواالذّکر" -٦

غریبانھ و ناشناس بودن نعمتھا نزد انسان. توجھ بھ نعمتھا باید موجب شکر گذاری شود.غفلت  -۷
 .خواھد داشتدر شناخت نعمتھای الھی بسی ھلاکت را بدنبال 

،ھمنشینی با شیطان است."من یعش عن ذکر الرّحمن نقیض لھ شیطانا فھو لھ از یاد خدا نتیجھ غفلت 
 دقایقی با قرآن) –محسن قرائتی ()۳٦(زخرف قرین" 

 

 باِلتَّوْبهَِ،  الِىَ الْحَوْبهَِ، وَتُسَوِفُّنى  تُسْرِ عُ بى

 مرا به سوى گناه شتاب دھد و به نوبت توبه به امروز و فردایم کند

 ا بھ سوی گناه می شتاباند ودر کار توبھ بھ من وعده امروز و فردا می دھد.این سھو و غفلت مر

تسلط ھم و خیال دورمی کند واز ھلاکت نجات می دھد.و عقل و اندیشھ، انسان را از شرح این فراز:
عقل بر قوای شھوات و حیوانیت و وھمیات و خیالات مزایایی دارد و مزایای آن سیمای خردمندی 

سیمایی ھر کس می تواند راز احکام الھی را درک کند و دنبال روشبھات نباشد وتقوی است وبا چنین 
و از معضلات و فتنھ ھا و دنیا را محل عبور و گذر بداند نھ مقصد اصلی پیشھ  دارد؛ آینده نگر باشد 

و توبھ را روش روزانھ خود قرار دھد بدین ترتیب توفیق الھی را در کسب عبودیت و دور بماند 
 جد بدست آورد.دگی و عبادت و تھّ بن

 ،  ، وَشَیْطاناً یُغْوینى اشَْکُو الِیَْکَ عَدُواًّ یُضِلُّنى  الِھى

 خدایا به تو شکایت آورم از دشمنى که گمراھم کند و شیطانى که مرا از راه بدر برد 

 شرح این فراز:

:القای وسوسھ از راه دور و مراحل مختلفی دارد)۱٦۸بقره/سیاست شیطان گام بھ گام است "خطوات" (
از نکات مھّم است  ، شناخت مبلغدر استفاده از سخنان مبلغین (فی صدور النّاس)(یا نفوذ در روح و جان 

، وارد عمل می شود و روح شیوه عرفانھای کاذب آموزش زیرا گاھی مبلغی با قصد بدعت گذاری و 
وارد ازطرف  تمام ادیان و فرقھ ھای وجان انسان را بھ سمت باطل تسخیر می کند وامروزه این م

۳۳ 

 



،ھم از  فرد القای شیطان توسط ھمنشین  انتخابیدیگر  -باطل بر ضد اسلام و شیعھ در جریان است)
طریق رایطھ و ھم از طریق تماس حاصلھ از دنیای مجازی برای مرد و زن. امام علی (ع) می 

 )  ۷(نھج البلاغھ خطبھ فرّخ فی صدورھم"  فرماید : شیطان در روح انسان تخم گذاری می کند." فباض و

 باِلْوَسْواسِ صَدْرى قَدْ مَلأََ 

 ، ، یُعاضِدُ لىَِ الْھَوى وَاحَاطتَْ ھَواجِسُهُ بقَِلْبى           

 وسوسه کرده ام را پر از سینه

 و تحریکات زھرآگینش قلبم را احاطه کرده به ھوا و ھواسم کمک کند

وسھ ھای نامطلوب کرد بھ گونھ ای کھ تمام وجودم را در اوھام نفس اماره بسوء مرا دچار وس
 ی نفس مرا در آغوش گرفتھ افروبرده وھو

 شرح این فراز:

ی نفس در انسان است . زیرا شیطان از طریق تمایل شما بھ اعمال و امیدان دادن بھ شیطان ،غلبھ ھو
ین چیزی برای یکی از شما پیش آید ت بر شما تسلط یافتھ تا شما را بلغزاند.ھر گاه چنیسکردارناشا

پیامیر(ص) می فرماید: خداوند از وسوسھ واوھام ذھنی امت من تا زمانی خدا را بھ یگانگی یاد کند.
کھ آنھا را بھ زبان یا بھ مرحلھ عمل نیاورده باشد گذشت کرده است ولی اگر بھ زبان آورده شود بنده 

 بھ سبب آن مؤاخذه گردد.

 وسوسھ:چند ذکر مفید علاج 

 انسان ھر وقت وسوسھ ای در دلش می افتد تھلیل گوید: لا الھ الا الله -۱

توکلت علی الحّی الذی لایموت و الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبة و  –ذکر ، آمنت باللہ و رسولھ  -۲
(الذکر باب لا ولدا و لم یکن لھ شریک فی الملک و لم یکن لھ ولی من الذُل و کبّره تکبیرا

 )۲۰۱۹باب ۱۳٤۰

 این اذکار وسوسھ سینھ ھا را از بین برده و از اوھام و خیالات نجات می دھد.

ودر نتیجھ کوری در ھوای نفس و ھواپرستی سرچشمھ کفر و غفلت و فساد و بی ایمانی و بی عقلی 
تمایلات و گرایشھا و پایھ ریز بدعتھا در جھت وبدترین انحراف در برابر بینایی از حق می باشد 

 د پاک وسالم است.مقابل عقای

 

۳٤ 

 



نْیا وَیحَُولُ بیَْنى  وَیُزَینُِّ لى  ،  وَبیَْنَ الطَّاعَهِ وَالزُّلْفى  حُبَّ الدُّ

و دوستى دنیا را پیش چشمم آرایش دھد میان من و فرمانبردارى و تقرب به 
 درگاھت حائل گردد 

و بین من و اطاعت از نت داده نفس اماره مزّین بھ وسوسھ ھای شیطانی دوستی دنیا را برای من زی
 دگار و بدست آوردن مقام قرب الھی جدائی می افکندپرور

 شرح این فراز:

آدمی بھ ریاضت و طاعتی است کھ در پیش می گیرد پس اگر نفس خود را پاک نگھ موقعیت نفس 
 لحکم)غررا -.(امیرالمؤمنین علی (ع)دارد ، نفس او پاک می ماند و اگر آنرا آلوده گرداند آلوده می شود

اگر بھ دنیا دل ببندید عمر امام علی (ع) می فرماید:دنیا دوستی منشأ ھر گناھی و آفتی و فتنھ است. 
 خود را در راه چیزی صرف کرده اید کھ نھ شما برای آن می مانید و نھ آن برای شما.

ردن اصلاح اخلاق و ملکات نفسانی در دو بُعد علم و عمل بصورت کسب اخلاق فاضلھ و از بین ب
رذائل اخلاقی، تنھا از طریق تکرار و تمرین کارھای شایستھ مناسب با صفات اخلاقی وو مداومت بر 

برگرفتھ از قرآن و آنھا ممکن است. وراه نجات دیگر تقوی الھی و ایمان بخدا و کسب عقاید سالم ،
اگر بھ دنبال  انسانعترت است و توجھ یافتن بھ اھداف اخروی کھ حقیقی است ونھ پنداری و خیالی.

پندار و خیال رود ھمانا خود را بھ زیورھای دنیایی آراستھ و اسیر دنیا می شود و راه گریز برای 
اوسخت می گردد وآنجا کھ ھدف ازآفرینش، تکامل است در نزد او بیھوده می شود و کسی کھ مقام 

 از دست دھد اسیر ذلتّھا خواھد شد.قرب را 

 

 لْباً قاسِیاً مَعَ الْوَسْواسِ مُتَقَلبِّاً،الِیَْکَ اشَْکُو قَ   الِھى

ما   وَعَیْناً عَنِ الْبُکآءِ مِنْ خَوْفکَِ جامِدَهً، وِ الِى وَباِلرَّیْنِ وَالطَّبْعِ مُتَلبَِسّاً،
 تسَُرُّھا طامِحَهً، 

ھا بگردد و به  خدایا پیش تو شکوه آرم از دلى که سخت شده و بدست وسوسه
 ت پوشیده شده،(خودبینى) و خوى زشزنگ 

اى که به ھنگام گریه کردن از خوف تو خشک است ولى براى نگریستن به  و از دیده
 آیندش خیره و حریص است  مناظر خوش

پروردگارا! شکایت می کنم از قلبی کھ قسی شده ، بر اثر وسوسھ ھا وشک وریب و بالاخره 
یزی کھ شادی او را بر می خودسری ، و چشمی کھ اشک خوف ندارد و ھدفش لذت بردن از ھر چ

 انگیزد.

 
۳٥ 

 



 شرح این فراز:

دل شگفت انگیز ترین عضو انسان است. دل جایگاه حکمت است یا جایگاه ضد حکمت. دل ظرفھای 
خدایند . گاه می توان آن ظرفھا را از نور الھی پر کرد کھ معنویت را برای انسان بھ ارمغان می 

است بسوی سیاھی می رود ووارونھ می گردد.دل قسی  آورد؛ گاھی این ظرف خدا کھ فطرت انسانی 
دلی است کھ بر اثر گناھان سخت شود ھمچون سنگ کھ مؤثر در آن ترک عبادت وترک یاد خدا و 

کنید ومأوای شھوات قرار ندھید تا دل توجھ بھ دنیا و دنیا دوستی است.پس دلھای خود را خانۀ تقوی 
 درگیر بحرانھا نشود و آسایش یابد. از انواع خسارتھا و آفتھا سالم بماند و

 

نْیا الاَِّ   وَلا قُوَّهَ الاَِّ بقُِدْرَتکَِ، وَلا نجَاهَ لى  لھى لا حَوْلَ لىا  مِنْ مَکارِهِ الدُّ
 بعِِصْمَتِکَ،

ومکر ھای نیرویى براى من نیست جز به نیروى تو و راه نجاتى از گرفتاریھاى خدایا 
 چنگ زدن به عصمت تودنیا ندارم جز

و راه نجاتی برای من نیست از تدبیر امور  : ھیچ قدرتی نیست مگر قوت و قدرت توپروردگارا 
 محمود یا مذموم ، مگر چنگ زدن بھ عصمت تو.

دنیایی است  در عرب چاره اندیشی بد یا خوب است." مکاره الدنیا "مکرھایمکر شرح این فراز: 
ند یا زندانی و یا تبعید نمایند "ویمکرون و یھودیان خواستند حضرت رسول را بکشمثل زمانی کھ 

) ومراد از یمکرالله ھمان تدبیر خداوند است کھ آن حضرت را ۳۰"(انفالیمکر الله و الله خیرُالماکرین
مأمور بھ ھجرت کرد ومنجر بھ حرمان و عذاب بد کاران شد ویا اینکھ خواستند عیسی را بکشند مکر 

 ان بود . خدا نجات دادن عیسی از حیلھ یھودی

نابود است.شخص مکر و حیلھ ھای دنیا در برابر قدرت ازلی الھی ناچیز بوده و ھمھ پیام این فراز: 
مکر ھای مذموم دنیایی بایستد در صورتیکھ چنگ بھ ریسمان الھی زده باشد.می تواند دربرابرمکر

تن اینکھ  دین از ھای مذموم، ضررھای فردی و اجتماعی و سیاسی را بدنبال دارد وبا در نظر گرف
نباید باطلی را  نمازبر پایی باید مراقب بود و با تقوی ارزشھا را حفظ کرد حتّی با  سیاست جدا نیست

تقویت کرد و بنابراین نماز گزاران در مسجدی کھ پایگاه مخالفان نظام اسلامی است نباید بھ نماز 
و اینکھ ھرگونھ ضرری در اسلام  بایستند. مکر ھای مذموم، ضرر جبران ناپذیری در اسلام دارد

 ) ۱٤ص۲٦(وسائل ج ممنوع است"لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام"

 خاصیت ذکر:

امام صادق (ع)فرمودند: ھر کس را غمی عارض شود بگوید : لا حول و لا قوة الا باللہ العلی العظیم. 
یا ھر روز ) ۹ح۹۳/۸۷ر .(بحارالانواحضرت رسول بھ ابوذر وصیّت نمود کھ این کلمھ را بسیار بگوید

صد مرتبھ این ذکر را بگوید کھ خداوند ھفتاد نوع بلا را از او دفع می نماید کھ سھل ترین آنھا غم و 
۳٦ 

 



اندوه می باشد و بھ سند دیگر منقول است کھ ھر کس دعا کند و دعا خود را بھ گفتن ما شاء الله 
 )۱/ح۲/٥۲۱(اصول کافی ود لاحول و لاقوة الا باللہ ختم نماید دعای او مستجاب می ش

لغَِیْرِ جُوْدِکَ   فَاسَْئَلُکَ ببِلاَغَهِ حِکْمَتِکَ، وَنفَاذِ مَشِیَّتِکَ، انَْ لا تجَْعَلنَى
 للِْفِتَنِ غَرَضاً   مُتَعَرِضّاً، وَلا تُصَیِرَّنى

که مرا تنھا نافذ خودو به مشیت جارى و بالغه خود خواھم به حکمت  پس از تو مى
قرارم وفتنه و بخشش خود درآورى و ھدف تیرھاى بلا و آزمایش  جود  در معرض

 ندھى

 شرح این فراز:

. وواژه مشیّت و اراده (قاموس قرآن) ؛ واژه ای ملازم با خلل ناپذیری ، استواری و استحکام استحکمت
یک صفت برای خداوند تعالی است. مشیّت و اراده الھی در طول افعال الھی ھستند. ائمھ(ع) می 

وسپس اراده و مایند: کارھای خداوند انجام نمی گیرد مگر پس از تعلق علم خدا، بعد مشیّت الھی، فر
  تقدیر و قضا و امضای خداوندی است.

در این فراز رابطھ حکمت خدا با عدل اوست کھ استحکام دارد و تکلیف ما لا یطاق را بر بشر قائم 
ت محال است کھ خداوند فردی را کھ توانایی انجام نمی کند. علامھ حلیّ می گوید: بر پایھ اصل حکم

 )٤۲٤ص ۱.(حسن یوسف دلایل الصدق ، تھران مکتبة النجاح جکاری را ندارد بر انجام آن تکلیف نماید

واز صفات فعلی اوست کھ اگراراده کند بوجود می مشیّت الھی کھ ھمان صفت ارادۀ خداوندی است 
 با ھمین صفات الھی جود و بخشش اورا تقاضا داریم. آید و اگراراده نکند بوجود نمی آید و

و چون و چرا  واظھار وجود ننمایدبداند ذلیل خود را ،کمال انسانی دراین است کھ انسان درمقابل خدا 
بالاترین سخن بداند و در برابر وفصاحت و بلاغت گفتاری و قولی خداوند را در قرآن  نداشتھ باشد

بت نماید کھ پروردگاری جزء او نیست و ھیچکس جزء او سزاوار آن سر تسلیم فرود آورد و ثا
   پرستش نیست.

بیرون نیست . مسلمان کسی است کھ خداوند را ازعلم خدا و حکمت او و مشیّت اوباشد انسان ھرکجا 
بھ احاطھ علمیش بشناسد و اگر انسان یقین کند کھ خدا عالم است می داند چقدر کارھایش درست است 

ل علم الھی نمی ایستد و اطاعت امر او را بر خود واجب می داند و بھ تقدیرات الھی مقابپس او در 
واقف بوده و جود و کرم و بخشش الھی را در ھمۀ لحظات زندگی درک می کند و بھ لطف الھی 

 چنگ می زند تا ھمیشھ مورد لطف او قرار گیرد.

وَالْعُیُوبِ ساترِاً وَمِنَ الْبلاَءِ   خازىالأْعَْدآءِ ناصِراً، وَعَلىَ الْمَ   عَلىَ  وَکُنْ لى
 واقیِاً،

بر دشمنان یارى کنى و رسوائیھا و عیوبم را بپوشانى و از بلا   و مرا در پیروزى
 محافظتم کنى
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 عاصِماً برَِأْفَتکَِ وَرَحْمَتکَِ یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ.  وَعَنِ الْمَعاصى

  اى مھربانترین مھربانان و از گناھان نگاھم دارى به مھر و رحمتت

 :شرح این فراز

این فراز مطرح می شود :خود فراموشی و از خود بیگانگی کیفر غفلت از خدا است. غفلت آنچھ در 
از خدا یک گناه است و خداوند انسان را درمقابل این گناه چنان کیفرمی کند کھ وی را از خویش 

وشی وغفلت از خویش یا از خود بیگانگی بھ عنوان غافل می سازد و او را از یاد خود می برد. فرام
 (اخلاق در قرآن استاد تقی مصباح یزدی)عقوبت تلقی شده است. 

خودشناشی رسیدن بھ خداشناسی است و خداشناسی ھمان کمال خواھی است کھ در رابطھ مستقیم با 
سان حقیقت جو در ھر بقاء انسانی می باشد. انسانی کھ بھ این مرحلھ رسیده پس حقیقت جو است . ان

موقعیتی مایل است کھ روی پای خود بایستد و خود کفائی خود را بھ دیگران نشان دھد و این ھمان 
پس دشمن را از غیر دشمن تشخیص و افکار عاقلانھ را از افکار قدرت طلبی و یا کمال خواھی است 

افی کھ آینده ای تلخ و جاھلانھ تمیز می دھد و بر اساس حق جوئی و حقیقت طلبی راھھای انحر
 ناگوار را در پی دارد و نوعی تھدید بھ عذاب و شقاوت است بر او مجھول نمی ماند .

ھمانند آن کسان مباشید کھ خدا را از یاد بردند )۱۹حشر۰" و لا تکونوا کالذّین نسُواللهُ فأنساھم أنفسھن"
 پس خدا نیز آنان را از یاد خودشان برد.
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 ب مناجات سوم:فھرست مطال

 انسان در خوف و رجاء 
 حسن ظن بھ خداوند و تحریم بدگمانی 
  خوف از عمل 
  شناخت خداوند و درک عظمت او 
 حقیقت ایمان 
 مسئولیت انسان در برابر جسم خود 
 ذکر درونی و یاد دائمی پروردگار 
  آرزوی خدا 
  تحقق رؤیت چیست 
  نترسیدن از مرگ ، چھ کنیم؟ 
 رضا و غضب الھی 
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 »مُناجات الخآئفِینَ «الثاّلثِه: 

 

  نسوم: مناجات خائفا

 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان 

  

  ، اتَرَاکَ بعَْدَ الأْیمانِ بکَِ تُعَذِّبُنى  الِھى

 بینى که پس از ایمان آوردنم به تو مرا عذاب کنى  خدایا آیا چنان مى

 

 ،  ایَِّاکَ تُبعَِّدُنى  امَْ بعَْدَ حُبىّ

 کنی یا پس از دوستیم به تو مرا از خود دور

 لرَِحْمَتِکَ وَصَفْحِکَ تحَْرِمُنى  مَعَ رَجآئى  امَْ 

 پوشیت دارم محرومم سازى با امیدى که به رحمت و چشمیا
 ، تُسْلِمُنى  بعَِفْوِکَ   امَْ مَعَ اسْتِجارَتى

 مرا بدست دوزخ سپارى؟  یا با پناه آوردنم به عفو و گذشتت

 شرح این فراز:

 انسان در خوف و رجاء: 

امام صادق(ع)سوال می کند؟ در وصیت لقمان بھ فرزندش چھ جملاتی ھست؟ حضرت  راوی از
فرمود: در آن جملات عجیبی است و از ھمھ عجیب تر آن است کھ ایشان بھ فرزندش سفارش کرده ؛ 

٤۰ 
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از خداوند چنان بترس کھ اگر نیکی جن وانس را بھ پیشگاھش ببری عقوبتت می کند و بھ او چنان 
 :فرمود. سپس امام صادق(ع) نزدش بری بر تو رحم آورداگر گناھان جن و انس را امیدوار باش کھ 

پدرم می فرمود: ھیچ بنده مؤمنی نیست جز اینکھ در قلب او دو نور وجود دارد نور خوف و رجاء بھ 
 -(شیخ حر عاملی گونھ ای کھ اگر این با آن و ان با این سنجیده شود ھیچیک بر دیگری زیادتی ندارد

 )جھاد با نفس -ل الشیعھوسائ

امام صادق(ع)فرمودند: بخدا امیدوار باش امیدی کھ تو را بر انجام معصیتش جرأت نبخشد واز 
 )ھمان-(وسائل الشیعھخداوند خوف داشتھ باش خوفی کھ تو را از رحمتش نا امید نگرداند

ھ گذشتھ است و او امام صادق (ع) فرمودند: مؤمن ھمواره بین دو ترس گرفتار است : یکی گناھی ک
نمی داند کھ خداوند در مورد آن گناه با او چھ می کند و دیگری عمری کھ مانده است و او نمی داند 

کھ چھ چیزی از مھالک را در آن کسب می کند پس مؤمن صبح نمی کند مگر با حالت خوف و جزء 
 )ھمان-.(وسائل الشیعھخوف نیز او را اصلاح نمی کند

ت و فضیلت بسیاری دارد و اگر این خوف از خدا وند نباشد خداوند او را از خوف از خداوند مزیّ 
ھمھ چیز واز ھمھ کس می ترساند،ودیگر این کھ ھمین خوف در انسان ،انسان را از دنیا طلبی باز 
می دارد و راه خروج از دشواریھا را برای انسان باز می نماید. درخوف از خداوند فخر ومباھات 

راه دارد کھ بر اساس آن حکمت غیر از این  خوف از خداوند تزکیھ نفسی را بھ ھموجود ندارد ؛و
 ودانایی نصیب انسان می گردد.

ھایی کھ مایھ نجات ورستگاریند؛ ترس از خدا در نھان و آشکار، میانھ امام باقر(ع) فرمودند:چیز
پس چنین (ھمان)و خشم روی در ھنگام ثروت و تنگدستی و عادلانھ رفتار نمودن در ھنگام خوشنودی 

فردی نسبت بھ گناھان ، گناھان صغیره و کبیره بیگانھ است زیرا ھمیشھ خود را در محضر خدا می 
 بیند.

بسیاری کرد پس نوح  زاریبود ولی برنفس خود از خوف خدا نوحھ  و  حضرت نوح (ع)،عبد الغفّار
قیامت گریان نیست .مؤمن در نامیده شد.ھر چشمی کھ از خوف خدا در دنیا گریان باشد در روز 

حالیکھ خوف از خدا دارد امید بھ رحمت الھی را از دست نمی دھد . نتیجتأ خوف و رجا در کنار 
توکل و اعتماد کردن بھ خداست و شخصی کھ بسوی غیرخدا امیدی ندارد یکدیگر در نفس آدمی ، 

 این کسی است کھ دین دارد  و وارد بھشت خواھد شد .

 ، کَ الْکَریمِ انَْ تُخَیبِّنَىحاشا لوَِجْھِ 

  ھرگز! از ذات بزرگوار تو دور است که محرومم کنى، 

 

قآءِ   لیَْتَ شِعْرى وَلمَْ   ، فَلیَْتَھا لمَْ تلَِدْنى امَْ للِْعَنآءِ رَبَّتْنى  اُمّى  وَلدََتْنى الَلِشَّ
 ، تُرَبنِّى

براى رنج و مشقت مرا  براى بدبختى زائیده یاای کاش میدانستم که آیا مادرم مرا 
 پروریده؟ کاش مرا نزائیده و بزرگ نکرده بود

٤۱ 

 



 

 -خوف ورجاء از تجلیّات اسماء الھی است و انسان باید ھمیشھ بین این دو را جمع کندشرح این فراز:
اگر انسان از اعمال خود در برابر قدرت الھی دچار خوف شد باید قصوراتی را کھ موجب خوف او 

ی توحید حرکت کند. یأس و نا امیدی از رحمت الھی اکبر کبائر است و چون و بسو شده رھاکند
خوف از اسماء الھی است پس الحاد بھ اسماء الھی ، کفر بھ خداوند تعالی است و جھل بھ مقام مقّدس 

حق و صفات اوست. اثر و نتیجھ این ناامیدی و یأس ، بازماندن از عمل صحیح و دست کشیدن از 
شدن از رشتھ بندگی و گسیختھ شدن افسار صاحب آن است.از دامھای بزرگ شیطان جدّیت و بریده 

اینکھ ، ابتداء بنده را بھ سمت غرور کشاند تا زیر سایھ غرور، بھ گناھان صغیره و کبیره تمایل نشان 
تا در غرور  داده و چون مدّتی بھ این منوال گذشت او را بھ خیال رجاء بھ رحمت الھی مشغول دارد

غرق شود؛درآخر اگر در او نورانیّتی دید کھ احتمال توبھ و رجوع بھ سوی حق داشتھ باشد در  خود
، بھ از رحمت الھیاین مرحلھ باز بھ سراغ او آماده و با فکر دوری از رحمت الھی و مأیوس شدن 

 الحیات) عین –مجلسی محمّد باقر(علامھ  .......او می گوید: از تو گذشتھ و کار تو اصلاح شدنی نیست

این حالتی است کھ دست بنده از دامن رحمت الھی کوتاه و منشاء خرابیھای عجیب و مفاسد بیشماری 
پس انسان باید در صدد علاج برای فرار از این مھلکھ است کھ غایت جھل و نھایت شقاوت است.

ن ذات مقّدس کبیره باشد وھمواره سعی نماید تا در رحمتھای بی کران حقّ و لطفھای خفی و جلیّ آ
درک نماید وبداند و شقاوت خود را گردن اولیای حق و یا اولیای خود نیندازد کھ تفکر کند تا 

کرامتھای صوری خداوند در ایام طفولیّت و خردسالی بتوسط مادر و سیر رشد طفل در ایّام عمر و 
راحت ھمیشگی نزول برکات و نعمتھا و رحمتھای بسیار الھی بر او ضامن تأمین سعادت ابدی و 

است فقط انسان باید نعمت شناس باشد و فطرت خاصھ خود را تقویت نماید تا معرفت او بالا رود و 
میزان بالارفتن معرفت ،خوف را بیشتر می کند و زمانیکھ خوف الھی در بشر شکل گرفت باید توأم 

(ع) :یحیی بن امام موسی کاظمبا امید و رجاء بھ رحمت الھی بھ رضامندی ذات اقدس می رسد.
زکرّیا گریھ می کرد و نمی خندید. عیسی بن مریم می خندید و گریھ می کرد .و آنچھ کھ عیسی انجام 

 )٤۸۸ص۲اصول کافی ج.( دمی داد ّ بھترازآنچیزی بود کھ یحیی انجام می دا

عادَهِ جَعَلْتَنى  تَنىیلْ و  ، عَلِمْتُ امَِنْ اھَْلِ السَّ

 ا مرا از اھل سعادت قرارم دادهدانستم اى خدا که آی و کاش مى

 

 ، وَبقُِرْبکَِ وَجِوارِکَ خَصَصْتَنى

  اى و به مقام قرب و جوار خویش مخصوصم گردانده

 

 ، ، وَتطَْمَئِنَّ لهَُ نفَْسى رَّ بذِلکَِ عَیْنىفَتَقَ 
٤۲ 

 



 تا چشمم بدین سبب روشن گشته و دلم مطمئن گردد

 خدامانی نسبت بھ حسن ظّن بھ خداوند و تحریم بد گشرح این فراز:

امام رضا(ع)فرمودند: بخداوند گمان نیکوداشتھ باش زیرا خداوند عزّوّجل می فرماید: من در نزد 
گمانی کھ بنده ام بھ من دارد حاضرم. اگر گمان خیر بھ من دارد پس پاداش خیر می بیند و اگر گمان 

خیر دنیا وآخرت و بخشش الھی و  بد بھ من دارد پس کیفری بد در انتظار اوست.گمان نیکو بھ خداوند
نھ تنھا عذاب الھی را در بر دارد بلکھ نتیجتأ خوش خلقی را بھمراه دارد ولی بدگمانی بھ خداوند 

ھمان بد گمانی بین فرد و خداوند ھیچ صلحی و آشتی را باقی نمی گذارد.گمان نیکو بھ خداوند ، 
خداوند تعالی است و از ھیچ چیز جز گناه  قط توحید را قوی کرده بھ گونھ ای کھ تنھا امید انسان ف

آنجائی کھ انسان بھ خود حسن ظن داشتھ باشد بھ نوعی نیزنکوھیده است زیرا انسان نمی ھراسد. 
تمام کارھای خود را بی عیب می پندارد؛ و  در این صورت نباید بھ خود حسن ظن داشتھ باشد چون

، و با نور کم اھداف گم و  علم و ایمانش کم است انسانی کھ خود را بی عیب بداند در حقیقت نور
مسیر نا مشخص ودر نتیجھ بیراھھ رفتن شکل می گیرد و چنین فردی ھر گز ترقّی نخواھد کرد و 

دائما بھ پشت سر خود و بھ راھھای طی شده نگاه می کند و بھ آن مغرور می شود و اگر بھ جلو نگاه 
 تھ ھا چند برابر راھھای رفتھ است.نست کھ نرفکند و راھھای نرفتھ را ببیند خواھد دا

اگرانسان بخواھد بھ مقام قرب الھی برسد و در جوار قرب الھی دلش آرام گیرد و بھ سعادت ابدی 
برسد باید بخداوند حسن ظن داشتھ باشد تا در کنار رذایل اخلاقی کھ نابود کننده شخصیت انسانی است 

 رار نگیرد.و روح وجسم او را بھ ھلاکت می برد ق

 

 ساجِدهً لعَِظمََتِکَ،  ھَلْ تُسَوِدُّ وُجُوھاً خَرَّتْ   الِھى 

 برابر عظمتت به خاک افتاده ھایى را که در خدایا آیا براستى سیاه کنى چھره

 شرح این فراز: خوف از عمل 

یامت پروردگارا! چگونھ رویی را کھ سجده کنان بر خاک افتد تا عظمت و بزرگی تو را یاد کند در ق
با رویی سیاه وارد محشر می کنی. افسوس وصد افسوس،حسرت ، حسرت بر آن لحظھ ای کھ 

گناھان مانع سجده الھی شود و خدا فراموشی و خود فراموشی گریبان انسان را بگیرد وبجای عبادت 
و یاد حق غفلت فراگیر شود و موج گناه انسان را بسوی بردگی نفس در لھو و لعب قرار دھد کھ 

قرآن بھ انسان وعده می دھد کھ شقاوت را بر دل بنشاند.؛ ای کسب سعادت در زندگی دنیا و آخرت بج
راه الھی را بپیماید بھ لذّت و سعادت جاودان می رسد و دیگر اینکھ اگراو راه دنیا ، اگردرزندگی 

ناگوار در  انحراف را در پیش بگیرد و از دستورات الھی سرپیچی کند آینده ای تلخ ، شقاوت بار و
انتظار اوست و مبتلا بھ رنجھا و بدبختی ھا می شود و قرآن جایگاه ھر یک از سعادتمندان و 

اخروی نشان می دھد؛ پس اھل سعادت دیده اش روشن و در مقام شقاوتمندان را در بھشت و جھنم 
آرام و قلبی تا بھ دلی قرب الھی وارد شده وھمواره در برابر عظمت الھی پیشانی بر خاک می ساید 

 امام صادق (علیھ السلام) فرمود: مطمئن برسد.

٤۳ 

 



ھر مؤمنی کھ چیزی را از مؤمن دیگر دریغ کند در حالی کھ ھم مؤمن اولی قادر بھ انجام آن ھست و 
ھم مؤمن دومی بھ آن سخت احتیاج دارد خداوند در روز قیامت صورت این مؤمن دریغ کننده را سیاه 

ش را بستھ بھ گردن، می گرداند. پس گفتھ می شود کھ: این است آن و چشمانش را کبود و دستان
 . خائنی کھ بھ خدا و رسولش خیانت ورزید آنگاه امر می شود کھ بھ آتش داخل شود

کسی کھ قرآن بیاموزد ولی بدان عمل نکند و دوستی دنیا را بر آن ترجیح نھد مستوجب خشم خدای 
 دوزخ ھمراه با یھود و نصاری افکنده می شود. ل می شود و در پایین ترین درکاتوجّ عزّ 

و کسی کھ قرآن بخواند و از خواندنش قصد ریا و شھرت طلبی بین مردم را داشتھ باشد در روز 
قیامت در حالی خدا را ملاقات می کند کھ صورتش سیاه است و ھیچ گوشتی بر گونھ اش نیست و 

 وارد آتش می گردد.قرآن در پشت سرش او را بھ خشم می راند تا اینکھ 
و کسی کھ قرآن بخواند ولی بدان عمل نکند خداوند او را در قیامت کور محشور فرماید پس او 

ور محشور نمودی در حالی کھ بینا بودم؟ پس گفتھ می کرآن) می گوید: پرودگارا چرا مرا (خواننده ق
ودی) و امروز این چنین شود: این چنین آیات ما بر تو آمد اما تو آن را فراموش کردی (ترک نم

 .یامر خداوند بھ آتش افکنده می شو فراموش می شوی پس بھ

 

 وَجَلالتَِکَ،  مَجْدِکَ   اوَْ تُخْرِسُ الَْسِنَهً نطَقََتْ باِلثَّنآءِ عَلى

 و شوکتت گویا شده یا لال کنى زبانھایى را که به ثناگویى درباره مجد

 شرح این فراز: شناخت خدا و درک عظمت او:

قرآن کریم گاھی کسانی را بخاطرغفلتشان مذّمت می کند حتّی با وجود ذاکر بودن در درگاه الھی. 
تمرکز حواس و توجھ اختیاری درجات مختلف و شدّت و ضعف دارد.کسانی ھستند کھ توانائی این را 

ری دارند کھ توجّھشان را از چیزھای مضّر منصرف و بھ چیزھای مفید معطوف دارد پس فعل اختیا
 -راه رفتن -حرف زدن  -خوابیدن  -آشامیدن  -نفس ،تمرکز حواس است مثل نیاز انسان بھ خوردن 

تنھا نیست بلکھ فعل اختیاری نفس ، تقویت کننده اراده  مسیر فکر ، کھ اینانتخاب  –فکر کردن 
حق و حقیقت پس در این دایره وسیع یافتن  اراده انسان در انتخاب حسن و قبح اخلاقی ؛ ؛انسان است.

و نفس انسانی ، شعاعھایی از غفلتھا در نگاھھای مختلف وجود دارد کھ مراقبت انسان را در انتخاب 
مسیر می طلبد کھ ظاھری از زندگی دنیا را درک می کند ولی از آخرت غافل است." یعلمون 

 )۷"(روم/ظاھرأمن الحیاة الدّنیا و ھم عن الاخرة غافلون

: در قیامت کرو لال محشور می فرماید غرور ھستند ویا بی عقل و شعورندمقرآن آن انسانھایی کھ 
    خواھند شد.

كافران از نظر معنوي و اخلاقي كر، كور و لال ھستند. بدین معنا كھ از نظر اینک  دیگر دید گاه
 معنوي، چشم قلب آنھا نابینا و گوش دل آنھا ناشنوا و زبان حق گوي آنھا لال است.

٤٤ 

 



دیگري معنوي. بھ ي انسان دو نوع بینائي و شنوائي و زبان قائل است؛ یكي مادي و قرآن كریم برا
كساني كھ چشم و گوش و زبان مادي و ظاھري سالم دارند، اما حقایق را درك  هھمین دلیل دربار

فرماید: آنھا كر، كور و لال  دھند مي كنند و در برابر آن از خود واكنش مثبتي نشان نمي نمي
).۱۷۱/ھستند(بقره  

بینند و سخن  شنوند و مي ھ این است كھ، كافران اگرچھ در این دنیا ميفدر مورد این آیھ شرینظر دیگر
گویند، اما در آخرت كھ روز ظھور حقایق است، باطن و وجود مثالي آنھا كر، كور و لال است. مي  

طن و حقیقت وجود مثالي را كر، كور و لال دانستھ، این است كھ با» كافران«كھ قرآن كریم،  این سرّ 
چیز ظاھر و آشكار  آنان را بیان نموده است. بدین معنا كھ وجود مثالي آنھا در جائي كھ حقایق ھمھ

ربّ لم گویند:  شوند و در این ھنگام است كھ مي شود، بھ صورت كر، كور و لال ظاھر مي مي
كردي؟ در حالي كھ من بینا ، پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور حشرتني اعمي و قد كنت بصیراً 

). ۱۲٥بودم(طھ/  

گوید: كافران در دنیا چشم  گونھ منافاتي وجود ندارد؛ زیرا دیدگاه اول مي البتھ بین دو دیدگاه فوق، ھیچ
گوید: در آخرت كھ مكان ظھور باطن است بدین صورت ظاھر  حقیقت بین ندارند و دیدگاه دوم مي

فرماید: آخرت تجسم عالم دنیا است . ھمچنان كھ قرآن مجید مي شوند. این یك واقعیت است كھ عالم مي  

، ما آنھا را در روز قیامت بھ صورتھایشان و نحشرھم یوم القیامة علي وجوھھم عمیاً و بكماً و صمّاً 
). چون آنھا این نعمتھاي بزرگ ۹۷كنیم، در حالي كھ آنھا نابینا، لال و كر ھستند(اسراء/ محشور مي

برداري صحیح قرار ندادند. از این رو، در قیامت نیز از آن نعمتھا محروم  ا مورد بھرهالھي را در دنی
تسنیم) -(جوادی آملیباشند. مي  

ذَتْ بسَِماعِ   مَحَبَّتِکَ، اوَْ تُصِمُ   قُلُوبٍ انْطوََتْ عَلى  اوَْ تطَْبعَُ عَلى اسَْماعاً تلَذََّ
 ارِادَتکَِ،  ذِکْرِکَ فى

گوشھایى را که به   یا کَر کنىتمایل دارند که دوستى تو را  یا مُھر زنى بر دلھایى
 شنیدن ذکرت در ارادت ورزى به تو لذت برند

 

 :شرح این فراز

 :حقیقت ایمان

تنھا چیزی کھ مایۀ ایمان بنده بھ خدا می شود شھادت بھ توحید و یگانگی پروردگار و شھادت بھ  
فرزندان ایشان است علاوه بر این ،چنین  نبوت حضرت رسول(ص) و شھادت بھ امامت علی(ع) و

کسی کھ امام زمان(ع) خود را می شناسد و از منحرفین در اجتماع کھ ارزشھای دینی را زیر پا می 
بالطاعة و تعرفُ امام زمانھ فاذا فعل ذلک فھو مؤمن گذارند دوری می کند ، مؤمن است. یُقّرُ 

 )٦٦/۱٦(بحارالانوار

٤٥ 

 



قلبی واقرار بھ زبان و عمل بھ ظاھر است بدون ریا، چنین ایمانی مایۀ حقیقت ایمان ھمان اعتقاد 
  )۱/۲۲٦عیون اخبارالرضا رستگاری انسان است. الایمان معرفة بالقلب و اقرار بالسان و عمل بلارکان (

حق و زیرا کفر گویی کھ چیزی را نشنود  مُھرزدن بر دل ،وپرده بر گوش قرار دادنملاک کفر 
 شیوه ھای سکولاریپوشیده ازگردابھای دریند و آنرا ھمواره  می پوشاند واجتماع را قت را نمی بحقی

بھ طرف بتدریج انسان نا آگاه ومغروروغرق شده در فضای مجازی امروز  می برد.ی فروفمنیسمو
تبلیغات سوء و تھاجم فرھنگی غرب حرکت می کند و چنان در بدعتھا و شبھات غرق می شود کھ 

بھ گونھ ای تر می گردد  کمرنگ و کمرنگ فرد غرق شدهندارد وبدین ترتیب دین بر یراه گریزدیگر
مردم را از اصول مذھب کھ سعی دارد  کھ مقابل دین می ایستد ویا از این حدّ بالاتر ، مرتّد می شود 

پس با بدعتھا و خرافات و تکذیب و دروغگویی نوعی تصرف در دین ایجاد می کند مثل  دور سازد 
ویا ایجاد شبھات  وتشکیل عرفانھای کاذب واز بین بردن  اخوت اسلامی و وحدت اسلامی نفاق و

.این فراز یعنی آنجائیکھ اصل دین بوسیلھ جھل و کذب و کفر تصرف شود و شکل صحیح عقیدتی 
 مردم عرضھ نگردد نیزمسبب خوف است.توحیدی و نبوت و امامت بھ 

 مالُ الِیَْکَ رَجآءَ رَاْفَتِکَ،الأْ  اوَْ تغَُلُّ اکَُفّاً رَفَعَتْھَا

که آمال و آرزوھا به امید مِھرت آنھا را به سوى  یا ببندى به زنجیر کیفر دستھایى را
 تو بلند کرده

 

 مُجاھَدَتکَِ،  نحَِلتَْ فى  اوَْ تُعاقبُِ ابَْداناً عَمِلتَْ بطِاعَتِکَ حَتىّ

جایى که در راه کوشش براى  به کار کرده تا وت یا کیفر کنى بدنھایى را که در طاعت
 گشتهو نحیف تو نزار

 

 عِبادَتکَِ،   اوَْ تُعَذِّبُ ارَْجُلاً سَعَتْ فى

 راه یافته  وت پرستشبه یا شکنجه دھى پاھایى را که 

 شرح این فرازھا:

خوف ازخداوند بدون رجاء پدید آورنده شک و ریب درانسان است کھ او را مجبور می نماید کھ 
 را بھ تفکردرخوف معطوف سازد کھ این تبدیل شدن حُسن اعمال بھ قبح اعمال است.طاعت و بندگی 

 : مسئولیت انسان در برابر جسم از نظر اسلام

٤٦ 

 



  (سایت حوزه نت)کوتاھی در تأمین نیازھای جسمانی

انسان برای سیر و سلوک الھی، بدن سالم می خواھد. جسم، مرکب روح است و اگر ناسالم باشد، 
پیشرفت علمی و معنوی نخواھد رسید. آدمی آن گاه تعادل فکری دارد کھ از جسم و صاحب آن بھ 

جانی سالم بھره مند باشد. پس در کنار مسئولیت تعالی روح، مسئولیت نگھ داری از جسم نیز مھم و 
 سنگین است کھ البتھ نباید در تأمین نیازھای آن افراط و تفریط کنیم. برخی از افراد بھ بھانھ مراقبت

از جسم، ھمواره می کوشند تا راحتی و آسایش آن را فراھم آورند تا آنجا کھ حتی در تأمین لقمھ 
 حلال، دقت لازم را ندارند. 

ھمچنین، در اسلام، کوتاھی در این امر نکوھش شده است. ترک دنیا و ناکام گذاشتن جسم از لذت 
باید بنا بر سیره پیامبر خدا و  ھای مشروع آن، خلاف فطرت و طبیعت آدمی است. مسلمان واقعی

دیگر پیشوایان دین عمل کند. رھبانیت و کناره گیری از ھمسر و فرزند و خانواده، روحیھ یک 
در تبیین شیوه متعادل برای زندگی مسلمانان می  (ع)مسلمان متعادل و حقیقی نیست. امام صادق

 ».ھ دینش را فدای دنیا کندشیعھ نیست آن کھ دنیایش را فدای دینش کند یا اینک«فرماید: 

 خداوند در قرآن کریم نیز در کلامی دل نشین می فرماید: 

نْیا.(قصص:   ) ۷۷وَ ابْتَغِ فیما آتاکَ اللهُّ الدّارَ اْلآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّ

را از  در آنچھ خداوند بھ تو داده است (از مال، عقل و علم و شعور)، آخرت را بجوی و بھره خود
 دنیایت نیز فراموش نکن. 

از این آیھ برمی آید کھ انسان باید ھم برای دنیا کار کند و ھم آخرت. ھم روح را ارضا کند و ھم جسم 
 را. 

 پیام متن: 

 . تعادل فکری، در گرو سلامتی جسم و جان. ۱

 . پرھیز از زیاده روی و کوتاھی در امر رسیدگی بھ خواستھ ھای جسم. ۲

 در تأمین نیازھای جسمانی  زیاده روی

بی گمان، ھر انسانی، کمال خواه است و در ھر دو زمینھ مادی و معنوی، اگر بھ خواست خود و 
آزادانھ عمل کند، نھایتی برای آن متصور نیست. اگر انسان در تأمین خوراک، پوشاک، مسکن و 

ار عذاب دنیا و آخرت دیگر نیازھای مادی و جسمی، حد و مرز آن را رعایت نکند، خود را دچ
 خواھد کرد. 

خداوند متعال در قرآن مجید ھشدار می دھد کھ زندگی مصرفی و تجملی کھ نشانھ زیاده روی آدمی 
 ٤٥در روی آوردن بھ لذت ھای مادی است، انسان و اجتماع را بھ نابودی می کشاند، چنانکھ در آیھ 

بودن؛ یعنی طغیان گری » مترف«ب الھی را سوره واقعھ، یکی از دلایل گرفتار آمدن انسان بھ عذا
 بھ دلیل فزونی و فراوانی نعمت می داند. 

برخی از گناھان در تجمل گرایی ریشھ دارد؛ چون انسان تجمل گرا برای تأمین ھزینھ مصرفی خود، 
چھ بسا، بھ دزدی، رشوه خواری، اختلاس، تقلب و حقھ بازی روی می آورد کھ ھمھ اینھا برخاستھ 

 ده خواھی و افراط گری در برآوردن نیازھای جسمانی اوست. از زیا

 پیام متن: 

٤۷ 

 



دزدی، رشوه خواری، اختلاس، ریاکاری و سرانجام، گرفتار آمدن بھ عذاب الھی، پی آمدھای زیاده 
 خواھی بشر است. 

 اندوه و اضطراب، آفت جسم 

اند بھ آسانی، آدمی را از غصھ و نگرانی، یکی از تھدیدکننده ھای اساسی سلامت جسم است و می تو
 رسیدگی بھ امور زندگی باز دارد و نشاط را از او برباید. 

ھرگاه ناراحتی و ناامیدی بر زندگی آدمی حاکم شود، این آفت ھا، از سلامت تن و روان می کاھد و 
آثار ناگواری حتی بر زندگی اطرافیان فرد اندوھگین بر جای می گذارد. تعلیم و تربیت کھ رکن 

ساسی در رشد و کمال انسان است، ھنگامی معنا می یابد کھ اندوه و پریشانی در وجود شخص رخنھ ا
نکرده باشد. بر این اساس، بھ منظور داشتن جسمی سالم، پیش از ھر چیز باید با اندوه و اضطراب 

 مبارزه کرد. آن گاه می توان بھ عقل سالم نیز دست یافت، چنان کھ گفتھ اند: 

 ». در بدن سالم است عقل سالم،«

 پیام متن: 

 . اندوه و اضطراب از آفات خطرناک جسم ھستند. ۱

 . تن سالم، از ثمره ھای مبارزه با اندوه و اضطراب و عقل سالم، از ثمره ھای بدن سالم است.۲

 میانھ روی در بھره برداری از دنیا

گرایی مطلق را می پسندد، بلکھ  اسلام، آدمیان را نھ بھ دنیاگرایی صِرف سفارش می کند و نھ آخرت
پیروان خود را بھ میانھ روی و بھره برداری متوازن از ھر دو فرمان می دھد. امام صادق علیھ 

نیا؛ محبت بھ دنیا، ریشھ «السلام در نکوھش محبت شدید بھ دنیا، می فرماید:  رأسُ کُلِّ خَطیئَةٍ حُبُّ الدُّ
 ».ھمھ گناھان است

م، پیروان خود را از بی میلی شدید بھ دنیا برحذر می دارد و در روایتی از سوی دیگر، دین اسلا
 دیگر، این موازنھ را این گونھ یاد آوری می کند:

نْیا لآِخِرَتھ وَ لا آخِرَتَھُ لدُِنْیاه.  لَیْسَ مِنّا مَنْ تَرَکَ الدُّ

ادیده بگیرد، از ما کسی کھ دنیای خود را بھ خاطر آخرت ترک کند یا آخرت خویش را بھ خاطر دنیا ن
 نیست. 

اسلام از پیروان خود می خواھد در بھره برداری از مواھب دنیا میانھ روی را رعایت کنند. برای 
مثال، اسلام پرخوری را بھ شدت نکوھش کرده و آن را مایھ تعطیلی فکر شمرده است در مقابل، در 

 روایتی از حضرت علی علیھ السلام می خوانیم: 

تُھُ وَ صَلحَُتْ فکِْرَتُھ. مَنِ اقْتَصَ «  رَ فی أکَْلھِِ کَثُرَتْ صِحَّ

 کسی کھ در خوراکش تعادل داشتھ باشد، بدن و فکرش سالم خواھد ماند. 

دوری از اعتدال، افزون بر زیان ھای جسمی، روح را از دست یابی بھ کمال و ارزش ھای انسانی 
 -----------------(تمام)نیز محروم می سازد. 

نیازمند است نیاز ظاھری کھ رفع نیاز ظاھری توسط وسائل طبیعی و رفع نیاز باطنی کھ جزء  انسان
با شناخت توحید و مراحل آن و دوری از شرک محقق نخواھد شد پس کتاب و سنّت ، ثقلین ، برای 

٤۸ 

 



نیل بھ مقاصد دنیوی و اخروی لحاظ خواھد شد.قرآن کریم ما را بھ بھره گرفتن از وسائل معنوی 
وت می کند: یا ایھاالذین امنوا اتقوالله و ابتغوا الیھ الوسیلھ و جاھدوا فی سبیلھ لعلکم دع

)کھ این وسیلھ جزء قرآن و عترت نیست. پس ھمواره در راه خدا برای تقرّب ۳٥تفلحون.....(مائده 
جیر بھ او وسیلھ ای جستجو کن تا رستگار شوی و نا امید نباش زیرا خداوند بر دستھایت غل و زن

نیفکند و جسمی کھ در راه خدا تلاش و مجاھده داشتھ باشد عقاب نخواھد کرد و قدمھایی کھ بسوی 
از اعضاء بدن برای نیل بھ قرب الھی و شناخت اھل بیت کفر و الحاد نرفتھ باشد عذاب نمی کند. پس 

یا دوستی و (ع) و اطاعت اوامر و طلب مغفرت استفاده کن و از اعضاء در جھت کفر و الحاد و دن
  دنیا پرستی استفاده مکن کھ بر خود ستم کرده ای..

 

 مُوَحِّدیکَ ابَْوابَ رَحْمَتِکَ،  لا تُغْلقِْ عَلى  الِھى

 درھاى رحمتت را به روى یکتا پرستانت مبندپروردگارا ! 

 

 جَمیلِ رُؤْیتَِکَ،  النَّظرَِ الِى  وَلا تحَْجُبْ مُشْتاقیکَ عَنِ 

 ده جمالت محروم مکنمشتاقانت را از مشاھ
رار بھ وحدانیت تو،خوف از این است کھ حقّ آنچھ را کھ خدایا بعد از اعتقاد و اقشرح این فراز:

صحیح باید وباورذکر زبانی با قصد و نیّت  یاد خدا دلھا را آرامش می دھد و.ھستی نتوان بجا آورد
 زبان جاری است باید سعی شودرضای خدا و بھ امید مغفرت الھی بر  باشد . ذکری کھ برایھمراه 

فکری و عملی دور باشد وگرنھ چنان نابود می شود کھ جزءضلالت چیزی را بر  تا از انحرافات 
جای نمی گذارد وآخرت انسان پوچ و تو خالی می گردد.ای انسان تو کھ مشتاق رؤیت الھی ھستی ، 

وه خود ساز تا از این جلوه ھا تو کھ موحّد ھستی و امید بھ رحمت الھی داری جھاد با نفس را شی
 محروم نگردی. 

اینجا  ،می دھندرادھشو بزرگان علم اخلاق و تربیت در مواردی از حیلھ ھای نفس خبر می دھند
شایستھ است این مسئلھ را بررسي كنیم كھ با توجھ بھ اینكھ در بسیاري از مباحث اخلاق ـ اسلامي و غیر 

خنان بزرگان آمده است ارزش منفي تلقيّ شده و در كتب اخلاق و ساسلامي ـ خودخواھي و خوددوستي ملاك 
است و براي مبارزه با شرور و فسادھا، بر انسان لازم است كھ این وابستگي را در » من«مفاسد  ھھم ھكھ ریش

كھ از  ھاي والاي اخلاقي برسد؛ چنان تواند بھ ارزش وجود خود ضعیف و نابود سازد و در این صورت مي
ھا و ھواھاي نفساني است. پس بھ چھ دلیل ما  آید كھ محور فضیلت، مخالفت با خواست ایات نیز برميبعضي رو

ھاي انساني تلقيّ كردیم و گفتیم حبّ ذات خودش اصالتاً بار  فعالیتّھ را در این طرح، اساس ھم» بّ ذاتح«
اكرم(صلی الله علیھ و الھ) ارزشي ندارد و از نظر اخلاقي نھ خوب است و نھ بد؟ در روایتي از پیامبر 

فرمایند: شناختن نفس یا خودشناسي. سپس  پرسند: راه معرفت و خداشناسي چیست؟ آن حضرت در پاسخ مي مي
پرسند راه تحصیل خشنودي خدا  دھند: مخالفت با نفس. مي پرسند: راه موافقت با حق چیست؟ پاسخ مي مي

گویند دور شدن از نفس.  اه رسیدن بھ حق چیست؟ ميپرسند: ر فرمایند ناخشنودي از نفس. مي چیست؟ مي
 گر.ھاي فراوان دی س، و ھمچنین پرسشگویند: سرپیچي و مخالفت با نف پرسند راه اطاعت حق چیست؟ مي مي

 )؛ ۷۲، ص ۷۰حمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج (م

٤۹ 

 



رؤیت پروردگار عالم  گر قلب انسان بھ نور الھی مزیّن شد و نور در این قلب انسان ورود پیدا کرد،ا 
 گردد. میسور می

 

 

 :ذکر درونی و یاد دائمی پروردگار عالم

ویا قلبی است . پروردگارعالم اول و اخر و ظاھر و باطن است کھ صفات او  ذکر درونی یا لسانی
واسماء الھی بر زبان ما جاری است.رؤیت الھی کھ باچشم باطن و قلبی صورت می گیرد نھ با چشم 

نی است کھ اوج معرفت و اتصال بنده بھ پروردگار عالم مطرح می شود.یا بھ قولی لقاء ظاھری، زما
 پروردگار بیان می گردد. 

 آرزوی خدا!

حضرت حقّ، ذوالجلال و الاکرام خودش فرموده، در کتاب احادیث القدسیھ است کھ پروردگار عالم 
آن کسی را کھ لقاء خدا را دوست دارد،  ، خدا لقاء»فإنّ اللهّ یحبّ لقاء من یحب لقائھ«فرموده است: 

اش دوست داشتھ باشد بھ لقاء او برسد و خدا ھم  طلبد. فرمودند: این أمل و آرزوی خداست کھ بنده می
 دوست دارد بھ لقاء چنین کسی متّصل شود.

لذا ذکر سرّ، ذکر درون، این است کھ انسان، رؤیت حضرت حقّ را مدّنظر بگیرد. رؤیت کھ رؤیت 
نی نیست، امّا منظور این است کھ انسان، دائم در درون خود بداند کھ خدا ھمھ جا ھست. خدا در جسما

، ما از »وَ نَحْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید«وجود من ھست، خدا در بیرون ھست، خودش فرمود: 
 روردگار عالم در درون انسان است.تریم. پ رگ گردن بھ شما نزدیک

ؤیت ھم عشق بھ لقاء مطرح است. اصلاً اساس لقاء در رِؤیت است. اصلاً اگر کسی، کسی بعد از ر
فرمایند: اصلاً لقاء صورت  آید. اولیاء خدا بیان می را نبیند، انتظار لقاء ھم برایش بھ وجود نمی

لذا این کھ کند.  گیرد إلاّ بھ رؤیت. یعنی اگر کسی، کسی را دید، آن موقع اشتیاق بھ لقائش پیدا می نمی
ؤْیَةُ وَ اللِّقَاء«فرمایند:  حضرت باقرالعلوم، امام محمّدباقر(ع) می رِّ الرُّ ، اوّل رؤیت است، »وَ ذِکْرُ السِّ

 بعد لقاء. 

بینیم. خورشید در روز  شود و ھمدیگر را نمی رود، تاریکی و ظلمت می . وقتی برق میچیست؟نور
شود و نور است، ولو نور کاذب و یا  وشن میھا ر عامل رؤیت است، چون نور است. شب، برق

 شود ھمدیگر را ببینیم. ساختگی باشد، امّا ھمان است کھ عامل رؤیت است و سبب می

فرمایند: ھمین ھم در قلب انسان است، اگر قلب انسان بھ نور الھی مزیّن شد و نور در این قلب  می
 دد.گر انسان ورود پیدا کرد، رؤیت پروردگار عالم میسور می

حالا توفیق آن ھم بحث  -در حقیقت اوّلین گام رسیدن بھ این نور در قلب، این است کھ دلش بخواھد 
 گناه یعنی ظلمت و تاریکی.دارد پس دیگری 

٥۰ 

 



خواھد کھ دیگر گناه نکنم. از آن طرف جزم داشتھ باشم،  عزم بھ اینکھ دیگر گناه نکنم، دلم می 
ک کن. مثلاً چشمت را خیلی مراقب باش. یا از این بھ بعد امیرالمؤمنین فرمودند: یک گناه را تر

زبانت را مواظب باش. عزم داشتھ باش و بعد جزم داشتھ باش کھ دیگر گناه نکنی. تصمیم بگیر جدّی 
... حضرت  انجام داده می شود ، گوشچشم، زبان آن گناھی کھ بانجام ندھی،آن یک گناه را ابیگیر،

طاھر کن، یکی را درست کن. زبان بھ دروغ و غیبت و تھمت و فحّاشی باره  گویند: ھمھ را یک نمی
را کنترل کن، مدام خود  ن. یا چشمت را کنترل کن. یا گوشو نیش و کنایھ نچرخد، این را کنترل ک

ھای مبتذل عادت کردی، این را فعلاً ترک کن. حضرت  ھا و موسیقی بھ شنیدن غیبت، ترانھ
 شود. مل برای باز شدن راه میفرمایند: این یکی خودش عا می

 تحقّق رؤیت چیست؟

 شود حال، وقتی ظلمت رفت و نور آمد، تحقّق رؤیت می

گویی:  بینی، می آید، می ای را کھ دنیا می بینی. تا آن بچّھ ، یعنی دیگر می»آثارِ رَحْمَتِ اللهَِّ   فَانْظُرْ إلِى«
ای کھ  ، این چھ بوده؟ خدا چھ درست کرده؟! از آن قطرهماشاءالله لا حول و لا قوّة إلاّ باللہ العلیّ العظیم

کنی کھ ھیچ چیز بلد نیست جز  بینی! تأمّل می شد، آن اسپرم، تا الآن! بعد رشدش را می دیده نمی
 مکیدن!

یا اینکھ انسان، حیوانات را ببیند کھ حین درندگی، چقدر رأفت و محبّت بھ فرزند خودشان دارند! این 
بچّھ است  فھمد بچّھ، چھ کسی آورده؟! در دل او چگونھ جا داده؟! یا حتّی گاھی میرأفت و محبّت را 

 و باید مراقب او بود.

اگر بدانم چھ در خلوت و چھ در جلوت، پروردگار عالم ھست دیگر مراقب خواھم بود. خوشا بھ  
اصلاً این لطف  سعادت آن کسی کھ دائم یاد پروردگار عالم در درون او باشد و مدام بھ خود بگوید:

خداوند بھ من است کھ من را انسان آفریده است. از آن طرف ھم باید انسان وحشت کند کھ یک موقع 
در فساد و ظلم و کشتار مانند  ھا کھ نشود، مانند ھمین داعشی» کالانعام بل ھم أضلّ «نعوذباللہ 

بالاتر است . داعشی کھ حیوانات عمل می کنند گاھی حیوانات وحشی ھم شعورشان از این داعش ھا 
عاطفھ را خاک کرده و مادر و ھمسرش را سر می بُرد و یا با اعضا انسان غذا درست می کند و می 

 خورد تاریخ بھ خود ندیده است.  

کرد، امّا من را خلق کرده و ھمین خودش جای شکر دارد.  خواست، من را خلق نمی خداوند اگر می
بیند،  بیند. طفل را می بیند، خدا می ان ھر چھ را در عالم میوقت انس رؤیت پروردگار عالم! آن

ودش وجبیند. در درون  میرا بیند و ...، خدا  بیند، کوه را می بیند، دریا را می ھای دیگر را می انسان
 بیند و این، رؤیت الله است. خدا را می

 نترسیم؟ولقاء پروردگار *چھ کنیم کھ از مرگ 

القدسیّھ شیخ حرّ  چنین کتاب احادیث شود. در تحف العقول و ھم لقاء میوقتی رؤیت بھ وجود آمد، 
فإنّ اللهّ یحبّ لقاء من «فرمایند:  عاملی آمده کھ وجود مقدّس پیغمبر اکرم، محمّد مصطفی(ص) می

گونھ نخواھد بود إلاّ بھ این کھ کسی کھ حبّ  ، پس بھ تحقیق این»یحبّ لقائھ و یکره لقاء من یکره لقائھ
لقاء پروردگار عالم را دارد، خدا ھم محبّ بھ لقاء اوست و آن کسی کھ از لقاء خدا کراھت دارد، بھ 

 آید او را ببیند. خدا ھم از او کراھت دارد و خوشش نمی

٥۱ 

 



و کیف تزعمون انکم اولیاء اللهّ من دون النّاس و انتم تفرّون من الموت و «فرمایند:  بعد در ادامھ می
پندارید شما دوستدار پروردگار عالم ھستید و نھ دوستان مردم، در  گونھ میچ». تعتصمون بالدنیا

 چسبید؟! کنید و بھ دنیا می حالی کھ شما از مرگ فرار می

دانید و یاد خدا دیگر در  کھ خود را از مرگ مصون می(دنیا)گوید: بھ چیزی چسبیدید  امّا در اینجا می
 مد، بھ لقاء پروردگار عالم ھم کراھت دارید.آید. وقتی یاد خدا در دلتان نیا دلتان نمی

آید، نترسید. چھ  لذا نشانھ کراھت نداشتن بھ لقاء خدا چیست؟ این کھ ھر لحظھ گفتند: مرگ دارد می
 کنم کھ با آمدن مرگ نترسم؟ این کھ بھ دنیا نچسبید، پناه بھ دنیا نبرید و آزاد و حرّ از دنیا باشید.

بھھ درونی و بیرونی و معتقد بودند کھ باید نفس را تمرین بھ فضائل علی (ع) پیروز دو جبھھ بود ج
داد تا عادت کند در سختیھا صبر کند و کار حرام انجام ندھد و ھمواره باید لجامش را رھا نکرد . 

ایشان در زمان حکومتش می گفت : دنیا !از من دور شو و خودت را بھ من نشان نده کھ خریدار تو 
 )۲۲٤غھ خطبھ.(نھج البلانیستم

فرمودند: ماه  فرمودند: سلطان العارفین، سلطان آبادی بزرگ می الله العظمی ادیب می ابوالعرفا، آیت
دھد کھ زھد بیجا نباید باشد. یعنی وقتی اذان  مبارک رمضان و علی الاطلاق صیام، بھ انسان یاد می

ریع، دیگر بعد از آن بخور. شود، نخور، چشم. اذان مغرب کھ شد، نماز را بخوان، ولی س صبح می
گویند:  خواھم دعاھای دیگر را ھم بخوانم و نیم ساعت بعد بخورم، می من نماز را خواندم، حالا می

 شود. این، زھد بیجاست. اذان کھ شد؛ یعنی اذن است کھ بخوری، تمام شد و إلاّ زھد بیجا می

ن کھ انسان اصلاً بھ دنیا دل نبندد. اگر ای، م، زھد است، امّا زھد حقیقی استپس اینکھ بھ دنیا نچسبی
دھیم یا خیر؟ حقیقت انسان، این است کھ ملھوف  ملک الموت بیاید، بینی و بین الله آیا راحت جان می

 بھ آمال است، امّا این آمال چیست؟ ما آرزوی لقاء پروردگار عالم را داریم یا خیر؟

الشّأنمان ھم  سازد و امام راحل عظیم ان را میگویند، جبھھ، انس خیلی عجیب است، واقعاً اینکھ می
ھای  ھا ره صد الھ را یک شبھ طی کردند، ھمین است. ما این را در سال ای در جبھھ فرمودند: عدّه می

 دفاع مقدس دیده بودیم، امّا الآن ھم باز ھست.

آمده بود و بھ خواست اعزام شود، بچّھ  در خاطرات یکی از مدافعین حرم آمده بود کھ در شبی کھ می
خواھم در بغل تو بخوابم. او ھم احساس کرده بود کھ حبّ فرزند امکان دارد  او گفتھ بود: امشب می

گیر کند، لذا یک ساعت کھ گذشتھ بود، بیرون رفتھ بود و با خود گفتھ بود: من نباید  کھ او را زمین
 وشود. بچّھ خوابش رفتھ، بعد ا بخوابم، اگر بیاید کنار من بخوابد، صبح، حرکت برای من سنگین می

 بھ خانھ برگشتھ، تا بچھ در بغل او نیاید.

مگر حبّ اولاد بد است؟! چقدر روایت داریم کھ اولاد خود را نوازش کنید. فردی خدمت پیامبر آمد، 
کند و  ھا را نوازش می اند و پیامبر آن دید امام حسن و امام حسین بر روی زانوان مبارک پیامبر نشستھ

کند، بعد عرضھ داشت: یا رسول  ھا محبّت می بوسد، تعجّب کرد کھ پیامبر چقدر بھ آن بوید و می یم
ھایم را اصلاً نبوسیدم. حضرت فرمودند: تو اصلاً انسان نیستی (نفرمودند مسلمان  الله! من تا حالا بچّھ

است معنای لقاء خدا و  اینکند. نیستی، فرمودند: انسان نیستی). دیگر حیوان ھم بھ فرزندش محبّت می
 نچسبیدن بھ دنیا.

٥۲ 

 



اللهّ فانی لا اری الموت الاّسعادة و لیرغب «فرمایند:  امام حسین(ع) ، در مسیر حرکت بھ کربلا می
پیام روشن این مكتب است ؛ این پیام مي گوید  )٤۷۸ص ۲مسندالامام الشھید، ج »(إلاِّ بَرَما  الحیاة مع الظالمین

ر دست ظالمان نھاد و تسلیم آنان شد،و ھرگز نباید صحنھ را خالي كرد و ھرگز نباید دست ذلت د
 فرار نمود، بلكھ باید ایستاد و مبارزه را ادامھ داد.

 
عد معرفتی است کھ حضرت عد شھادتی نیست، این، بُ فرماید: این فقط بُ  ملاّ محسن فیض کاشانی می

قط سیاسی برای شھادت برداشت کنیم. طور نیست کھ ف کند. یعنی بھ تعبیری این دارد تبیین می
شود مؤمن از دیدار و لقاء پروردگار عالم بیرون رود؟! پس من این مرگ را جز  فرماید: مگر می می

 بینم، یعنی عامل لقاء است. سعادت، چیزی نمی

ھا را از بین ببرد  مؤمن بما ھو مؤمن ھر لحظھ آماده است کھ برود. رؤیت ھمین است کھ اوّل زمینھ
جا برسد کھ لقاء پروردگار عالم برای او اشتیاق شود و بھ  گناھانش را تک تک ترک کند، بعد بھ آنو 

خوبان عالم در این دنیا بودند، امّا دل نبستند. ھر   کھ در دنیا نباشد، اتّفاقاً ھمھدنیا دل نبندد. نھ این 
برود و ببیند بھ چھ چیزی  لحظھ ھم ملک الموت آمد، جدّی آماده باشد، ھستیم؟! ھر کس درون خودش

کنم، عجب! آن یکی در  خواھند بھ من بدھند، تازه دارم رشد می وابستھ ھستیم؟! الان فلان حکم را می
گویند،  روند، می تجارت! آن یکی در درس! تعبیر خیلی بدی کھ برای برخی جوانان کھ از دنیا می

ا برود و ناکام باشد. ناکام، آن کسی است کھ ناکام است؛ این کاملاً غلط است. ای بسا کسی پیر از دنی
رؤیت الله و لقاء الله برای او حاصل نشده است. ناکام، آن کسی است کھ از این دنیا کھ مزرعھ برای 

آخرت است، بھره نبرد؛ نھ این کھ کسی کھ زود از دنیا رفتھ و ازدواج نکرده و فرزند نداشتھ و ... . 
 خبر است. ای بسا کسی ھشتاد سال عمر کند، امّا ناکام از دنیا برود! ناکام، آن کسی است کھ نفھمد چھ

لذا ناکام بودن، بھ منظور جوان از دنیا رفتن نیست، اینکھ انسان نفھمد چھ خبر است. نفھمد برای چھ 
در آخر عمر وصیت کرد بزرگی بھ دنیا آمدیم، نفھمد کھ در دنیا باید چھ کند. این، ناکام حقیقی است.

 روی سنگ قبرش بنویسند: فلانی ناکام از دنیا رفت.بر کھ 

شویم. برخی  کنیم فلانی جای ما را تنگ کرده است، حسود می شویم، فکر می قدر بدبخت می  گاھی این
گویند: برای چھ  کند، می بینند دارد رشد می مثلاً یکی را کھ می. آور است تعابیر دنیوی واقعاً چندش

ھا کام دنیا نیست، کام دنیا این  زمین بزنیم و پایین بکشیم. خیلی بدیم. این کند، او را بھ دارد رشد می
کند، اگر با خدا بود، کامیاب شده و إلاّ کامیاب نیستیم  است کھ اگر کسی ھم کھ دارد بھ ظاھر رشد می

 مراقب و مواظب باشیم. باید ھا را کنار بگذاریم  و ... . اینکھ دلم بخواھد من جای فلانی باشم 

ُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى«فرمایند:  امام جعفر صادق(ع) می وَ مَا   الْمُؤْمِنَ   لِیَأذَْنْ بِحَرْبٍ مِنِّی مُسْتَذِلٌّ عَبْدِیَ   قَالَ اللهَّ
دْتُ عَنْ شَیْ  دِی فِی مَوْتِ الْمُؤْمِنِ إنِِّی لأَحُِبُّ لقَِاءَهُ وَ یَکْرَهُ الْمَوْتَ فَأصَْرِ  تَرَدَّ ھُ لَیَدْعُونِی ءٍ کَتَرَدُّ فھُُ عَنْھُ وَ إنَِّ

، این حدیث، »أحََدٍ  فیِ الأْمَْرِ فَأسَْتَجِیبُ لَھُ لمَِا ھُوَ خَیْرٌ لھَُ وَ أجَْعَلُ لھَُ مِنْ إیِمَانِھِ أنُْساً لاَ یَسْتَوْحِشُ فِیھِ إلَِى
 حدیث قدسی است.

  موقع برای کسی، آن حال نشئھ دھم کھ یک فرماید من اذن می فرمایند: پروردگار عالم می حضرت می
شود و بھ نوعی مشاھده است تا  برزخیّھ را بھ وجود بیاید کھ سبب از بین رفتن حجاب دنیوی می

کند، از این مرگ فرار  گویم: بھ سمت من بیا. برخی مواقع او از من فرار می مرگ را ببیند. بعد می
گویم: مرگ!  او کراھت دارد. آن موقع من می کند و تردید دارم. من لقاء او را دوست دارم، امّا می

 فعلاً دست از سر او بردار.
٥۳ 

 



خداست و لقاء پروردگار عالم این است کھ گاھی عمر کسی را   شود مرگ از ناحیھ معلوم می
و دیگر اینکھ خداوند دوست دارد ببیند کھ بنده خدا چقدر در این دنیا گیرد، چون او را دوست دارد. می

 سربازی امام زمان(ع) را داشتھ باشد.مراقب باشید!. می تواند توفیق

 

تُذِلُّھا بمَِھانهَِ ھِجْرانکَِ، وَضَمیرٌ انْعَقَدَ   نفَْسٌ اعَْزَزْتھَا بتَِوْحیدِکَ کَیْفَ   الِھى
 بحَِرارَهِ نیرانکَِ   مَوَدَّتکَِ، کَیْفَ تُحْرِقُهُ   عَلى

به   اى چگونه زیز داشتهخدایا نفسى را که به وسیله توحید و یگانه پرستیت ع
حرارت   خوارى ھجرانت پست کنى و نھادى را که با دوستى تو پیوند شده چگونه به

 آتشت بسوزانى

 شرح این فراز:

موجود در ذات نفس منحصر بھ "خود دوستی" یا "حبّ ذات" نیست بلکھ عشق بھ خدا و  محبّت
ذات نفس دارد . در نفس علاوه بر پرستش او نیز جزء گرایش ھای فطری انسان است کھ ریشھ در 

؛و دیگراینکھ قدرت و توانایی ھم نھفتھ در محبّت علم نھفتھ است و علم، عین وجود نفس خواھد بود
ذات نفس و درون روح است واین مسیری است کھ خداوند بوسیلۀ شناخت نفس بھ انسان عزّت داده و 

 شناخت خدا را شناختھ است.فرموده "فقد عرف نفسھ فقد عرف ربّھ" کسی کھ خودش را 

حرکت  دردرون خود میلی بھ سوی کسپویش است . ھرحقیقت نفس انسان حرکت و ذات آن جنبش و 
دارد و از وضع ساکن و آرامی کھ دارد خرسند نیست و این حالات از سن کودکی تا پیشرفت  و

بیداری در رشد و حبّ نفس در تجلیّ و ظھور آن در جھت دھی و ھدایت و جوانی مشاھده می شود.
شکوفائی بدون علم و قدرت ،ھیچگاه نمی توانست در این مسیر رشد موفّق داشتھ باشد. انسانھا در 

و فعالیتّھا و حرکتھای انسانی خود در طول عمر خود از مادیّات و معنویات ، دنیوی و تلاشھا 
یچیده انسان ھستند و نھایتأ اخروی ، فردی و اجتماعی ، ھمھ و ھمھ آثار و مظاھر تمایلات متنّوع و پ

 در اساس و ریشھ خود بھ " حبّ نفس" بر می گردد.

 مِنْ الَیمِ غَضَبِکَ، وَعَظیمِ سَخَطِکَ،   اجَِرْنى  الِھى

 خدایا پناھم ده از خشم دردناک و غضب بزرگت 

 

ارُ، یا غَفَّارُ یا   یا سَتَّارُ، حَنَّانُ یا مَنَّانُ، یا رَحیمُ یا رَحْمنُ، یا جَبَّارُ یا قَھَّ

مِھرورز اى پربخشش اى مھربان اى بخشاینده اى داراى بزرگى و عظمت اى به ای 
  پوش قھر گیرنده اى پرده

 
٥٤ 

 



 برَِحْمَتِکَ مَنْ عَذابِ النَّارِ وَفَضیحَهِ الْعارِ   نجَِّنى

 برھنگى)  از عذاب دوزخ و رسوایى ننگ (نجاتم ده به رحمت خود 

 

 اذَِاامْتازَ الأْخَْیارُ 

وَبعَُدَ  مِنَ الأْشَْرارِ، وَحالتَِ الأْحَْوالُ وَھالتَِ الأْھَْوالُ، وَقَرُبَ الْمُحْسِنُونَ،
  الْمُسیئُونَ وَوُفیَّتْ کُلُّ نفَْسٍ ما کَسَبَتْ وَھُمْ لا یُظْلمَُونَ 

  در آن ھنگام که نیکان

زدیک و مقرب از بدان جدا گردند و احوال دگرگون شود و ھراسھا مردم را فراگیرد و ن
  شوند نیکوکاران

و دور گردند بدکاران و به ھر کس ھر چه کرده است داده شود و ستم به ایشان 
 نشود

 شرح این فراز:

 رضا و غضب الھی:

راغب گفتھ : غضب ، جوشش و غلیان خون قلب است برای انتقام. غضب خدا یعنی چھ ؟ غضب خدا 
ری در دنیا و آخرت بھ شخص وارد می شود. محققین ھمان انتقام وبلا و عذاب است کھ در اثربدکا

 می گویند : چون غضب در خدا بکار رود مراد از آن فقط انتقام است.

از ھشام بن )٦(کافی باب توحید حدیث سخط و غضب شدید کھ مقتضی عقوبت است چنانکھ راغب گفتھ 
عذاب اوست و در خدا کھ رضای خدا ھمان ثواب اوست و سخط او حکم بھ نقل از امام صادق (ع) 

 تغییر حال نیست.

این دو مرحلھ از طرف خدا برای انسان بسیار سخت است پس بھ سوی خدا پناه می بریم از غضب و 
تعب فرمایند کافی نیست و بھ کنھ عبادت سخط الھی . انجام اعمال برای تحصیل رضای خدا ھر چند 

در فراز دیگر از این قسمت دعا با نام بردن  . اگر امید بھ رحمت و فضل الھی نباشدھی نمی رسد ال
صفات و اسماء الھی،  بنده  سعی دارد خود را از دایره قھر الھی خارج کند وبھ دامن رحمت و ستّار 
العیوب او چنگ بزند تا از رحمت الھی بھره گیرد و با خوف و امید خیر دنیا و آخرت را کسب نماید 

دی کھ بھ خداوند دارد حسن خلق را در معاشرتھا با مردم  اساس امیظن و گمان نیک وبرو با حسن 
ده پوشی بر گناھان ننگ آور داشتھ باشد وبا ترک رذایل اخلاقی و توبھ و استغفار بھ در گاه الھی پر

بھ امید روزی کھ خوبھا از بدھا مجزا می شوند  ق سازد و خود را از عیوبھا خلاصی دھدرا محق
منظر الھی قرار می گیرند و  ب کرده روان گشتھ و مقرّبان درسنیا کوھر کس بدنبال آنچھ کھ در د

٥٥ 

 



بدکاران بھ سبب آنچھ کھ انجام داده اند بھ رسوایی و ذلتّ گرفتار آیند و خداوند بھ احدی ظلم نخواھد 
 کرد بلکھ بنده  بھ نفس خود ظلم خواھد کرد.

م دارد از اینکھ بنده ست و شرکریم است و جمیع خیرات و بدیھا بھ دست قدرت او ،خداوند تعالی
و امید او را باطل گرداند.پس بھ  بھ خلاف ظنّ او با وی عمل نمایدد وگمان نیک داشتھ باشمؤمن بھ او

 )۲ح-۷۱-۲/۷۲اصول کافی خداوند خود گمان نیکوبدارید وبھ ثوابھای اوبھ طاعات وعبادات رغبت نمایید(

میدی کھ تو را بر معاصی جرئت ندھد و بترس از اع) می فرمایند: از خدا امید بدار،حضرت صادق(
 )۳۹ح۷۰/۳۸٤(بحار الانوار .گرداندسی کھ تو را از رحمت او نا امید ناو ، تر

امام صادق(ع) می فرماید: کسی کھ بی بصیرت و علم عمل می کند مانند کسی است کھ بیراھھ می 
 )۱ح۱/٤۳۱(اصول کافیرود وھر چند بیشتر می رود ، از راه دورتر می شود. 

حق تعالی عمل بدون علم را قبول نمی فرماید ، علم را با معرفت قبول می کند و معرفتی را قبول 
نمی فرماید مگر با عمل ، پس کسی کھ عارف باشد ، معرفت اورا بھ عمل راھنمائی می کند و کسی 

ت ھریک از آنھا کھ عمل نکند او را معرفت نخواھد بود.ھر عبادتی را شرایط بسیاری است کھ بھ فو
عبادت باطل است ، پس بدون علم، خدا را بھ نحوی کھ فرموده است عبادت نمی توان نمود و راه 

. در ھر گامی چندین چاه و چندین کمینگاه ھای دنیا را نیز بدون رھبر و راھنما نمی توان طی کرد 
دلیل و راھنما نتوان است و در ھر کمینگاھی چندین ھزار شیاطین انس و جن در کمیند. پس بدون 

رفت و دلیل و راھنمای این راه شرع و اھالی آن است ، بزرگان و ائمھ اطھار و علمایی کھ از علوم 
.(برگرفتھ از ایشان  مسیر خیر وشرّ روشن می گردد و مردم را بھ  طروق نجات و ھلاکت بینا می سازد

   علامھ محمد تقی مجلسی) -عین الحیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٥٦ 

 



 لب مناجات چھارم:فھرست مطا

 حب الھی چیست؟  •

 نکاتی چند در باره بیان حاجات. •

 آرزو چیست؟ برکات یاد خدا •

 نا امیدی و عوامل نا امیدی •

 آثار نا امیدی •

 درمان نا امیدی •

 گمراھان و ناامیدی •

ریسمان الھی -حبل الله •  

 اعتصام و رھایی از جنگ  •

 رھایی از ذلت •

وحدت   •  

 بھشت  •

 آثار اعراض از یاد خدا  •

اد خدا و فوائد آنی  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٥۷ 

 



 

 »راّجینمُناجات ال«الراّبعَِه: 

 

  امیدواران: مناجات چھارم

 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان 

 

  چھارم: مناجات امیدواران

 

 یا مَنْ اذِا سَئَلهَُ عَبْدٌ اعَْطاهُ، وَاذِا امََّلَ ما عِنْدَهُ بَلَّغَهُ، مُناهُ،

ا که نزد او و ھرگاه چیزى ر اعطا می کنیاى از او درخواست کند اى که ھرگاه بنده
  اورا رساندمیاست آرزو کند بدان آرزو 

 

 ذَنْبِهِ وَغَطَّاهُ،  عَلیَْهِ قَرَّبَهُ وَادَْناهُ، وَاذِا جاھَرَهُ باِلْعِصْیانِ سَتَرَ عَلى  اذِا اقَْبلََ و

 به مقام قرب و نزدیکى خویشش ببرددیکتر نزدیک و نزو ھرگاه بنده به او رو آورد 

 

 ذَنْبِهِ وَغَطَّاهُ   لْعِصْیانِ سَتَرَ عَلىوَاذِا جاھَرَهُ باِ

 اند و چون به آشکارى گناھش کند پرده بر گناھش کشد و آن را بپوش

 

 ، وَاذِا توََکَّلَ عَلیَْهِ احَْسَبهَُ وَکَفاهُ،
٥۸ 

 

http://www.google.com/url?url=http://namakstan.ir/sms-on-praying.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjszIOt6u_NAhXFSBQKHb_1CJMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFk3uzAKhlUCJs8O_LR880pyJ_KeQ
http://www.google.com/url?url=http://namakstan.ir/sms-on-praying.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjszIOt6u_NAhXFSBQKHb_1CJMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFk3uzAKhlUCJs8O_LR880pyJ_KeQ
http://www.google.com/url?url=http://namakstan.ir/sms-on-praying.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjszIOt6u_NAhXFSBQKHb_1CJMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFk3uzAKhlUCJs8O_LR880pyJ_KeQ�


 باشد کافی او توکل کند کفایتش کند و وچون بر 

 شرح این فراز:

منشاء رفتار آدمی است.غرائز شامل ھمھ گرایشات تمایلات انسانی ، متفاوتند و  –غرائز انسانی 
نفسانی و تمایلات مادی و جسمانی انسانی است وھمین نیازمندی است کھ فطرت واقعی اورا بیدار 

  می کند و دست نیاز انسان را بسوی خدای یگانھ بالا می برد.

 حبّ الھی چیست ؟

نا آگاھانھ کھ در یک نیروی محرّک بھ عنوان  نخستحبّ الھی در دل انسان صور گوناگونی دارد 
عمق فطرت انسان و در درون نفس وی جای دارد ھر چند خود انسان از وجود آن غافل است و 

حبّ آگاھانھ ای کھ برای افراد متعارف حاصل می شود و ھمھ مؤمنین کم دوّم ؛توجّھ بھ آن ندارد.
برای اولیای خدا و کسانی کھ  مرتبھ کاملۀ محبّت الھی است کھ سوم؛وبیش از آن برخوردارند.

 حاصل رفانی بھ مقام توحید رسیده اند،بھ اصطلاح عن درباره خدای متعال کامل شده ومعرفتشا

 می شود.

ھمین محبّت و معرفت ،خدا دوستی ویا خداشناسی فطری است کھ وی را بسوی یک مقصد نھائی 
ود شخص از وجود این عامل ودر جوار رحمت حق قرار می دھد.ھر چند کھ خمتعالی می کشاند 

نیرومند روانی و نفسانی غافل است.پس خداشناسی آثاری را در تعیین مقصد و رفع گرفتاریھا بر 
انسان مترتب می سازد ولی پیوستھ باید دانست کھ برای رسیدن بھ امیال و آرزوھا تلاش بی وقفھ 

 اوند متعال قرار نداد. داشت و توّقعات بی جا و نیازھای کاذب را دردر خواست خود از خد

 نکاتی چند در باره بیان حاجات:

 ای انسان بدان کھ خداوند تعالی حاجات تو را در مدّت عمرت برآورده می کند. -۱

 آنچنان از خداوند در خواست کن کھ در خواستت بھ صلاحت باشد و غیر معقول نباشد. -۲

 استجابت دعا بنا بر مصلحت وحکمت الھی است. -۳

ست و استجابت دعا زیاد شد بخاطر این است کھ خداوند می خواھد تو اگر فاصلھ در خوا -٤
خوش دارد صدای تو را بشنود و اشکھای تورا ریزان  -بھ او نزدیک ونزدیکتر شوی

 ببیند . 

اگر حاجتی از خداوند تعالی داری بعد از حمد وثنای الھی وطلب استغفار و توبھ از  -٥
او گناھان و عصیان تو راھمیشھ در ھمھ درگاھش  حاجت خود را بیان کن . بدان کھ 

 وقت از دیگران پوشانده است. 

٥۹ 

 



"  توکلت لفلان"راغب گوید: توکّل دو جور است  –( قبول وکالت . اعتماد توکّل بر خدا  -٦
و امیدوار شدم.  –اعتماد کردم واھ یعنی قبول وکالت از او کردم "توکّلت علیھ " یعنی ب

ن کار بخدا و اطمینان بتدبیر اوست. توکل در معنای علی الله یعنی واگذار کرد تتوکّل
دیگر بعد از تلاش انسان است کھ بخواھد از خداوند در کارش کارسازی شود. توکّل 

بھ بعد از ایمان کامل ، چھ انسان جھت واگذاری عاقبت  کار بھ خداوند تعالی است) 
وبدست الھی، رحمتبرای دریافت انتظار  آنچھ کھ نیکوست.دسرچھ نو دحاجتش برس

نھ حبّ الھی و دوستی خدا بجای استجابت دعا ، و خلاصھ کسب معرفت بیشتر. آوردن 
 آنکھ زمانیکھ دعا بھ استجابت نرسید از خدا دور و دورتر شوی.

. امیدواران اینگونھ ی کند و آمرزش تو را قبول می کنددر اینصورت است کھ او تورا کفایت م
    راه حق بھ سوی کمال سوق می دھند.ایداری درفطرت را در جھت کسب معرفت و پ

 ما قَرَیْتَهُ،ف  نزََلَ بکَِ مُلْتَمِساً قرِاکَ   مَنِ الَّذى  ھىلإ

 مھمانوازی نکنی تو ملتمس مھمان نوازی تو باشد وخدایا کیست که بر درگاه تو 

 

ارَْجِعَ عَنْ بابکَِ  أن حْسُنانَاخَ ببِابکَِ مُرْتجَِیاً ندَاکَ فَما اوَْلیَْتَهُ، ایََ   وَمَنِ الَّذى
  باِلْخَیْبَهِ مَصْرُوفاً، ُ

داشته باشد و تو را  و کیست که مرکب نیاز خود به دربارت خواباند و امید بخشش
 نکنى آیا خوبست که من ناامید از درگاھت باز گردم  تو احسانش

 شرح فراز:

داد و نمی ی کودک خود را شیرنبود ھیچ مادرآرزو حرکت و رشد است .اگر آرزو زیباست.آرزو 
نبود اگر آرزو. اگر آرزو نبود عشق بھ فعّالیت وکار وجود نداشت.کشاورزی درختی را نمی کاشت

ودر  ھا را رشد می دھدکھ امکانات واستعدادسرگردانی انسان را بھ خودش وا می نھاد. آرزو ھست 
نسان سرازموھومات در می درغیراین صورت ا شودمی ھا وظرفیّتھا شناختھ یانائوتاین مسیر

آورد.آرزو در حّد اعتدال پسندیده است و مراقبت از آن لازم است زیرا گاھی آرزو انسان را سرگرم 
جای آن را می گیرد وبالاتر از آن در عمل د و جھل را از بین می بروھدف شخص  خود می کند

 /حجر)۳( فسوف یعلمون ،کفر جای حق را می گیرد .....ویُلھمُ الأمل

اگر دیدی با وجود رو آوردن بھ خدا و با مطرح کردن نیازھای خود؛ صاحبخانھ جواب مھمانش را 
بدان کھ در آرزویت نقصی وجود دارد کھ از آن انتقاد یا نھی شده است مثل بدست آوردن نداد ، 

یف ثروت قارون یا برتری بر دیگران .....قرآن بارھا قیامت را در آرزو ھای دنیایی مجرمان توص
کرده است ، آنجا کھ مجرمان می گویند : " یا لیتنی ...ایکاش ..... "پس باید در مناجات با خدا 
مصلحت الھی را طالب بود و ھیچگاه در برابر در یافت نکردن حاجات ، خداوند را تھدید یا تکذیب 

٦۰ 

 



ی الھی از یأس وشکر نعمتھا صفات الھیتوبھ و یاد آوری استفاده از بانکرد ودر تقاضای خود ھمیشھ 
    .و ناامیدی حاصل از گناھان کبیره جلوگیری کرد

حْسانِ مَوْصُوفاً،  وَلسَْتُ اعَْرِفُ سِواکَ مَوْلىً   باِلأِْ

  که به احسان نامور باشدمولایی را نشناسم جز تو مولایى 

 

وَالْخَلْقُ وَالأْمَْرُ  اُؤَمِّلُ سِواکَ   کَیْفَ ارَْجُو غَیْرَکَ وَالْخَیْرُ کُلُّهُ بیِدَِکَ، وَکَیْفَ 
 لکََ،

  چگونه به جز تو امید داشته باشم با اینکه ھر چه خیر است بدست تو است 

 

 اُؤَمِّلُ سِواکَ وَالْخَلْقُ وَالأْمَْرُ لکََ،

 به جز تو آرزومند باشم با اینکه خلقت و فرمان از آن تو است و چگونه

 

  این فراز:شرح 

ورد خداوند بھ ھمان واگذارش می کھ بھ غیر خداوند روی آآنامام جواد (ع) می فرمایند: 
 )۱٥٥ص٦۸(بحارالانوارجکند

 برکات بسیاری دارد: یاد خداوند تعالی

 الف: یاد نعمت ھای او ،عامل شکر اوست.

 ب: یاد قدرت او، سبب توکّل بر اوست.

 ج:یاد الطاف او ، مایھ محبّت اوست.

 چ: یاد قھر و خشم او، عامل خوف از اوست.

 ح: یاد عظمت و بزرگی او، سبب خشیّت در مقابل اوست.

 د: یاد علم او بھ پنھان و آشکار ، مایھ حیا و پاکدامنی ماست.

٦۱ 

 



  ذ: یاد عفو و کَرم او ، مایھ امید و توبھ است.

 ست.وامیدواری بھ فضل اور: یاد عدل او، عامل تقوی و پرھیزکاری 

اوامر و نواھی اجرای سانھا بھ یکدیگر است وعامل درز: یاد امانتھای الھی، یاد آورحق و حقوق ان
 الھی است.

آنچھ در )۱۹۰(آل عمران/لاولی الالبابھار لایات یل و النّ لّ فی خلق السّموات والارض واختلاف ا أنّ 
آفرینش آسمان و زمین است و آنچھ در اختلاف شب و روز (خلق و امر)است فقط صاحبان خرد می 

 فھمند.

 

  ما لمَْ اسَْئَلْهُ مِنْ فَضْلِکَ، امَْ تُفْقِرُنى  مِنْکَ وَقَدْ اوَْلیَْتَنى  آئىأاَقَْطعَُ رَج 
 مِثْلى  الِى

از فضل خویش به من عطا کردى  آیا براستى امیدم را از تو قطع کنم با اینکه تو
 چیزى را که من درخواست نکرده بودم یا مرا بمانند خودم نیازمند سازى

 شرح این فراز:

 )۸۷(یوسف/ائس من روح الله الا القوم الکافرون...لا ی

 از رحمت خداوند جزء کافران نومید نمی شوند.

در ناامیدی بسی امید است . ھرگز نباید از رحمت خداوند مأیوس شد. در رحمت الھی فضل بیکران 
ریزان مثل برگ  بر عامۀ مردمرحمانیّت و رحمیّت خداوندی است کھ  است. رحمت برگرفتھ از

 خدایا بھ یک چشم بھم زدن مرا بھ خود واگذارمکن -الھی لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدأ.است

 :کھ اگر مرا بھ خود واگذار کنی  

 -٤عزّت دنیا و آخرت رااز دست داده  -۳از یاد خدا غافل مانده  -۲مفھوم بینائی را درک نکرده  -۱ 
رھایی از دین و جذب دنیا دوستی و ، مفھد -٥دچار ریا کاری و بی توجھی در اوامر الھی شده 

فراموشی نعمتھای  -۷  و کاذبتشکیل فرقھ ھای گوناگون  و م بدعت گذاریشیوه تفکر -٦دنیاپرستی 
 .خواھم بود کفر و نفاق و فساد ازکفران نعمت وزمینھ سالھی و 

 عوامل نا امیدی:

 :الف: گناه و اصرار بر آن

توبھ می شكند در صورتی كھ ایمانی راسخ بھ رحمت و لطف كسی كھ زیاد گناه می كند و یا زیاد 
.پروردگار نداشتھ باشد در معرض یأس از رحمت خدا قرار می گیرد  

٦۲ 

 



ب: استعجال    

كسی كھ دعا می كند و از درگاه خداوند درخواستی دارد چون خواستھ اش برآورده نمی شود و 
ت خداوند از او برگشتھ است و ناامید دعایش مستجاب نمی گردد، ممكن است گمان كند كھ نظر رحم

:گردد. امام صادق(علیھ السلام) می فرمایند   

، مالم یستعجل فیقنط، فیترك الدعاء قلا لھ: كیف  لا یزال المۆمن بخیر و رخاء و رحمة من اللهَّ
. تكذا و كذا و لا اری الاجاب منذیستعجل؟ قال: یقول: قد دعوت   

 ( ٤۰۳، ص ۱الحیاة، ج ( -۱  

پیوستھ در نیكی و راحتی و مھربانی خداست تا زمانی كھ استعجال نكند پس چون استعجال كند مۆمن 
نومید می شود و دعا را ترک می كند. راوی می گوید: از ایشان پرسیدم: چگونھ استعجال می كند؟ 

.فرمودند: با خود می گوید مدتی طولانی دعا كردم و اجابت نشد   

:آثار ناامیدی  

 تغفارترک توبھ و اس -۱

كسی كھ از رستگاری ناامید است در فكر جبران گذشتھ بر نمی آید زیرا جبران آن را ناممكن  
.داند می  

  فرو رفتن در گناه -۲

كسی كھ از رحمت خدا نومید باشد و امید رستگاری نداشتھ باشد با خود می گوید من كھ آخرت بدی 
ا این اندیشھ نادرست ارتكاب گناه برای او آسان دارم؛ پس لااقل نباید لذات دنیا را از خود دریغ كنم. ب

می شود و در دریای عصیان غرق می گردد و از ھیچ گناھی ابا ندارد، چون می گوید: آب از سر 
.من گذشت چھ یک قامت چھ صد قامت  

 كفر یا تباھی دنیا -۳

لذات دنیایی  ان از آخرت بد خود، بھ گناھان لذت آور روی می آورد بسا كھ ازینكسی كھ بھ دلیل اطم
ھم بھره ای نداشتھ باشد؛ زیرا اگر ھمچنان بھ قیامت و محاسبھ آخرت معتقد باشد تصور آخرت 

قیامت ر زشت كاری بھ كفر و انكار خدا ودھشتناكش شیرینی ھر لذتی را بر او تلخ می كند و یا در اث
.مبتلا می شود  

  

 تباھی آخرت:  -٤

ی پر از عذاب و رنج منتھی می شود. انسان مأیوس از طبیعی است كھ آثار سھ گانھ گذشتھ بھ آخرت
رحمت خدا، افزون بر كیفری كھ برای گناھانش می كشد، كیفری ھم برای یأس خود تحمل خواھد 

.كرد؛ زیرا یأس و قنوط از رحمت خدا گناھی كبیره محسوب می شود  

٦۳ 

 



.  

 درمان ناامیدی

و تلاش باز می ماند و زندگی او دچار  انسانی كھ در رسیدن بھ اھداف دنیوی مأیوس است از كار
ركود و افسردگی می شود. نتیجھ این ركود و افسردگی، رنج ھایی است كھ خود فرد مأیوس تحمل 
می كند و سختی ھایی كھ بھ دیگران تحمیل می نماید. درمان این درد، گاه از طریق اصلاح نگرش 

م می پذیرد. بدون شك اعتقاد فرد بھ خداوند فرد بھ زندگی صورت می گیرد و گاه بھ وسیلھ دارو انجا
از بروز یأس در امور دنیوی پیش گیری می كند. ولی آن چھ بسیار مھم است یأس فرد در پی گیری 
اھداف اخروی و اصلاح رابطھ خود و خداست. چنین یأسی از یك سو بالاترین ضرر را كھ ھلاكت 

ن بھ زودی آشكار نمی شود. در نتیجھ ممكن اخروی است در پی دارد و از سوی دیگر نشانھ ھای آ
بر طرف است فرد بسیار دیر بھ فكر درمان آن بیفتد. بنابراین اندیشیدن بھ رحمت و مغفرت خداوند و

ت.درمان این بیماری بسیار مۆثر اس نقص و ضعف عمل ھمھ آدمیان در پیشگیری و شدن  

  

  

 

 

 

 

 

 

ارد، یادآوری سخنانی است كھ در قرآن كریم و درمان كھ در ھمان روش نخست ریشھ د دیگر روش
روایات اھل بیت وارد شده است و از یأس و نومیدی نھی نموده است. خداوند در قرآن كریم فرموده 

 است:

قل یعبادی الذین اسرفوا علی انفسھم لا تقنطوا من رحمة اللهَّ ان اللهَّ یغفر الذنوب جمیعا انھ ھو 
)٥۳الرحیم(زمر/الغفور  

ی بندگان من كھ بر خود اسراف و ستم كرده اید! از رحمت خدا نومید نشوید كھ خدا ھمھ بگو ا 
.گناھان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مھربان است   

در آیھ دیگری آمده است كھ نومیدی از رحمت خداوند ویژه گمراھان است. و من یقنط من رحمة ربھ 
)٥٦(حجر الا الضالون  

اھان از رحمت پروردگارش نومید می شود؟چھ كسی جز گمر   
٦٤ 

 



نومیدی خطرناک ترین راه نفوذ شیطان در دل آدمی است لذا در حدیثی از امام صادق(علیھ السلام) 
 لقمان بھ فرزندش چنین می گوید:

َ   " خَفِ  قَلَیْنِ  -عَزَّ وَ جَلَّ  - اللهَّ بَكَ، وَ ارْجُ   خِیفَةً لَوْ جِئْتَھُ بِبِرِّ الثَّ قَلَیْنِ  لَعَذَّ َ رَجَاءً لَوْ جِئْتَھُ بِذُنُوبِ الثَّ  لَرَحِمَكَ  اللهَّ
از خداوند آنگونھ بترس کھ اگر تمام عبادات نیک جن و انس را انجام داده باشی امکان دارد بھ 

سبب لغزشی تو را مجازات کند وآنقدر بھ رحمت خدا امیدوار باش کھ اگر تمام گناه جن وانس را 
)٤-۱۷۳ص۳.(الکافی جمکان دارد تو را رحمت کندانجام داده باشی ا   

در روایتی از امام علی نقل شده است كھ ایشان خطاب بھ كسی كھ بھ سبب زیادی گناھان نومید شده 
بود فرمود: یا ھذا! یأسك من رحمة الله اعظم من ذنوبك؛  بدان كھ نومیدی تو از رحمت خداوند بزرگ 

)۲٥۳/٥/ص۷(محجة البیضاءج.تر از گناھان توست   

:در روایتی نقل شده است كھ پیامبر فرمودند   

قسم بھ آن كھ معبودی جز او نیست بھ ھیچ مۆمنی خیر دنیا و آخرت داده نشد مگر بھ سبب حسن ظن 
و امید او بھ خداوند و خوش خلق بودنش و خودداری از غیبت مۆمنان. قسم بھ آن كھ جز او معبودی 

ستغفار عذاب نشد، مگر بھ سبب سوءظن او بھ خداوند و كوتاھی نیست ھیچ مۆمنی پس از توبھ و ا
در امید بستن بھ خدا و بدخلقی و غیبت مۆمنان. قسم بھ آن كھ جز او معبودی نیست، گمان ھیچ بنده 

مۆمنی بھ خداوند نیكو نشود مگر آن كھ خداوند ھمراه گمان بنده مۆمن خود باشد ھمان طور با او 
وده است زیرا خداوند كریم است و نیكی ھا بھ دست اوست و حیا می كند از رفتار كند كھ گمان او ب

این كھ بنده مۆمنش بھ او گمان نیك برد و او خلاف گمان او و امید بنده با او رفتار كند. سپس فرمود: 
)٦-۷۲/ص۲(الکافی جوا باللہَّ الظن و ارغبوا الیھ؛ فاحسن  

!ب شویدپس بھ خدا خوش گمان باشید و بھ سوی او راغ .  

کلام آخر: ھمین كھ بدانیم نومیدی نشانھ كفر و گمراھی است از ناامیدی پرھیز خواھیم كرد. ھر چھ 
سوءظن بھ خدا مذموم است، حسن ظن بھ خداوند ستوده و سازنده است. حسن ظن بھ خداوند محبت 

.سازد كند و انسان را بھ عمل برای رضای خدا مشتاق می انسان بھ خداوند را متسحكم می  

 

مَنْ سَعَدَ برَِحْمَتِهِ الْقاصِدُونَ، وَلمَْ یَشْقَ بنَِقْمَتِهِ  وَانَاَاعَْتَصِمُ بحَِبْلِکَ، یا  
 الْمُسْتَغْفِرُونَ،

اى که به رحمتش سعادتمند گردند قاصدان او و  به ریسمان تو ، چنگ زدمومن 
 دچار بدبختى و عذاب و کیفرش نشوند آمرزش خواھانش

 ز:شرح این فرا

یکی از دلایل فطری بودن توحید، این است کھ انسان در حال در ماندگی و ناامیدی از ھمھ جا و ھمھ 
وسایل مادّی متوجھ یک نقطھ غیبی می شود کھ او را نجات دھد و آن ریسمان الھی است ریسمان 

مرحلھ  توحید ونبوت وامامت ؛کھ با از دست دادن یکی از آن ، ایمان خدشھ دار گردد وانسان از
ایمانی بھ سوی کفرتنزل خواھد کرد .ألم تر الی الذّین بدّلوا نعمت الله کفرأوأحلوّا قومھم 

٦٥ 

 



را بھ کفر تبدیل کردند و قوم خود  (نعمت ولایت)آیا بھ کسانی کھ نعمت خداوند/ابراھیم)۲۸دارالبوار(
 را بھ سرای ھلاکت در آوردند نگریستی؟ 

 دستیابی بھ حبل الله
 .ھای دستیابی جمعی بھ حبل الله است ، زمینھتسلیم و تقوا ،ایمان

ای «واعتصموا بحبل الله جمیعـا... • وانتم مسلمونیـایھا الذین ءامنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن الا 
 دنیا بپرھیزید! و از خدا است، از پرھیزکاری اید! آن گونھ کھ حق تقوا و کسانی کھ ایمان آورده 

و ھمگی بھ • ، حفظ کنید!) عمر باشید! (باید گوھر ایمان را تا پایان مسلمان نروید، مگر اینکھ
 نعمت ، چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و(وحدت ، و ھر گونھ وسیلھاسلام و قرآن) ریسمان خدا

یکدیگر بودید، و او میان دلھای شما، الفت  دشمن بزرگ) خدا را بر خود، بھ یاد آرید کھ چگونھ)
بودید، خدا شما را از آن  آتش ای از ایجاد کرد، و بھ برکت نعمت او، برادر شدید! و شما بر لب حفره

آل  «.سازد شاید پذیرای ھدایت شوید  آیات خود را برای شما آشکار می خداوند نجات داد این چنین،
 )۱۰۲عمران

 
 .است مؤمنان بیان اھمیت و لزوم اعتصام بھ حبل الله، زمینھ ھدایت

و ھمگی بھ ریسمان خدا «واعتصموا بحبل الله جمیعـا... کذلک یبین الله لکم ءایـتھ لعلکم تھتدون. 
(قرآن و اسلام، و ھر گونھ وسیلھ وحدت)، چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت (بزرگ) خدا را بر 

ر بودید، و او میان دلھای شما، الفت ایجاد کرد، و بھ برکت خود، بھ یاد آرید کھ چگونھ دشمن یکدیگ
ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد این چنین،  نعمت او، برادر شدید! و شما بر لب حفره
 )۱۰۳(آل عمران/ سازد شاید پذیرای ھدایت شوید  خداوند آیات خود را برای شما آشکار می

 
 اعتصام و رھایی از جنگ:

 .، از آثار اعتصام بھ حبل الله استخونریزی و جنگ ی ازرھای
بین قلوبکم واعتصموا بحبل الله جمیعـا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف 

و ھمگی بھ ریسمان خدا (قرآن «فاصبحتم بنعمتھ اخونـا وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منھا... 
و اسلام، و ھر گونھ وسیلھ وحدت)، چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت (بزرگ) خدا را بر خود، 

فت ایجاد کرد، و بھ برکت نعمت بھ یاد آرید کھ چگونھ دشمن یکدیگر بودید، و او میان دلھای شما، ال
ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد این چنین، خداوند  او، برادر شدید! و شما بر لب حفره
، آتش جنگ »نار«(مقصود از » سازد شاید پذیرای ھدایت شوید.  آیات خود را برای شما آشکار می

 )۱۰۳(آل عمران/-)۳۷۱/ص۳(المیزان/ ج.و خونریزی است

 رھایی از ذلت ←
 .است خواری و ذلت اعتصام بھ حبل الله، عامل رھایی از

ذلت بر آنان خورده است  ھر جا یافت شوند، مھر«ضربت علیھم الذلة این ماثقفوا الا بحبل من الله... 
 )۱۱۲آل عمران/(مگر با ارتباط بھ خدا، (و تجدید نظر در روش ناپسند خود،

 
 وحدت ←

 .است اھل ایمان تمسک بھ حبل الله، راھی برای وحدت صفوف
و ھمگی بھ «بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتھ اخونـا...  واعتصموا بحبل الله جمیعـا ولا تفرقوا... فالف

ریسمان خدا (قرآن و اسلام، و ھر گونھ وسیلھ وحدت)، چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت 
(بزرگ) خدا را بر خود، بھ یاد آرید کھ چگونھ دشمن یکدیگر بودید، و او میان دلھای شما، الفت 

٦٦ 
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ای از آتش بودید، خدا شما را از آن  دید! و شما بر لب حفرهایجاد کرد، و بھ برکت نعمت او، برادر ش
(آل سازد شاید پذیرای ھدایت شوید  نجات داد این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می

 )۱۰۳عمران

 :بھشت
 .در آن است خلود و بھشت اعتصام بھ حبل الله، از اسباب بھره مندی از

واما الذین ابیضت وجوھھم ففی رحمة الله ھم فیھا • یوم تبیض وجوه... • واعتصموا بحبل الله... 
و ھمگی بھ ریسمان خدا (قرآن و اسلام، و ھر گونھ وسیلھ وحدت)، چنگ زنید، و پراکنده «خــلدون. 
ھایی سیاه  ھایی سفید، و چھره  (آن عذاب عظیم) روزی خواھد بود کھ چھره . • .... . •  نشوید....

شود: ) آیا بعد از ایمان، و (اخوت و   گردد، اما آنھا کھ صورتھایشان سیاه شده، (بھ آنھا گفتھ می  می
و اما آنھا •  ورزیدید!  برادری در سایھ آن،) کافر شدید؟! پس بچشید عذاب را، بھ سبب آنچھ کفر می

(برخی » مانند.  کھ چھره ھایشان سفید شده، در رحمت خداوند خواھند بود و جاودانھ در آن می
 )۱۰۳/۱۰٦/۱۰۷(مجمع البیان آل عمران /، بھشت است»رحمة الله«اند: مقصود از  گفتھ

 
 .تصام بھ حبل الله است، از آثار اعقیامت روسفیدی در

و ھمگی بھ ریسمان خدا «یوم تبیض وجوه... • ولا تکونوا کالذین تفرقوا... • واعتصموا بحبل الله... 
و مانند کسانی • ..... • (قرآن و اسلام، و ھر گونھ وسیلھ وحدت)، چنگ زنید، و پراکنده نشوید..... 

ھای روشن (پروردگار) بھ آنان  از آنکھ نشانھ  نباشید کھ پراکنده شدند و اختلاف کردند (آن ھم) پس
ھایی سفید، و  (آن عذاب عظیم) روزی خواھد بود کھ چھره • رسید! و آنھا عذاب عظیمی دارند. 

شود:) آیا بعد از   گردد، اما آنھا کھ صورت ھایشان سیاه شده، (بھ آنھا گفتھ می  ھایی سیاه می چھره 
  آن،) کافر شدید؟! پس بچشید عذاب را، بھ سبب آنچھ کفر میایمان، و (اخوت و برادری در سایھ 

 (از آیت الله مصباح یزدی) )۱۰۳/۱۰٥/۱۰٦آل عمران .(ورزیدید
 

انسانھای سعادتمند در جامعھ ایمانی باید بھ ریسمان الھی چنگ بزنند و بھ رحمت الھی امید داشتھ 
وبا و پراکندگی آنان می شود دور شوند ن باشند واز گناھان کبیره و آنچھ باعث جدایی ملتّھای مسلما

 استغفرالله خود را از نقمتھا واز عصیان و تجاوز بھ حقوق ملتھّای مظلوم دور سازند.

 

  ،  ، وَکَیْفَ الَْھُو عَنْکَ وَانَْتَ مُراقبِى انَْسیکَ وَلمَْ تزََلْ ذاکِرىکیف 

ز یاد تو بیرون روم با فراموشت کنم با اینکه تو ھمیشه به یاد منى و چگونه اچگونه 
 اینکه تو ھمیشه مراقب من ھستى 

 شرح این فراز:

امام رضا (ع) فرمودند: کیفر کسی کھ خدا و قیامت را فراموش کند آن است کھ خود را فراموش کند. 
 (تفسیر نورالثقلین) 

 حضرت علی(ع) فرمودند: فراموش کردن خداوند آن است کھ آنان را از خیر محروم کند.

 از یاد خدا: اعراض آثار 
٦۷ 
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 بازماندن از راه خیر الف:

 انحراف فکری بگونھ ای کھ فکر می کند ھدایت یافتھ است.ب:

 موعظھ در او اثر ندارد ، توبھ نمی کند ، زندگی نکبت بار دارد.پ:

 مصادیق یاد خدا:

ھ خدا فراموشی ، خود فراموشی می آورد.ھر وقت دچار حدیث نفس (وسوسھ و اندوه)شدی بدان ک
ھمانطور کھ فطرت تو با خداست ؛ پس خدا ھمیشھ در یاد توست. اعتماد بھ نفس داشتھ باش. برای 

خدا و دوری از فراموشی از حرام دوری کن و حلال الھی را بشناس. مراقب باش دل بجائی نبندی و 
ای روی نیاوری ویا بھ خداوند شکایت نکنی کھ پیام حضرت در این لحظھ بر کسی غیر از خدابھ 

 چرا؟ شیعیان این است : زیاد بگو" لا حول و لا قوة الاّ باللہ"   

چون تو در چھار چوب چھار واقعیت ھستی ، شیعھ دوازده امامی ھستی، بھ آنچھ کھ در دست مردم 
می بینی دل نمی بندی ، و مطیع فرمان الھی ھستی و بر طبق آن امنیّت را برای خانواده و اجتماع بر 

 پاک خود بر قرار می کنی. اساس اعتقادات

ھر صبحگاه تا طلوع آفتاب دو فرشتھ ندا می کنند: ای طالب خیر،...پیش بیا .......وای طالب شرّ 
،پس برو ...... پس کسی کھ خدا در یاد اوست و می داند خداوند مراقب اوست بھ دنبای شرّ نمی 

و خود کامگی  را براساس شیوه گردد زیرا شرّحالتی است کھ خداوند را از یاد انسان می برد 
ناعادلانھ و جاھلانھ عرضھ می دارد مانند گروه تروریستی داعش کھ خودکامگی را در غالب 

وحشیگری بھ نمایش در می آورد و ھیچ باکی ندارد. اشاعھ فحشا و دعوت بھ منکرات و نھی از 
فراموشی است. در قرآن  نشانھ خداخوبیھا و ترک انفاق و ایثارگری و مخالفت با ارزشھای دینی 
بزرگوار است و ھرکس میزانش سبک کریم بارھا آمده کھ؛ در قیامت ھرکس میزانش سنگین باشد او 

 باشد ، پست و حقیر است!

  ، فَاخَْلِصْنى ، وَلنَِیْلِ عَطایاکَ بَسَطْتُ امََلى ذَیْلِ کَرَمِکَ اعَْلقَْتُ یَدىبالھی ِ 
 مِنْ صَفْوَهِ عَبیدِکَ،  بخِالصَِهِ توَْحیدِکَ وَاجْعَلْنى

من به ذیل کرمت دست انداختم و براى دریافت عطاھایت دامن آرزویم را خدایا 
خالص خود خالص گردان و از زمره بندگان   ام پس مرا بوسیله یگانگى گسترده

 ات قرار ده برگزیده

 شرح این فراز:

 خداوند چند چیز را در گرو چند چیز بر خود لازم کرده است: 

شناخت حلال و  –مرا یاد کن در (عبادت ) ۱٥۲(بقره/اوند می فرمایند (فاذکرونی أذکرکمدخ -۱
 حرام...) تا تو را یاد کنم. 

٦۸ 

 



 مردم را یاری کن تا خداوند نیز تو را یاری فرماید " ان تنصروالله ینصرکم"  -۲

برکاتش اگر از نعمتھای خداوند درست استفاده نمایی شکر او را بجا آورده ای پس خداوند بر  -۳
 )۷(ابراھیم / بر تو می افزاید" إن شکرتم لأزیدنکم

 )٤۰بقره/۰.(اوفوا بعھدی اوف بعھدکموفای بھ عھدش را در گرو وفاداری مردم بھ عھد ش می داند  -٤

لطف وکرم الھی قرار می گیرد پس مخلصانھ خدا را بھ یگانگی پرتو با مراعات این نکات انسان در 
داده می شود،چون انسان مخلص یک ھدف دارد وآن رضای قرار  ودر ردیف عبد مخلصکرده یاد 

خداست و کسی کھ ھدفش تنھا رضای خدا باشد از ملامتھا نمی ھراسد و از تنھایی ھراسی ندارد و 
در راھش عقب نشینی نمی کند . بخاطر بی اعتنایی مردم عقده ای نمی شود .یأس دراو راه ندارد 

رّیت و اقلیّت ندارد و خالصانھ بھ تکلیف خود عمل می کند ودل بھ ودر پیمودن راه حقّ کاری بھ اکث
خدا می سپارد و نظری بھ تشویق این و آن ندارد.(فرھنگ باطل غرب با تھاجم فرھنگی بر 

بوجود آورده و کشورھای اسلامی بخصوص ایران عزیز مشگلاتی را در حیا و عفت و غیرت 
کرده است .بی حجابی و بد حجابی نوعی ضربھ زدن بھ دچار نگرانی  خانواده ھای مسلمان شیعھ را

دین است گروھی با یک برنامھ ریزی از طرف دشمنان نظام اجیر شده و پولی برای اشاعھ بد 
و جامعھ را بھ فساد می کشاند و عقل زنان را تبدیل بھ جھل کرده و مانند حجابی دریافت کرده است 

خود را ؛ حساسات در زنان زیاد است پس قبل از اینکھ زنان گلھ بدنبال خود می کشاند . بیماریھا و ا
بشناسند بدامان جمعی از شیاطین و باطل گرایان و فرقھ ھای مختلف می افتند و جذب آنان گشتھ و از 

ھم جنس گرایی و آزادی امروزه بھ معنای روشن "مثلا اصل دین دور شده و فکر می کنند کھ آزاد ھستند
جلوه گریھا  با اینان در صورتیکھ ."شود موجب نابودی دنیای فعلی میو ین کار شوم شود ا فکری شناختھ می

 شده اند.نمایشگر صحنھ ھای زشت و فحشا 

  یا مَنْ کُلُّ ھارِبٍ الِیَْهِ 

 اى به او اى که ھر گریخته

 

 عُوٍّ، وَیا، یا خَیْرَ مَرْجُوٍّ، وَیا اکَْرَمَ مَدْ  یلَْتَجِئُ، وَکُلُّ طالبٍِ ایَِّاهُ یرَْتجَى

اى به او امید دارد اى بھترین مایه امید و اى بزرگوارترین  پناه برد و ھر جوینده
  خوانده شده و اى

 

  ، یا مَنْ بابُهُ مَفْتُوحٌ لدِاعیهِ، وَحِجابُهُ همَنْ لا یرََدُّ سآئلِهَُ، وَلا یُخَیبَُ امِلَ 
 مَرْفُوعٌ لرِاجیهِ 

گرداند و آرزومندش را نومید نسازد اى اش را دست خالى باز ن کسى که خواھنده
 اوبالا زده است امیدواربه براى  اش که درگاه او به روى خوانندگانش باز و پرده

٦۹ 

 



 شرح این فراز:

امام علی (ع) می فرماید : کرم خداوند سبحان حکمت او را نقص نمی کند، از این روست کھ ھمھ 
ا از درگاه خود بدون برآوردن حاجت و بدون دعا ھا مستجاب نمی شود.خداوند تعالی ھیچ سائلی ر

امید بھ رسیدن حاجت رھا نمی کند. درھای استجابت او ھمیشھ برای ھمھ باز است و می فرماید : 
آنگونھ دعا کن کھ حاجتت پشت در است . ولی بدانید کھ بین خدا و بنده حُجُبھایی قرار دارد کھ 

. پس بنده برای استجابت دعا باید دسازھا را دور می یک یک حُجبُ وعشق او بھ خداوند  امیدواری بنده
 حُجُبھا را بشناسد :

انواع گناه ، صغیره و کبیره،کھ با گفتن استغفار و طلب توبھ از پیشگاه الھی ؛ بگونھ ای کھ تا   -۱
 توبھ نجات نخش)-ابد بسوی گناه تمایل نداشتھ باشی (توبھ نصوح

رک حق الیقین ، و شکر نعمتھای خداوند و تقویت خداشناسی ، توحید،نبوت، امامت، ود -۲
  .وشناخت صفات جلال و کمال الھی ، وخلاصھ عبودیت خداوند تعالی ورضایت او

ھر نوع توجھ استقلالی بھ عوامل رشد و تکامل معنوی ججب  نورانی نامیده می شود. ائمھ  -۳     
ءلھم مشوا فیه واذا اظلم "کلما اضا(ع) آیاتی ھستند کھ مسیر حق را بھ انسان نشان می دھند

اما به ھرحال تجلی و ظھور نور مطلق الاھی به دلیل شدت و قوت بدون گذر از  علیھم قاموا"،
حجاب ھا امکان ندارد، و علاوه موجودات نیز به دلیل ضعف و ناتوانی بدون واسطه یا واسطه 

ودی اسماء و صفات، ھا توان درک نور مطلق را ندارند، و از این روست که باید از کانال وج
پیامبر (ص) و اھل بیت (ع) او را نظاره کرد و از ھمین جھت است که می توان بر آنھا حجاب را 

 .اطلاق کرد 

از ھر کجا گریز پا باشی باید بدانی کھ پناھت خداوند است و اگر در حالت اضطرار چیزی خواستی 
راز آن در وقت وزمانی دیگر بھ تو و بھ تو داده نشد این حکمت و مصلحت الھی است و شاید بھت

 بدھد. 

 

  ، وَمِنْ  اسَْئَلُکَ بکَِرَمِکَ انَْ تمَُنَّ عَلىََّ مِنْ عَطآئکَِ بمِا تقَِرُّ بهِِ عَیْنى

ام  از تو خواھم به بزرگواریت که بر من بخشى از عطاى خویش به حدى که دیده
 بدان روشن گردد و از

 

، وَمِنَ الْیقَینِ بمِا تُھَوِنُّ بهِِ عَلىََّ مُصیباتِ  فْسىرَجآئکَِ بمِا تطَْمَئِنُّ بهِِ نَ 
نْیا،  الدُّ

آمدھاى  امیدت بدان مقدار که خاطرم اطمینان یابد و از یقین بدان اندازه که پیش
 ناگوار دنیا بر من آسان گردد

۷۰ 

 



 

 حِمینَ.، برَِحْمَتِکَ یا ارَْحَمَ الرَّا غَشَواتِ الْعَمى  وَتجَْلُو بهِِ عَنْ بصَیرَتى

ه رحمتت اى مھربانترین ھاى سیاه کوردلى از دیده دل دور شود ب و بوسیله آن پرده
  مھربانان

 شرح این فراز:

ت بگذار و قلبم ای کسی کھ از خداوند در خواست داری و می گویی بر من با عطایت منّ 
نی و و کوری دلم را بھ روش را مطمئن کن و با عمل بھ صبر مصیبات را بر من آسان کن

 بصیرت تبدیل کن ! 

براستی ای انسان بدان کھ خداوند دعایت را بھ اجابت می رساند،ولی قبل از آن مراقب 
 باش کھ در دلت خیانت نباشد:؛

اینکھ شما خدا را شناختید ولی حقّ واجب او را ادا نکردید. نخست   

درعمل مخالفت اینکھ کتاب خدا را قبول کردید و خواندید ولی بدان عمل نکردید و دوّم
 کردید. 

اینکھ از آتش می ترسید ولی ھر زمان پیکرھای خود را با انواع گناھان بسوی آتش  سوّم
مدّتی در آتش ھستید و بعد رھا می شوید ، چگونھ کلمھ مخلد را  می برید و خیال می کنید

 در قرآن فراموش کرده ای!

نید کھ شما را از آن دور می خواھان بھشت ھستید در حالیکھ ھر زمان کاری می کچھارم:
 گردانند.

در برابر استفاده از نعمتھای الھی شاکر نبوده و دائما ناشکری کرده و مصلحت الھی پنجم:
را ندیده و نیاز خود را مھّم جلوه داده اید وبدنبال آن حرکت کرده اید  در نتیجھ شکستھا 

 شما رادر گیر مسائل دنیایی کرده و از خدا دور داشتھ است.

دانستید شیطان دشمن شماست ولی در عمل بی ھیچ مخالفتی با او دوستی نمودید.  ششم:
(خیانت بھ دین بوسیلھ شیوه ھای مختلف گمراھی توسط شیطان؛ فرقھ شیطان پرستی و 

فرقھ لائیک و سکولار و فرقھ عرفانھای کاذب ھمھ و ھمھ بی دینی را در جامعھ گسترش 
اش از  سلام ناب محمدّی می ترسد وبرای اینکھ منافعمی دھند . زیرا جھان غرب از ا

دست نرود مردم را بھ دنیای حیوانیّت دعوت می کند و از ھیجانات آنھا سوء استفاده می 
نماید . این مصیبات دنیا ست . معالجھ این ھمھ تضاد گویی و شبھات مختلف خداشناسی و 

دین و تاریخ آن اطلاعّی عمل بھ دعا بصورت دست جمعی است. ولی جوانانی کھ از 
ندارند طعمھ خوبی برای آنان اند پس روزبروز آرمھا بر روی لباسھا ووسائل تزئینی و 

آرایشھا بھ کمک ماھواره و اینترنت و فضای مجازی عرضھ می گردد و طالبان بی 

۷۱ 

 



اطلاعّ جذب آن می شوند و از مسیر حق شناسی و حق گویی دور شده ودر غشوات دنیایی 
وند.)فرو می ر  

عیوب مردمان را دیده و عیوب خود را پشت سر می اندازد وکسانی را سرزنش ھفتم: 
. می کند کھ خودش بھ سرزنش شدن سزاوارتر است  

ان در چنین حالتی در ھای استجابت بھ رویش بستھ است . بلی؛ خداوند تعالی ارحم انس
کردار ترس از خداوند نیز الرّاحمین است و فقط امیدواری بھ این مسئلھ کافی نیست بلکھ 

آدمی را درست وسعی و تلاش در راه توحید را بھ انسان می آموزد.پس حرکت تبلیغی 
آغازشده وبراساس آن خود وخانواده و جامعھ را از معضلات دور ساختھ وآموزش وقار و 

سکینھ را مقدمھ فعل اخلاقی خود قرار می دھد تا نقش ارحم الراحمین برای ھمھ شناختھ 
رک  شود ؛با یک شرط اینکھ انسان ھمیشھ خود را در محضر الھی ببیند. ود  

امام علی (ع) می فرمایند: چھار چیز است کھ بھ سود آدمی است نھ بھ زیان او ، ایمان ، 
شکر گذاری، استغفار، دعا "قل ما یعبوا بکم ربّی لو لا دعاؤکم " بگو اگر دعای شما نباشد 

  )۱۰۸۱ح٤۹۳"(امالی طوسی صما نمی کندپروردگارم ھیچ اعتنایی بھ ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۲ 

 



 فھرست مطالب مناجات پنجم:

 توشھ راه •

 اصلاح اعمال  •

بھ خدا علل بی اعتمادی •  

 معنای واقعی مرگ •

 یقین در اصلاح اعمال بشر •

 ارتباط نفحات •

 نزول باران و معنویت •

 مفاھیم خوف و رھبت و خشیّت •

 شفاعت  •

)علی(ع -تقدیم فاضل بر مفضول(خلفاء •  

 بنده نوازی خدا •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۷۳ 

 



 »مُناجات الراّغِبین«–المناجات الخامس
 

 

  پنجم: مناجات مشتاقان

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان

 

  باِلتَّوَکُّلِ   فىِ الْمَسیرِ الِیَْکَ، فَلقََدْ حَسُنَ ظنَىّ  انِْ کانَ قَلَّ زادى  الِھى

 علیک 

ام براى پیمودن راه بسوى تو اندک است ولى گمانم به توکل و  خدایا اگر توشه

 بر تو نیکوست تماداع

ای انسان توشھ سفرت چیست؟ آیا تا بحال فکر کرده ای کھ چگونھ عزّت و ذلتّ در شرح این فراز:
 حسن ظّن چیست؟ توکّل چگونھ بدست می آید؟ آیا معنای مراقبت ازعملدنیا و آخرت بدست می آید؟ 

 را می دانی؟آیا حسن ظّن و توکّل برای حفظ دین کافی است ؟

. در واقع حسن ظنّ  اثر تعلیم و تعلمّ، شکل نگیرد حسن ظّن و توکّل شکل نخواھد گرفت اگر عمل بر
و توکّل بدون دانستن و آموختن و عمل کردن شکل ایده آل خود را نمی یابد. ایمان از نظر امام 

رضا(ع) چھار رکن است ، توکّل کردن بر خدای عزّوجّل ، راضی بودن بھ قضای الھی و تسلیم در 
 )۳٥٤/۱۲٦۸ر فرمان او وواگذار ی کارھا بھ خدا(قرب الاسناد براب

زندگی مادی امروز نیاز بھ اسباب و عوامل مادی و معنوی دارد ، انسان ھر وقت بخواھد دست بھ 
، تمام اسباب و عوامل طبیعی لازم را برای این امرفراھم می آورد کاری زند و ھدفی را تحقق بخشد 

مگر اختلال عوامل روحی و معنوی مانند   او بھ مطلوبش وجود ندارد ی رسیدنپس دیگر مانعی برا
سستی در اراده و ترس و اندوه ، بی صبری ، بد گمانی و امثالھم کھ باید انسان در این لحظھ بر خدا 
توکّل کند و با این کار خود را با یک سبب شکست ناپذیر کھ فراتر و بالادست ھر سبب است پیوند 

ده اش چنان نیرومند می شود کھ مغلوب ھیچ عامل و سبب دیگری نمی گردد و در دھد؛ آنگاه ارا
 شود. نتیجھ بھ ھدف خود دست می یابد و کامیاب می
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باِلأْمَْنِ   اشَْعَرَنى قَدْ   مِنْ عُقُوبتَِکَ، فَاِنَّ رَجآئى  قَدْ اخَافَنى  وَانِْ کانَ جُرْمى
 مِنْ نقِْمَتِکَ،

نوید ایمنى   ولى امیدم به منبه وحشت انداخته کیفر تو و اگر جرم و گناھم مرا از 
 دھد از انتقامت را مى

من قدر و اندازه خودم را ندانستم پس بھ  -بین خوف و رجاء در جا می زنم  خدایاشرح این فراز:
خدایا تو گفتی ھر کس کھ کار  –گناھم سنگین و ترسم زیاد از عقوبت تو  -سوی سیاھی حرکت کردم 

ھر کس کھ شیطان او را بھ بیراھھ بکشاند اگر متوجھ گردش  -مان ندھد نابود می گرددخود را سا
خود نباشداز خود راضی و بتدریج نابود می گردد. حال با انجام گناه می توان امید بھ دور شدن از 

   امید ورجاء داشت.  عذاب الھی بود ویا بھ اعلان امان از کیفر

د و با آنھا بجنگید زیرا اگر شما را بھ بند کشد و با آن مخالفت ای بشر بر ھوسھای خود چیره آیی
نکرده باشید بھ بدترین مھلکھ تان می اندازد و بدان کھ دشمن خدا در ھراس است و دوست خدا در 

امان است.گناه کھ زیاد شود امید بھ رحمت الھی کم وکمتر می شود زیرا گناه یعنی دور شدن از خدا  
او!؛وھر کھ مشتاق بھشت و رحمت الھی است باید از شھوات و گناھان چشم ودور شدن از رحمت 

بپوشد و توبھ کند تا از رحمت الھی بر خوردار گردد.بدان کھ شیطان پلید می خواھد مطاع باشد لذا 
 اگر نافرمانی شود دیگر بھ طرف کسی از شما نمی آید.

مردم را اندرز می داد و بھ دل بر  جملات امام سجاد(ع ھر جمعھ در مسجد رسول خدا(ص) با این
ای مردم ، از خدا بترسید و بدانید کھ شما بھ سوی او  کندن از دنیا و رغبت بھ آخرت فرا می خواند :

   )۱/٤۰۷باز می گردید وھرکس ھر کاری را کھ در این دنیا کرده است می یابد (امالی صدوق

 بثَِوابکَِ،  حُسْنُ ثقَِتى  اذَننَى قَدْ لعِِقابکَِ فَ   قَدْ عَرَضَنى  وَانِْ کانَ ذَنْبى

اعتماد خوبى که به تو دارم مرا به   و اگر گناھم مرا در سر راه کیفرت قرار داده ولى
 پاداش نیکت آگاه کرده

 رابطھ خوف و رجاء و اصلاح اعمال شرح این فراز:

بطوریکھ جائی برای  گناه بر انسان غلبھ می کند پس ایمان را کم سوء و و بتدریج از بین می برد
اگر یقین نباشد ایمان نیز وجود ندارد و یا برعکس. یقین نمی ماند. ایمان و تقوی مقدمھ یقین است. 

یقین نجات انسان است . یقین نیروبخش دین است. یقین پایھ عاقبت بخیری است . در یقین ھیچگاه 
امیدواری دردور شدن از عقاب انسان سرگردان نیست. یقین موجود دروجود انسان موجب استواری و

امید و حسن اعتماد بھ ثواب الھی تعارض با گناه کردن دارد پس شخص در این مرحلھ الھی است .
باید گناه نکند بھ امید ثواب کھ اگر گناه کند و برآن جرأت یابد امید ثواب از او بھ حکم عقل دور می 

ارد پس دچار شک وشبھھ می شود واز این شود .انسان ضعیف یقین کامل ندارد چون ایمان کامل ند
رو رفتاری ناشایست انجام می دھد بعد ھا متوجھ می شود کھ اشتباه کرده پس رو بھ خدا می آورد و 

توبھ می کند وگاھی توبھ او نصوح است بطوریکھ بازگشت بھ گناه ندارد وگریھ کنان از خداوند 
ابل بخشش است.ولی زمانیکھ انسان آگاه بھ تقاضای بخشش و دوری از عقاب را دارد واین مورد ق

اینکھ خداوند صاحب رحمت ولطف است و انسان را خواھد عقاب و عذاب آخرت باشد وبھ امید 
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مشغول گناه  وھوی پرستی و دنیا دوستی ودنیا پرستی باشد  و دوری از کمالات انسانی را  بخشید
 د داشتھ باشد . سبب شود چنین فردی حُسن اعتماد بھ آخرت را  نمی توان

اعتماد بر خدا معرفت را در انسان شکل می دھد و توکّل را در وجود بشر تقویت می کند . ابراھیم 
در آتش نمرود با توّکل بخدا ، شیطان را دور و آتش را تبدیل بھ گلستان کرد . یوسف در زندان با 

 شد ووووو.......... توکّل بخدا تمام توطئھ ھا را خنثی کرد و صاحب مکنت و جاه و جلال

 علل بی اعتمادی بھ خدا با استفاده از قرآن و روایات:

 عدم ایمان و معرفت نسبت بخدا -۱

 سوءظن بھ خدا -۲

 مثل کسانی(بت پرستان) کھ خدای دیدنی را طلب می کنند  -حس گرایی و عقل گرایی –افراط  -۳

 لجاجت ، آدمی را از ایمان دور می کند.  -٤

 توھم خلف وعده و خیانت -٥

 دارد. پنغیر خدا را دارای علم و قدرت و جایگاه می  -ماد بھ غیراعت -٦

 آثار بی اعتمادی بھ خدا:

 قطع ارتباط با خدا  -۱

 محرومیت از نعمتھا  -۲

 سست بنیانی و عدم آرامش و عدم اطمینان قلب -۳

 ذلتّ و خواری وعدم احساس عزّت نفس  -٤

 تباه شدن عبادت و ایمان -٥

:یتوصیھ اخلاقی از حضرت آیت الله شیراز  

عمر باید بھ علم و ،عمر می گذرد اما بھ چھ چیز بگذرد؟ خوردن، خوابیدن، لذایذ جنسی و ... خیر 
عمل بگذرد، آنھا فقط برای ادامھ زندگی ضروری است، اما بیشتر سعی انسان باید بھ مطالعھ و 

یک گربادات بدنی با ارزش تر است . اعبادت، خصوصا عبادات عقلی طی شود و عبادات عقلی از ع
.نفر را از نظر فکری و اعتقادی زنده کنیم تمام بشریت را زنده کردیم  
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سْتعِْدادِ  للِقِآئکَِ، فَقَدْ نبََّھَتْنِى الْمَعْرِفَهُ بکَِرَمِکَ،  وَانِْ انَا مَتْنِى الْغَفْلهَُ عَنِ الأِْ
 وَ الائکَِ،

ب عمیقى فرو براى شرفیابى درگاھت به خوا  خبرى مرا از آمادگى و اگر غفلت و بى
 برده ولى معرفت و آگاھى از کرم و بخششھایت مرا بیدار کرده 

 شرح این فراز:

 معنای واقعی مرگ در قرآن و اثرات غفلت از آن: 

آمادگی برای مرگ ، نشانھ اولیای خداست " أن زعمتم أنّکم اولیاء للہ من دون النّاس  -۱
 )٦فتمنّوالموت (جمعھ 

خطّ الموت علی " ھمچون گردنبد بر روی سینھ دختران است.جایگاه مرگ در زندگی انسانھا  -۲
 (تشبیھ از امام حسین(ع)در آستانھ سفر بھ کربلا)آدم مخطّ القلاده علی جید القناة"  ولد 

مرگ پایان راه نیست بلکھ بھ منزلھ تغییر در حیات وشیوه زندگی است مانند لباسی کھ  -۳
 )۱٥٤ص٦(بحار الانوار جتعویض می شود

انسانھا زمانیکھ از این جھان رخت بر می بندند با سخت ترین حالات وعده ای مثل برخی از  -٤
 )۱٥۲ص ٦(بحارالانوار جبو کردن گل 

(نھج ترس از مرگ معنا ندارد " آه من قلةّ الزاد و طول الطریق و بُعد السفر و عظیم المورد -٥
 صد.آه از کمی توشھ و درازای راه و دوری سفر و عظمت مق )۷۷البلاغھ حکمت

 شما سایھ افکندهای مرگ آماده شوید زیرا مرگ برسر! امام علی (ع) بر: الاستعداد للموت -٦
فریاد زده شد و بیدار شدند و دانستند کھ دنیا  است و ھمچون گروھی باشید کھ بر سر آنھا

 )٤٥۱٤(غررالحکم سرای آنھا نیست

بھ شما می رسد و اگر  امام علی(ع) پیش از مرگ کاری بکنید مرگی کھ اگر از او بگریزند
 )٤۹۹(میزان الحکمة باب بایستید گریبانتان را می گیرد و اگر فراموش کنید بھ یادتان می آورد . 

لطف الھی و کرم خداوندی ھیچگاه انسان را تنھا نمی گذارد بخصوص اینکھ موت را فراموش نماید 
 .می آورد انسان بلکھ فراموش شده را بیاد 

 رگ را فراموش می کند در حالی کھ مردگان را می بیند.درشگفتم از کسی کھ م
 نھج البلاغھ) -۱۲٦حکمت (بت لمن نسی الموت و ھو یری الموتعج
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بُشْرَى   وَبیَْنَکَ فَرْطُ الْعِصْیانِ وَالطُّغْیانِ، فَقَدْ انسََنى  وَانِْ اوَْحَشَ ما بیَْنى
 وَالرِضّْوانِ،  الْغُفْرانِ 

ن و تو را تیره ساخته ولى مژده آمرزش و خوشنود نافرمانى و سرکشى میان م
 هتو کشاند شدنت مرا به ھمدمى و انس با

 شرح این فراز:

ز حسودان و خشم جبّاران سجاد(ع) می فرمایند: خداوند ما وشما را از مکر ستمگران و تجاوامام 
.(بحار الانوار کنند نگھ دارد. ای مؤمنان، مبادا طغیانگران و پیروان دنیا دوست آنھا شما را مفتون

۷۸/۱٤۹/۱۱( 

حضرت علی (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) فرمود: یکی از دو امان از میان ما رفت امان دیگر را 
 )۸۸(نھج البلاغھ حکمت کھ استغفار است حفظ کنید.

انبیاء و اولیای الھی معیار شناخت حق ھستند چنانکھ پیامبر را فاروق نامیدند و یا در حدیث می 
ھر کس علی را رھا کند خدا را رھا )۲٦ص٤(ملحقات احقاق الحق ج " من فاروق علیأ فقد فارق الله" خوانیم

گاھی دشمن انسان خود انسان است . گاھی دشمن انسان یا بشریت توطئھ ھا و فتنھ ھا کرده است.
نّ لتجدّ حاصل از تفکر دشمن داخلی و خارجی است کھ قرآن بارھا این موارد را گوشزد کرده است.

 )۸۲اشدّ الناس عداوة للذین آمنوا الیھود و الذّین اشرکوا ....(مائده 

(بقره یخادعون الله والذین آمنوا)۱۱۸آل عمران  -رنج باشید(ودوّا ما عنتمدوست دارند شما درشمادشمنان 

ا ی با خدا ومؤمنان خدعھ می کنند مانند آل سعود کھ قرنھا بدعت گذارده وھمواره مردم را با بدعتھ)۹
خود فریب داده اند اینان منافقانی ھستند کھ عصیان و طغیان شیوۀ آنان است پس غفران الھی و 

بنی  -خوشنودی خدا را فراموش کرده و فریب کار و نیرنگ باز ھستند مانند اجداد خود "بنی امیّھ
وبیھا و شایعھ یھود و نصارا ووھابیت امر کننده بھ زشتی ھا و نھی کننده از خ -بنی مروان " –عباس 

پراکنانی کھ با ایجاد شبھھ در اصل دین نقشھ شوم خود را کھ تسلط بر خاور میانھ است می خواھند 
است آنان مسلمان نیستند و نسبت بھ اصل دین  سازند . آل سعود فرقھ ای ازیھود و پرچمدار آنعملی 

ند و دست قوی ھستند در وبا فتواھای غیر اصولی در جھان جنایت می کن و ایمان عناد می ورزند
در مورد آل سعود )٥٥مأب(ص/ برابر حمایت از تروریستھای اسلام نما .ھذا إنّ للطاغین و الشرّ 

 ھود کتابھای زیادی نوشتھ شده است.یعنی آل ی

بعَِواطِفِ رَحْمَتِکَ،   اسَْئَلُکَ بسُِبُحاتِ وَجْھِکَ، وَباِنَْوارِ قُدْسِکَ، وَابَْتَھِلُ الِیَْکَ 
 آئفِِ برِِکَّ،وَلطَ

از تو خواھم به تابشھاى جمالت و به انوار ذات مقدست و زارى کنم به درگاھت 
 احسانتلطائف جلب عواطف مِھرت و   براى

 شرح این فراز:
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گناه بسیار پسندیده است وسبب جلوگیری از نافرمانیھاست وگرنھ غیر از این باشد بنده ترس از 
ودر نتیجھ بھ خواری روی می آورد .پیامبر (ص) می فرماید: گستاخ و نافرمان و بی پروا می شود 

ضرر و زیان رساندن بھ خود و دیگری از نظر اسلام ممنوع است.(لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 
 ) ۹٥۱۹-۹٥۱۸-۹٤۹۸(کنزالعمال 

علی (ع) می فرماید: ناتوانترین مردم کسی است کھ از اصلاح خود ناتوان باشد ویا اینکھ خدا را 
می فرماید:" )۱۲٦-۱۲٤( آیھ طھ خداوند در قران)۳۸-۳۱-/۷(غررالحکمشناسد و رضایت او را فراھم نیاورد. ن

من أعرض عن ذکری فانّ لھ معیشة ضنکا"گناه زندگی را تنگ وسخت می کند. دلیلش اینست کھ ھر 
بھ دنیا چنگ کس پروردگار خود را فراموش کند و بھ یاد او نباشد راھی برایش نمی ماند جز اینکھ 

بزند و آن را تنھا مطلوب و ھدف خویش قرار دھد بگونھ ای کھ تمام ھدفش بھره مندی از دنیای 
ناسالم باشد دنیایی کھ زندگی او را توسعھ بدھد و خوشیھا و لذّتّھا بھ او روی آورد و کسی کھ از یاد 

ناشدنی او شیطان است.  خدا دور ماند مانند افراد شب کور است و قرین او وھمدم و ھمنشین جدا
 شیطانی کھ روزیش ھمان استفاده ای است کھ نام خدا بر آن برده نشود. 

پس زیاد دعا کن تا از گزند شیطان در امان مانی ، خداوند را بخوان کھ ارتباط با خدا محکم ترین 
آموختھ  را می گشاید ھمچنانکھ اولیای الھی و اصحاب و یاران ائمھ (ع )وسیلھ است کھ در رحمت 

بودند ودعا را اینگونھ تعریف می کنند ؛ کھ دعا از عمق جان برآید ھمراه با اشک و زاری ومتصل 
بھ صفات الھی و حمد وسپاس خداوندی و توسّل بھ اولیای الھی و معصومین(ع) کھ زینت گر آن توبھ 

زگار و دلی پاک بر و استغفار باشد . زیرا بھترین دعا و در خواست دعایی است کھ از سینھ ای پرھی
خیزد و بدانید کھ خداوند دعای دل غافل و سنگدل را نمی پذیرد. پس بھ ذوات مقدسھ و انوار قدسیّھ 
وصفات بی مانند الھی و رحمت او واحسان او با حالتی نگران و خوف از عذاب الھی ورغبت بھ 

 ثواب الھی از او درخواست بھترین ھا را می کنیم.

  جَزیلِ اکِْرامِکَ، وَجَمیلِ انِْعامِکَ فىِ الْقُرْبى  بمِا اُؤَمِّلُهُ مِنْ   ىانَْ تُحَقِّقَ ظنَّ 
 وَالتَّمَتُّعِ باِلنَّظرَِ الِیَْکَ، لدََیْکَ،  مِنْکَ، وَالزُّلْفى

 که حقیقت بخشى به گمانم در آنچه از تو آرزومندم ازاین

مند  و بھره  حضرتت بخشش فراوان و احسان نیکو در مورد تقرب به تو و نزدیکى به
 شدن از تماشاى جمالت

 :شر ح این فراز

نزدیکی بھ خدا و بھره مندی از نعمتھای اوکھ ھیچ بندۀ مؤمنی بھ خدا گمان نیک نبرد مگر اینکھ 
خداوند مطابق ھمان گمان با او عمل کند زیرا خداوند کریم است ھمھ خوبیھا بھ دست اوست و خداوند 

ؤمنش بھ او گمان نیک برد و او خلاف گمان و امید بنده رفتار کند            شرم دارد از اینکھ بنده م
بدانید کھ بھای بھشت خوش گمانی بھ پروردگار است .آن کس کھ گمان نیک بھ دنیا  )۷۰/۳٦٦/۱٤( البحار

حسن ظن بھ خدا  -حسن ظن بھ خدا ناشی از حسن بندگی است –دارد بھ رنج و محنت گرفتار آید 
گرفتاریھا صبوری را بھ انسان می  لص و امید بھ بخشش الھی را افزون می کند و درعمل را خا
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آموزد بھ گونھ ای کھ در امور مربوط بھ حقایق دینی و اعتقاد شک نکند . زمانیکھ قطع و یقین وجود 
بھ او دارد انسان نباید خود را بھ ظّن و گمان آشفتھ نماید.گمان نیک را با یقین بھ خداوند و حسن ظّن 

پیروی از ظن و گمان یعنی گمان بد زدن در باره سخن یا رفتار کسی کھ یقین بھ بد  کامل گردانید.
و در ذھن بودن آن رفتار نداریم ولی بھ دلیلی قضاوت منفی می کنیم مثلا عبادتی را ازکسی می بینیم 

انیم کھ مرحلھ یقین خود فکر می کنیم کھ این شخص عبادت را از روی ریا انجام می دھد . باید بد
در صد  ٥۰عد وھم است کھ وبدرصد  ٥۰وقطع صد در صد و مرحلھ ظن کمتر از صد در صد تا 

. جست اعتباری ندارد و بدینوسیلھ مراحل خیالات و خرافات جایی ندارد و باید از آن دوری است ،
د آنرا کنترل کند وقتی افکار و اعمال بیھوده انسان تحت ظن و گمان بر انسان غالب شود و نتوان

است کھ در نتیجھ آن تصوّرات نامعقول  وسواسحالتی وحشتناک بھ انسان دست می دھد کھ اسمش 
می آورد مثلا از رفتن بچھ اش بھ بیرون خودداری می کند کھ نکند اتفّاقی افتد ویا بھ انسان روی 

سن ظن نوعی ادراک دستش را مرتبأ می شورد با عملی تکراری کھ مبادا کثیف باشد . نتیجتأ ح
 کھ باید از آن اجتناب کرد.پسندیده است و سوءظن ناپسند ونوعی بیماری است 

 وَمُنْتَجِعٌ غَیْثَ جُودِکَ وَلُطْفِکَ، وَھا انَاَ مُتَعَرِضٌّ لنَِفَحاتِ رَوْحِکَ وَعَطْفِکَ،

و خواھان باران   و اینک من خود را در معرض نسیم جانبخش لطف و توجھت درآورده
 ود و احسانت ھستمج

 شرح این فراز:

 ارتباط نفحات با باران رحمت الھی!.

غیث بھ معنای باران است . طبرسی فرموده: بارانیکھ در وقت حاجت آید کھ آن از غوث است و آن 
نصرتی است کھ در شدّت حاجت آید و ضرر را از بین ببرد. (ھو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا 

(سید خدا آن است کھ باران را پس ازنومیدی مردم می آورد نومیدی در وقت حاجت  یعنی) ۲۸..)(شوری 

نفخھ= وزیدن است کھ یکبار در قرآن آمده است و آنچھ خداوند از لطف و علی اکبر قریشی قاموس قرآن ) 
 عنایت خود بھ بنده می دھد ھمان وزیدن کرم الھی است. 

می شوند اگر چھ دوستی خود را بھ زبان نیاورند  امام صادق(ع) نیکوکاران وقتی با ھم روبرو
دلھایشان با ھمان سرعتی کھ قطرات باران در آبھای رودخانھ ھا بھم می پیوندند بھ یکدیگر می 

پیوندد و بدکاران وقتی با ھم روبرو می شوند اگر چھ بھ زبان اظھار دوستی کنند دلھایشان از یکدیگر 
ز یکدیگر ھرچند مدتھای طولانی بر سر یک آخور با ھم دور است ھمچون دوری دلھای بھایم ا

 ) ٤۱۱/۹۲٤(امالی طوسی علوفھ خورند

 :رابطھ تنگاتنگ بین نزول باران و معنویت

باران کھ می بارد زمین گویی روح تازه ای بخود می گیرد ، درختان حیات تازه از سرمی گیرند و 
ران نوید بخش زندگی دوباره است کھ زمینھای جانوران بھ تبع آن شور و نشاط دیگری می گیرند . با

. در آیات الھی باران گسترش رحمت خداو سبب مرده را آباد می کند و روح انسان را شاد می نماید 
خوشحال بشر است . باران پر برکت است و علاوه بر اینکھ در آن رزق الھی نھفتھ است ، سبب 
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ات قدم و دلگرمی رزمندگان خدا است. باران وسوسھ پاکیزگی روح و جسم نیز می باشد.باران مایھ ثب
شیطان را دور می کند و دلھا را محکم . گامھا را استوار می نماید."الو استقاموا علی الطریقھ 
لاسقیاھم ماء غدقا" اگر مردم در راه درست پایداری ودزند قطعا آب گوارایی بھ ایشان نوشانیم 

با احیای زمین و زنده شدن دوباره زمین ھمراه می سازد  ) باران روزی را در اعماق زمین۱٦(جن/
 باران روح انسان را شاد می کند و انسانی کھ شاد شود بھ داشتن چنین خدایی بر خود می بالد.

  رِضاکَ، ھارِبٌ   فآرٌّ مِنْ سَخَطِکَ الِى

  ام ت گریخته و از خودت بدرگاه خودت فرار کردهت به سوى خوشنودیّ یّ و از خش

 

  مَواھِبِکَ، مُفْتَقِرٌ الِى  کَ الِیَْکَ، راجٍ  احَْسَنَ ما لدََیْکَ، مُعَوِلٌّ عَلىمِنْ 
 رِعایتَِکَ،

و امید بھترین چیزى را که نزد تو است دارم و بر بخششھاى تو اعتماد و توکل 
 و نگھدارى توام  ام و نیازمند به سرپرستى کرده

معرفت و تعظیم، از کسی است کھ بھ او خشیت خشیت نوعی بیم و خوف توأم با  :شرح این فراز
و قصور بندگی، یا گمان ترک ادب عبودیت یا اخلال در  بنده شود و نیز آگاھی بھ نقصان ابراز می

کھ انتظار امر  سبب این است بھ قلب بھ عبارت دیگر، خشیت تألمِ  انجام دادن واجبی از واجبات.
رخ خواھد داد، کھ گاه ناشی از کثرت گناھان بنده است و گاه ناشی  آینده کشد کھ در مکروھی را می
 است خاص خوف بنابراین خشیت نوعی .و عظمت الھی جلال از آگاھی وی بھ

فاھیم دیگر(مفاھیم اضداد) اگر ترس و اندوه ،بی خیالی و خشنودی و سرور ، امید و ناامیدی و سایر م
انسان را از کمالات والاتر باز دارد بھ طبع نا مطلوب است و بھ اندازه ای کھ اختیار انسان باشد 

. پس تمام این صفات متضاد برای آزمایش بندگان  (نھ افراط ونھ تفریط)ارزش منفی اخلاقی دارد
متوجھ قھر و غضب و در این بین یشد و است . انسان در باره عظمت الھی ،ھستی و انسان می اند

می گردد پس حالت رعب و ترس بھ او دست می دھد پس از اعمال بد گریزان است پس  سخط الھی
واین گردش مستلزم عشق بھ توحید و خدای یگانھ  از قبح اعمال بسوی حسن اعمال حرکت می کند.

 است .

 مفاھیم خوف و رھبت و خشیت:

» خشیت«و » رھبت«، »خوف«ی  اندن معانی واھمھ و ترس از سھ واژهدر ادبیّات قرآنی برای رس
و عبارت است از دل سوختن و متألمّ بودن « است بھ معنای مطلق ترس » خوف«استفاده شده است. 

بھ سبب تشویش رسیدن ناخوشی کھ تحقّق آن محتمل باشد و تألمّ از تشویش امری است کھ یقینی باشد 
نیز در مفردات راغب، آمده است کھ » رھبت«ی  در مورد معانی واژه »حصولش یا مظنون باشد.

و  خوفو لذا نوعی استمرار » با دوراندیشی و احتیاط و اضطراب خوفترس و «عبارت است از 
 دوام ترس در آن لحاظ شده است.

۸۱ 
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باشد باید گفت کھ از لحاظ معنای یک تفاوت ن تحقیق میکھ موضوع ای» خشیت«امّا در مورد 
نبوده و چھ از حیث شخص » خوف«ی  ی معنایی آن بھ وسعت واژه دارد و دامنھ» خوف«بنیادنی با 

باشد. بھ این معنا کھ اوّلاً عمومیّت نداشتھ و تر میدصاحب این حالت و چھ از حیث متعلقّ آن، محدو
باشند و انسان » خوف«باشد و ثانیاً اموری زیادی ممکن است متعلقّ تنھا شامل بخشی از بندگان می

-فقط خداوند است. یکی از بزرگان در این زمینھ می» خشیت«را بھ ھراس بیندازند ولی متعلقّ 
 )٤۲٦ابوھلال العسکری، الفروق اللغه، ص  (فرمایند

 
دارند، بھ این معنا کھ یک موحّد از مار و  خوفموحدّان ھرگز از غیر خدا خشیت ندارند، ولی 

داند کھ ھر موجودی ترسد کھ مبادا گزیده شود، ولی خشیتش مخصوص خداست یعنی میعقرب می
 بخواھد بھ او آسیب برساند، بر اثر فرمان الھی است.

 خوفدھد ولی ورد با ناملایمات دست میخشیت بھ معنای تأثیر مخصوص در قلب است کھ از برخ
سبت داد ولی خشیت از توان نرا بھ انبیاء ھم می خوفبھ معانی امریست عملی و بھ ھمین جھت 

بینیم با اینکھ خشیت از غیر خدا را از ایشان توان بھ ایشان نسبت داد. در قرآن ھم میغیرخدا را نمی
رت موسی علیھ السلام در داده است؛ مثلاً در مورد حض خوفولی بعضاً بھ آنھا نسبت  نفی کرده

ولذا اگر چھ ممکن است » ففرت منکم لما خفتکم«قرآن کریم از قول ایشان نقل شده است کھ فرمود: 
تواند وی را از انجام مسئولیّت الھی خویش باز انسان از غیرخدا بترسد امّا ھیچگاه این ترس نمی

 .ایشان از دیگران است خوفھای مؤمن ھمیشھ بیش از دارد. چرا خشیت انسان
 رویّھھای این و آن تمایلات بیھای الھی بھ دلیل وحشت از دیگران، خواستھآنھائیکھ در برابر فرمان

و ھر کس کھ فقط  ی اساسی نخواھند گرفت گیرند، ھرگز نتیجھھا را در نظر میھا و جمعیّتگروه
رسد. بنابراین در ترس واقعی، فقط عالمان خشیت از خدا داشتھ باشد بھ مقام راضی و مرضی می

 ترسند و کسانی کھ اوّلاً فقط از خدا ھراسناکند و ثانیاً در این خشیت موحّد ھستند.موحّد از خدا می
و » خوف«ی  ھومی دو واژهتوان یافت کھ حاکی از تغاییر مفدر قرآن کریم نیز مواردی را می

نھ از آنھا پروردگار دارد کھ درادامھ بھ دو نمو خوفو بالاتر بودن مقام خشیت الھی از » خشیت«
 جامعھ السعادات) –ملا نراقی ( کنیماشاره می

گذارد و خشیت را تنھا متعلقّ بھ برخی بندگان و خشیّت فرق می خوفخداوند قرآن کریم بین  -۱
 فرماید:داند و میبرجستھ یعنی علماء می

 »انمّا یخشی اللهُ من عِبادِهِ العُلَماء«
 ترجمھ: ھمانا در بین بندگان تنھا علما از خداوند خشیت دارند.

 روایات در باره خشیّت: 

 )حدیث پیامبر اکرم (ص
دور خواھد شد، بھ ھمین  دوزخ از آتشنقل شده آن کس کھ از خشیت الھی بگرید  رسول خدا مثلا از

کس  و آن خود را دارای بیشترین معرفت و بیشترین خشیت نسبت بھ خداوند دانستھ پیامبر اکرم سبب
 .ترین کس بھ خداوند معرفی کرده است کرا کھ چنین باشد نزدی

  .۱۴۰۲/۱۹۸۲، استانبول ۱۸۱، ص۶احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج ↑
الاعتدال،  ، چاپ محمد احمد دھمان، دمشق: مکتبة۹۷، ص۱الدارمی، ج بن عبدالرحمان دارمی، سنن  عبداللهّ ↑

 ) تا (بی

 
 :)حدیث امام علی (ع 

م ھم بھ مسلمانان فرموده کھ خشیت را شِعار خود یعنی صفتی درونی و السلا علیھ حضرت علی
۸۲ 
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و چھ نھان، در زمره سھ  آشکار ھمچنین در احادیث، خشیت ورزیدن بھ خدا، چھ مستقر، قرار دھند
 .فی شده استمعر نیز خشیت میراث علم امری تلقی شده کھ مایھ نجات است،

 تا ، چاپ افست قم (بی۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ صبحی صالح، بیروت ۶۶البلاغة، خطبه  طالب (ع)، امام اول، نھج بن ابی علی  ↑
  .ش۱۳۶۲، قم اکبر غفاری ، چاپ علی۸۴، ص۱بابویه، کتاب الخصال، ج  ابن ↑

 
 ):حدیث امام صادق (ع

تلقی شده و راه خشیت،  تقوا خشیت باب ورود بھ السلام علیھ امام صادق الشریعة منسوب بھ در مصباح
شائبھ اوامر او و خوف و حذر بھ ھمراه پرھیز از محرّمات  مسک بھ طاعت بیبزرگداشت خداوند و ت

 .ذکر شده است

  ".۱۶، ص۲کلینی، الکافی، ج"

 
ترین عمل است و نھ  درست» لیَِبلوَُکُم ایَُّکُم احَسَنُ عَمَلا«السلام در توضیح عبارت  امام صادق علیھ

چنین در حدیثی، چشمی کھ از خشیت ھم بیشترین عمل و درستی ھمان خشیت و نیت صادق است
 .گریان نخواھد بود قیامت الھی گریستھ باشد از جملھ چشمھایی تلقی شده کھ در روز

 " .۸۰، ص۲کلینی، الکافی، ج ↑" 

ای از  ای از متون عرفانی ھم مورد توجھ و تفسیر بوده است. سُلَمی در تفسیر خود پاره خشیت در پاره
 ۱۳اقوال مشایخ صوفیھ را در این باب، ذیل آیات راجع بھ خشیت نقل کرده است. از جملھ ذیل آیھ 

، از زبان ابوعلی جوزجانی نقل کرده کھ خشیت عبارت است از چنگ زدن مستمر بھ  سوره توبھ
 سوره رعد از قول یکی از صوفیان آورده کھ خشیت مراقبت ۲۱التجا بھ حضرت حق. وی ذیل آیھ 

نقل کرده کھ خشیت چراغ دل است.  عطا ابن ننگرد و از قول حق ال جز بھاست تا در ھمھ احو قلب
شکستگی ناشی از قرارگرفتن بنده در برابر  یت را دلسوره مؤمنون نیز خش ۵۷آیھ  تفسیر او در

 .تر از خشیت و در مرتبھ پس از آن دانستھ است حضرت حق تعریف کرده و اشفاق را رقیق
و پیکر  روح تگیشود ھمانا در پیوس بر آن است کھ آنچھ در آدمی مانع خشیت ورزیدن می عربی ابن

از ھم جدا شوند و ھر کدام بھ سوی پروردگار خود بازگردد و  مرگ اوست و آنگاه کھ این دو بھ وقت
ھم از حیث روح و  میت ابد، بنابراینی دانست، بھ خشیت دست می عالمِ بھ چیزھایی شود کھ قبلا نمی

 )تا ، بیروت: دارصادر، (بی۵۲۹، ص۱عربی، الفتوحات المکیة، ج  ابن .در مقام خشیت است جسم ھم از جھت

 )۸۰۸٦ایره المعارف اسلامی،بر گرفتھ از مقالھ "خشیت الھی" صدانشنامھ جھان اسلام،بنیاد دمنبع:

انسان با ایمان و مؤمن باید طوری تربیت شود کھ دستیابی بھ زخارف دنیا و از دست دادن آنھا روح 
اندیشھ اوانجام  و متانت خود را حفظ کند و تنھا او را دچار تلاطم نکند و در ھر دو حالت آرامش 

(حدید در مورد زھد می فرماید:"لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما اتاکم"  تکلیف باشد . خداوند
و این شیوه مورد رضایت الھی است ، خدایی کھ سر پرست عالم بشریت است وبخشش ھایش نیاز )۲۳

بھ سپاس و شکربندگان دارد . خدایی کھ اختیار را بھ انسان داد تا رسیدن بھ کمالات شیوه او گردد 
رسیدن بھ آن درجھ ، و دوری از سخط الھی باید با سعی و کوشش رضایت الھی را بدست ای وبر

 آورد.
۸۳ 
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کَرَمِکَ فَلا   مِنْ   ما بَدَاْتَ بهِِ مِنْ فَضْلِکَ فَتَمِّمْهُ، وَما وَھَبْتَ لى  الِھى
  مِنْ قَبیحِ فعِْلى  تسَْلُبْهُ، وَما سَتَرْتهَُ عَلىََّ بحِِلْمِکَ فَلا تھَْتکِْهُ، وَما عَلِمْتَهُ 

 فَاغْفِرْهُ 

خدایا بدانچه از فضل خود درباره من دست زدى به پایانش رسان و آنچه از کرمت بر 
 بخشیدى آن را از من مگیر  من

زشتى را   اى آشکارش مکن و کارھاى و آنچه را به بردبارى خویش بر من پوشانده
 زام برایم بیامر من انجام دادهکه 

 شرح این فراز:

ایا فضلت کھ پایانی ندارد پس چرا بعضی انسانھا در سختی و رنج روزگار می گذرانند ولی فرج خد
خیری برای آنھا نمی رسد . خدایا چھ بگویم از فضل تو و کرامت تو فضلی کھ از طرف تو برای 
 بندگانت است .چھ اتفّاقی می افتد کھ بھ انجام نرسیده تمام می شود! بخشش تو کرم توست پس چرا

اگر چھ گناھکار بودم ولی لحظھ ای بھ خود آمدم و فھمیدم اشتباه کرده ام ودر پشیمانی قطع می شود .
از گناه بھ سوی تو آمدم تا با استغفار باب توبھ نصوح را بر خود بگشایم بھ امید اینکھ بردباری تو 

ی دانم کجا اشتباه کردم ، گناھانم را بپوشاند امّا افسوس و صد افسوس کھ رسوائیم مرا بیچاره کرد، نم
شاید طریق آمدن بسوی تو را نمی دانستم ،شاید توبھ ام کامل نبوده ، شاید بھ آثارعملکرد نامناسب  

خود در دنیا فکر نکرده بودم.خدایا فضلت قطع شد کرمت سلب شد بردباریت بر اعمال من تبدیل بھ 
افتاد کھ نعمتھای الھی از دستم رفت. تنھا و پرده دری شد. براستی نمی دانم کھ چھ اتفّاقی رسوایی 

 –سلب نعمت  –ماندم. جدا از عبادت و بندگی مانده ام . گویا تو از من بریده ای؛ وجزء قساوت دل 
رسوائی و  –فرا رسیدن بلا ھای نا گھانی  –محروم شدن از بعضی توفیقات  –تغییر رزق  –رّد دعا 
خدایا تو بھ من آموختی تسلطّ اشرار مرا نصیبی نیست. -یاندوه و بیمار –فقر و در ماندگی  -خواری

پس با این گفتار ھرگز مأیوس از )۱۷٦ص ۸۱(بحارالانوار جکھ گرفتاریھای مؤمن کفاره گناھان اوست 
 رحمت تو نخواھم شد بلکھ سعی می کنم رضایت تو را بدست آورم.

 ا بھ رسوایی تھدید می کند.خدایا! امیدم مرا آرزومند سلامتی می کند ولی زشتی گناھانم مر
 در صحیفھ علویھ کھ مشتمل بر ادعیھ امیر مومنان علی (علیھ السلام) است آمده است: 

صحیفھ علویھ، ترجمھ سید  (.الھی لم اسلط علی حسن ظنی قنوط الایاس و لاانقطع رجائی من جمیل کرمک 
 ).۱۷۸ھاشم رسولی محلاتی، ص 

 مسلط مکن و امیدی را کھ بھ کرم نیکوی تو دارم قطع مفرما!خدایا! بھ خوش بینی من ناامیدی را 
خداوند تبارک و تعالی امید امیدوارش را بر آورده می سازد و او را از آنچھ می طلبد وامید بر 

 آوردنش را از خدا دارد ناامید نمی سازد.

د بوی امید و وقتی ادعیھ مشھوره در مفاتیح و صحیفھ علویھ و سجادیھ مورد مطالعھ قرار می گیر
امیدواری از کلمھ بھ کلمھ این ادعیھ بھ استشمام می رسد. اصلا دعا با امید اجابت است کھ انجام می 

 پذیرد و اگر امیدی بھ فضل وجود و بخشش الھی نبود دعایی انجام نمی گرفت.
متوجھ  وقتی دعای کمیل یا مناجات شعبانیھ و یا حتی دعای روزھا و ساعتھا خوانده می شود انسان

۸٤ 

 



نوری پر تلالو و درخشان می شود کھ از اندرون و فطرت اصلی اش بھ فیضان در می آید و او را 
 .مئن بھ آرامش و سکینھ وا می دارداز ھمھ غم و غصھ رھانیده و در ملجا و پناھگاھی مط

 مِنْکَ،  اسِْتَشْفَعْتُ بکَِ الِیَْکَ، وَاسْتَجَرْتُ بکَِ   الِھى

 پناه برم   گاھت شفیع آورم و از تو به خودتخدایا خودت را به در

 شرح این فراز:

 شفاعت:

در لغت بھ معنای ضمیمھ کردن چیزی بھ چیز دیگر است . در معنای اصطلاحی واژه شفاعت  "شفع"
این است کھ آدمی کسی را کھ در پیشگاه آفریدگار ارج و عزّتی دارد بھ عنوان شفیع خود روانھ در 

 داوند بھ واسطھ احترام او از گناھش بگذرد و یا مرتبھ وی را بالاتر برد .گاھش نماید تا شاید خ

شفاعت نصیب کسانی می شود کھ کارھای نیک و اعتقادات سالم دارند و شرط شفاعت رضایت  
 خداوند است.شفاعت بر دو قسم است:

تگان خدا و شفاعت تکوینی حاصل اسباب است . این اسباب عبارتند از پیامبر ، اھل بیت او، فرش
 عزرائیل) و بندگان شایستھ دیگر ....  -میکائیل -اسرافیل -چھار فرشتھ مقّرب (جبرائیل

 و مانع رسیدن گرفتارینعمت  شفاعت تشریعی و دنیوی : کار ھای شایستھ است کھ موجب رسیدن 
 – و انجام کار ھای شایستھ بھ انسان می باشد. اعمال واجب یا مستحب و ترک کارھای ناشایست

دستگیری از تھیدستان با پرداخت صدقات و ترک خطاھا و لغزشھا با مراقبت از کردارھا 
ورفتارھا...شفاعت از منظر قرآن و روایات ،  باذن الھی شفاعت در قیامت است کھ نصیب کسانی 

 می شود کھ در دنیا از خود مراقبت کرده اند .

رحم، امانت، پیامبران، و اھل بیت(ع)، رسول چیز است؛ قرآن،  ٥شفیعان چھ کسانی ھستند؟ شفیعان 
گرامی اسلام (ص) فرمودند: الشفعاء خمسة ، القرآن ، الرحم، الامانت ، و نبیکم واھل بیتھ (کنز 

 )۸٦ص ۲)(جامع الصغیر ح۳۹۰ص ۱٤العمال ج

 )۱۷٤ص۲از شفیعان قیامت ، روزه وقران.(الصیام والقران شفیعان للعبد یوم القیمھ(مسند احمد ج

 )۱٤٤۳ص ۲فع یوم القیمھ ثلاثة انبیاء ثم العلماء ثم الشھدا (سنن ابن ماجھ جیش

بی نمازان ، کھ نماز  -۲مشرکان ؛ کسانی کھ مبانی اسلام را اعتقاد ندارند. -۱محرومین از شفاعت : 
   .تعصّبات باطلاب خواری، زنا ،، ظلم، شر؛ مانند فحشاءانجام برخی از گناھان -۳ستون دین است. 

 خواست شفاعت: در دعا باید گفت: خدایا پیامبر را در قیامت شفیع ما قرار ده .! در

 ھرگز نگویید؛ یا رسول الله شفیع من باش!.اینگونھ دعا کردن ، در خواست از بشر است .

۸٥ 

 



 

 

طوَْلکَِ،   احِْسانکَِ، راغِباً فىِ امْتِنانکَِ، مُسْتَسْقِیاً وابلَِ   اتَیَْتُکَ طامِعاً فى
 طِراً غَمامَ فَضْلِکَ،مُسْتَمْ 

که آزمندم به احسانت مشتاقم به دریافت بخششت  در حالىبه در گاھت آمده ام 
 باران جویم از ابر فضل و احسانت  ام به باران رحمتت تشنه

 شرح این فراز:

 ریزش باران رحمت الھی : 

ھمھ بھ لطف و  انسان و گیاھان و جماد و خلاصھ جانداران و جانوران و جھان آفرینشآفرینش 
رحمت الھی خلق شده است. ریزش رحمت الھی بر مبنای فعل انسان و گردش روزگار بھ نحو احسن 

. وجود امام لطفی از الطاف کھ مکارم اخلاق بندگان را می طلبددر گرو لطفی از الطاف الھی است 
را ببرند .بنابراین وجود بزرگ الھی است و مردم باید شایستگی او را داشتھ باشند تا از او کمال بھره 

امام ھمچون خورشید پشت ابر مثمر ثمر و برکات بسیاری دارد. وجود امام باران رحمت و کشتی 
 نجات شیعیان است کھ نتیجھ فضل وکرم خداوند است کھ زمین را ھیچگاه از حجت خالی نمی گذارد. 

یأس و نابودی انسان بر بشر فرو احسان الھی و منّت الھی بر بندگان ھمچون ابری بھم فشرده بعد از 
فرستاده می شود ولی قابلیت قابل چیست ؟ فھم ودرک بشر در دریافت الطاف الھی بھ چھ میزانی 

  است؟  

 

پیام این متن: مصلحت اندیشی خود را بر نص خدا ورسول وامام مقدم نکنید یعنی از امام عقب نیفتید 

لئن شکرتم باشید تا نعمت الھی بر شما افزون گردد." واز امام پیش نزنیی و ھمیشھ شکر گذار الھی
 لأزیدنّکم"

۸٦ 

 



 

 

 

وارِداً شَریعَهَ رِفْدِکَ، مُلْتَمِساً سَنِىَّ  طالبِاً مَرْضاتکََ، قاصِداً جَنابَکَ،
 الْخَیْراتِ مِنْ عِنْدِکَ،

  ام جویاى اسباب خشنودیت ھستم و عازم تشرف به آستانت گشته

 و خواھشمند بھترین نیکیھاى تو ھستم  در جویبار عطایت وارد گشته

 

 شرح این فراز:

بدرگاه خداوند تعالی دعا و تضّرع می نماید " خدایا اگر زندگی من بازیچھ شیطان شد  امام سجاد (ع) 
 )۳۰روایت ٦۱ص۷۳" (بحارالانوار جھر چھ زودتر جان مرا بگیر

ت آخرت را ابدی می داند و بقاء را مؤمن کھ دلبستھ بدنیا نباشد و دنیا را مزرعھ آخرت بداند حیا
برای آن جھان قائل است پس غافل از اعمال نیست وبدین سبب رضای خدا ودر پی آن رحمت او را 
می طلبد تا در بھشت جاودان قرار گیرد .کسی کھ جویای خشنودی الھی است باید فرائض مخلصانھ 

ھ صلاح خود و جامعھ است استفاده کند و داشتھ باشد و از گناھان دوری کند واز دنیای مجازی آنچھ ب
وباید محکم و استوار در برابر شیاطین بایستد و معصیت و  خود را تسلیم شیاطین غرب و شرق نکند

گناھان را در انواع خود و ظلم و خیانت و جنایت( کشتن خود ودیگران از طریق ناصواب) را بر 
حرکت کند واحکام تشریعی را قانون حرکت خود تحریم کرده وبھ دنبال بدست آوردن رحمت الھی 

 خود کند تا در مسیر ھدایت قرار گیرد .
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ارزشھا زیور بشر و از اھمیّت خاصی برخورداراست ومھم تر آنکھ بشر باید آنھا را بشناسد. حرکت 

صحیح در مسیر ارزشھا ، شیوه ای درست است . ارزشھا زمانی جلوه گراست کھ ظلمت در آن 

تھ باشد ونور باشد تعقل باشد  تا شیوه بھترینھا گردد .راھی نداش  

تقدم فاضل بر مفضول:       

نداشتن ایمان و شکل گیری رذائل اخلاقی ، کور بودن در مسیر حرکت ، صداقت نداشتن در گفتار و 

     کردار ،ھمھ و ھمھ تزلزل و بی سامانی در شناخت ارزشھاست.                                      

 آیا فطرت انسان ذاتأ فاضل را رھا می کند دنبال مفضول می رود ؟

آیا انسان حق را رھا می کند دنبال باطل می رود؟                                                            

آیا انسان زیبائیھای معنوی را رھا می کند و بھ دنبال زشتیھای موجود در طبیعت ھمچون فریب   

یکدیگرحرکت می کند؟؛ یا در امرازدواج، ھمان کشیشی کھ ازدواج زن و مرد را قانونأ ثبت می کند، 

ازدواج دو ھمجنس با یکدیگررا،شکل قانونی می دھد. چگونھ کشیش مسیحی می تواند کار صحیح را 

ع گاھی ناصحیح و ضد ارزش نشان دھد  ؟!. این ھمان تقدم مفضول بر فاضل نیست!. در یک اجتما

ھمھ یکدیگر را محکوم می کنند . مردم دولت را ، دولت مردم را ، کدامیک حقیقت را می گویند، 

گھی زین بھ پشت و گھی روبھ زین !      براستی حقیقت کجاست؟ !  ھدف  و مقصد  چیست؟ !     

سیاست و فاضل یا مفضول؟ !  نشان دادن ارزشھا یا بی ارزشیھا!  نقد یکدیگر در خانواده و اجتماع ،

غیره ھمواره ادامھ دارد؛ ولی وقتی دقّت کنی ،ھر یک و یا ھر گروه بھ سمت تیر برنده خود می 

رود، و خواستھای خود را ملاک قرار می دھند ، یعنی چھ چیز بھ نفع است...........!           

دت دنیا وبراستی حق کجا پنھان شده است؟ آن ریسمان جمیل الھی کجاست؟  آن ریسمانی کھ سعا  
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آخرت را در بر دارد چرا گسستھ شد؟ چرا ھر کس و یا ھر گروه با تدبیر خود بدنبال ھدف خاصی  

 است؟                                                                                                            

علنی دیدند ولی شھوات درونی ، مسیر انتخاب آنھا آیا ناقھ صالح را پی نکردند؟  مردم معجزه را    

 را در بی ارزشیھا جلوه داد.                                                                                 

انتخاب مفضول بر فاضل ، حرکت بھ سمت نابودی و ھلاکت  دربی ارزشیھای دنیا و بالاخره ورود 

، یا خسر الدنیا و الاخره بھ دلیل یک انتخاب ناصحیح ،عجب فاجعھ ای گلوگاه بھ جھنم در قیامت 

اسلام را می فشارد؟                                                                                             

شدن ، آیا این  از دست رفتن استقامت یک پیغمبردرامرھدایت و ارشاد ، نتیجتأ در شکم ماھی حبس  

انتخاب مسیر ، انتخاب مفضول بر فاضل نیست؟                                                            

چھل روز دوری موسی از قومش برای دریافت تورات از جانب حق ، و روی آوردن مردم بھ بت 

ملاحظھ می کنی کھ انبیاء  پرستی و غیره ،آیا انتخاب مفضول بر فاضل نیست؟!    درمسیر تاریخ

بسیاری توسط گمراھان  کشتھ شدند اساس آن آیا انتخاب مفضول بر فاضل نیست؟ !.                   

نشناختن جایگاه اصلی نص و اجتھاد و تفسیر غلط آن ،در طی دوران زندگی بشر  ،مشگلاتی را   

رد .امروزه کفّار مدعی اجتھاد ھستند در حکومتھای سیاسی و اجتماعی و دینی بوجود  آورده و می آو

واین دلیل بر این نیست کھ انسان در برابر اجتھاد کفّار تسلیم شود و آنچھ کھ باید بھ آن پای بند باشد 

(کتاب خدا وعترت) را کنار بگذارد! ..    در ھر دوره زمانی افکار جعلی با تصویری حق طلبانھ در 

زندگی را از دیگران می گیرد و براساس اجتھاد در مقابل نص قالب فتنھ خود را نشان می دھد و حق 

 میثاق الھی را نادیده گرفتھ و در میدان شورائی حکم جدیدی را بھ مردم اعلام می دارد. 
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چنانچھ در قرون اولیّھ تولد اسلام، غصب خلافت بر اساس اجتھاد ساختگی و تفسیر بھ رأی در  

ان ولایت اعمال شد، آیا این عمل، انتخاب مفضول بر برابر نص صریح پیامبر(ص)بوسیلھ غاصب

حق جوئی ھمچون غربت است!         -فاضل نیست؟  پیامبر(ص) چھ نیکو فرمود: طلب الحق غربة

غصب خلافت دست عدّه ای جاھل،خود نما، متّکبر،و مال اندوز کھ تمام اشتباھات خود ودیگران   

دند بدون اینکھ مفھوم واقعی آن را دریابند؛اصل را کنار وابستھ بخود را در تعریف اجتھاد می گنجان

می نھند و باطل را مستولی ،پس تا قیام و قیامت پشت پرده خبرھائی است کھ عقل  از آن سر در 

نمی آورد. بواقع تجلی گاه آرمان بشری کجاست........؟ اگر قرآن کتاب خداست پس چرا پیامش را 

را ادا نکردند و بنا بر تفسیر بھ رأی خلافت را غصب  نمودند ؟! تحریف واجتھاد کردند و حق مطلب 

ھرگز سنت الھی تغییر نمی کند.پس چرا این اتفاق ناگوارتیشھ بھ )٦۲(احزاب ولن تجد لسنة الله تبدیلا  

ریشھ اسلام واقعی زد ،شاید مدعی مصلحت اندیشی بودند .......! کدام مصلحت اندیشی بوده کھ 

ام فضائلش کنار بگذارند و شمشیر ھای خود را بھ سمت مردم تیز کنند تا بیعت وصی بحق را با تم

ناروا بگیرند وعلاوه بر آن جلوی نشر احادیث مأثور را گرفتھ و اجازه ندھند حتّی یک حدیث از 

پیامبر(ص) ردو بدل گردد .........؟    گذشتھ از آن ،چھ کسی لقب سیف الله را بھ خالد بن ولید داد، 

ولیدی کھ در جنگ احد، کشتار مسلمانان  و مالک بن نویره را بنا بر اجتھاد خود جایز می ابن 

 دانست و با ھمسر او در عدّه ھمخوابھ شد بھ نیت اینکھ کفارۀ گناھانش بوده....؟                       

فقط فریب مردم با صورتی از مظاھر زور وزرق وبرق چھ کسی فریب این ظواھر را می خورد  

 کسانی کھ از امتیازات انسانی بھره ای نداشتھ ونبرده اند.......؟                                       

می فرماید. "قاتلکم الله لقد ملاثم قلبی قبحأ و شحتم صدری  -۲۷امیرالمؤمنین در نھج البلاغھ خطبھ   

م از خشم مالامال است کاسھ ھای غلیظا  " خدا شما را بکشد کھ دل من از دست شما خون وسینھ ا

 غم، اندوه را جرعھ بھ جرعھ بھ من نوشاندند.                                                               
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سال سکوت ، غربت ، در برابر اصرار مردم امیرالمؤمنین از پذیرش خلافت امتناع  ۲٥بعد از       

مردم خواھان عدالت بودند وبھ ھمین منظور بسوی حضرت روی  کرد، براستی چرا........؟     آیا

آوردند ....! نھ......! ھیچکدام......! اگر آنان خواھان عدالت بودند امام را آنقدر تحت شکنجھ وآزار 

و اذیت قرار نمی دادند.!  اگر عدالت بھ معنای واقعی کلمھ تحقق داشت ،خوارج فتنھ خود را بھ 

ا اجتھاد ، بر فرق مبارک فرود نمی آورد......!.                                صورت تفسیر بھ رأی ی  

بعد ازامیرالمؤمنین علی(ع) ، آنان باز ھم دست از ظلم وستم بر نداشتند وبا خانواده عصمت و    

طھارت بر اساس اجتھاد خود عمل کردند . یزید ویزیدیان زمان فرزندان رسول خدا (ص)را خارجی 

ی کردند و خونشان را مباح دانستند ودرواقعھ عاشورا، امام و خانواده ایشان  را ترورجسمی و معرف

شخصیتی کردند....!.   آیا سربریدن امام حسین (ع) و یاران با وفایش ، بنابر اجتھاد آنان نشانۀ فتح و 

ند امان نامھ ای در پیروزی است.......؟  آیا نسبت ناروا دادن بھ امام حسین(ع) و اھل بیت ، می توا

برابرھجوم واقع گرایانھ مردم باشد......؟!  نظر وھابیون نیز اکنون ھمین مطلب است : قرآن تفسیر 

نمی خواھد و ھرکس خودش می فھمند و از آن می تواند برداشت کند و ........  از این گذشتھ 

م تحمیل کرده اند در واقع می وھابیون چنان اوضاع زمانی و حوادث تلخ و اسفباری را بر جھان اسلا

توان گفت کھ آنان نبرد فکری و عقیدتی را بر ضد اسلام از قرن ھفتم وھشتم ھمراه با اعتقادات جدید 

و ناپسند بر علیھ  اسلام آغاز کردند واین عقاید جاری ھمھ وھمھ ناشی از تفکرات باطل ابن تیمیھ 

والتّشیع} -است ؛ و بر این اساس کتابھائی{الشیعھ را بر علیھ شیعھ (مملو از فحش و ناسزا)و ساحت  ۱

 مقدس امیرالمؤمنین (ع)نوشتھ و در دسترس عموم مسلمانان قرار داده اند.                               

 ولی ھدف ما ذکر حقیقت و کشف علمی حقیقت است ...!.                                                 

ل بزرگترین مرد در صحنھ تاریخ است....!                                           ھدف ما ذکر فضائ  

پیرامون تأثر شیعھ نخست از افکار عبد الله بن سباء (یھودی زاده یمنی کھ بھ عقیده طبری بھ  ٤۹نویسنده کتاب در صفحھ  -   -
ظاھر اسلام آورده و عقائد یھودی گری را در پوشش دعوت بھ علی در میان مسلمانان پخش کرده ولی آیا اصولا در جھان چنین  

استاد جعفر سبحانی        –و افسانھ ھا و اساطیر است فعلا ھیچ.....) ر. ک. آیین وھابیت فردی وجود دارد یا جز   -  ۱  
۹۱ 

 

                                                            



ھدف ما تعصّبات نیست ، بلکھ وحدت است ولی باید حقایق بیان گردد......!.                              

لافت ھدف ما رسیدن بھ جواب یک سؤال است ، آیا می شود مفضول را برفاضل مقدم کرد و توپ خ

 و ریاست را بھم پاس داد........؟!        پیامبر(ص) چھ نیکو فرمودند :                              

"  یا علی لا یُحبّک الامؤمن و لا یبغضک الا منافق."  یا علی دوست نخواھد داشت تو را مگر مؤمن 
 )!(بخشی از پایان نامھ خودو دشمن نخواھد داشت تو را مگر منافق

 

  افدِاً الِىو

 حَضْرَهِ جَمالکَِ، مُریداً وَجْھَکَ، طارِقاً بابکََ، 

 مشتاق مشاھده تو

 ام در رحمتت را  و ذات تو را خواھانم کوبنده

 شرح این فراز:

 بنده نوازی خدا:

بنده نوازی خدا وابستھ بھ این است کھ تو چقدر بندگی را ارزش قائل ھستی ! آیا اعتراف بھ بندگی 
ارزش قائل ھستی.! کوبنده در رحمت الھی باید آیا قلبأ برای نظام اکمل و احسن آفرینش خدا داری؟ 

از خواب غفلت بیدار شده باشد و با یقین کامل مسیر زندگی سالم را انتخاب نموده ورھا شده از دام 
 اشد.شیطان ب

ھ و بازگشت آنان حدیث قدسی؛ خداوند می فرماید: اگر بندگان گناھکارم بدانند کھ چقدر مشتاق توب
 )۲۷۹۷ص ٤.(میزان الحکمة جھستم از شدت شوق می مردند

نیز پیرو روش ایشان  خانواده ویاری داشتند سبزرگان و رھبران الھی شیعھ در زندگی خود مراقبت ب
حتی شبی بود. ایت الله قاضی (ره) ادب دینی و اخلاقی را در طول زندگی در خانواده حفظ می کرد و

تا اذان صبح شود  ندگشت از مأموریت تبلیغ در برف کنار در خانھ عبا را برسر کشیدسرد بعد از بر
و خانواده از خواب بیدار گردند . او دوست نداشت مزاحم خانواده شود پس ھمچنانکھ خوابیده بود 

مأمور الھی ھمسرش را با ندای اینکھ " قاضی پشت در است در را بر او باز کن" بیدار کرد . 
مخلص و عالم ، نوع زندگی !الھی ، شیفتھ حق و حقیقت ، باتفکر و اندیشھ ای سالم بدور از خانواده 

تھاجمات دنیوی، مالک آخرت، رھا کننده دنیا،چنین تفکر و اندیشھ ای روح را آسمانی می کند و جسم 
تند. با رفتار شایستھ خود طی الارض داشھمسرعلامھ طباطبائی نیز را بھ ملکوت اعلی گره می زند.
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زمانیکھ از عراق بھ ایران برگشتند بھ علت عادت مکرر خود در خواندن زیارت عاشورا در کنار 
حرم امام حسین(ع) اشکھا بر روی صورتشان جاری می گشت پس طی الارض آغاز می شد و 

ایشان خود را در کنار حرم مولای می دیدند و پس از پایان زیارت بھ مکان خود در تھران باز می 
معنویت آثاری دارد و اینکھ ،انسان را ھدفمند می کند واز سرگردانی وچھ کنم وچھ کنم بر ند.گشت

کشتی نجات می نشاند بھ گونھ ای کھ ھر روز خود را در محضر خدواند تعالی می بیند. معنویت 
در ھر  اصل دینداری ووقار و سکینھ و عزّت مداری است. معنویت با تکبر مخالف است. معنویت

ھر دشمن تکفیری است .  و آماده مقابلھ با عاشورا را فراموش نمی کند و دشمن شناس است زمان
معنویت کذب  را نمی پذیرد . معنویت شمشیرعزّت خود را بر فرق انسانھای خوار و ذلیل فرود می 

ما  -علی مع القرآن و قرآن مع علیتا یک جملھ را ھمیشھ بیاد داشتھ باشند " آورد
ومماتی  دد و آل محمّ اجعل محیای محیای محمّ اللھم  -لارأیت الاّ جمی

 ممات محمّد و آل محمّد.

 

  مُسْتَکیناً لعَِظمََتِکَ 

  خوارم در برابر عظمت

  ما انَْتَ اھَْلُهُ مِنَ الْمَغْفِرَهِ وَالرَّحْمَهِ، وَلا تفَْعَلْ بى  وَجَلالکَِ، فَافْعَلْ بى

ا تو شایسته آنى از آمرزش و مھربانى و ام آنچه ر و جلالت پس انجام ده در باره
  ام انجام مده درباره

 ما انَاَ اھَْلُهُ مِنْ الْعَذابِ وَالنِقّْمَهِ، برَِحْمَتِکَ یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ.

  آنچه را من سزاوار آنم از عذاب و انتقام به مھربانیت اى مھربانترین مھربانان

 :فرازشرح این 

بھ تمایلات نفسانی آری گفتھ می گوید : بسوی من بیا ی کھ خود را خوار کرده وھ بنده اخداوند تعالی ب
و با استغفار و شناخت من و پشیمانی بر انجام گناھان دست نیاز بلند کن و از من بخواه تا از گناھان 

رم در گذرم بھ گونھ ای کھ بفھمی و تمایلی بھ انجام گناه نداشتھ باشی ، آنگاه از گناھانت در می گذ
فقط دو چیز می ماند حق الناس و حق الله ، حق الله را کھ با توبھ تو می پذیرم و حق الناس بھ عھده 

خودت و رضایت مردم است. کسی کھ می خواھد من ضامنش باشم باید بداند یعنی درست بداند و 
تقّی درست عمل کند وخود را از ورود بھ وادی شیطان بر حذر دارد . من ضامن کسی ھستم کھ م

وچشم بینایش بر قراری باشد وواجبات و مستحبات را انجام دھد و از مکروھات و زشتیھا دوری کند 
عدالت وفرجام نیکو باشد وبا ظلم و بی عدالتی مقابلھ کند و غبار ظلم وستم را از مردم دور نماید وبھ 

نکند . اید و شبھات باطل وعق نپیوندد و خود را اسیر تکفیر قولا و فعلا  جامعھ کفار و دشمنان دین
من ضامن کسی ھستم کھ حسابگر روزانھ اعمال خود باشد و حرکتش بسوی خیر و برکت الھی باشد 
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من ضامن کسی ھستم ریھا ،شادی را بر چھره اش بنشاند.و زشتکاریھایش او را بد حال کند و نیکو کا
اره طالب مغفرت ورحمت و ھمو کھ متوجھ اعمال خود باشد تا گرفتار عذاب و نقمت من نگردد

بیشمارمن  شکر گذار نعمتھای من ضامن  کسی ھستم کھ با اعمال خود قولا و فعلا .باشدپروردگارش 
 باشد.
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 فھرست مناجات ششم:

 معنای شکر •

 کفران نعمت •

 وظیفھ انسان در برابر منعم •

 زنجیر عزّت و افتخار •

 تشکر از خالق و مخلوق •

 حق شکر •
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 »مُناجات الشّاکِرین«السّادِسه: المناجات 

 

 

 »مُناجات الشّاکِرین« السّادِسه:

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان

 

  عَنْ   عَنْ اقِامَهِ شُکْرِکَ تتَابُعُ طوَْلکَِ، وَاعَْجَزَنى  اذَْھَلنَى  الِھى

خدایا بخشش پى در پى تو انجام دادن سپاسگزاریت را از یاد من برد و ریزش فضل 
 و احسانت مرا از

 

  عَنْ ذِکْرِ مَحامِدِکَ ترَادُفُ   نآئکَِ فَیْضُ فَضْلِکَ، وَشَغَلنَىاحِْصآءِ ثَ 

شمردن ثنا و ستایشت عاجز کرد و پشت سر ھم آمدن نیکیھایت مرا از ذکر 
  ستودنیھایت بازداشت و پیاپى

 

  ایَادیکَ   عَوارِفکَِ توَالى عَنْ نشَْرِ   عَوآئدِِکَ، وَاعَْیانى 

 دادن نیکوئیھایت درمانده کرد رسیدن نعمتھایت مرا از نشر 

 شرح این فراز:

 معنای شکر:

شکر از صفات پسندیده است و ضدش کفران از اصول ذمیمھ است . شکر ھر نعمتی موجب مزید آن 
 نعمت است و کفرانش مورث حرمان است.

 ھر کسی را چھار چیز دادند و از چھار چیز محروم نکردند:حضرت صادق(ع): 
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ند از اجابت محروم نکردند. کسی را کھ راه استغفار دادند توبھ او را قبول کسی را کھ اجازه داد
کردند . کسی را کھ شکر دادند از زیادتی نعمت محروم ننمودند . کسی را کھ صبر کرامت کردند از 

 )۱٦ح ۲۰۲ص -شیخ صدوق–(خصال اجر و ثواب محروم نساختند

منعم خود را بشناسد و بداند چیزی کھ  -۱ ل بر چند چیز استمباید دانست کھ شکر ھر نعمتی مشت
انسان باید بداند کھ نعمت از  -۲لایق آن نباشد بھ او ندھند پس مراقب باشد ناشکری وکفران نکند.

باید شخص با دریافت نعمت آنرا از منعم خود طرف کیست و نعمتھای خدا را از جانب دیگران نداند.
شخص اظھار آن نعمت را بکند و ثنای منعم را  -۳ه است.بداند این است کھ شکر آن نعمت را ادا کرد

بھ زبان آورد . نعمت خدا ھر چھ کوچک باشد یا بزرگ باشد بنده بگوید "الحمدللہ" شکر آن را بجا 
نعمت را در چیزی صرف کند کھ رضای منعم در آن است وحقّی را کھ خدا در آن  -٤آورده است.

زبان کھ نعمت زبان این است کھ در انجام واجب یا مستحب نعمت بر او واجب نموده ادا کند؛ مثل 
 گویا شود ودر آنچھ کھ خدا نھی کرده و مکروه ساختھ بستھ شود.

باید دانست نعمتی کھ سپاسگزاری نشود مانند گناھی است کھ آمرزیده نشود. فاذکرونی أذکرکم 
 )۱٥۲واشکروالی و لا تکفرون (بقره 

ایی را کھ اگر شناخت حمد خود در برابر احسانھای پیاپی و امام سجاد(ع)فرمودند: ستایش خد
ولی نعمتھای فراوانی کھ بھ بندگانش عطا می کند از آنان باز دارد آنان از نعمتھا بھره می گیرند 

ستایشش نمی کنند واز روزی او برخوردار می شوند و سپاسش نمی گویند در این صورت از 
قوط می کنند و در زمره آنان می شوند کھ خداوند در کتاب مرزھای انسانیّت بھ مرز حیوانیّت س

)(میزان ۱/۳۰۰"(الارشاداستوار خود می فرماید " نیستند مگر مانند حیوانات بلکھ گمراھترازآنان
 /باب شکر)۹٥۷۱الحکمة/

باید دانست کھ فراوانی نعمت و )٥٦٦٦(غررالحکممن ماندن از انتقام خداوند می شودشکر نعمت موجب ای
ر گرفتن انسانھا در نعمتھای بیشمار آغازگرنافرمانی خدا از سوی بشر است و بدین سبب شکر قرا

 الھی قلیل گردد .  

 

  اعْتَرَفَ بسُِبُوغِ النَّعْمآءِ، وَقابلَھَا باِلتَّقْصیرِ، وَشَھِدَ عَلى وَھذا مَقامُ مَنِ 
ھْمالِ وَالتَّضْییعِ،   نفَْسِهِ    باِلإِْ

اعتراف به وفور نعمتھاى تو و در مقابل آنھا به  م کهمن در جایگاه کسی ھست
 عمر خویش گواھى دھد  کارى و تلف کردن کوتاھى کردن خود دارد و به اھمال

 شرح این فراز:

وظیفھ شما در برابر خداوند این است کھ از نعمتھای او در راه نافرمانی اش استفاده نکنید. کمترین 
 )۳۳۰(نھج البلاغھ الحکمة

۹۷ 

 



نعمتی کھ خدا بر او فرود آورده نباید در شکر و سپاس از خداوند کوتاھی کند . ھمۀ انسانھا  درانسان 
مقصرند در برابر شکر الھی . آیا می دانی کھ برای ھر نفسی از نفسھایت شکری واجب است آنھم 

 .ھزار شکر و یا بیشتر از آن 

تی حرکت یک لقمھ را ببینی تا برای خوردن یک لقمھ تفکر نما کھ خدا چھ نعمتی بھ تو داده وق
 رسیدن بھ قوای بدنی اعتراف می کنی کھ شمردن نعمتھای الھی محال است.!

ھر کس کھ سپاس گذارد تنھا بھ سود خویش سپاس می گزارد و ھرکھ ناسپاسی کند بی گمان 
 )٤۰پروردگار من بی نیاز و کریم است" ومن شکر فانّما یشکر لنفسھ ومن ......(النمل 

فرمودند: قدر نعمت را نشناسد مگر سپاسگزار و شکر نعمت نگزارد مگر آن کھ عسکری (ع) امام 
)ولی خداوند در قرآن کریم می فرماید : ۹٥۸٦ح٦میزان الحکمة ج -۳۱۳اعلام الدین قدر نعمت را شناسد ( 

 )٦۱(غافرولکن اکثرالناس لا یشکرون

نعمتھای الھی بر ھمھ فرود می آید ولی دنیا )۷راھیم (ابعذابی لشدید شکرتم لأزیدنّکم و لئن کفرتم إنّ لئن 
پرستان غافلند و فراموشکار ، آنان نمی دانند کھ اگر شکر آن نعمتھا را بجا نیاورند آن نعمتھا مایھ 

. صبر در گرفتاریھا و وبال آنان می شود وضایع می گردد و مردمی را بھ مصیبتھا گرفتار می کند 
 بھ نعمت تبدیل خواھد کرد.عملکرد صحیح ،آن مصائب را 

 براستی  کفران نعمت چیست؟ 

نعمتھای خداوند باید شناختھ وبجا مصرف شود کھ درغیراینصورت کفران نعمت است. کفران نعمت 
گاھی در اصول دین و گاھی در فروع  دین رخ می دھد . مثلا "امامت" بعضی وجود پیغمبر آخر 

حال دانستن و اعتقاد بھ  –می دانند و بعضی نمی دانند زمان و بعثت ایشان را اعظم نعمتھای خدا 
قبول پیغمبر آخر زمان و امامت فرزندان ایشان وسیلۀ سعادت ابدی وواسطھ فیض در نعمتھای دنیایی 

و آخروی است و انکار ان بدترین نوع کفران نعمت است . پس فرد در این انکار یا لجنزار بی 
ار می گذارد و خسران را بھ جان و دل می خرد در نتیجھ خود اعتقادی فرو می رود و بندگی را کن

اورا چون عقل و نفس و مشاعر و فرد در ظاھر نابود شده و اثرات کفران نعمت اعضای بدن 
عضلات ورباطات و سایر ادواتی کھ در تحریک آن عضو دخالت دارند ھمھ بسوی قبح عمل و 

 ان نعمت ھای غیر متناھی را بھ عمل میآورد.کفران نعمت پیش می روند و اگر تفکر نمایی کفر

از امام محمد تقی(ع) نقل شده است:کھ سلمان روزی ابوذر را بھ خانھ خود طلبید و دو گرده نان نزد 
او حاضر نمود ابوذر نانھا را بھ دست گرفت و می گردانید و نظر می کرد .سلمان گفت: ای ابوذر! 

می خواستم ملاحظھ کنم کھ خوب پختھ است یا نھ ! سلمان  برای چھ ملاحظھ آن نانھا می کنی؟ گفت:
غضبناک شد و گفت: بسیار جرئت می نمائی کھ نعمت الھی را سبک می شماری !والله ! کھ در این 

نان عمل کرده است ، آبی کھ زیر عرش است ، ملائکھ عمل کرده اند ، تا عمل آن آب را بھ باد داده 
و ابر در آن کار کرده ، تا آن را بر زمین باریده ورعد و ملائکھ در آن اند و باد آن را در ابر ریختھ 

عمل کرده اند تا بھ جاھای خود قطره ھای باران را گذاشتھ اند ودر این نان زمین و چوب و آھن و 
حیوانات و آتش و ھیزم و نمک بکار رفتھ است. و آنچھ در آن دخالت دارد. پس چگونھ تواین شکر 
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جا آوری؟ابوذر گفت : از سخن خود توبھ کردم و استغفار می نمایم و عذر تو را نیز  را می توانی بھ
 می خواھم . 

سلمان بار دیگر ابوذر را بھ ضیافت طلبید و پاره ای نان خشکی چند از انبان خود بھ در آورد و در 
د! سلمان آب فرو برد و نزد ابوذر گذاشت . ابوذر گفت: چھ نیکونانی است.! ای کاش نمک ھم بو

رفت و کاسھ خود را گرو گذاشت و نمکی گرفت و حاضر ساخت . ابوذر نمک بر آن نان می پاشد و 
می خورد و می گفت: حمد وسپاس خداوندی را کھ ما را این قناعت روزی کرده است! سلمان گفت : 

 اگر قناعت داشتی ، کاسھ من بھ گرو نمی رفت.

 

یُخَیِبُّ قاصِدیهِ، وَلا یطَْرُدُ عَنْ  لا  رُ الْکَریمُ، الَّذىوَانَْتَ الرَّؤُفُ الرَّحیمُ الْبَّ 
  فنِآئهِِ امِلیهِ، بسِاحَتِکَ تحَُطُّ رِحالُ 

و تو اى خداى با عطوفت و مھربان و نیکوکار و بزرگوارى که روآورندگان بسویت را 
 نومید

مید خود را نسازى و آرزومندات را از درگاھت نرانى، امیدواران به آستانه تو بار ا
 بیندازند

باِلتَّخْییبِ  الرَّاجینَ، وَبعَِرْصَتِکَ تقَِفُ امالُ الْمُسْتَرْفدِینَ، فَلا تُقابلِْ امالنَا
بْلاسِ،  وَالأْیَاسِ، وَلا تُلْبِسْنا سِرْبالَ الْقُنُوطِ وَالإِْ

و آرزوھاى عطاخواھان به میدان وسیع کرم تو توقف کنند پس اى خدا تو آرزوھاى 
 و جامه ناامیدى و دل شکستگى بر ما مپوشان با نومیدى و یأس روبرو مگردان ما را

 شرح این فراز:

خدایی کھ بخشنده و کریم و مھربان است و ھر جوینده ای را کھ بسویش می آید نا امید نمی کند و ھر 
دھد .  آرزومندی کھ بسوی ساحت پر مھراو حرکت می کند در اندوه فرو رفتن در نا امیدی قرار نمی
با حرکت معنوی فرد بسوی پروردگار مھربانش ھیچگاه پیراھن نا امیدی بر تن او پوشانده نمی 

شود.اگر شخصأ فردی نا امید شد باید علتّ نا امیدی را در خواص خود بررسی نماید زیرا زندگی 
تھ از فرد غیر و خداوند در این امتحان بندگان را غربال می نماید تا فرد شایساست محل امتحان دنیا 

سعی کند با ابزار توکّل خود را از این چاه  ھمواره اگر انسان در این غربال افتادمتمایز گردد.شایستھ 
دھد تا در مانده وافسرده نشود کھ پیکر او در این وادی افسردگی تحت تصرف شیاطین قرار نجات 

اده می کند واورا بھ لب پرتگاه خواھد گرفت و دنیای مجازی با تبلیغات سوء خود از این فرصت استف
می کشاند. شما با ووخودکشی بی اعتقادی و شیطان پرستی و خلاصھ لائیک و بھائیت و ووھابیت 

حفظ دین در گرفتاریھا ی طولانی مطمئنأ برنده ھستید زیرا دراین  دنیا زندگی کردی و آتش سختیھا 
م در آتش کھ از ادامھ راه ناامید نشد و را بھ خاطر حفظ دین تحمّل کردی وپس نزدی! مانند ابراھی

تا آتش بھ گلستان تبدیل شد . نمونھ نمود ھمواره بر ایمان خود افزود واز شرّ شیاطین خودش را حفظ 
زندان افتاد ولی پایبند ایمان خود بود و نا  بھ خاطر تھمت بھدیگر در قرآن داستان یوسف است کھ 

۹۹ 

 



در قرآن  برای رشد ر سختیھا اورا بھ منصب بالایی رساند.امید از لطف خدا نشد وتحمل بالای او د
 ایمان و توحید در بشر امثال این داستانھا فراوان است فقط تدّبر لازم است.

 

  الِھى

 خدایا

  جَنْبِ اکِْرامِکَ ایَِّاىَ   ، وَتضَآئلََ فى تصَاغَرَ عِنْدَ تعَاظُمِ الائکَِ شُکْرى

 من کوچک است و در جنب اکرام و بزرگوارى در برابر نعمتھاى بزرگت سپاسگزارى 

 تو ثنا و

 نعَِمُکَ مِنْ انَْوارِ الأْیمانِ حُللاًَ،   ، جَلَّلتَْنى وَنشَْرى  ثنَآئى

 ستایش من خُرد و ناقابل است نعمتھاى تو زیورھایى از انوار ایمان بر من پوشانده 

 

 شرح این فراز:

 وظیفھ انسان در برابر منعم:

 )۳۳۰(غررالحکم. ر قبال منعم این است کھ با نعمتش نا فرمانی نشودکمترین وظیفھ د

نعمت ولایت و نبوت ، کھ ھمھ انبیاء پیشین را کشتند واھداف بلند ایشان را زیر پا گذاشتند با ھدف 

 تبعیت از خواستھای خود کھ ھمان بت پرستی وبرگشت بھ جھالت بود. 

ھر قومی در گذشتھ ھمچون قوم موسی و قوم  .بایستند دشمنان اسلام ھمیشھ سعی داشتند در برابر حق

 عاد و قوم لوط یا قوم ھود وقوم نوح و غیره ناسپاس بودند ودر برابر نعمت ھای الھی سر تسلیم فرود

نمی آوردند و پیامبران را از خود دفع و حق را از خود دور و زشتیھا و بت پرستیھا را (منظور از 

بنده ھای غفلت) جلوه می دادند و حکم خداوند  -غیر از خدا است بت پرستی ، پرستش ھرچیزی بھ

تعالی در برابر ناسپاسیھای بشرجاھل، نابود شدن و فرورفتن در زمین بود . ھنوز ھم در عصر 

حاضر ناسپاسی  بصورت فردی و اجتماعی بھ وفور جریان دارد و مردم نمی فھمند کھ شکر نعمت 

چھ بر است.ای بشر بدان کھ حجت الھی بر تمام مردم سایھ افکنده  موجب ایمن ماندن از انتقام الھی

۱۰۰ 

 



فردی کھ مرتکب گناه می شود و چھ در نعمتی کھ از شکر آن کوتاھی می شود. ھر کھ سپاس گزارد 

 )٤۰..."(النمل تنھا بھ سود خویش سپاس می گزارد "ومن شکر فانّما یشکر لنفسھ

آنکھ ر برابر سپاس بنده نعمتھا را افزایش می دھد مگر اوست کھ قدر نعمت را می شناسد و خداوند د

ووجوھی در بدست بسیار مھّم است نعمت و افزایش آن شناخت ، شکر الھی را قطع کند. شکر گذار

ثابت می کند برای فرد در تمام اموربرھان عقلی کھ عقل مسئلھ را  -عقل -۱:سھیم است  آوردن آن

معرفت و چھ در بدست آوردن است چھ در تعلیم و کھ راه رسیدن بھ معرفت  راه حواس -۲

از راه کشف  راه تزکیھ -۳چیزی را درک می کند کھ ماده باشد و تجربھ پذیر باشد ،غیره...کھ حواس 

و شھود و خیلی ھا در این راه قرار گرفتند و بھ عین الیقین رسیده اند ودلش استعداد در یافت حقایق 

ود . ما بھ موازات دیواری بھ جلو می رویم کھ از پشت را گرفتھ و سرچشمھ جوشش حق می ش

می رسیم بھ خود می گوییم ، عجب آن ووقتی بھ پشت دیوار خبر نداریم و در یک نقطھ تمام می شود 

و دلم را رھا کردم بھ  م ، چرا از پنجره ھای دیوار گھگاھی بھ آن طرف نظاره نکرد!غافلی بودم 

کھ نیاز  راه وحی -٤و لحظھ پرواز بھ آفاق بلند را درک نکردم  ودیده وبصیرت نداشتم ی،مقصد شوم

بھ کشف الشھود و مکاشفھ ندارد ولی انسان تمام زندگی خود را وقف فھمیدن و دانستن و عمل کرده 

پس با سعی و کوشش خود و توفیق الھی سیر آفاقی می یابد وبھ ھمھ چیز آگاه می شود وخالصأ و 

ی قرار می گیرند واین است آن زیورھایی کھ خداوند از انوار ایمان بر خدمت اولیاء الھ مخلصأ در

خدایا اگر من سپاس نعمتھای آشکار و پنھان تو را می کنم این از انوار ایمان است . من پوشانده است.

زیرا وقتی ایمان باشد پرھیز از حرامھا واجب است . شکر الھی قلبأ و لسانأ و عملا بسیار سودمند 

سان را از ارتکاب بھ گناه باز می دار و باعث افزون بر نعمت می گردد . زیرا امام است و ان

علی(ع) می فرماید : ھر کھ در دل خود از نعمتھا سپاسگزاری کند ، پیش از آن کھ بھ زبان آورد 

 )۹۱۰۲.(غررالحکممستّحق افزایش نعمت می گردد

  

 

 

 

 

۱۰۱ 

 



  وَضَرَبتَْ 

،  عِزِّ کِللاًَ، وَقَلَّدَتْنىعَلىََّ لطَآئفُِ برِکَّ مِنَ الْ    وَطوََّقَتْنى مِنَنُکَ قَلائدَِ لا تُحَلُّ
 ،  اطَْواقاً لا تُفَلُّ

  و احسانھایت الطافو 

و  ھایى به گردنم انداخته که باز نشود گردن بندهو  ھایى از عزت برسرم زده  خیمه
 بدان آویخته که نگسلد (بندگی)طوقھای

 

 شرح این فراز:

ر چیست؟ زنجیر عزّت چیست؟ آیا دیده ای کھ قھرمانان ورزشی بعد از برنده شدن مدالی زنجیر افتخا
بر گردن خود می اندازند و آنان بعد از گرفتن مدال در بین مردم چھ افتخاری می کنند؟ این عزّت بر 
اساس ایمان بھ کار و ھدف  مشخص نصیب فرد می گردد. امان از آن لحظھ ای کھ انسان  نعمتھای 

لھی را فراموش کند و برکتھای الھی را از خداوند نداند و آنھا را نتیجھ کار و کوشش خود بداند . ا
تی است کھ بشر را گرفتار می کند.خدایا چرا طوقھای بندگی براحتی فراموش شده خدایا این چھ غرب

کھ  و طوقھای بردگی ھمچنان بر گردن باقی می ماند. خدایا خوشا بھ حال کسانیمی گسلد و 
ھوای نفسانی و گذارند کسی یا چیزی آنان را اسیرنگھدارنده طوق بندگی ھستند و چنین افرادی نمی 

با قرار گرفتن در مسیر توحیدی و تحلیل درست از  زنجیر عزّت و افتخار بھ توسط  فردبردگی کند.
 خواھد شد .نصیب او آموزه ھای توحید ی 

 

هٌ   احِْصآئھِاعَنْ   عُفَ لسِانىضفَآلائُکَ جَمَّ

  نعمتھاى بسیار تو زبان مرا از شمردنش ناتوان کرده

 

 عَنْ ادِْراکِھا فَضْلاً عَنِ اسْتِقْصآئھِا،  وَنعَْمآؤُکَ کَثیرَهٌ قَصُرَ فَھْمى

بردن  و بخششھاى فراوانت خِرد و فھم مر از ادراکش کوتاه کرده تا چه رسد به پى
 به پایانش 

 شرح این فراز:

 مخلوق:تشکر از خالق و 

۱۰۲ 

 



و فھم و ادراک من بھ ادراکش نمی رسد تا زبانم قاصر و ناتوان است  الھی،در برابر نعمتھای بیشمار
حتی چھ رسد بھ اینکھ ھمھ را بتوانم اندازه بگیرم. نزول نعمتھای الھی ،جسمی ، روحی ، ذاتی ، 

روردگار در برابر ی است و آنچھ در برابر آن توقع می رود شکر پاکتسابی ھمھ بدست خداوند تعال
 نعمتھای بیکران الھی است ھر چند کھ درست دریافت نشود.

علاوه بر این باید دانست ؛ کسی کھ از مردم تشکر نکند از خدا تشکر نمی کند؛ امام سجاد (ع) می 
بھ یکی از بندگان خود می فرماید ، آیا از فلانی فرماید : خدای تبارک و تعالی در روز قیامت 

ردی؟ عرض می کند، نھ ! بلکھ از تو سپاسگزاری کردم ای پروردگار! خداوند می سپاسگزاری ک
فرماید : چون از او تشکر نکرده ای از من نیز تشکر نکرده ای، من لم یشکر المخلوق لم یشکر 

 )۲/۹۹/۳۰کافی الخالق(

أ ؟ فیقول ، بل امام زین العابدین ،یقول الله تبارک و تعالی لعبد من عبیده یوم القیامة أشکرت فلان
  ، اذ لم تشکره!شکرتک یا ربّ فیقول، لم تشکرنی 

انسان از سپاسگزاری غافل است. سپاسگزاری تو از کسی کھ از تو راضی است موجب رضایت 
ووفاداری بیشتر او می شود و سپاسگزاریت از کسی کھ از تو نا خشنود است سبب رفع ناراحتی و 

پاسگزاری حقوقی است از جانب افراد خانواده بھ یکدیگر مھربانی او نسبت بھ تو می شود . س
(فرزند بھ والدین ووالدین بھ فرزند). سپاسگزاری حقوقی است از جانب فرد در اجتماع نسبت بھ 

سپاسگزاری بازگو کننده نیّت و کھ متقابلا ادامھ دارد. یکدیگر (شاگرد بھ استاد و استاد بھ شاگرد)
می فرماید: رسول خدا مورد ناسپاسی قرار می گرفت و از  زبان درون است . امام علی(ع)

خوبیھایش قدردانی نمی شد و ما اھل بیت نیز احسانھایمان نادیده گرفتھ می شود و مورد تشکر قرار 
(البحار نمی گیریم . مؤمنان نیک نیز ناسپاسی می شوند و کسی از خوبیھای آنان قدردانی نمی کند 

٦۷/۲٦۰/۲(  

تشکر طرف مقابل بودی و او بی رغبت بود ، مراقب باش او تو را با عمل خود بھ حال اگر منتظر 
ھر ست دارد و دست رحمت خود را برسرخوبی کردن بی رغبت نسازد کھ خداوند نیکوکاران را دو

 و او نزد خدا ارجمندتر است.می کشد   ینیکوکار

 

 

 

 

 

 

  
۱۰۳ 

 



کْرِ، وَشُکْرى  فَکَیْفَ لى  شُکْرٍ، فَکُلَّما  اکَ یفَْتَقِرُ الِىایَِّ   بتَِحْصیلِ الشُّ

توانم تو را سپاسگزارى کنم و ھمان سپاسگزارى من  ترتیب من چگونه مى و با این
  تازه احتیاج به سپاسگزارى دیگرى دارد و ھرگاه

 

 قُلْتُ لکََ الْحَمْدُ، وَجَبَ عَلىََّ لذِلکَِ انَْ اقَُولَ لکََ الْحَمْدُ، 

ست براى ھمین جمله لازم است دوباره بگویم بگویم ستایش مخصوص تو ا
 ستستایش مخصوص تو

 شرح این فراز:

امام صادق (ع) فرمودند: خدای تعالی بھ موسی وحی فرستاد کھ ای موسی ، مرا چنان کھ باید شکر 
حال آنکھ ھر شکری کھ کن. موسی عرض کرد ، پروردگارا چگونھ تو را چنان کھ باید شکر گویم 

کھ تو بھ من ارزانی داشتھ ای! فرمود ای موسی ! وقتی بدانی توفیق ود نعمتی است تو را می گویم خ
اصول کافی  -۱٦۱/۱۷۸.(قصص الانبیاء اللراوندیآن شکر را ھم من بھ تو داده ام ، حق شکر مرا ادا کرده ای

 ))۲۷/ح۲/۹۸

وقت شکر بر  کھ خدا دردر ھر شکر چندین ھزار شکر دیگر بر آدمی لازم است. چون در نعمتھایی 
او دارد تفکر می نماید و در اینکھ ادوات و آنچھ موقوف علیھ این شکراست ھمھ از خداست و توفیق 

شکر گذاری عالم بھ خاطر علم خود عبادت است. عمل بھ علم عبادت است و شکر ھم از اوست.
رای شکر شکر گذاری برآن و گذاشتن آن علم در اختیار نیازمندانش شکر نعمت است.وجوب شکر ب

این است کھ کسی کھ خدای سبحان را شکر گوید شکر دوّمی بر او واجب می شود زیرا توفیق شکر 
 گذاری از خود را بھ او داده است این است شکر برای شکر.

 فَکَما  لھىا

  خدایا چنانچه

یْتَنا بلُِطْفِکَ، وَرَبَّیْتَنا بصُِنْعِکَ، فَتَمِّمْ عَلیَْنا سَوابغَِ النِعَّ   مِ، وَادْفَعْ عَنَّاغَذَّ

به لطف خویش ما را خوراک دادى و به پرورش خود پروریدى پس نعمتھاى فراوانت 
  را بر ما کامل کن و ناگواریھاى

 

ارَیْنِ ارَْفَعَھا وَاجََلَّھا، عاجِلاً وَآجِلاً، وَلکََ   مَکارِهَ النِقَّمِ، وَآتنِا مِنْ حُظُوظِ الدَّ

ھاى دو جھان برترو بھترش را چه  طا کن به ما از بھرهسخت و بد را از ما دور کن و ع
  اکنون و چه در آینده

۱۰٤ 

 



 

 حُسْنِ بلاَئکَِ وَسُبُوغِ نعَْمآئکَِ، حَمْداً یُوافقُِ رِضاکَ، وَیمَْتَرِى  الْحَمْدُ عَلى

و ستایش تو را است براى آزمایش نیکویت و نعمتھاى فراوانت ستایشى که برابر 
 خوشنودیت باشد

 

 مَ مِنْ برِِکَّ وَندَاکَ، یا عَظیمُ یا کَریمُ، برَِحْمَتِکَ یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ.الْعَظی

و احسان و بخشش بزرگ تو را به سوى ما جلب کند اى بزرگ و اى بزرگوار به 
  رحمتت اى مھربانترین مھربانان

 شرح این فراز:

ده و تربیتمان کرده ودر مسیر اسلام در دعا از خداوند تعالی می خواھیم کھ ھمانطور کھ بما روزی دا
شعارمبارزه با بدخواھان قرار داده واستقامت و پایداری در راه حق را " جاءالحق و زھق الباطل "را 

طریق پیروزی بر کفر جھانی دانستھ ،فرج مولایمان را ھر چھ زودتر برساند کھ این بزرگترین 
 احسان خداوندی بھ مخلوق خود است.

ت را برما تمام کن و عذابھای سخت را از ما دور نما و بھترین بھره ھای دنیا و خداوندا ! نعم 
آخرت را نصیب ما بنما.امروزه در قرن حاضر تنھا چیزی کھ موجب عزّت مسلمین است ھمان 

ھمھ اینھا تحت لوای بیداری  اسلامی است کھ خداوند در برابر ستم پیشگان بھ ما ارزانی داشتھ است.
روشن کردن حق و نشان دادن باطل،بھ ر زمان غیبت کبری، نعمت قرآن کریم با نعمت ولایت د

. در این فراز بھ خود آمده و از  نماید سرعت بھ پیش می رود تا حقانیت اسلام را بر ھمگان اثبات
خداوند می خواھیم کھ بھ حق معصومین ما را برگناھان گذشتھ ببخشد و اگر نادان بھ مسائل سیاسی و 

ارتباط آن دو با یکدیگر(کھ دین از سیاست جدا نیست) ھستیم ، ما را در گودال نادانی دفن دینی و 
 نکند .

آیا خیر وشر و بدی و خوبی بدست خداست یا از آیا براستی بھترین ھای دنیا و آخرت را شناختھ ایم؟ 
ت نیاز بھ تدّبر وظیفھ انسان بھ آن چیست؟ پاسخ بھ این سوالا! -بنده سر می زند ، شناخت خیر و شرّ 

 راه را برما می گشاید .حقایق  کشفعلم وروایت دارد.مسیر طولانی است ولی  در قرآن و

 یا علی  مددی!
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 فھرست مناجات ھفتم:

 دل شگفت انگیز ترین عضوانسان  •

 حُجب چیست؟  •

 انواع دل •

 آنچھ دل را زنده میکند یا صیقا می دھد •

 دوری از افکار باطل •

 مراء شعبھ اوّل شک •

 تفاوت مراء با جدال  •

 خود باختگی و ھراس  •

 تردید سومین شعبھ شک •

 چھارمین شعبھ شک   •

 نتایج شعبھ شک  •

 اھل بیت کشتی نجات  •

 باقیات و صالحات  •
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 »مُناجات المُطیعین للَّهِ «السّابعه: 
 

  

 

 ھفتم: مناجات فرمانبرداران خدا

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 نبنام خداى بخشاینده مھربا

 

 

رْ لنَا بُلُوغَ ما الَلَّھُمَّ الَْھِمْنا طاعَتَکَ، وَجَنِبّْنا مَعْصِیَتَ   کَ، وَیسَِّ

خدایا طاعتت را بر ما الھام کن و از نافرمانیت ما را دور کن و آسان کن بر ما راه 
 رسیدن بدانچه

  

  مِنْ   نتََمَنىّ

 بْتِغآءِ رِضْوانکَِ، وَاحَْلِلْنا بُحْبُوحَهَ جِنانکَِ، وَاقْشَعْ عَنْ بَصآئرِِناا

نودى تو است و ما را در وسط بھشتھایت آرزومندیم از تحصیل آنچه موجب خوش
 جاى ده و پراکنده ساز از پیش دیدگان ما

 

رْتیِابِ، وَاکْشِفْ عَنْ قُلُوبنِا اغَْشِیهََ الْمِرْیهَِ وَالْحِجابِ،  سَحابَ الأِْ

 ھاى تردید و تاریکى را ابرھاى شک و شبھه را و بردار از دلھاى ما پرده
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 شرح این فراز:

بھ اوج خود می رسد کھ انسان طاعت خدا را فراموش نماید ونافرمانی خدا را  شک و تردید زمانی
و اگر بصیرت نباشد شک و تردید دارد کسب علم و بصیرت در زندگی دنیا ادامھ دھد.شبھات نیاز بھ 

 و شبھات انسان را از پا در می آورد وانسان در کوری وضلالت غوطھ ور خواھد شد.

ب را از آن جھت قلب یا دل می گویند کھ منقلب و دگرگون می شود . حکایت ؛ قلامّا کنترل دل یا قلب
شیخ دل حکایت پری است کھ در یک دشت بھ بیخ درختی آویختھ شده و باد آنرا زیرو رو می کند (

قلب ادراک می کند و مغز واسطھ ادراک است . پیامبر(ص) می فرماید: ھرگاه دل الرئیس ابو علی سینا)
دل مایھ د ، بدنش نیز پاک می شود و ھر گاه دلش ناپاک  باشد بدنش نیز نا پاک گردد. انسان پاک باش

 ھایی از حکمت دارد.حال حکمتھایی از امام علی در نھج البلاغھ:

شگفت انگیزترین عضو انسان ، دل اوست و دل مایھ ھائی از حکمت و مایھ ھائی از ضد حکمت 
 دارد:

 دھد ،طمع خوارش گرداند.الف: اگر امید و آرزو بھ آن دست 

 ب: اگر طمع در آن سر بر دارد، آزمندی نابودش کند.

 پ:اگر نومیدی بر آن مسلط شود ، اندوه وی را بکشد.

 کینھ لبریزش کند. ، ج: اگر خشم بر وی عارض شود 

 احتیاط را از یاد ببرد. ،چ: اگر خشنودی یارش شود

 را گرفتار خود سازد.،پروا و حذر کردن او خ: اگر ترس آن را در رسد 

 د: اگر امنیت او را غلبھ کند، غفلت آنرا در یابد.

 ذ: اگر نعمت بھ سراغش آید ، غرور و نخوت آنرا فرو برد.

 ص: اگر مصیبتی بھ او برسد ،بیتابی را ردایش گرداند .

 ض: اگر بھ مالی برسد ، آنرا بھ طغیان در اندازد. 

 و را بخودش  مشغول سازد.ع: اگر تھیدستی آزارش دھد ، گرفتاری ا

 غ: اگر گرسنگی بر او سخت گیرد، از ضعف زمین گیر شود.

 ک: اگر سیری او را از حدّ بگذرد، پُری شکم او را بھ رنج افکند. 

 ن: ھر تفریطی برایش زیانبار است و ھر افراطی برایش تباھی آفرین.
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 حُجُب چیست آیا آنرا می شناسیم؟

انسانی است پس بایداز طریق علم و بصیرت آنھا را کنار زد زیرا دلھا حُجُب مانع رسیدن بھ کمال  
ظرف خدایند و در این ظرف نباید آلودگیھا رخنھ کند. خداوند متعال در زمین ظرفھایی دارد کھ 

محبوترین آن ظرفی است کھ صاف و نازک و سخت باشد . این ظرفھا ھمان دلھاست ؛ دل سخت دلی 
ه حق از سرزنش ھیچ سرزنشگری نھراسد و دل صاف از زنگار گناھان است کھ حق بگوید و در را

 صاف است.

إنّ الله تبارک و تعالی : لا ینظر الی صُوَرکم و لا الی اموالکم و لکن ینظر الی قلوبکم وأعمالکم؛ 
.(رسول خداوند تعالی بھ چھره ھا و دارائیھای شما نمی نگرد بلکھ بھ دلھا و کرده ھای شما می نگرد

 م(ص) در المیزان باب دل)اکر

خوش طعم ولی عطر  (مانند خرما دلی کھ در آن ایمان ھست و قرآن نیستپیامبر می فرماید: 
سرش را باز کنی خوشبوست (مانند مشکدان  کھ اگر کھ در آن ھم ایمان است و ھم قرآن دلی. ندارد)

لی (مانند إشنان خوشبو ودلی کھ در آن قرآن ھست و ایمان نیست. و اگر ھم ببندی باز خوشبوست)
این گیاه از نظر خوشخوراكي ارزش كمي داشتھ و بیشتر مورد علاقھ ي شتر مي باشد. بز و  بدطعم)

ودلی کھ درآن نھ قرآن است . گوسفند از اندام ھاي خشك گیاه بھ مقدار كم مورد استفاده قرار مي دھد.
ابوجھل میوه ای می باشد کھ شبیھ بھ ھنداونھ حنظل یا ھدوانھ  مانند حنظل بدبو و بد طعم) (و نھ ایمان

است در ابعاد بسیار کوچکتر کھ طعمی تلخ دارد کھ در زبان فارسی آن را خربزه ی روباه , کدوی 
 (ھمان).تلخ و در عربی حنظل می نامند. سیبتلخ , 

نده ای نیست جز اینکھ دو چشم در صورت اوست کھ با آنھا امور دنیا را می بیند و دو چشم در ھیچ ب
دلش کھ با آنھا امور آخرت را مشاھده می کند و ھر گاه خداوند خوبی بنده ای را بخواھد دو چشم دل 

 ان می آورد.او را می گشاید کھ بوسیلھ آنھا وعده ھای غیبی او را می بیند و بھ غیب علی الغیب ایم

می فرماید: ھر وقت دلھا روی آوردنی است و شاد است باید دانست کھ  در نھج البلاغھ امام علی(ع)
پس بھ انجام مستحبات تمایل یابد و ھر گاه دل پشت کرد در این ھنگام فرشتھ بھ او نزدیک می شود 

 شیطان بھ او نزدیک شده و بھ انجام فرائض بسنده می کند.

دینداری بدور از شک و خواھش نفس و عمل بدون شھرت طلبی و قلب سلیم : لبیا ق انواع دل
 خودنمائی.

ھً * فَادْخُلیِ فیِ عِبَادِی * وَادْخُلیِ جَنَّتِی«  قلب مطمئنھ: رْضِیَّ الفجر: »ارْجِعِی إلِىَ رَبِّکِ رَاضِیَھً مَّ
 "۳۰و۲۷"

دل در این حالت بھ دنبال حقّ می گردد  کھ با یاد خداوند دل را آرام می کند . قلب مطمئنھ قلبی است
 و چون بھ آن رسید آرام و قرار می گیرد .

وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبِّیَ «قلب یا دل أماره بالسوء ارَهٌ بِالسُّ فْسَ لأمََّ  ۵۳یوسف:  »إنَِّ النَّ
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باشد نفسی است کھ انسان را بھ سوی زشتیھا وشھوات می کشاند مگر خداوند بنده را دوست داشتھ 
 وبھ او رحم کند. 

امَھِ «  نفس لوامھ: فْسِ اللَّوَّ  ۲القیامھ:  »وَلاَ أقُْسِمُ بِالنَّ

 گردید و رستاخیز حق است) (و بھ نفس سرزنشگر سوگند! (کھ پس از مرگ زنده می

از پیامبر (ص) سوال شد : شرح صدر چیست؟ فرمودند : نوری است کھ خدا در دل شرح صدر:
ن سبب سینھ اش فراخ می شود. عرض کردند : آیا برای شناخت آن نشانھ ای مؤمن می افکند و بدا

پوچی و فریب و وجود دارد؟ فرمود آری روی آوردن بھ سرای جاودانی و دوری گزیدن از سرای 
 آماده شدن برای مرگ پیش از فرا رسیدن آن.

یطبع الله ) ۷٤(یونس ب المعتدیننطبع علی قلو )۳٥(غافر/طبع القلب:یطبع الله علی کُلّ قلب متکبّر جبّار 
 )۱۰۱(اعراف یطبع الله علی قلوب الکافرین) ٥۹(روم علی قلوب الذّین لا یعلمون

پیامبر(ص)می فرماید: مُھر زن،بھ ستون عرش آویزان است و ھرگاه حرمتی شکستھ شود و بھ 
چنین شخصی را  گناھان عمل گردد و بخدا گستاخی شود خداوند تعالی بوسیلھ فرستادن مھر زن ، دل

 کنزالعمال)مھر می زند.(

{ھنگامی کھ عمر بن سعد سپاھیان خود را برای جنگ با امام حسین(ع) بسیج کرد و از ھر سو آن 
حضرت را حلقھ وار در میان گرفتند ، امام (ع) بھ سوی دشمن بیرون آمد و آنھا را بھ سکوت دعوت 

وای بر شما ، شما را چھ زیان کھ بھ من رمود : کرد امّا خاموش نشدند تا جائی کھ حضرت بھ آنھا ف
گوش دھید و گفتار مرا کھ بھ راه راستتان فرا می خوانم بشنوید ...ھمھ شما از من نافرمانی می کنید 
و بھ سخنان من گوش نمی دھید زیرا شکمھایتان از حرام پر شده و دلھایتان مھر خورده است.}طبع 

 علی قلوبکم)

) در باره " ختم الله" می فرماید : ختم مھر زدن است بر دلھای کافران بھ کیفر امام رضا(ع:ختم القلب
 )(عیون الاخبار الرضا)۷کفرشان " ختم الله علی قلوبھم و علی سمعھم و علی ابصارھم........(بقره 

پیامبر(ص) می فرماید کورترین گمراھی بعد از ھدایت است و بدترین کوری کوری دل عمی القلب:
رضا(ع) می فرماید " امام )۷۲اسراءکان فی ھذه اعمی فھو فی الاخرة أعمی و أضلّ سبیلا( است .من

 کور عاجز است.(نور الثقلین )از دیدن حقایق ھستی أعمی عن الحقایق الموجودة" 

 )۸انحراف دل ، ربنّا لا تُزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا و ھب لنا من لدنک رحمھ..... (آل عمران زیغ القلب:

کاظم (ع) می فرماید: خدای عزّوجل از مردمی درستکار حکایت کرده است کھ گفتند ؛ ای امام 
پروردگار ما دلھایمان را دستخوش انحراف مگردان زیرا آنھا می دانستند کھ دلھا منحرف می شوند و 

 (تحف العقول)بھ کوری و ھلاکت خود باز می گردند 

از فتنھ ھا ؛ می فرماید: آنگاه پس از این فتنۀ آغازین  ع) در نھج البلاغھ در بر حذر داشتنامام علی(
ی راست و استوار واھد آمد کھ بر اثر آن برخی دلھا، فتنھ ای سخت و شکننده و پر شتاب پیش خ

 دان بھ سلامت مانده گمراه می گردند.منحرف می شوند و برخی مر
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و بدنھا کیفر ھائی است ،تنگی در  ثم قست قلوبکم....؛ امام باقر (ع) خداوند را برای دلھاقسی:قلب 
تحف معیشت و سستی در عبادت و بھ ھیچ بنده ای کیفری بزرگتر از سختدلی چشانده نشده است. (

 العقول)

ای جوان بشنو از پیامبر در سفارش بھ امام حسن(ع) در نھج البلاغھ؛ دل جوان در حقیقت ھمچون زمین خالی و بایری است 
شود می پذیرش . از این رو پیش از آن کھ دلت سخت گردد و اندیشھ ات مشغول و گرفتار شود بھ کھ ھر تخمی در آن افکنده 

 تربیت تو مبادرت کردم. 

(ع) در علل الشرایع می فرماید: اشکھا نخشکند مگر بھ سبب سخت شدن دلھا و دلھا سخت امام علی
 نشد مگر بھ سبب فزونی گناھان .

ا سخت می کند وامید بھ زندگی ھمیشگی و بسیاری مال و ص)فرمودند: ترک عبادت دل رپیامبر(
ثروت مایھ تباھی دین و سختی دل است و شرکت نکردن در نماز جمعھ بیش از سھ نماز از روی بی 

 اعتنایی ، مھر بر دل خواھد شد.

در نھج البلاغھ می فرماید: ھر کس عاشق چیزی شود ، دیده اش را کور گرداند و دلش (ع)امام علی
مار . در نتیجھ با چشمی عیب ناک بنگرد و با گوش ناشنوا بشنود ، شھوتھا خرد او را ازھم درد رابی

 و دنیا دلش را بمیراند.

 آنچھ دل را زنده می کند، ما یحیی القلب:

نھج البلاغھ می  ۳۱امام علی(ع) در سفارش بھ فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی (ع)در خطبھ
عظھ زنده کن و با برکندن از دنیا بمیران. أحی قلبم بالموعظھ وأمتھ فرماید : دل خویش را با مو

  -بالزّھادة

امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: برشما باد اندیشیدن کھ آن زنده کننده دل شخص با بصیرت است و 
کلیدھای آن، درھای حکمت است. لقمان در اندرز بھ فرزندش  : فرزندم با دانشمندان بنشین و زانو بھ 

زانوی آنان بزن زیرا خدای عزوجل ھمچنانکھ زمین را با بارش آسمان حیات می بخشد دلھا را با 
 .(بحارالانوار)نور حکمت زنده می کند

 :آنچھ دل را صیقل می دھد؛ مایجلّی القلب

 امام صادق(ع) می فرماید :دلھا نیز ھمچون مس زنگار می بندند پس آنھا را با استغفار صیقل دھید .

 نخدا با قرائت قرآیاد  –ن اندرز است و صیقل دل آعلی(ع) می فرماید:قر امام 
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  سَرآئرِِنا، فَاِنَ   وَازَْھِقِ الْباطِلَ عَنْ ضَمآئرِِنا، وَاثَْبِتِ الْحَقَّ فى

  و دور کن باطل را از نھاد ما و پابرجا کن حق را در درون ما زیرا این

کوُکَ وَالظُّنُونَ لوَاقحُِ الْفِ  رَهٌ لصَِفْوِ الْمَنایحِِ  وَالْمِنَنِ،الشُّ  تَنِ، وَمُکَدِّ

انگیز و تیره کننده عطاھا و بخششھاى زلال و صافى  شک و تردیدھا و گمانھا فتنه
 است 

 شرح این فراز:

دوری از کردارورفتار و افکار  باطل ، در امور سیاسی و اقتصادی و دینی و و..... برھر فرد 
 مسلمانی واجب است.

علی(ع) فرمودند : دلھای خود را ازچرک گناھان پاک کنید تا حسنات دو برابر شوند .جانھای  امام
خود را از کینھ پاک کنید زیرا کینھ مرضی مسری است . پیامبر(ص) می فرماید : چھار چیز مایۀ 
ن تباھی دلھاست ، خلوت کردن با زنان ، گوش کردن بھ حرفھای آنان ، عمل کردن بھ رأی و نظر آنا

و ھمنشینی با مردگان ، عرض شد : ھمنشینی با مردگان چیست؟ فرمود : ھمنشینی با ھر شخصی کھ 
 (امالی شیخ طوسی)گمراه از ایمان و منحرف از احکام الھی باشد 

جدال بیھوده ، ھول و ھراس ، دو دلی وتسلیم، اگر کسی بھ جدال  -۱شک بر چھار شعبھ است : 
بھ صبح نرسد و ھمیشھ در تاریکی شک بماند و بھ روشنی یقین  بیھوده عادت کند ھیچ گاه شبش

 -۳ھر گاه از کارھایی کھ در پیش دارد بھراسد ، عقب نشینی کند و گامی بھ پیش ننھد. -۲نرسد.
ھر کھ بھ حوادث ھلاکت بار  -۳ھرکھ در تردید و دو دلی بسر برد ، لگد کوب سمھای شیطان شود . 

در دنیا و آخرت بھ ھلاکت رسد.حال توضیحاتی از استاد مصباح و دنیا و آخرت تن دھد در دنیا 
 یزدی:

 :مراء، شعبھ اول شک

مَارِي؛ باب تفاعل از مراء است. گاھي انسان در مقام شناخت حقیقت است، اما چنان » تماري« التَّ
رسد.  شود و بھ نتیجھ نمي شود کھ دیگر موفق بھ ادامھ تحقیق خود نمي حالت مراء براي او ملکھ مي
آید باید شقوق مختلف مسألھ مورد تحقیق را بررسي کند و براي ھر یک  كسي كھ در مقام تحقیق برمي

اي دارد سؤال کند. این روش ھیچ اشكالي ندارد و این سؤال و  از آنھا بھ دنبال دلیل باشد و اگر شبھھ
كند  با ھر کس بحث ميكھ  شود. اما وقتي كسي بنا بگذارد بر این ھا تتمھ تحقیق محسوب مي جواب

شود و  كم براي او ملكھ مي سعي كند حرف او را رد كند و در سخن او تشكیك كند، این حالت كم
 گویند.» مراء«ھمیشھ سعي او بر این است کھ ھر حرفي را ابطال کند. بھ این کار 

تي روي کند این است کھ وق ھاي مختلف ظھور پیدا مي ھاي روح آدمي کھ در عرصھ یکي از ویژگي
گیرد و ترک آن کار  کم روح او با آن کار انس مي انجام کاري تمرکز پیدا کند و آن را تکرار کند، کم

تر است. کسي کھ براي بار اول  شود. این حالت در امور طبیعي و مادي محسوس براي او سخت مي
شود. اما چند  احت ميافتد و نار شود بھ سرفھ مي کشد وقتي دود تلخ سیگار وارد حلق او مي سیگار مي

اي  کند، بھ گونھ کند و بھ آن عادت مي کم تلخي آن را احساس نمي مرتبھ کھ این کار را تکرار کرد کم
 اي دارد. کھ اگر سیگار بھ او نرسد گویا گمشده
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رِّ «در امور روحي، رواني و اخلاقي ھم چنین خصلتي وجود دارد. در روایات آمده است کھ:  إنَِّ للِشَّ
حالت » آیند. کارھاي بد ھم مانند عادت بھ غذا بھ صورت عادت در مي ۱وَةً كَضَرَاوَةِ الْغِذَاء؛ضَرَا

ھایي  داند چنین دقت شود. احیانا خود شخص ھم مي جا شروع مي ھاي بي وسواس ابتدا از دقت
رسد کھ  کند. سرانجام کار او بھ جایي مي ھا را تکرار مي دھد و آن ھا اھمیت مي جاست، اما بھ آن بي

 گوید: نشد! شوید و باز مي پنجاه بار دست خود را مي
سوفسطائیان گروھي از اھل بحث و نظر در یونان قدیم بودند كھ در بحث، از روش مغالطھ استفاده 

شود ھمھ نظریاتي توأم با شك و انكار است.  اده ميھا نسبت د كردند. نظریاتي ھم كھ اکنون بھ آن مي
كم در  آموختند. كم شود کھ این افراد ابتدا معلماني بودند كھ راه بحث و جدل را بھ دیگران مي گفتھ مي

ھایي را تعلیم دھند كھ بتوانند ھر سخني را رد  این مسیر تصمیم گرفتند كھ بھ شاگردان خود روش
ھا را ھم دچار شك كرد  كم خود آن مارست در تشكیك و رد سخن دیگران، كمكنند. این اشتغال دائم و م

جا رسید کھ یكي از  و سرانجام در ھمھ ادراکات تشکیک کردند و شكاك شدند. این رویھ بھ آن
بینم  فیلسوفان غربي این احتمال را مطرح كرد کھ: شاید من اصلا خواب باشم و ھمھ چیزھایي کھ مي

 خوابي بیشتر نباشد.

 :تفاوت مراء با جدال

مراء با جدال فرق دارد. جدال این است کھ انسان در میدان بحث براي اقناع طرف مقابل از روش 
کند. با این  جدل استفاده کند تا زودتر او را قانع کند. خاصیت جدل این است کھ مخاطب را قانع مي

ھم دارد کھ مطلب نادرستي  روش ممکن است مطلب صحیحي القا شود و مخاطب قانع شود و احتمال
القاء شود. ھمچنین ممکن است انسان ابتدائا بحثي را با روش جدلي مطرح کند، یا براي اعتراض بھ 

نام » جدال«ادعاي کسي از جدل استفاده کند و بخواھد طرف خود را قانع کند. ھمھ این شقوق، 
شمرده است. درباره جدال مذموم ھا را بد  ھا را خوب و برخي جدال دارند. قرآن کریم برخي جدال

ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ؛فرماید:  مي اسِ مَن یُجَادِلُ فيِ اللهَّ وَ لاَ تُجَادِلوُا فرماید:  و درباره جدال مطلوب مي ۲وَ مِنَ النَّ
كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ فرماید:  بھ خود پیغمبر ھم مي ۳أحَْسَنُ؛أھَْلَ الْكِتَابِ إلاَِّ بِالَّتيِ ھِيَ  ادْعُ إلِىِ سَبیِلِ رَبِّ

جدال أحسن با دعوت با حکمت متفاوت است. در دعوت با  ٤الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْھُم بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ؛
شود. این کار گرچھ ممکن است، اما  شود کھ بھ بدیھیات ختم مي حکمت، از برھان عقلي استفاده مي

کنند کھ مخاطب قبول  احیانا مشکل است. اما در جدال أحسن ھمان مطلب حق را با مقدماتي بیان مي
شود. چند نمونھ از جدال أحسن در قرآن آمده است. مثلا خداوند خطاب بھ مشرکاني  انع ميدارد و ق

كَرُ وَلَھُ الأْنُثَى * تِلْكَ إذًِا قسِْمَةٌ ضِیزَى؛فرماید:  دانستند مي کھ داشتنِ دختر را عیب مي شما کھ  ٥ألََكُمُ الذَّ
گویید ملائکھ دختران خدا ھستند؟! آیا سھم شما پسر است و  شمارید چرا مي داشتن دختر را عیب مي

کند، اما برھاني  اي! این بحث جدلي است و خصم را محکوم مي سھم او دختر؟! عجب تقسیم ناعادلانھ
ود. در جدال أحسن ش کند و کار بدي شمرده نمي ھا راه را نزدیک مي گونھ بحث نیست. گاھي این

فرماید: با اھل کتاب جدال  شود. خداي متعال مي کننده بیان مي سادگي و با روشي قانع مطلب حقي بھ
گوییم در برابر ھر چھ  پرستیم و ھر دو مي ھا بگویید: ما و شما خداي یگانھ را مي أحسن کنید. بھ آن

ببینیم آیا خدا بعد از تورات و انجیل کتاب  کھ خدا نازل کرده تسلیم ھستیم. بیایید منصفانھ بررسي کنیم
دیگري ھم نازل کرده است یا نھ؟ بحث را از جایي شروع کنید کھ طرف احساس کند بھ شما نزدیک 

 است.
خواھد دلیل طرف مقابل را ابطال کند  گونھ نیست. کسي کھ مراء ملکھ او شده ھمیشھ مي اما مراء این

شود کھ او در حال شک باقي بماند و با  د. این حالت موجب ميو بھ حق یا باطل بودن آن کاري ندار
 توان امید داشت کھ حق را پیدا کند و بھ ایمان مطلوب برسد. این حال، نمي
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 :شعبھ دوم، خودباختگي و ھراس

ابتلاي انسان بھ شک شود و مانع رسیدن انسان بھ ایمان  عامل دیگري کھ ممکن است موجب  وَالْھَوْلِ؛
شود بھ جاي  اي مواجھ مي عدم اعتماد بھ نفس در بحث و تحقیق است. وقتي با مسألھ صحیح شود،

کند. بھ تعبیر  کند قابل حل نیست و خود را با آن مسألھ درگیر نمي کھ درباره آن فکر کند گمان مي این
یني نش دھد و عقب ) و حالت خودباختگي و ھراس بھ او دست ميھَالَھُ شود ( روایت مبتلا بھ ھول مي

 ). چنین انسان تنبل و ترسویي ھم بھ ایمان صحیح نخواھد رسید.نَكَصَ عَلىَ عَقبَِیْھِ کند ( مي

 :تردید، سومین شعبھ شک

اي کھ  گیري و تشخیص قاطع را نداشتھ باشد بھ گونھ شعبھ سوم شک این است کھ انسان قدرت تصمیم
کم این  گذارد. کم پیش و یک قدم پس مي تواند یکي را انتخاب کند. مدام یک قدم در میان اقوال نمي

کند.  گیري پیدا نمي کند و ذھنش قدرت تصمیم شود و وسواس ذھني پیدا مي حالت براي او ملکھ مي
گذرد و  داند کھ قابل قبول است، ولي دوباره سخنان مخالفان از ذھنش مي یابد و مي دلیل روشن را مي

گردد. بھ این صورت،  شود و برمي ھا ھم قانع نمي سخن آنکند. اما با  ذھن او را بھ آن طرف مایل مي
تواند خود را قانع کند و تصمیم بگیرد. این ھم نوعي بیماري  کند و نمي بین دو طرف رفت و آمد مي

گرفت و مطلب  رواني است. اگر انسان معمولي و نرمالي بود با دیدن دلیل روشن تصمیم خود را مي
شود و در حالت  لت وسواس ذھني پیدا کرد ھرچھ بگویند مطمئن نميکرد. اما وقتي حا را قبول مي

 ماند. شک باقي مي

 :تسلیم ھلاکت شدن، چھارمین شعبھ شک

خیالي و ماجراجو وجود دارد. برخي افراد خود را بھ آب و آتش  ھاي بي قسم چھارم شک در انسان
ھا ثبت شود و مورد تشویق  ھ نام آندھند، بھ این امید کھ رکوردي ب زنند و کارھاي عجیب انجام مي مي

دھند. براي  شوند، ولي اھمیت نمي ھا ھم در این راه ھلاک مي تماشاچیان قرار گیرند. بسیاري از آن
چنین افرادي زندگي خیلي اھمیت ندارد. تنھا ھمین حالت ھیجان و کف و سوت زدن تماشاچیان است 

 ھا خیلي مھم است. کھ براي آن
گویند:  گذرند یا مي تفاوتي از کنار آن مي دھي با بي ا از مرگ و آتش جھنم بیم ميوقتي چنین افرادي ر

با مسایل دیني ھم ماجراجویانھ برخورد » کنیم! اگر جھنمي وجود داشت، بالاخره یک کاري مي«
 ھا السلام حالت استسلام دارند و ھر سرنوشتي پیدا کنند براي آن کنند. بھ تعبیر امیرالمؤمنین علیھ مي

 اند. ھا اھمیت دارد لذتي خیالي است کھ براي خود ترسیم کرده مساوي است. تنھا چیزي کھ براي آن

 :ھاي شک نتایج شعبھ

بھ معناي عادت ثابت است. چھ زیباست تعبیر  »دَیدن« فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَیْدَناً لَمْ یُصْبحِْ لیَْلھُُ؛
رسد و از این  ان عادت شد شب او بھ صبح نميفرمایند: اگر مراء کردن براي انس حضرت! مي

ھا بھ روشني نخواھد رسید. کسي کھ کار او تنھا رد کردن سخن دیگران است بھ ایمان  تاریکي
 رسد. نمي

اي کھ نیاز بھ تحقیق و فکر  کسي کھ در مواجھھ با ھر مسألھ وَمَنْ ھَالَھُ مَا بَیْنَ یَدَیْھِ نَكَصَ عَلىَ عَقبَِیْھِ؛
رود و ھمیشھ از مقابل  ھاي پاي خود عقب عقب مي گیرید، روي پاشنھ سر تا پاي او را مي دارد ھول

 رسد. گاه بھ مقصد نمي کند. روشن است کھ چنین کسي ھم ھیچ مسایل مھم فرار مي
یَاطِینِ؛ یْبِ وَطِئَتْھُ سَنَابِكُ الشَّ دَ فيِ الرَّ فرمودند بھ  حضرت درباره آثار دو شعبھ اول شک تنھا وَمَنْ تَرَدَّ

فرمایند: کسي کھ بھ  شمارند. مي رسد. اما براي دو شعبھ دیگر نتایج خطرناکي را برمي نتیجھ نمي
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تواند تصمیم بگیرد، در بین راهْ  حالت تردد و رفت و آمد بین دو قطب عادت کرده است و نمي
این معناست کھ این شود. این ھشدار حضرت بھ  ھا لھ مي كنند و زیر سُم آن شیاطین بھ او حملھ مي

حالتي بسیار خطرناك است و باید مراقب بود کھ وسواس در فكر پیدا نكنیم. باید بدانیم کھ شناختن دلیل 
اي راه تحقیق و متدي صحیح و  صحیح، راه و روش عقلي دارد و براي بررسي ھر علم و ھر گزاره

کنند و اگر در  و از آن استفاده ميپذیرند  وبیش آن را مي عقلایي وجود دارد کھ ھمھ عقلاي عالم کم
بعضي جزئیات آن، اختلافي وجود داشتھ باشد قابل اغماض است. مثلا ھمھ شکل اول قیاس منطقي را 

دانند. لذا وقتي برھاني بر اساس شكل اول با مقدمات بدیھي  ـ اگر مقدماتش یقیني باشد ـ مفید یقین مي
رد كند. مانند حساب دو دوتا چھارتاست. اما کسي کھ تواند آن را  گیرد، انسان سالم نمي شكیل مي

تردید براي او ملکھ شده، دیگر راھي براي اصلاح ذھن و عقل او باقي نمانده است. لذا شیاطین بھ او 
 كنند. كنند و او زیر سم خود لھ مي حملھ مي

نْیَا وَالآْخِرَةِ ھَلَكَ فیِھِمَا؛ کھ مانند ماجراجویان با دست خود، خود را تسلیم کسي  وَمَنِ اسْتَسْلَمَ لھَِلَكَةِ الدُّ
تر  آید روشن است کھ وضعیت او از ھمھ سخت کند و باكي ندارد کھ چھ بر سرش مي ھلاکت مي

كند؟ اگر انسان چنین  كند نجات پیدا مي است. آیا كسي كھ خود را از بالاي كوه بھ اعماق دره پرت مي
 ماند. دنیا و آخرت باز ميحالتي پیدا كند طبعا از ایمان و سعادت 

فرماید:  برند. اما درباره شک، مي ھا) را بھ کار مي حضرت درباره ایمان و کفر، تعبیر دعائم (پایھ
شوند چند نوع ھستند و كساني كھ مبتلا  مان ميھایي كھ مزاحم ای شک چھار شاخھ دارد. یعني گویا شك

شوند و سعادت دنیا و آخرت  اند کھ در سایھ این شكاكیت از ایمان محروم مي شوند چند دستھ بھ شك مي
 دھند. أعاذنا الله و ایّاكم. را از دست مي

ار من در بین دعاھا یک دعا را خیلي دوست دارم و آن دعایي است كھ بعد از زیارت ائمھ اطھ
ارِك؛«فرماید:  السلام مي علیھم ي مِنْ زِیَارَتِكَ تَخْلیِطِي بِخَالصِِي زُوَّ حظّ و بھره من را از  ٦وَ اجْعَلْ حَظِّ

كھ بگویم از زوّار من خودم این لیاقت را ندارم » این زیارت، مخلوط شدن با زوّار خالصت قرار بده!
دارید و  ھا را دوست  تو ھستم تا بھ من اعتنا كني. اما در بین زوّار شما كساني ھستند كھ شما آن

ھا قاطي كنید و براي ھمھ  كنید. ما را ھم با آن ھا شفاعت مي گویید و براي آن ھا را آمین مي دعاھاي آن
 ما شفاعت كنید.

ھا را ختم  ھا را آمرزیدي و عاقبت آن كھ در این ماه، گناھان آنخدایا! ما را ھم جزء كساني قرار بده 
 كني. بھ خیر مي

 .۱٦٤ص ۷٥بحارالانوار، ج
 .۳. حج،  ۲
 .٤٦ . عنکبوت، ۳
 .۱۲٥. نحل،  ٤
 .۲۲و۲۱. نجم،  ٥
ئمھ علیھم السلام ، فصل در زیارات جامعھ، مقام دوم در دعایي کھ بعد از زیارت ھر یک از ا. مفاتیح الجنان ٦

 خوانده مي شود.
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 سُفُنِ نجَاتکَِ، وَمَتِعّْنا بلِذَیذِ مُناجاتکَِ، وَاوَْرِدْنا  الَلَّھُمَّ احْمِلْنا فى

ساز و ما را بر مند  ھاى نجاتت جاى ده و از لذت مناجاتت بھره خدایا ما را در کشتى
  ھاى لب دریاچه

 حِیاضَ حُبِکَّ، وَاذَِقْنا حَلاوَهَ وُدِکَّ وَ قُرْبکَِ، وَاجْعَلْ جِھادَنا فیکَ، و

محبتت وارد کن و شیرینى دوستى و مقام قربت را به ما بچشان و جھد و کوشش 
 ما را در راه خودت و

  لتَِکَ،مُعامَ   اتنِا فىطاعَتِکَ، وَاخَْلِصْ نیَِّ   ھَمَّنا فى

مان را در طاعت خودت قرار ده و نیتھاى ما را در مورد کارھایى که برایت  ھمت
 انجام دھیم خالص گردان

 شرح این فراز:

 اھل بیت کشتی نجات:

خدایا ما را در کشتی نجات جای گزین نما و بھره ساز بھ لذّت مناجات ، و برحوض دوستی و محبّت 
خود را بما بچشان وقرار بده جھاد ما را در طریق رسیدن  خود ما را وارد کن و محبّت و قرب

 ما را در تعامل با خودت خالص گردان.ای ھبخودت وھمّت ما را در اطاعت از خودت و نیتّ 

(ص) فرمودند: ثم حُب اھل بیّتی الذین اذھب الله عنھم الرّجس و طھّرھم تطھیرا؛ محبّت رسول خدا
ایشان را از ھر شک و شرکی دور نموده و ایشان را  اھل بیت بعد از رسالت من است کھ خدا

 علامھ محمد باقر مجلسی(ره)  –(عین الحیات معصوم و مطّھرگردانیده از جمیع گناھان وبدی

پس اھل بیت کشتی نجات بشریت ھستند ھر کس در این کشتی سوار شود بھ لذیذترین مناجات الھی 
ضرتش وارد خواھد شد.اگر امام در بین مردم در دنیا می رسد و در آخرت کنار حوض کوثر بر ح

بنابراین آموزش و یاد گیری طریق  وبدعتھا شکل خواھد گرفت، نباشد احکام الھی تعطیل خواھد شد
 بندگی از طریق امام است (امامت خاصھ سپس امامت عامھ)

این  امری مسلم است کھ برای اثبات این حقانیت در (کشتی نجات)جدائی ناپذیری قرآن و عترت
تحقیق ابتدا معنای تأویل و ثقلین مورد بررسی قرار گرفتھ است وسپس اصل مطلب با رجوع بھ 

تفاسیر المیزان و مجمع البیان  و کتب دیگرتا آنجا کھ در کف قدرت است سعی می شود  اثبات گردد. 
قل اصغر ھستند ظاھر و باطن  قرآن باید در تفسیر مورد توجھ قرارگیرد . قرآن ثقل اکبر و ائمھ(ع) ث

و این دو از ھم جدائی ندارند کھ اگرفقط ظواھر قرآن در نظر گرفتھ شود مشگلاتی در تفسیر بوجود 
می آید کھ نتیجھ آن جز انحراف نیست زیرا باید محکمات قرآن از متشابھات آن تمیز داده شود و عام 
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فسیر قرآن ادا شود. باید و خاص و غیره از علوم قران در نظر گرفتھ شود تا حقانیت مطلب در ت
 دانست کھ یک خدا داریم و یک پیامبر و یک کتاب و

" ابتغوا الیھ الوسیلھ " اگر بھ سوی خدای یکتا و فرمانش کھ رھگشای انسانھا در زندگی دنیا و آخرت 
است حرکت می کنیم باید با وسیلھ ای کھ خداوند متعال مھیا کرده حرکت کنیم کھ آن چیزی جزء اھل 

ع) نیست کھ قرآن بدون رجوع بھ ثقل اصغر یعنی اھل بیت (ع) ظواھر است و گمراھی دارد.  بیت(
واین گمراھی در تاریخ اسلام نشان داده شده است زمانی کھ پیامبر در بستربیماری بودند و از خلفاء 

این کلمھ  "وبا گفتنقلم و کاغذ خواستند کھ وصیتی را بنویسند عمر خلیفھ دوم گفت: "حسبنا کتاب الله
 نفاق و گمراھی وتشکیل فرقھ ھا و تقسیم مسلمانان بدو قسم "شیعھ و سنی" آغاز گشت.

قرآن معارفی دارد مربوط بھ اسماء خدای سبحان ، صفات، و افعال خداوند چون خلق و امر و اراده 
 و مشیت و قضاء وقدر، ھدایت و اضلال و جبر وتفویض و امثال آنھا، این یک قسمت از معارف

است و معارف دیگر بصورت واسطھ بین خود و انسان است مانند لوح ،قلم ، عرش ، کرسی، آسمان 
و زمین ، ملائک و شیاطین و ....بخشی دیگر از معارف مربوط بھ خود انسانھا در زندگی قبل از 

و  –وحی تاریخ نبوت و رسالت و  –دنیا و بعد از دنیا است (زندگی قبل از دنیا ، شامل تاریخ پیدایش 
)و بعد از دنیا شامل : برزخ و معاد و وو.......  -ولایت  

معارف قرآن بی نھایت است و در سراسر زندگی دنیا و آخرت این معارف تجلی می کند. معارف 
قرآن بھ خود قرآن ختم نمی شود بلکھ در کنار خود روایاتی از رسول خدا و ائمھ (ع) دارد کھ ثقل 

نار تأویل می نشاند نھ آن تأویلی کھ بعضی ادعا می کنند. قران کریم برای اکبر و ثقل اصغر را در ک
اینکھ از تفسیر بھ رآی و عوارض گمراه شدن و گمراه کردن (منظور قرار دادن علوم قرآن بھ جای 

یکدیگر یعنی عام بجای خاص یا بالعکس و ھمین طور محکم بھ جای متشابھ یا بالعکس و غیره) دور 
 .کنار روایات ائمھ(ع) بماند تا حقانیت مطلب ادا شود بماند باید در

علامھ طباطبایی عقیده دارد این عده در این روشی کھ پیش گرفتھ اند خطا رفتھ اند ، برای اینکھ با 

 این روش کھ پیش گرفتھ اند عقل و اندیشھ را از کار انداختھ اند.در حقیقت  آنھا گفتھ اند:

نی عقل و شعور خود را بکار بریم ، تنھا باید بھ بینیم روایت از ابن ما حق نداریم در فھم آیات قرآ

 عباس و یا فلان صحابۀ دیگر نقل شده است. 

روایات بسیاری از رسولخدا (ص)و ائمھ اھل بیت(ع) رسیده کھ مثلا فرموده اند : برای قران ظاھری 

تاد بطن،....و باطنی است و برای باطن آن باز باطن دیگری است تا ھفت بطن یا ھف  

قرآن تبیان کل شی است . قرآن ھدایت مردم  وجدا کننده حق از باطل است.قرآن ثقلین است. امامان 

اھل بیت(ع) کھ رسولخدا (ص) ایشانرا در حدیث مورد اتفاق بین شیعھ و سنی منصوب برای چنین 

دا ، کتاب الله و عترتی، مقامی کرد. ( انی تارک فیکم الثقلین  ما ان تمسکتم بھما لن تضلوا بعدی أب
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اھل بیتی ، و انّھما لن یقترفا ، حتی یردا علی الحوض ) من دو چیز گران در شما جانشین می گذارم 

، کھ مادام بھ آندو تمسک جوئید ابدأ بعد ارمن گمراه نمی شوید.یکی کتاب الله و یکی عترتم اھل بیتم 

ر من وارد شوند). را،و ایندو از یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض ب  

کھ تصدیق خداوند تعالی این آیھ است: (انما یرید الله لیذھب عنکم الرجس اھل بیت و یطھر کم 

 تطھیرا)

 علاوه بر آن  خداوند تعالی علم بھ قرآن را از غیر ایشان کھ مطّھّرین اند نفی کرده و فرموده:

) بدرستی کھ این قرآن کتابی است کریم و (انھ لقران کریم ، فی کتاب مکنون ، لا یمسھ الا المطھرون 

 خواندنی در کتابی مکنون کھ احدی جز مطھرین با آن تماس ندارد.

این پیغمبر و این امامان اھل بیت (ع) طریقھ شان در تعلیم و تفسیر قرآن کریم ، بطوریکھ از احادیث 

ت در علم تفسیر بما  نشان تفسیری آنان بر می آید ھمین طریقھ ایست کھ ما بیان کردیم. تمام روایا

میدھد کھ ھیچ اھل بحثی در آن ھمھ روایت حتی بیک حدیث بر نمی خورد کھ رسولخدا و یا ائمھ اھل 

بیت (ع) در تفسیر آیھ ای از حجت و برھانی علمی و نظری و یا فرضیھ ای علمی کمک گرفتھ 

 باشند.

ن پاره ھای شبی را ه خدا و راه نجات رسول خدا (ص) در باره قرآن کریم فرموده : وقتی فتنھ ھا چو

را بر شما مشتبھ کردند، در آن ھنگام بر شما باد بقرآن ، کھ او شافعی است ، کھ شفاعت ووساطتش 

امضاء شده ، و دلیلی است کھ بسوی بھترین سبیل راه می نماید و آن کتاب تفصیل و جدا سازی حق 

سعادت می دھد کتاب فصل است نھ شوخی ، از باطل است ، و کتاب بیان است کھ ھر لحظھ بتو 

کتابی است کھ ظاھری دارد و باطنی ، ظاھرش ھمھ حکمت است ، و باطنش ھمھ علم ، ظاھرش 

ظریف و لطیف و باطنش بسیار ژرف و عمیق است ، قرآن دارای دلالتھا و علامتھا است ، و تازه 

رائب آن ھرگز کھنھ نمی شود ، در آن دلالتھا یش ھم دلالاتی دارد عجائب قرآن را نمی توان شمرد غ

چراغھای ھدایت ، و مناره ھای حکمت است ، بنا براین برھر کسی لازم است کھ دیدگان خود در آن 

بچراند و نظر خود را بھ این صفات برساند.تا دچار ھلاکت نشود.  روایت در این مضامین از رسول 

 خدا(ص) و ائمھ اھل بیت (ع) بسیار زیاد است . 

رفی کھ در قرآن است معارفی مربوط بھ توحید ، نبوت ، عدل ، امامت ، و معاد و یا صفات و معا

افعال خداوند تعالی و یا شناخت واسطھ ھای بین خود و انسان است. پس قرآن در این فضای معارفی 

سنگین از طریق روایات منقولھ از رسولخدا(ص) و ائمھ اھل بیت (ع) از عامھ و خاصھ تفسیر می 
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گردد.د رتفسیر عیاشی از فضیل بن یسار روایت شده کھ گفت: من از حضرت ابی جعفر (ع) در باره 

این روایت سوال کردم ، حضرت پاسخ دادند: ھیچ آیھ ای در قرآن نیست مگر آنکھ ظاھری و باطنی 

دارد ، و ھیچ حرفی  نیست مگر آنکھ حدی دارد و برای ھر حدی مطلعی دارد.پرسیدم : منظور 

ولخدا (ص) از ظھر و بطن قرآن چیست؟ فرمود: منظور از ظاھر قرآن الفاظ نازل شده آنست، و رس

منظور از بطن قرآن معانی الفاظ است، کھ در مورد خبرھای قرآن بعضی از آن معانی رخ داده و 

بعضی بعدآ رخ می دھد ، و قرآن با گردش و جریان خورشید و ماه جریان دارد در ھر چرخی کھ 

می زنند ، و حوادثی می آورند ،      پیش گفتھ ای از قرآن محقق میشود ھمچنانکھ خدای تعالی آنھا 

 در این مورد فرموده:

" و ما یعلم تأویلھ الا الله و الراسخون فی العلم"  و آن مائیم کھ تأویل قرآن را می دانیم.   

بھ رأی خودش تفسیر کند  در تفسیر صافی از رسولخدا(ص) روایت کرده کھ فرمود: ھر کس قرانرا

.خدا مجلسی از آتش برایش فراھم کند  

علامھ طباطبایی (ره): این معنا را ھم شیعھ و ھم سنی نقل کرده و در معنای این حدیث احادیث دیگر 

نیز از آنجناب و از ائمھ اھل بیت (ع) نقل شده است. از آن جملھ در کتاب منیة المرید از رسولخدا 

فرمود: ھر کس در بارۀ قرآن بدون علم چیزی بگوید خدا مجلس او را پر آتش  (ص) روایت کرده کھ

 کند.

در این معنا روایاتی دیگر در کتابھای عیون و خصال و تفسیر عیاشی و غیر آنھا وارد شده. و اینکھ 

رسولخدا (ص) فرمود : ھر کس قرآن را برأی خود تفسیر کند ........ منظور از رأی اعتقادی است 

ر اثر اجتھاد بدست می اید. گاھی ھم کلمھ (رأی) بر سخنی اطلاق می شود کھ ناشی از ھوای کھ د

نفس استحسان باشد ، و بھر حال کھ رسولخدا (ص) نخواستھ است مسلمانان را در تفسیر قرآن از 

 مطلق اجتھاد نھی کند ، تا لازمھ اش این باشد کھ مردم را در تفسیر قرآن مأمور بھ پیروی روایات

کرده باشد.وارده از خودش و از ائمھ اھل بیتش (ع)  

 وَسیلهََ لنَا الِیَْکَ الاَِّ انَْتَ، فَاِنَّا بکَِ وَلکََ، وَلا

مان را در طاعت خودت قرار ده و نیتھاى ما را در مورد کارھایى که برایت  ھمت
نداریم اى به درگاھت  از آن توئیم و وسیله انجام دھیم خالص گردان زیرا ما با تو و

 جز خودت
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 شرح این فراز:

 " وابتغوا الیھ الوسیلھ"

. ما راه و رسم عبادت را نمی دانستیم . ماعظمت تو وت بخشیدیخدایا ھمت ما را در طاعت خودت ق
را نمی شناختیم . اگر تو وسیلھ ای(ائمھ(ع)) برایمان مقدر نمی کردی ما انسانھا بیراھھ می رفتیم و 

 جاھل می زیستیم. 

مام سجاد(ع) روایت شده : ما حجتھای خدا بر عالمیان ھستیم. پیشوای شیعیان و آقای مؤمنان از ا
مائیم.مائیم امان اھل زمین از عذاب خدا و بھ برکت ما خدا آسمان را نگاه می دارد از اینکھ بر زمین 

ت ما باران از وبھ برکحفظ می کند  افتد و بھ برکت ما زمین و اھل زمین را از اینکھ بھ آب فرو رود
. اگر دانمی روی را واز زمین نعمتھاشود پھن می  بندگانآسمان می فرستد و بھ شفاعت ما رحمت بر

در زمین امامی از اھل ما نباشد زمین از ھم می پاشد و اھل زمین فرو می رود.از روزی کھ خدا آدم 
ین تا روز قیامت از امام و را خلق کرده ھرگز زمین بی حجت و بدون خلیفھ (ائمة یھدون)نبوده و زم

 خلیفھ خالی نخواھد بود (امامت خاصھ و امامت عامھ)

تفاوت بین امامت عامھ و خاصھ در این است كھ امامت عامھ مربوط بھ مباحث كلي امامت و بیان 
نظریھ امامت است، بدون در نظر گرفتن امامت انسان معین، ولي امامت خاصھ تطبیق آن موارد كلي 

 امت بر مصداق مشخص است.و نظریھ ام
 براي مشخص شدن تفاوت بین امامت عامھ و خاصھ، لازم است در ابتدا این دو مفھوم تعریف كردد:

. امامت عامھ: مقصود از امامت عامھ، بحث ھاي كلان و كلي امامت است. بحث ھاي كھ راجع بھ ۱
ورد او جاري است. مانند امام خاص و مشخصي نیست، بلكھ ھركس كھ امام باشد، این بحث ھا در م

حُسن امامت، ضرورت امامت، فلسفھ امامت، صفات و بایستگي ھاي امام، مقام دنیوي و اخروي 
 امام، و... . در واقع امامت عامھ، بیان نظریھ امامت است.

. امامت خاصھ: مباحثي كھ مربوط بھ امام مشخص است. مانند اینكھ دلیل امامت امیر المومنین علیھ ۲
م چیست؟ صفات امیر المومنین علیھ السلام مانند عصمت، علم غیب، و... را مورد بررسي قرار السلا

 دھد. بنابراي امامت خاصھ در واقع تطبیق مباحث امامت عامھ است، بر مصادیق و موارد خاص آن.ا
ت و بنابراین تفاوت بین امامت عامھ و خاصھ در این است كھ امامت عامھ مربوط بھ مباحث كلي امام

بیان نظریھ امامت است، بدون در نظر گرفتن امامت انسان معین، ولي امامت خاصھ تطبیق آن موارد 
 كلي و نظریھ امامت بر مصداق مشخص است.

نكتھ علمي: شاید بیان این مطلب خالي از لطف نباشد كھ عقیده و نگاه ما شیعیان با نگاه اھل سنت بھ 
رت كھ اھل سنت مسألھ امامت را صرفاً بھ عنوان نظریھ اي بحث امامت با ھم فرق دارد بھ این صو

سیاسي انگاشتھ اند و آن را یكي از مسائل فروع و متعلق بھ دانش فقھ تلقي مي كنند، اما علماي شیعھ 
امامت را از اركان دین مي دانند و در كلام از آن بحث مي كنند، زیرا آن را از شئون خداوند متعال 

 مي دانند

و بررسی سیره و سلوک و معاشرت و اخلاق و حالات ائمھ(علیھم السلام) و مواضع و  از مطالعھ
مواقفی کھ برحسب مناسبات مختلف با دوستان و دشمنان و مسلمانان و کفار داشتند، بھ خوبی روشن 

می شود کھ ھریک از آنان تجسم دعوت قرآن و رسالت اسلام و نمایش اکمل تکامل انسان و عالی 
 ھ تفوق و تعالی بشر بھ کل مخلوقات بودند. ترین نمون
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در زھد و تقوی و گذشت، پاکی و پاکدامنی و خلوص نیت، عبادت و اطاعت از خدا، دلسوزی برای 

جامعھ و از خودگذشتگی و فداکاری برای اسلام، شجاعت و امانت و صداقت، علم و حلم، بردباری و 
ب فی الله و بغض فی الله، حمایت از حق و عدل و شکیبایی، خویشتن داری و استقامت و پایداری، ح

ایثار، قناعت و تواضع، رضا و تسلیم و توکل و تفویض، سرآمد تمام بشر و سرمشق تمام فضایل و 
 ھدایت افعالی الھی اند. 

 
نیکی ھای امامان در حدی است کھ دشمنان و سیاست مداران جبار و ستمکاری کھ وجود آن 

ھر پاکی و خیرخواھی و ھم نوایی و ھم صدایی با مستضعفان را برای بزرگواران و آن ھمھ مظا
حکومت و سلطھ و استکبار خود خطر می دیدند نیز بھ فضل آنھا و علمشان و کمال اخلاقشان 

 اعتراف می کردند. 
 

راست ترین مدایح و اشعار، اشعار و مدایحی است کھ امثال فرزدق و دعبل، کمیت و سیدحمیری در 
ھای فشار و اختناق در مدح آن بزرگواران سروده اند، ھیچ کس نتوانست بھ فرزدق بگوید: آن دوران 

قصیده میمیھ تو در مدح امام زین العابدین(ع) مبالغھ است، حتی بنی امیھ، اگرچھ او را زندانی 
 کردند، اما نتوانستند مضامین اشعار شیوا و رسای او را انکار کنند. 

 
صدھا و ھزارھا کتاب شیعھ و اھل سنت، بھ ویژه کتاب ھای اھل سنت کھ در در این باب می توان بھ 

مناقب اھل بیت و ائمھ اثنی عشر(علیھم السلام) نوشتھ اند، مراجعھ کرد؛ کتاب ھایی مانند 
الفصول «محمدبن طلحھ شافعی، و کتاب » مطالب السئول«گنجی شافعی و کتاب » کفایةالطالب«

سبط ابن جوزی، و » تذکرةالخواص«ابن مغازلی شافعی، و » مناقب«ابن صباغ مالکی، و » المھمھ
شبلنجی، و کتاب » نورالابصار«خواجھ محمد پارسا، و » روضةالاحباب«شبراوی، و » الاتحاف«
 و کتاب ھای دیگر. » الصواعق المحرقھ«توفیق ابوعلم، و » اھل البیت«
 

زھر نقل کرده است، پایان می دھیم: الا در اینجا سخن را با گفتاری کھ شبراوی شافعی، شیخ اسبق
اھل بیت ھمھ فضایل را از علم و حلم و جود و ذکاوت و شجاعت و فصاحت و صباحت و بدیھھ «

گویی دارا شدند، علوم ایشان درسی و تحصیلی نیست، و امروزشان برعلوم دیروزشان نمی افزاید؛ 
وم آنھا را بنماید، مانند کسی است کھ بلکھ این علوم موھبت ھایی ازخدایشان است ھرکس انکار عل

بخواھد آفتاب را بپوشاند، ھرگز کسی کھ در مقام استفاده علمی بود از آنھا پرسشی نکرد کھ آنان در 
جواب بمانند و عاجز شوند، ھیچ قوم و گروھی با ایشان در میدان مسابقھ فضل شرکت نکرد مگر 

ھا و گستاخی ھا و حملات و جدال ھایی کھ دیدند و آنکھ ناتوان شد و عقب ماند، و چھ بسیار چابکی 
با صبر جمیل با آن برخورد نمودند و بیچاره و ضعیف نگشتند، ھرزمان کھ خروش و غرش آنھا 
برآید، ھمھ خروش ھا و غرش ھا آرام گیرد و وقتی گوینده ناطقشان زبان بھ درّفشانی باز کند و 

درآیند و ھمگان بھ آن گوش فرا دھند، سجایا  دادن) (گوش فراسخنرانی نماید، ھمھ گوش ھا بھ اصغا
 »و خصوصیت ھایی است کھ خدا ایشان را بھ آنھا مخصوص گردانیده است.
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باِلصَّالحِینَ الأْبَْرارِ،   وَالَْحِقْنى مِنَ الْمُصْطفََیْنَ الأْخَْیارِ   اجِْعَلْنى  الِھى
ابقِینَ الِىَ الْمَکْرُماتِ،  السَّ

و به شایستگان نیک رفتارم ملحق کن آنان   برگزیدگان نیکوکار قرارم ده خدایا مرا از
  که به کارھاى نیک پیشى جسته و به سوى خیرات

اعینَ الِى  الْمُسارِعینَ    الِىَ الْخَیْراتِ، الْعامِلینَ للِْباقیِاتِ الصَّالحِاتِ، السَّ
رَجاتِ   رَفیعِ الدَّ

کنند و به رسیدن به درجات عالى و بلند  مىشتابان بوده و براى باقیات صالحات کار 
  کوشایند که براستى

جابَهِ جَدیرٌ، برَِحْمَتِکَ یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ. کُلِشَّىْ   انَِّکَ عَلى  ءٍ قَدیرٌ وَباِلأِْ

ام سزاوار به رحمتت اى مھربانترین  تو بر ھر چیز توانایى و به اجابت خواسته
  مھربانان

 

 شرح این فراز:

 یات و صالحات:باق

د. در این فراز از خداوند می خواھیم کھ نپیامبران ،ائمھ(ع) ،و صالحین می باش،بر گزیدگان خداوند 
صالحین  و نیکوکاران قرار دھد. زیرا ھیچ عبادتی نزد خدا از داخل کردن سرور و مارا از جملھ 

 )۲ح۲/۱۸۸(اصول کافی خوشحالی بر مؤمن محبوب ترین نیست.

صالحین یکی از بزرگان را از میان دھھا مورد استثنائی انتخاب کرده از آن جملھ رای معرفی ب
 وصیتنامھ شیخ حسنعلی اصفھانی (نخودکی) بھ فرزندش است کھ در اینجا می آوریم:

اگر در این راه، تقوی نباشد، ریاضات و مجاھدات را ھرگز اثری نیست و جز از خسران، ثمری "
از درگاه حق تعالی نخواھد داشت. حضرت علی بن الحسین علیھما السلام ندارد و نتیجھ ای جز دوری 

 فرمایند:
 » انّ العلم اذا لم یعمل بھ لم یزدد صاحبھ الا کفرا و لم یزدد من الله الاّ بعدا « 

اگر آدمی، یک اربعین بھ ریاضت پردازد، اما یک نماز صبح از او قضا شود، نتیجھ آن اربعین، ھباءً 
 ھد گردید.منثوراً خوا

 
بدان کھ در تمام عمر خود، تنھا یک روز، نماز صبحم قضا شد، پسر بچھ ای داشتم شب آن روز از 
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دست رفت. سحرگاه، مرا گفتند کھ این رنج فقدان را بھ علت فوت نماز صبح، مستحق شده ای. اینک 
 اگر شبی، تھجدم ترک گردد، صبح آن شب، انتظار بلایی می کشم. 

 
امور مکروه، موجب تنزل مقام بنده خدا می شود کھ بھ عکس اتیان مستحبات، مرتبھ او  بدان کھ انجام

 را ترقی می بخشد.
بدان کھ در راه حق و سلوک این طریق، اگر بھ جایی رسیده ام، بھ برکت بیداری شبھا و مراقبت در 

ذراری امور مستحب و ترک مکروھات بوده است، ولی اصل و روح ھمھ این اعمال، خدمت بھ 
 ارجمند رسول اکرم صلی الله علیھ و آلھ و سلم است.

 
 اکنون پسرم، ترا بھ این چیزھا وصیت و سفارش می کنم: 

 اول: آنکھ نمازھای یومیھ خویش را در اول وقت آنھا بھ جای آوری. 
دوم: آنکھ در انجام حوائج مردم، ھر قدر کھ می توانی بکوشی و ھرگز میندیش کھ فلان کار بزرگ 

ز من ساختھ نیست، زیرا اگر بنده خدا در راه حق، گامی بردارد، خداوند نیز او را یاری خواھد ا
 » فرمود.

 
فع حاجت دیگران، موجب رسوایی آدمی در این جا عرضھ داشتم: پدرجان، گاه ھست کھ سعی در ر

 می گردد. 
 فرمودند: 

 چھ بھتر کھ آبروی انسان در راه خدا بر زمین ریختھ شود. « 
سوم: آنکھ سادات را بسیار گرامی و محترم شماری و ھر چھ داری، در راه ایشان صرف و خرج 

 ر تو را وظیفھ ای نیست. کنی و از فقر و درویشی در اینکار پروا منمایی. اگر تھیدست گشتی، دیگ
 چھارم: از تھجد و نماز شب غفلت مکن و تقوی و پرھیز پیشھ خود ساز. 

 » پنجـــم: بھ آن مقدار تحصیل کن کھ از قید تقلید وارھی. 
 

در این وقت از خاطرم گذشت کھ بنابراین لازم است کھ از مردمان کناره گیرم و در گوشھ انزوا نشینم 
آدمی را از ریاضت و عبادت و تحصیل علوم ظاھر و باطن باز می دارد،  کھ مصاحبت و معاشرت،

 اما ناگھان پدرم چشم خود بگشودند و فرمودند: 
 »تصور بیھوده مکن، تکلیف و ریاضت تو تنھا خدمت بھ خلق خدا است. « 

 بعد از آن فرمودند: 
ودت مرا غسل بده و کفن و چون صبحگاه روز یکشنبھ کار من پایان یافت، اگر حالت مساعد بود، خ« 

 »دفن مرا مباشرت کن. 
 

ھمچنین سفارش کردند کھ مرحوم دکتر شیخ حسن خان عاملی کھ طبیب معالجشان بود ایشان را بھ 
جانب قبلھ کند و آداب میت را اجرا نماید. و بھ مرحوم سید مرتضی روئین تن مدیر روزنامھ طوس نیز 

 فرمودند: 
 »د و بعد از فوت من یکساعت بالای سر من قرآن بخوانید. شما ھم صبح یکشنبھ بیائی« 

 مرحوم سید ظاھری زننده اما باطنی عجیب داشت .
 

 سالھای آخر عمر 
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 فرزند ایشان تقل می کند : 
و سال قبل از وفات پدرم، کسالت شدیدی مرا عارض شد و پزشکان از مداوای بیماری من حدود د

 عاجز آمدند و از حیاتم قطع امید شد. 
پدرم کھ عجز طبیبان را دید، اندکی از تربت طاھر حضرت سیدالشھداء ارواح العالمین لھ الفداء بھ 

 کامم ریخت و خود از کنار بسترم دور شد. 
ودی و بیھوشی دیدم کھ بھ سوی آسمانھا می روم و کسی کھ نوری سپید از او می در آن حالت بیخ

تافت، بدرقھ ام می کرد. چون مسافتی اوج گرفتیم، ناگھان، دیگری از سوی بالا فرود آمد و بھ آن 
 نورانی سپید کھ ھمراه من می آمد، گفت: 

ھ بھ تربت حضرت سید الشھداء دستور است کھ روح این شخص را بھ کالبدش باز گردانی، زیرا ک« 
 ». علیھ السلام، استشفا کرده اند 

ھجری قمری بھ دیار حق شتافت. مرقد مطھر ایشان ھموراه زیارتگاه  ۱۳٦۱شعبان سال ۱۷در 
 .سالکان عاشقان، در مشھد مقدس می باشد

حضرت رسول(ص) را خوشحال کرده و ھر کس حضرت رسول را  درا خوشحال کنھر کس مؤمنی 
ال و مسرور کند خدا را مسرور و خشنود کرده است و نیز اگر مؤمنی را غمگین و آزرده خوشح

 )۱٤/ح۲/۱۹۲(اصول کافی نماید خدا و رسول را بھ خشم آورده است 

نقل شده است کھ :" در خدمت حضرت صادق(ع) بودم ، حق مؤمن نزد آن حضرت از سدیر صرّاف 
: می خواھی مرتبھ ومنزلت مؤمن در نزد خدا را  مذکور شد. حضرت رو بھ من کردند و فرمودند

مؤمن می فرماید ، دو  چون حق تعالی ارادۀ قبض روح بندۀ برایت بیان کنم ؟ گقتم: بلی؛ فرمود :
ملک کھ بر او موکّل بوده اند بھ آسمان می روند و می گویند : پروردگارا ! این بنده تو نیکو بنده ای 

و از معصیت احتراز می کرد. اکنون تو قبض روح او نمودی .  بود بھ طاعت تو مسارعت می نمود
ما را بعد ازاو بھ چھ چیز امر می فرمایی؟ خداوند عظیم الشّان می فرماید : بھ دنیا بروید و نزد قبر 

بنده من باشید و مرا تمجید و تسبیح و تھلیل و تکبیر کنید و ثواب آنھا را برای بنده من بنویسید تا اورا 
 )۸/ح۲/۱۹۰(اصول کافی. مبعوث گردانم از قبر 

 )٤ح۷٤/۲۸٤/۲۸٥.(بحارالانوار امام صادق(ع) می فرماید : قضای حاجت مؤمن از ده حج بھتر است

امام موسی کاظم (ع) فرمودند: کسی کھ برادر مؤمنش درحاجتی نزد او بیاید رحمتی است کھ خدا بھ 
وولایت ما بھ ولایت وولایت ما می گردد جانب او فرستاده است. پس اگر قبول کند موجب دوستی 

خدا موصول است و اگر او را رد کند و حاجتش را بر نیاورد و حال آنکھ قدرت بر آن داشتھ باشد 
.(اصول کافی حق تعالی در قبرش ماری از آتش براو مسلطّ می کند تا ابھامش را تا روز قیامت بگزد

 )۱۳ح۲/۱۹٦
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 فھرست مطالب مناجات ھشتم:

 م و نبوّتاسلا •

 رھبانیّت و زھد در اسلام  •

 زھد در قرآن  •

 حقیقت تصّوف و عرفان •

 شکل گیری تصّوف  •

 تثبیت  •

 تصّوف شیعی در قرون متفاوت  •

 پیام شھدا چراغ راه ھدایت   •

 پیام علماء ،امام خمینی(ره) •

 مناجات با خدا •
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 الثامنه: مناجات المریدین
 

  

 ھشتم: مناجات اھل ارادت
 بسم الله الرحّمن الرحّیم

  بنام خداى بخشاینده مھربان

عِنْدَ   مَنْ لمَْ تکَُنْ دَلیلهَُ، وَما اوَْضَحَ الْحَقَ   اضَْیقََ الْطُّرُقَ عَلىسُبْحانکََ ما 
 مَنْ ھَدَیْتَهُ سَبیلهَُ،

رھنمون نباشى و چه اندازه  که تو ازه تنگ است راھھا بر کسىمنزھى تو! چه اند
  حقیقت روشن است

 شرح این فراز:

(ص) و وصی ایشان علی ابن ت کھ پیامبر خدا اسالھی و پایدار تا قیامت دین اسلام دین  آخرین
ابیطالب (ع) بشیر و نذیر آن بودند و مردم را از پرستش بتان باز می داشتند و بخدای واحد دعوت 

 می کردند. 

مسلمانان در عصر رسول خدا (ص) تا آنگاه کھ ایشان زنده بودند در اصول و فروع دین با ھم 
امور اجتماعی و دینی پیش می آمد بھ آن حضرت رجوع می اختلافی نداشتند و اگر شبھھ ای در 

بر خلاف نص رسول خدا کردند و رفع مشگل می نمودند و زمانیکھ در سقیفھ بنی ساعده تصمیماتی 
گرفتھ شد و جمعی ابوبکررا  بعنوان یار غار پیغمبر،برای کرسی خلافت انتخاب کردند ومھاجرین و 

کردند سپس مسلمانان گروه گروه یا بنا بر تھدید ویا بر مبنای انصار در این مجلس با ابوبکر بیعت 
 مقام و رسیدن بھ اموال بیعت خود را با ابوبکر محکم کردند .

 تفرقھ بین مسلمانان بعد از وفات پیغمبرآغازشد و فرقھ ھای مختلف با عقاید گوناگون شکل گرفت .

مرید بازی برای چھ بود ؟ آیا اعتقادات پایھ و اساس تشکل فرقھ ای و عرفانھایی در غالب مراد و 
مردم ضعیف شد ویا رنگ خدایی برای آنھا متفاوت گشت؟ تبلیغات سوء چگونھ گروھی را بر باطل 

 . گرد ھم آورد و مرید و مراد را تشکیل داد 
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عالم ذر بھ این باوررسانده است و جدا از آن نیست .باور اینکھ دین را از خداوند یکتاست و انسان
م یکی است وپیامبرش یکی است و دوازده امام تقویت کننده روح ایمان در بندگان خداھستند.می اسلا

دانید مشگل در کجاست ، مشگل در برداشت از قرآن با تفسیربھ رأی گروھی کھ سنت را در کنار 
قرآن قرار ندادند و از ھم جدا کردند ودیگر مشگل توسط خود مسلمانان است کھ گاھی ھدایت را 

نتخاب و گاھی نا دانستھ بھ دام اضلال و گمراھی می افتند.گاھی مرید از طریق زھد عاشق مراد ا
 .خود یعنی الله می شود و از ھمھ چیز جز او در می گذرد

زھد در اصل معنی لغوی یعنی بی میلی و بی رغبتی، زھد یعنی این کھ انسان از امور مورد طبع  
گمان دارند کھ زھد یعنی رو آوردن از کار دنیا بھ کار خودش برای مدتی دست بردارد .بعضی 

آخرت با عزلت و انزوا و رھبانیت و غار نشینی ھمانند ھمان رھبانیتی کھ در دنیای مسیحیت رایج 
بود رھبانیت" مشخص گردد. –.پس در اینجا باید فرق بین آندو "زھد ۲  

 رھبانیت وزھد در اسلام:

رایی است و مستلزم کناره گیری از خلق وبریدن از مردم رھبانیت بر ضد زندگی و ضد جامعھ گ
وسلب ھر گونھ مسئولیت و تعھد از خود است.زھد اسلامی مستلزم انتخاب زندگی ساده و بی تکلف 
است وبھ معنای پرھیز از تنعم و تجمل و لذت گرایی است.پیامبر اسلام می فرماید:" لا رھبانیة فی 
الاسلام" د ندارد.ازنظر اسلام کار دنیا و آخرت از ھم منفک نیست و بھم رھبانیت در اسلام وجو ۳

واسطھ است و دنیا مزرعھ آخرت است.پس زھد بھره گیری مادی از جھان واستفاده از لذتھای 
طبیعی و جسمانی نیست بلکھ زھد مسیری است کھ نیاز بھ شناخت ارزشھای معنوی دارد و بدون 

ق نمی گردد .اگر تعھدات و مسئولیتھای این جھان با شناخت ارزشھای معنوی سعادت واقعی محق
ایمان و پاکی و طھارت و تقوا توام گردد  این باعث سعادت در آن جھان است . پس باید در ایمان 
آنقدر قوی بود کھ بھ دنیا و آنچھ در اوست اعتنا نداشتھ باشد. زھد کلید جھان آخرت و کلید خلاص 

چون بھ چیزی مشغول شوی یاد پروردگار متعال را ترک نکنی شدن از آتش است. زھد آن است کھ 
 و برای ترک آن تأسف بخوری و در این میان باید مراقب باشی تا دچار عجب و خود بینی نگردی. 

: زھد درقرآنالف  

" لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم و لا ما اصابکم"   ٤ 

از حزن بھ آنچھ کھ گذشت منصرف  یعنی پاداش غم و اندوه شما را بھ غم دیگری داد تا شما را
سازد،و این غمیکھ بعنوان پاداش بھ آن رسید ھر چھ باشد نعمتی است الھی، چھ آنکھ خداوند این غم 
را از آن جھت برای آنھا فرستاد کھ حزنشان بر طرف شده و بر آنچھ کھ از آنان فوت شده بود یا بھ 

ھمانست کھ خداوند آنرا در کتاب خود مورد  آنان رسیده بود محزون و دلگیر نشوند ، و این حزن
 ٥مذمت قرار داده و گفتھ است " لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوابما اتیکم"

.٤.مطّھری . مرتضی حق و باطل ج  ۲  
۱۱٥ص ۷۰. بحارالانوار ج ۳. 

آل عمران ۱٥۳.  ٤  
۲٤-حدید  –علامھ طباطبائی  –. تفسیر المیزان  ٥  
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در تفسیر قمی بسند خود از حفض بن غیاث روایت آورده کھ گفت:    

کرده  عرضھ داشتم ، فدایت شوم حد زھد در دنیا چیست؟ فرمود: حدآنرا خدای تعالی در کتابش بیان
 است:" لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوابما اتیکم".

کلمھ "أسی " کھ مبدا فعل تأسوا است بھ معنای اندوه می باشد و منظور از "مافات" و نیز از "ماتی"  
نعمت فوت شده است پس برای نعمتی کھ از دست داده اید اندوه مخورید و بھ علت نزول نعمت 

کھ اگر انسان از آنچھ کھ از دست داده و بھ آنچھ کھ بدست می آورد رفتاری خوشحالی مکنید برای این
متعادل داشتھ باشد وودیعھ الھی کھ بھ او سپرده می شود و یا گرفتھ می شود تغیر حال ندھد صدمھ 

روحی نخواھد خورد و ھمواره در روش انتخابی خود در شیوه زندگی تعادل ایجاد می کند نھ از 
مان می شود و نھ از دادن بدھی غمناک می شود.گرفتن حقوق شاد  

علامھ طباطبائی در المیزان می گوید:چرا فوت شدن را بخود فوت شدنی ھا نسبت داده "ما 
فاتکم،آنچھ از شما فوت می شود" ولی نعمت ھای تازه رسیده را بخدا نسبت داده، خداوند تعالی در 

گفتھ اند : علتش این است کھ آمدن نعمت احتیاج بھ  آنچھ خدا بشما می دھد)-قرآن فرموده: (ما اتاکم
 علتّ دارد ولی فوت آن احتیاج بھ مفوت یعنی کسی کھ آن را فوت کند ، ندارد ،چون فوت وفنا ذاتی

ھر چیز است ،اگر بطبع خودش واگذار شود فوت می شودو باقی نمی ماند ،بخلاف حاصل شدن 
ت پس باید بقاء نعمت و خود نعمت را بخدا نسبت داد.نعمت و بقاء آن کھ علت می خواھد و آن خداس  

 بھ قلم فاطمھ پورشفیع)"زھد در قرآن  "مقالھبرگزیده از(

آیا ھدف از زندگی دنیا برای انسانھا مشخص شده است؟ درماندگی و سرگردانی  و بیچارگی براستی 
ی  چگونھ معنا می در دنیا نصیب چھ کسی می شود؟ پیروزی و جاودانگی در دنیا در افکار عموم

وشکست و سرگشتگی در دنیا در انتخاب مسیر است؛ مسیری کھ خود را برای شود؟ حظ و بھره 
طالبانش تعریف کرده ولی غفلت مجال و فرصتی برای بصیرت و درک آن نمی دھد.الھی نزدیکترین 

و  ا چشیدندمناجات تو ر مسیر در رسیدن بھ قرب تو از چھ طریق ممکن است؟ چگونھ عدّه ای لذّت
بھ در گاھت با مھربانی و عطوفت  مراتب کھ کمال بود، رسیدند و تو نیز در جذب آنان بھ بالاترین 

 تنھا تلنگر ھدایت را برایش فرستادی ؟!.

 حقیقت تصوّف وعرفان:

از  عرفان حقیقت گاھی انسان با توجھ بھ ساحت باطنی شریعت بھ تصوف و عرفان روی می آورد
ابتدا در اسلام و سیره پیامبر و اھل بیت بروز داشتھ است و بعضی صحابھ و تابعین از زھّاد و عبّاد 

قایق از راه حق و خالص بیراه شدند و بھ ولی بر اثر غفلت از تحقیق و کشف ح عصر خود بودند
دامن گروھی منحرف در عقاید افتادند ولی گاھی خود را شناختند و از مسیر ناحق جدا شدند ولی 
بعضی دیگر دل دادند وباعث  تقویت گروه ضالھ شدند ودر اینجا شناخت گروھی بنام تصوف در 

اما آنچھ بعنوان تصوف  ری است. غالب مؤمنان حق گو کھ تمایل بھ طریقت تصوف دارند ضرو
شده عرفانی پایبند بھ آدابی ویژه در کنار فرامین شرع است.  شود بھ معنی طریقت شناختھ شناختھ می

تصوف از قرن دوم قمری ھویدا شد و نخستین کسی کھ صوفی نامیده شد عثمان بن شریک مشھور بھ 
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 ۱۱۰انی چون حسن بصری (درگذشتھ ق) است و پیش از او نیز کس ۱۵۰ابوھاشم کوفی (درگذشتھ 
شود. آداب طریقت در ابتدای تصوف  ق) با توجھ بھ تمسک بھ آداب طریقت درشمار صوفیان ذکر می

 ساده و بیشتر متوجھ ریاضت و عزلت و ... بوده است.
تاریخ تصوف در سھ دوره کلی؛ دوره اول: شکل گیری و تدوین از آغاز تا پایان قرن پنجم و دوره 

سترش عرفان عملی و کمال عرفان نظری و ادبی تا پایان قرن نھم و دوره سوم: رکود و تطور دوم: گ
 تصوف و عرفان از قرن دھم تا کنون است.

 
 شکل گیری تصوف

مرحلھ شکل گیری در آغاز و بخصوص قرن دوم قمری با توجھ بھ ساحت باطنی شریعت تصوف بی 
ق)، سفیان ثوری  ۱۵۰وھاشم کوفی (درگذشتھ تکلف و زاھدانھ شکل با حضور عارفانی چون: اب

ق)، شقیق بلخی  ۱۶۵ق)، داود طایی (درگذشتھ  ۱۶۲(درگذشتھ  ابراھیم ادھم ق)، ۱۶۱(درگذشتھ 
ق)، معروف  ۱۸۷ق)، فضیل عیاض (درگذشتھ  ۱۸۵ق)، رابعھ عدویھ (درگذشتھ  ۱۷۴درگذشتھ (

 ق) کھ با توجھ بھ ساحت باطنی شریعت تصوف و عرفان را شکل یافت ۲۰۰کرخی (درگذشتھ 

 
ھای قرن چھارم) با حضور مشایخ بسیار بزرگی در مصر، شام و  مرحلھ کمال (قرن سوم تا نیمھ

داد مانند: ذوالنون مصری، جنید بغدادی، ابو سعید خراز، ابن عطا آدمی، خراسان و بخصوص بغ
 سھل تستری، حکیم ترمذی، و حارث محاسبی بھ تبیین تصوف و عرفان پرداختند.

قرن سوم قمری، تصوف گسترش یافت و از آداب ساده زاھدانھ گذشت و بھ محبت و خدمت بھ خلق 
بخصوص در  فلسفھ یونانی دا کرد و ابعاد علمی (متاثر ازگرایید و تعینات و ظواھر متعدد طریقت پی

قھ و طبقھ ارائھ مفھومی وحدت وجود) را نیز محکم ساخت. در این قرن صوفیھ در قالب یک فر
خاص اجتماعی با آداب خاص طریقت متشکل شدند و از سویی مورد انتقاد شدید فقھا و متشرعان 

بودند. از جملھ بایزید توسط متشرعان بھ عقیده اتحاد و حلاج بھ اعتقاد بھ حلول متھم شدند. از 
ی، سھل حارث محاسبی، ذوالنون مصری، سری سقطی، بایزید بسطامبزرگان صوفیھ در سده سوم: 

 باشند. تستری، جنید بغدادی و حلاج می

 :تثبیت

مرحلھ تثبیت (نیمھ قرن چھارم و قرن پنجم) کھ مشایخ عرفان ھمچون: قشیری سلمی، ابوطالب مکی، 
ھای عرفان و تصوف  بھ نگارش آثار گذشتگان پرداختند و آموختھ خواجھ عبدالله انصاری ھجویری و

 را مدون نمودند.

، تصوف بیش از پیش رونق یافت و تبیین حکیمانھ تصوف و عرفان توسط ابن سینا قرن چھارم قمری
و دیگران و تلطیف آن بوسیلھ اھل ذوق ھمراه شد. در  امام محمد غزالی بیق آن با شریعت توسطو تط

ترش یافت و در میان صوفیھ نیز مرسوم شد؛ و اغلب صوفیھ در مباحث این قرن علوم شرعی ھم گس
 کلامی جانب اشاعره را گرفتند.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C


دوره دوم تاریخ تصوف از اوایل قرن ششم آغاز و تا قرن نھم ابعاد پنھان عرفان بیشتر خود را نشان 
 ال رسید.داد و عرفان عملی و فرق گسترده شد و عرفان نظری و ادبی و شیعی مدون شد و بھ کم

حکمت  ھای آن تدوین و توجیھ تصوف ادامھ قرن پنجم است اما از مشخصھ قرن ششم،
ست کھ بر تصوف و عرفان تاثیر شگرف داشت. ھمچنین ا شیخ شھاب الدین سھروردی بوسیلھ اشراق

ست. در این قرن تصوف و عرفان با او توجھ بھ مذھب در این دوره تعصب در مقابل آزاد اندیشی 
سفھ ھم از سوی شعر درآمیخت و بوسیلھ سنایی و سپس عطار شعر عرفانی نضج یافت. عناد با فلا

 .بیشتر شدصوفیھ 

و عین القضات و شیخ اشراق و ظھور  و آثار احمد غزالی اسرارالتوحید چندین کتب معتبر مثل
گیر از مصطلحات آن (حتی در آثار شاعران  عرفان و کاربرد ھمھ بزرگان عرفان و شیوع تصوف و

غیر صوفی مانند خاقانی و نظامی) نقطھ عطف این سده است. عرفاً و صوفیھ بھ استدلالی کردن 
ھای خود برآمدند چنانکھ در قرن بعد این مھم توسط ابن عربی بھ کمال رسید. در این سده  اندیشھ

در دفاع از تشیع از  النقص بین شیعھ و سنی چشمگیرتر شد و کتاببدنبال منازعات مذھبی نزاع 
تاثیرات آنست. انکار صوفیھ توسط متشرعان در این قرن ھم ادامھ یافت و تشدید شد نمونھ آن 

صوفی  از ابن جوزی در رد صوفیھ است. در مقابل دفاعیاتی ھم لھ تصوف (مانند تلبیس ابلیس کتاب
 ) تالیف شدنامھ

 و ذوقیتدوین نظری 
مرحلھ دوم این دوره (ربع آخر قرن ششم تا پایان قرن ھفتم) با عارفان نامور و تاثیر گذاری 

شھاب الدین  )،۶۰۶)، روزبھان بقلی (م۶۷۲)، مولوی (م ۶۱۸(م عطار نیشابوری مانند:
ر طلایی عرفان را ببار نشست. در این دوره عرفان ) عص۶۳۲) و ابن فارض (م ۶۸۸(م سھروردی

ای کھ  ادبی با مولوی و عراقی و عرفان نظری با محی الدین و شاگردانش بھ اوج رسید بھ گونھ
 ھای بعدی عرفان بسیار متاثر از فرزانگان این مرحلھ است. دوره

 

عرفانی (عرفان  ، تصوف و عرفان شاھد تلفیق عرفان و حکمت اشراق و تدوین مکتبقرن ھفتم
نظری) توسط ابن عربی است. خانقاھھا رواج بیشتر یافت و طریقھ کبراویھ و اندیشھ اشراقی در آنھا 

 چشمگیر بود.

رشد یافت و مورد اقبال ھمگانی قرار  اوحدالدین کرمانی شعر عرفانی توسط سعدی، مولوی، و
ضمن نقد از قلندران و درویشان لاابالی از مدافعان تصوف (در  خواجھ نصیرالدین طوسی گرفت.

 آثار خود) و بزرگانی چون حلاج و بایزید بود.

 تصوف شیعی
)، علاء الدین سمنانی ۷۳۶(م ای اوحدی مراغھ مرحلھ سوم این دوره (قرن ھشتم و نھم) عارفانی مثل:

) ۸۹۸م) و جامی (م (متوفای اواخر قرن ھشت سید حیدر آملی )،۸۳۴(م  شاه نعمت الله ولی )،۷۳۶(م 
 کھ با کوشش عارفانی ھمچون سید حیدر آملی و ... ، عرفان بھ تشیع نزدیک شد.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C


تصوف علمی و مدون مورد توجھ قرار گرفت و تصوف بھ تشیع نزدیک و با تصوف  قرن ھشتم،
 اھل سنت متمایز شد،

و کیفیت آن کاستھ تصوف با توجھ تیموریان بھ آن متصوفھ و فرق آن فزونی یافت و عمق  قرن نھم،
شد. تصوف بیشتر بھ تشیع نزدیک شد. شریعت و طریقت بھ ھم آمیخت و علمای دین ھم صوفیھ و 
عرفاً موافق و گرایش داشتند. عرفان ذوقی ھم ادامھ داشت. بعضی مشایخ بزرگ صوفیھ متصدی 

 .امور شرع ھم بودند. اما افراد صوفی نما نیز کم نبودند

قرن ده تا حال، دوره رکود و تطور تصوف و عرفان است و تصوف بھ  دوره سوم تاریخ تصوف از
 شریعت نزدیک بلکھ در ھم آمیختھ شد با پیدایش ملا صدرا عرفان با فلسفھ بھ ھم آمیخت.

ای از علما چون مجلسی دوم و محقق قمی و ... صوفیھ را رد  و دوره صفویھ عده قرن یازدھم
فندرسکی، ملا صدرا، مجلسی اول و فیض کاشانی فیلسوف و  کردند اما شیخ بھایی، میر داماد، می

کردند اما از آداب طریقت و متظاھر تصوف بدور  عارفان دین بودند و بنوعی بھ تصوف التفات می
بودند. مخالفت بعضی علما با تصوف بھ طرد بعضی صوفیھ انجامید. بعضی کتب در دفاع از تصوف 

 ھم نوشتھ آمد.

رانی بھ خارج ایران رفت و آثار متعددی پدید آمد و شروح زیادی بر مثنوی ، تصوف ایقرن دوازدھم
ھای صوفیھ با اختلافات زیاد متعدد شد و مریدان  نوشتھ شد. از این قرن و قرن سیزدھم بھ بعد سلسلھ

 بھ سود فرقھ در کارھای حکومتی واداشتھ شدند.

است کھ برای آن آدابی در نظر طریقت و سلوک نزد صوفیھ کوشش در زھد و عزلت  :آداب تصوف
گرفتھ شده است. آداب، در اصطلاح صوفیھ مجموعھ قواعد و رسوم و وظایفی است کھ رعایت آنھا 

 بر سالکان طریقت لازم است.» جھت تحسین اخلاق و تھذیب اقوال و افعال«

ده و و یا آداب ظاھری طریقت، امور و رسوم و اعمالی است کھ صوفیان پسندیمستحسنات صوفیھ 
(خرقھ بمعنی جامھ چند تکھ کھ بوسیلھ پیر و مرشد بھ  : خرقھ پوشیاند. مانند آنھا را وضع کرده

 شود.) طالب و سالک راه در صورت لیاقت پوشانده می
(   خانقاه معرب خانگاه (زاویھ یا رباط) محل اجتماع خاص و گذران و پذیرایی صوفیان خانقاه  

خستین خانقاه در رملھ شام توسط امیری انصاری (مسیحی) برای اند ن مسافر یا مقیم است. گفتھ
(چلھ چلّھ نشینیدانند.)    ،  قمری می ۶و بعضی قرن  ۴صوفیان ساختھ شد. بنای خانقاه را از قرن 

 نشینی یا اربعینیھ؛ خلوت، عزلت و عبادت چھل روز ھمراه با آداب خاص از رسوم صوفیھ است.)
نیدن، مجازا صدای خوش (آواز و ساز) و رقص (دستت افشانی و سماع بمعنی ش ،ر قص سماع   

 پایکوبی) صوفیانھ است. سازھای صوفیانھ عموماً نای و دف و چنگ است.)
پیروان این مکتب معتقدند کھ راه بھ سوی کمال انسانی و دستیابی بر حقائق معارف منحصر در این 

شریعت) عبارت است از نوعی ریاضت  است کھ آدمی بھ طریقت روی آورد، و طریقت (در مقابل
یابد، و بزرگان این  کشیدن در تحمل شریعت کھ اگر کسی از این راه سیر کند، بھ حقیقت دست می

اند بھ علی بن ابی طالب(ع)کھ خود  مکتب چھ شیعیان و چھ سنیان سند طریقت را منسوب کرده
 بدانید: مولایمان این طریقتھا را غلو نامیده و نفرین کرده اند.امّا
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گفتند کھ با ظواھر دین ضدیت داشت،  کردند، و در باره اموری سخن می این طائفھ ادعای کرامتھا می
گفتند اینھا ھمھ صحیح و درست  پذیرفت، لذا برای توجیھ ادعاھای خود می و عقل ھم آنھا را نمی

ت) عاجز از درک است، چیزی کھ ھست فھم اھل ظاھر (کھ منظورشان افراد متدین بھ احکام دین اس
آنھا است و شنیدن آن بر گوش فقھا و مردم عوام از مسلمانان سنگین است و بھ ھمین جھت است کھ 

کنند و در برابر صوفیھ جبھھ گیری نموده از آنان بیزاری جستھ و تکفیرشان  آن مطالب را انکار می
قتل و چوبھ دار و یا طرد کنند، و بسا شده کھ صوفیان بھ ھمین جرم گرفتار حبس و شلاق و یا  می

اند و ھمھ اینھا بھ خاطر بی پروایی آنان در اظھار مطالبی است کھ آنرا اسرار شریعت  تبعید شده
گویند مغز دین و لب حقیقت بوده و ظواھر  نامند، و اگر دعوی آنان درست باشد یعنی آنچھ آنان می می

علنی کردن این طائفھ در اول پیدایش دینی بھ منزلھ پوستھ روئی آن باشد و نیز اگر اظھار و 
 مکتبشان در مقام استدلال و اثبات طریقھ خود بر نیامدند

کردند ولی بعد از قرن سوم ھجری بتدریج با تالیف کتابھا و رسالھ  و تنھا بھ ادعاھای لفظی اکتفا می
نستند آرای خود ھائی مرام خود را در دلھا جا دادند، و آنقدر ھوادار برای خود درست کردند کھ توا

را در باره حقیقت و طریقت علناً مطرح سازند و از ناحیھ آنان انشاآتی در نظم و نثر در اقطار زمین 
 منتشر گردید.
شد تا آنکھ در  شان در نظر مردم زیادتر می شان و مقبولیتشان در دلھای عامھ و وجھھ و ھمواره عده

سیدند، ولی از آنجا کھ در مسیر خود کجروی قرن ششم و ھفتم ھجری بھ نھایت درجھ وجھھ خود ر
 ھایی داشتند، بھ تدریج امرشان رو بھ ضعف گرائید و عامھ مردم از آنان رویگردان شدند.

ھدف از تعریف صوفیھ آشنایی با تشکلات فرقھ ای از آن زمان تا بحال ، تشکلاتی با اسامی :نتیجھ 
د  و بعد از قرن سوم بھ بعد بزرگان عالم اسلام مختلف کھ ائمھ اطھارھمواره با آن مقابلھ کرده ان

 .تا دین خالص و توحیدی بارور شود ھمواره سعی در تخریب این گروه ھا کرده اند

 

 فَاسْلُکْ بنِا سُبُلَ الْوُصُولِ الِیَْکَ، وَسَیِرّْنا  الِھى

 بهبار الھی ما را به راھھای وصول به درگاھت ھدایت فرما 

 للِْوُفُودِ عَلیَْکَ، قَرِبّْ عَلیَْنَا الْبَعیدَ، وَسَھِّلْ عَلیَْنَا اقَْرَبِ الطُّرُقِ   فى

نزدیکترین راھى که به تو رسند ما را ببرَ دور را بر ما نزدیک گردان و راھھاى سخت 
 و

 

دیدَ، وَالَْحِقْنا بعِِبادِکَ الَّذینَ ھُمْ باِلْبِدارِ الِیَْکَ یُسارِعوُنَ،  الْعَسیرَ الشَّ

ا بر ما آسان و ھموار ساز و ملحقمان دار به آن بندگانت که در پیشى و دشوار ر
 گرفتن به سویت شتاب کنند

 

۱۳۲ 

 



وامِ یطَْرُقُونَ، وَایَِّاکَ فىِ اللَّیْلِ وَالنَّھارِ یَعْبُدُونَ، وَھُمْ    وَبابَکَ عَلىَ الدَّ

د و کوبند و در شب و روز تو را پرستش کنن ات را مى و یکسره بطور مداوم در خانه
 آنھا

 

یْتَ لھَُمُ الْمَشارِبَ، وَبلََّغْتَھُمُ    مِنْ ھَیْبتَِکَ مُشْفِقُونَ، الَّذینَ صَفَّ

  ھایشان رسانیدى از ھیبتت ترسانند آنانکه آبخورشان را پاک کردى و بخواسته

 

 الرَّغآئبَِ، وَانَْجَحْتَ لھَُمُ الْمَطالبَِ، وَقَضَیْتَ لھَُمْ مِنْ فَضْلِکَ الْمَأرِبَ،

و به دادن آنچه جویایش بودند کامرواشان ساختى و حاجتھاشان را از فضل خویش 
  برآوردى

 

  شِرْبکَِ، فَبِکَ   وَمَلأَْتَ لھَُمْ ضَمآئرَِھُمْ مِنْ حُبِکَّ، وَرَوَّیْتَھُمْ مِنْ صافى

و دلھاشان را سرشار از دوستى خویش کردى و از آب زلال معرفتت سیرابشان 
  کردى پس بوسیله

 

  مَقاصِدِھِمْ حَصَّلُوا، فَیا مَنْ   لذَیذِ مُناجاتکَِ وَصَلُوا، وَمِنْکَ اقَْصى  الِى

تو به لذت مناجاتت نائل گشتند و از ناحیه تو بالاترین مقاصدشان را بدست آوردند 
  پس اى

 

 ھُوَ عَلىَ الْمُقْبِلینَ عَلیَْهِ مُقْبِلٌ، وَباِلْعَطْفِ عَلیَْھِمْ عآئدٌِ مُفْضِلٌ،

کسى که بر آنانکه به سویش رو کنند رو آورى و با توجه بدانھا مھرورزى و نعمت 
  بخشى و اى آنکه نسبت به

 

 بابهِِ وَدُودٌ عَطُوفٌ،  وَباِلْغافلِینَ عَنْ ذِکْرِهِ رَحیمٌ رَؤُفٌ، وَبجَِذْبھِِمْ الِى

۱۳۳ 

 



مھربان و خبران و غافلان از ذکر خود رحیم و مھربانى و با جلب آنان به درگاھت  بى
  پر مھر ھستی

 مِنْ اوَْفَرِھِمْ مِنْکَ حَظاًّ، وَاعَْلاھُمْ عِنْدَکَ مَنْزِلاً،  اسَْئَلُکَ انَْ تجَْعَلنَى

خواھم از کسانى قرارم دھى که بھره بیشترى از تو دریافت داشته و از تو می 
  مرتبه والاترى را حائز گشته

  مَعْرِفَتِکَ نصَیباً، فَقَدِ انْقَطعََتْ   ضَلِھِمْ فىوَاجَْزَلھِِمْ مِنْ وُدِکَّ قسِْماً، وَافَْ 

اش  و از دوستیت نصیب بیشترى عایدش شده و در معرفتت سھم زیادترى بھره
 اند زیرا که توجه من از ھمه جا داده

 ، ، وَانْصَرَفَتْ نحَْوَکَ رَغْبتَى الِیَْکَ ھِمَّتى

 گشته استبسوى تو منقطع شده و اراده و آرزویم به جانب تو 

 شرح این فراز:

آشفتھ کھ انسانھا با رنگھای گوناگون و تفکرات متفاوت از یکدیگر روزگار می گذارنند توی این دنیا 
یقین محکم کرده و دلش در مسیراین چند فراز فوق از دل چھ شخصی بزبان می آید کسی کھ ایمان را 

ست. براستی او کیست کھ ھمیشھ در عمل یقل از بحرانھای نابود کننده از اطراف داده ارا صاف و ص
و گفتار رنگ نباختھ است. در این دنیا پر تلاطم بھ سراغ علماء و شھدا می رویم تا تفکر و عمل 

 صحیح را بیابیم تا شاید ما نیز دلی صیقل داده داشتھ باشیم.

 چراغ ھدایت امت مسلمان :پیام شھدا 

 شھدا سنگربانان عزّت اسلام اند. 

کھ دشمن را در حال آب خوردن ببیند اسلحھ گر اسلام حافظ دین خداوند ھستند. شھیدی شھدا در سن
اش را پایین می آورد وصبر می کند تا او سیراب گردد . این شھید ابراھیم گونھ است کھ بخاطر 

عشق بھ خدا یکتا از زن و فرزند در بیابان خشک گذشت تا امر الھی مقرّر گردد. این شھید دینش 
ست . این شھید و شھداء دیگر ھمیشھ خود را در محضر خداوند می بینند گویی او را می حنیف ا

وشھید دیگر می گوید، نبوت و امامت بینند. اینان مقام قرب و دوستی با خداوند را درک کرده اند.
می ھمھ فدای اسلام شدند ما نیز باید فدای اسلام شویم تا اسلام زنده بماند چون اسلام با خون رشد 

 کند. 

 باید خواھران ھمچون زینب (س) پیام رسان خون شھدا باشند . پیام شھدا برای عفت بانوان ؛ 

و شھید دیگر پیام می دھد؛ از این انقلاب دفاع کنید و منحرف نشوید . تابع محض ولایت فقیھ باشید 
 و نگذارید خون شھدا پایمال شود.

۱۳٤ 

 



ح بدست گرفتن نیست . اصلا مدافع حرم و جھاد یک شھید مدافع حرم می گوید : جھاد صرفأ بھ سلا
کم و کاستیھا و کمبودھا نمی گذارد آب توی دل فرھنگ است و ادامھ می دھد،مرد عزیزی کھ با 

اون جوانی خانواده اش تکان بخورد و بنیان خانواده اش را حفظ می کند ، او نیزمدافع حرم است .
ارد ومحبّت می کند او نیز مدافع حرم است . کارمندی کھ بھ پدر و مادرش و ھمسرش احترام  می گذ

کھ بخاطر مسائل قانونی عملا  کاری ازش ساختھ نیست امّا با روی خوش با ارباب رجوع برخورد 
 می کند او مدافع حرم است. 

 ) نوفل لوشاتو:۲٥/۷/۱۳٥۷(امام خمینی (ره)  ؛پیام علماء

محترم روحانیون احترامات لایقھ را مراعات نمایند  از طبقھ جوان تقاضا می کنم کھ نسبت بھ ساحت "
جوانان عزیز آگاھند کھ در این وقت حساس کھ نھضت اسلامی بھ نتیجھ نزدیک می شود ھیچ امری 

تر از حفظ وحدت کلمھ و راز اختلاف کلمھ خطرناکتر نیست و در شکوفائی نھضت ھیچ چیز مؤث
  "ایفای صفوف مبارزه نخواھد بود.

دانیم ، "مشگل جھان اسلام عدم دشمن شناسی دقیق است". و بیداری اسلامی در جھان ید بآنچھ با
نتیجھ بصیرت مردمی است و نقش علماء دین و سیاستمداران در شرح و بسط اسلام ناب بسیار 

 مھّم است. 

 حال ،مقام قرب را در روایت از اھل بیت جستجو کنیم:

میزان ( رنگ می گیرند پس آنرا با استغفار جلا بده.دلھا  مانند مس امام صادق (ع)می فرماید:  

 )۱۷۰٤۹الحکمة، ح

دل نھ تنھا مقام قرب را درک نخواھد کرد بلکھ قساوت او را احاطھ می اگر توبھ ای در کار نباشد 
 کند واز راه خدا منحرف می شود.

در حات الا فتعرضوا لھا ؛ آنّ لربّکم فی ایام دھرکم نف   پیامبر اسلام (صلی الله علیھ و آلھ) فرمود:  
در ایام یعنی   ایام زندگیتان نسیم ھای رحمتی می وزد ، مراقب باشید خود را در معرض آن قرار دھید.

زندگی شما، اوقات و فرصت ھای مناسبی را خداوند در اختیارتان قرار می دھد، بکوشید از آن فرصت ھا استفاده 
 ). ۱۳٤، ص ۱احیاء العلوم، ج  (.کنید 

ایا رغبت من و تمام ھمّت من بسوی توست . تمام آرزویم رسیدن بھ توست . ھمیشھ در محضرت خد
 ھستم پس من عبد ھستم نھ آزاد اگر چھ کھ در مسیرعرفا و علماء و شھدا باشم.

  ، وَلکََ  فَانَْتَ لا غَیْرُکَ مُرادى

  پس مراد من تنھا تویى نه دیگرى

 ، نفَْسى  ، وَوَصْلُکَ مُنى قآؤُکَ قُرَّهُ عَیْنى، وَلِ  وَسُھارى  لا لسِِواکَ سَھَرى

۱۳٥ 

 



خوابیم فقط بخاطر تو است نه غیر تو و دیدارت نور چشم من  دارى و بى زنده و شب
 است و وصل تو

 ، ھَواکَ صَبابتَى  ، وَالِى مَحَبَّتِکَ وَلھَى  ، وَفى وَالِیَْکَ شَوْقى

ام، و در  محبت تو سرگشتهآرزوى جان من و بسوى تو است اشتیاقم و در وادى 
  ھواى تو است دلدادگیم

 ، وَقُرْبُکَ غایَهُ  ، وَجِوارُکَ طلَبَى ، وَ رُؤْیتَُکَ حاجَتى وَرِضاکَ بُغْیتَى

و خوشنودى تو است مقصودم و دیدار تو است حاجت من و نعمت جوارت مطلوب 
  من است نزدیکى و قرب به تو منتھاى

 ، وَشِفآءُ  ، وَعِنْدَکَ دَوآءُ عِلَّتى وَراحَتى  حىمُناجاتکَِ رَوْ   ، وَفى سُؤْلى

خواسته من است و در مناجات با تو است خوشى و راحتیم و پیش تو است داروى 
  دردم و شفاى

  ، وَمُقیلَ  وَحْشَتى  فى  ، فَکُنْ انَیسى ، وَکَشْفُ کُرْبتَى ، وَبَرْدُ لوَْعَتى غُلَّتى

و برطرف شدن دشواریم پس اى خدا بوده ام و تسکین حرارت دلم  جگر سوخته
  باش تو انیس و ھمدمم در حال وحشتم و گذرنده

  ، وَوَلىَِ  ، وَمُجیبَ دَعْوَتى ، وَقابلَِ توَْبتَى ، وَغافرَِ زَلَّتى عَثْرَتى

  ام و اجابت کننده دعایم و سرپرست از لغزشم و آمرزنده گناھم و پذیرنده توبه

 مِنْکَ، یا  عَنْکَ، وَلا تُبْعِدْنى  ، وَلا تقَْطعَْنى تىوَمُغْنِىَ فاقَ   عِصْمَتى

نگھداریم و توانگرى ده از نداریم و مرا از خویش جدایم مکن و از درگاھت دورم منما 
  اى

 

 یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ.  ، وَیا دُنْیاىَ وَآخِرَتى وَجَنَّتى  نعَیمى

 .  رین مھربانانتو نعیم و جنت من و اى دنیا وآخرتم اى مھربانت

 شرح این فراز:

 مناجات با خدا:
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خدایا مراد من تویی نھ غیر تو، بی خوابی و شب زنده داری من برای توست، آنگاه کھ نخواھم بلند 
مرا از بیھوشی ومردگی نجات می دھد شوم و دل از رختخواب بکنم یاد حدیث امام صادق(ع) 

ه داری نکند شیعھ نیست.  پس آقا بیدار می شوم .حدیث می گوید کسی کھ سحر بیدارنشود وشب زند
خدشھ ای وارد شود . بیدارم ایمانم بر کھ بگویم آقا من بیدارم و از خواب خوف دارم چون می ترسم 

بیدارم تا بر فرشتگان نیمھ شب بگویم " اللھم عرفنی  –تا بگویم  السلام علیک یا اھل بیت نبوت 
 رسولک تا اخر.............." نفسک و ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف 

خدایا اگر دلی دارم برای توست اگر ھدفی دارم رضایت و خشنودی توست . رؤیت قلبی تو تنھا 
حاجتم است . ھمیشھ مایلم در محضرت باشم ورسیدن بھ قرب تو و نزدیکی بھ تو نھایت در خواستم 

دردم تویی ودوای دردم توئی.  است. آسایش وجودی من در راز و نیازدر کنار توست. خدایا درمان
ظاھر و باطنم سوز دل دارد ، آرام کننده سوز دلم تویی . رفع گرفتاریھایم توئی. اگرھراسی بھ دل 

دارم تو انیسم باش . اگر گناه و لغزشی دارم تو بخشنده باش.توفیق توبھ از گناه را تو بھ من می دھی 
توئی کھ مرا می خوانی ..چگونھ؟ ...با یک اشاره... و لغزشھایم را تو می گذری . توبھ پذیر توئی ، 

توئی کھ سکوت را در زمان پرخاش شنیدن بھ من می آموزی. توئی کھ مرا می خوانی و سرپرستی 
و توئی کھ درتنگنا ھا مرا از خودت جدا نمی کنی. ، ھمین است کھ من می کنی تا از گناه مبری شوم 

، ای بھشت من و آرزوھای من، وای دنیا و آخرت من ، از تو منقطع نمی شوم.ای ولی نعمت من 
 مرا از خود دور نکن ای مھربانترین مھربانان......
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 :فھرست مطالب مناجات نھم

 دوستی و ھمنشینی با خدا •

 مقام قرب الھی  •

 لقاءالھی  •

 لزوم ایمان بھ لقاءالله •

 قضا و قدر •

 میدان محبّت خدا •

 ذکر چیست؟  •

 قدر شناسی •
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 نحبیّ : مناجات المالتاسعه
 

  

 خدا  نھم: مناجات دوستان

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان
 ذاقَ حَلاوَهَ مَحَبَّتِکَ فَرامَ مِنْکَ بدََلاً،  مَنْ ذَاالَّذى  الِھى

که شیرینى محبت تو را چشیده باشد و جز تو آھنگ دیگرى را کسی خدایا نیست  
 بکند

 

 شرح این فراز:

 را انتخاب کند.ت تو را نچشد و بخواھد غیرتو حبّ پروردگارا! آیا کسی است کھ مزّه شیرینی م

وکارھایش رنگ  د کھ خودش را مالک ھیچ چیز نداندمی چش یشیرینی محبّت خدا را کس ۀمز -۱
بھ انجام برساند تا  مسیر اعتلای اسلام خدایی پیدا کند و آینده اش را با سلاح  سعی و کوشش در

بلیغات منفی و مخالف دین در او بی اثر باشد چون ت -۲  خود افزایش دھد.محبّت الھی را نسبت بھ 
دل و توانمندی خود را معطوف بھ اوامر الھی کرده وبر این اساس یقین بھ وعده ھای الھی در او 

کلیھ امور را عدالت بر مبنای قدمھایش در دنیا برای رسیدن بھ آخرت است پس  -۳تقویت شده است.
 ر آمد سازی را انتخاب می نماید.با معیار الھی راه د -٤کنترل می کند. 

 دوستی و ھمنشینی با خدا:
 یاد داوود!

بلغ اھل الارض انی حبیب من احبنی و جلیس من جالسنی و مونس لمن انس بذکری و صاحب لمن 
 صاحبنی و مختار لمن اختارنی و مطیع لمن اطاعنی....

 ای داوود!
 بھ زمینیان برسان کھ:

ارد، ھمنشین کسی ام کھ با من ھمنشینی کند، ھمدم و مونس کسی من دوست کسی ام کھ مرا دوست بد

۱۳۹ 

 

http://www.google.com/url?url=http://namakstan.ir/sms-on-praying.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjszIOt6u_NAhXFSBQKHb_1CJMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFk3uzAKhlUCJs8O_LR880pyJ_KeQ
http://www.google.com/url?url=http://namakstan.ir/sms-on-praying.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjszIOt6u_NAhXFSBQKHb_1CJMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFk3uzAKhlUCJs8O_LR880pyJ_KeQ
http://www.google.com/url?url=http://namakstan.ir/sms-on-praying.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjszIOt6u_NAhXFSBQKHb_1CJMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFk3uzAKhlUCJs8O_LR880pyJ_KeQ�


ام کھ با یاد من انس داشتھ باشد، ھمراه وھم صحبت کسی ام کھ با من مصاحبت کند، کسی را بر می 
 گزینم کھ مرا برگزیند، و مطیع کسی ام کھ مرا اطاعت کند.

 ).۷۷المجالس السنیھ، ص (
 و ھم با ما ھمان طور خواھد بود.رابطھ ما با خدا ھر طور کھ باشد، ا

دوستی دو جانبھ با خدا موھبت بزرگی است. کسی محبوب خداست کھ محب خدا ھم باشد. کسی از 
انس و جوار و ھمنشینی خدا بھره مند خواھد شد کھ انیس خدا باشد و ھمدم خوبیھا و خوبان و پیوستھ 

 یاد خدا را در دل و بر زبان داشتھ باشد.
 ه خدا می شود؟چھ کسی برگزید

 بر گزیده و انتخاب اصلی اش خدا و رضای او باشد.را کھ خدا  یکس

 یقول الله عزوجل:
الشاب المومن بقدری، الراضی بکتابی، القانع برزقی، التارک شھوتھ من اجلی، ھو عندی کبعض 

 ملائکتی.
 خداوند متعال می فرماید:

ن خشنود و بھ رزق من قانع باشد و بھ خاطر من جوانی کھ بھ تقدیر من ایمان داشتھ باشد، بھ کتاب م
 از شھوت و دلخواه خود بگذرد، او نزد من ھمچون بعضی از فرشتگان من است.

 ).۷۸٦، ص ۱٥کنز العمال، ج (

 

  وَمَنْ ذَاالَّذى

لقُِرْبکَِ   فَاجْعَلْنا مِمَّنِ اصْطفََیْتَهُ   عَنْکَ حِوَلاً، الِھى  انَسَِ بقُِرْبکَِ فَابْتَغى
 وَاخَْلصَْتَهُ لوُِدِکَّ وَمَحَبَّتِکَ، وِلایتَِکَ،وَ 

  و کیست که به مقام

قرب تو انس گرفته باشد و درصدد روگرداندن از تو باشد خدایا قرار ده ما را از زمره 
و براى عشق و محبتت خالصش  اى براى قرب و دوستیت برگزیده  که کسانى

 گردانده

 شرح این فراز:

رب تو انس بگیرد و بعد از تو روی گرداند. خدایا اگر من بھ قرب تو دل بستم آیا کسی است کھ بھ ق
و من بدان کھ ھرگز از تو جدا نخواھم شد زیرا در عالم ذر تو از من پیمانی گرفتی " ألست بربّکم" 

 ھم گفتم "بلی" پس تو پروردگارم ھستی و من خرقھ محبّت تو را ھرگز در دنیا نمی فروشم.
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 ھی:مقام قرب ال

است بر مبنای اینکھ خدای سبحان بر ھر چیز محیط است. "ان قرب الھی بھ عبد خواه ناخواه حاصل 
محبّت دو جانبھ ، اینکھ انسان دوست خدا و خدا ھم )۳۱-" (ال عمران کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله

ھر چقدر معرفت بھ خدا  دوست انسان باشد ودر این عشق و عاشقی حُسن فعلی و فاعلی لازم می آیدو
زیاد باشد این موج بیشتر نشان داده می شود. اھل تواضع نزدیکترین افراد بھ خداوند و اھل تکبر 

 دور ترین افراد بھ خداوند ھستند. 

 رابطھ خدا وجھان:

رابطھ خدا و جھان رابطھ علت و معلول است . علتّ بھ معنای اینکھ اگر خدا نبود جھان نبود و 
ز شیء بھ شئ دیگر است زیرا خداوند خالق ھمھ چیز است "ذلکم الله ربکم خالق کلّ شیء" معلول نیا

پس نظام جھان بر پایھ علتّ و معلول است و تأثیر پدیده ھا در یکدیگر بھ اذن )٦۲و غافر  ۱۰۲(انعام 
  مشیّت الھی است.

 معنای لغوی قرب:

و گاه از بعد زمانی.قرب مکانی و  قرب نزدیکی یک شیء بھ شیء دیگر است گاه از جھت مکانی
زمانی اختصاص بھ اجزای عالم جسم و جسمانی دارد.دیگر قرب ماھوی در ماھیت انسانی در 

حیوانیّت و ناطقیت است.دوستی نسبت بھ خداوند و عترت نشانھ ایمان و دشمنی با آنھا نشانھ کفر و 
ریات دین اسلام است کھ تردیدی نفاق است. درک محبّت الھی ودرک محبّت خاندان رسالت از ضرو

 در آن نیست جزء نواصب کھ از منکران اسلام ھستند.  

 : مقام قرب الھی طبق آیات قرآن

دلالت بر اصل قرب می کند کھ خداوند بھ ما نزدیک است " فانّی قریبٌ اجیب  ی کھآیات -۱
 )۱۸٦(بقرهدعوةالداعی" 

ما نزدیکتر است."نحن اقرب الیھ منکم کھ خداوند از دیگران ببر ایندلالت دارند  ی کھآیات -۲
 )۸٥"(واقعھ ولکن لا تبصرون

دلالت دارد بر اینکھ خداوند از رگ گردن بھ انسان نزدیکتر است." لقد خلقنا الانسان  ی کھآیات -۳
 )۱٦"(ق/و نعلم ما توسوس بھ نفسھ و نحن أقرب الیھ من حبل الورید

"یا ایھا الذین امنوا ز خودش نزدیکتر استند بھ انسان ااینکھ خداود برآیاتی کھ دلالت دارن -٤
 )۲٤"(انفال استجیبوا للہ و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا انّ الله یحول بین المرء و قلبھ

 مقام قرب:
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 مقام قرب قلھّ کمال است ،پس چگونھ مراحل این تکامل معنوی را طی نمائیم :

 سان شود تا عمل بطور صحیح واقع گردد.علم و شناختی از پروردگار کھ موجب خشیّت در ان -۱

ه است بدور از شدعمل بھ آن ایمان عمیق و دائمی بھ شناختی از خداوند کھ درک کرده و  -۲
 . نفسانیقوای غضبیھ و بھمیھ و شھویھ طغیان ھوای نفس و پیروی از 

 کسی کھ بھ مقام قرب می رسد از انواع شرکھای مخفی و آشکار باید دوری جوید. -۳

 ون منّت از آنچھ کھ خداوند بھ او عطا کرده است. انفاق بد -٤

کسی کھ در مسیر الھی حرکت می کند اوّلا نباید بھ حالت خود مباھات یا تفاخر کند ثانیا ،  -٥
دغدغھ نداشتھ باشد بھ اینکھ مبادا کارم ناقص یا عملم مردود و یا وظیفھ ام را خوب انجام نداده 

 حوزه نت)سایت (.باشم و نتوانم در قیامت پاسخگو باشم

 لقِآئکَِ،  وَشَوَّقْتَهُ الِى

 شوق یافته و به دیدارت 

 شرح این فراز:

 لقاءالھی:

لقاء در زبان عربی رو در رو قرارگرفتن با چیزی و رسیدن بھ آن است. لقاء الھی صدای محبوب 
ب مطمئنھ است کھ خستگی را از بدن بیرون می کند وزمانیکھ ایمان شناختھ شود شوق بھ لقاء در قل

شکل می گیرد . با شنیدن ندای الھی " یا ایّھا الذین آمنوا.." شادی و نشاط و روح شوق بھ لقاء الھی 
 فع می گردد.ترمدر انسان شکل می گیرد و تمام خستگی ھا 

انسان بھ میزانی کھ روح و صفات خداوندی را در خود متجلیّ کند و بھ معنای دیگر استعدادھای 
ش را محقق سازد بھ خدا نزدیکتر شده و بھ مقام قرب و لقای حق نایل آمده فطری و انسانی ا

لقاء الله یک جھت گیری و یافتن یک خط سیر معین در روند تعالی وجودی آدمی است. تفاوت است.
لقاھای انسان با اسماء الھی موجب و منشأ بھشت و جھنم می گردد. یعنی بھشت و جھنم در اصل از 

ا اسماء الھی نشأت می گیرد،لقائی کھ معنای آن بھشت است و لقائی کھ معنای آن کیفیت ملاقاتھا ب
، آثار آن رحمتھا ھمان بھشت است و جھنم است. کسی کھ خداوند را با اسمای رحمت ملاقات می کند 

 اگر لقاء با اسماء غضب باشد ، آثارش جھنم است. 

تی با ریاضتھا ی مشروع بھ خلوص قلبی در چھل حدیث امام خمینی(ره) وارد شده است ؛ سالک وق
کامل رسید و از خودبینی و خودخواھی و خودستایی گذشت بلکھ خود نفسانی را زیر قدمھایش محو و 
نابود کرد و از آخرت و حتی از بھشت و نعمتھای آن نیز دل کند و فانی و ذوب در خدا گشت و تنھا 

در قلبش پدید می آید کھ اسماء و صفات عینی و  او را طلب کرد و جز او را ندید صفا و نورانیّتی
خارجی خدا را مشاھده می کند . تجلیّات انوار اسماء و صفات الھی او را تحت تأثیر و احاطھ خود 
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در نگاه ایشان لقاءالله یعنی محلّ تجلیّات ذاتی و غیبی خدا قرار گرفتن ، مشاھده باطنی  قرار می دھد
ممکن است سالکی بتواند از آن منزل و مرتبھ نیز  –بصیرت درون –ذات پاک پروردگار با چشم دل 

عروج کند و حجابھای نوری اسمائی و صفاتی را نیز کنار زند بھ تجلیّات ذاتی غیبی نایل گردد. اگر 
بنابر این لقاء ربّ و رسیدن بھ خدا عبارتند چھ کھ نیل بھ چنین مرتبھ ای بسیار سخت و مشگل است.

ب پروردگار و مقام قرب نیز نزدیکی معنوی ھر چھ بیشتر بھ صفات و ذات از نیل بھ مقام قر
حضرت حقّ است. نخست از طریق تحقق و بروز و ظھور انوار صفات و اسماء الھی کھ پس از آن 

 تجلیات انوار ذات قدسی در جان و روح و قلب سالک و عارف پدید می آید.

و استعدادھای فطری و انسانی اش تجّلی کند مخود  انسان بھ میزانی کھ روح و صفات خداوندی را در
را محقق سازد بھ خدا نزدیکتر شده و بھ مقام قرب و لقای حقّ نایل آمده است . لقاء الله بیانگر یک 

.(امام خمینی(ره) چھل حدیث ، جھت گیری و نشانھ یک خط سیر معین در روند تعالی وجودی آدمی است
 )٤٥۳ش ص۱۳۸۷نشر مؤسسھ آثار امام خمینی 

می گویند:در اصطلاح قرآنی، مقصود از لقاء الله قرار گرفتن ) ۱۰۲ص٦(جعلامھ طباطبائی در المیزان 
بنده در موقف و جایگاھی است کھ میان او و پروردگارش حجاب و پرده ای نباشد چنانکھ شأن روز 

 قیامت چنین است . زیرا قیامت ظرف ظھور حقایق است. 

ز تحیّت و سلام برمؤمنان ھنگام لقاء الله در قیامت و بھره مندی ایشان از پاداش )؛ااحزاب  ٤٤-٤۳(آیات 
عظیم و کریمانھ سخن می گوید البّتھ لقاء الله برای مؤمنان ھمراه با امنیتّ و سلامتی است ولی برای 

 کافران ھمراه با عذاب و رنج است کھ چھره جلالی خداوند است.

 لزوم ایمان بھ لقاءالله:

در قران از ختمی و قطعی بودن لقای انسانھا با خداوند و بازگشت آنان بھ  یشمارید در آیات بخداون
کُم تُوقنُِونَ ......مثلاسویش خبر می دھد  لُ الایاتِ لَعلَّکُم بِلقِاءِ رَبِّ رُ الامَرَ یُفَصِّ  .رعد)/ ۲( یُدَبِّ

/سجده)آیھ نزول ۲۳(نْ لقِائِھِ وَ جَعَلْناهُ ھُدىً لبَِنِی إسِْرائِیلَ لقََدْ آتَیْنا مُوسَى الْکِتابَ فَلاتَکُنْ فِی مِرْیَة مِ ..
 کتاب آسمانی بر موسی را دلیل بر حقانیّت و تحقق لقاءالله می داند.

اقلیّت مجاھدان تحت فرماندھی طالوت بھ لقاء الله موجب شد تا بر ارتش بزرگ جالوت پیروز ایمان 
ا فَصَلَ طالوُتُ بِا( شوند. َ مُبْتَلیِکُمْ بِنَھَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْھُ فَلَیْسَ مِنِّی وَ مَنْ لَمْ یَطْعَمْھُ فَلَمَّ لْجُنُودِ قالَ إنَِّ اللهَّ

ھُ مِنِّی إلاَِّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ)  /بقره)۲٤۹(فَإنَِّ

نْیَا وَاطْمَأنَُّوا بِھَا نَّ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لقَِاءَ  إ. استاز لقاء الله گناھی نابخشودنی یأس  نَا وَرَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّ
ارُ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ(  ۷وَالَّذِینَ ھُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافلِوُنَ(  ئِكَ مَأوَْاھُمُ النَّ سوره یونس)یأس از لقاءالله ) ۸) أوُلَٰ

ن غفلت از آیات و نشانھ ھای رضایت داشتن بھ حیات دنیا و دل خوش داشتن بھ حیات دنیایی است وای
 الھی است کھ جایگاھی جز آتش ندارد.
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ِ لآَتٍ) ِ فَإنَِّ أجََلَ اللهَّ کسی کھ امید بھ لقاء الھی دارد ، این از جانب عنکبوت)٥ ((مَنْ كانَ یَرْجُوا لقِاءَ اللهَّ
 امیدواران بھ لقاء الھی است کھ زمانش فرا می رسد.

یامت تجربھ می کنند و متوسطین از مردم اینگونھ ھستند ولی اولیای لقای خود را در قبیشتر مؤمنین 
اولیاء خدا اوّل بھ خودشان این را .برسندالھی می توانند در دنیا با مرگ اختیاری بھ این لقاء 

طور نیست و خدا  زد کھ مشھور شدیم؟! البتھ یک مواقعی این گویند: چھ شد؟ کجای کار ما لنگ می می
شود انسان،  را بھ عنوان ھادیان الھی برای من و شما قرار بدھد و بگوید: بدانید کھ میھا  خواھد آن می

ھا را بھ عنوان الگوی  تلو معصوم شود و حالش، حال عبد الھی شود. لذا خدا آن معصوم نباشد امّا تالی
می بھجت و ... را الله العظ بریم کھ اولیاء خدا مانند آیت دھد. لذا من و شما لذّت می من و شما قرار می

بینیم، حالمان  کند، عکسشان را کھ می شنویم، حالمان تغییر پیدا می بینیم، وقتی اسمشان را ھم می می
کند. لذا شھره  ھا ما را بھ فضائل دعوت می آید. ذکر فضائل آن شود و دیگر از گناه بدمان می متغیّر می
ھا را ببینید،  گوید: این وردگار عالم بھ ما میھا لطفی از جانب خدا برای من و تو است و پر شدن این

الله خوشوقت و ...  شود در این دوران بھ ظاھر پیشرفت تکنولوژی، کسانی مانند آیت پس بدانید کھ می
در دنیا زندگی می در حالیکھ اولیای الھی .دھد باشند. یعنی پروردگار عالم بھ من و شما الگو نشان می

ھم چنین  و دنیا را برای رسیدن بھ اخرت طی می کردند. یا نداشتندوھیچ علاقھ ای بھ دن کردند
  .ھنگام شھادت اتفاق می افتد  کھ دروصول شھداء بھ لقاء الله

بنابراین کافران با پرده ای کھ میان خود و خداوند آویختھ اند در روز قیامت از دیدار و لقاء الھی 
قد در قیامت دچار حسرت و پشیمانی شود.  تکذیب لقاء الھی موجب می شود تا شخصمحروم اند.

)ودر آخرت زیانکار و خاسر ۳۱انعام /( ...خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتھم الساعھ بغتھ
ِ وَ ما "گرددواقعی  بُوا بِلقِاءِ اللهَّ )کسی کھ لقاء الھی را ٤٥.(یونس  " كانُوا مُھْتَدِینَ قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ كَذَّ

یداز ھدایت یافتگان نیست و بھ اعمال ناشایست و گناه روی می آورد و از ھدایت خاصھ تکذیب نما
 محروم گردد. 

و امید بھ لقاء الله مانع از سرکشی حاصل از ایمان بھ لقاءالله  است  عوامل صبر و شکیبائی و پایداری
  را نشان می دھد.آن حقیقت لقاء اللهسیر در آیات آفاق و انفس و تفکر درو طغیان آدمی می شود.

 

 وَرَضَّیْتَهُ بقَِضآئکَِ،

 وحکم تو راضی اش ساختهو به قضا

 شرح این فراز:

 قضا و قدر:

قضا و قدر از عقاید مسلم اسلامی است. در ابتداء آنچھ در این دو واژه بھ نظر می آید مترادف بودن 
دّم بر قضاء است.معنای قدر آنھاست. ولی با دقت در معنای آن در روایات متوجھ می شویم کھ قدر مق

۱٤٤ 

 



کار و یکسره کردن می باشد. برای قضا دو قسم ذکر شده اندازه گیری است ولی معنای قضا اتمام 
است : قضائی کھ غیر قابل تغییر است و قضائی کھ قابل تغییر است و قضاء قابل تغییرمنطبق بر 

 مرحلۀ تقدیر می شود.

اهُ وَ بِالْوالدَِیْنِ إحِْساناً رَبُّکَ ألاََّ تَعْبُدُوا   وَ قَضی    اسراء)خداوند قضی فرموده است کھ جز  ۲۳... (إلاَِّ إیَِّ
 و نسبت بھ پدر ومادر نیکی کنید.او کسی را نپرستید 

قضا در بعضی موارد حکم کردن و قضاوت کردن ھم معنا می شود " ..والله یقضی بالحق...(غافر 
۲۰( 

یافتن ، یکسره شدن (قضی الامر) یعنی کار از کار گذشت و قضا در موارد دیگر بھ معنای پایان 
 دیگر برگشت ندارد.

 فایده قضا و قدر:

فایده قضا و قدر کھ مھمترین آنھا دو فایده نظری و عملی می باشد، امّا فایده نظری ، کھ ھر چھ 
ب عالیۀ توحید انسان کاملتر شود بر کمال نفس و سعادت ابدی او افزوده می گردد و یکی از مرات

توحید ، توحید افعالی بھ معنای عرفانی آن است یعنی انسان معتقد شود کھ ھمۀ پدیده ھای ھستی 
است و ھیچ پدیده ای خارج از دایره اراده و تدبیر الھی تحقق نمی یابد.امّا فایده وابستھ بھ اراده الھی 

و پیشامدھای جھان را تابع نظم عملی این است کھ بر اساس اعتقاد بھ قضا و قدر انسان ھمۀ پدیده ھا 
(بر گرفتھ از کتاب معارف قرآن آیت الله مصباح .حکیمانھ ای می داند کھ طبق تدبیر الھی بر جھان حکمفرماست

 یزدی) 

  وَاعََذْتهَُ مِنْ ھَجْرِکَ وَقلاِکَ، وَجْھِکَ، وَحَبوَْتهَُ برِِضاکَ،  وَمَنَحْتَهُ باِلنَّظرَِ الِى 

و از   نعمت بخشیده و به خوشنودى خویش مخصوصش گردانده ،و به دیدن رویت او
 غم ھجران و فراقت پناھش داده

 ،جِوارِکَ   وَبوََّاْتهَُ مَقْعَدَالصِدّْقِ فى

و از غم ھجران و فراقت پناھش داده و در جایگاه راستى در جوار خویش جایش 
  داده

لْتَهُ لعِِبادَتکَِ  رادَتکَِ وَخَصَصْتَهُ بمَِعْرِفَتِکَ، وَاھََّ  ،، وَھَیَّمْتَ قَلْبهَُ لإِِ

به معرفت خویش مخصوصش کرده و براى پرستش و عبادتت او را لایق کردى و در 
  ارادت خویش دل شیدایش کردى

 حُبِکَّ،وَاجْتَبیَْتَهُ لمُِشاھَدَتکَِ، وَاخَْلیَْتَ وَجْھَهُ لکََ، وَفَرَّغْتَ فُؤادَهُ لِ 

و براى مشاھده جمالت انتخابش کردى و رویش را براى خودت از اغیار خالى کردى 
  و دلش را براى محبت خویش فارغ کردى
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بْتَهُ فیما عِنْدَکَ، وَالَْھَمْتَهُ ذِکْرَکَ، وَاوَْزَعْتَهُ شُکْرَکَ، وَشَغَلْتَهُ    وَرَغَّ

را بدو الھام کردى و و تنھا بدانچه نزد تو است راغبش کردى و ذکر خویش 
  سپاسگزاریت را بدون نصیب کردى

 برَِیَّتِکَ، وَاخْتَرْتهَُ لمُِناجاتکَِ،  بطِاعَتِکَ وَصَیَّرْتهَُ مِنْ صالحِى

ات گرداندى و براى  و به طاعت خود سرگرمش ساختى و او را از بندگان شایسته
  مناجات خویش انتخابش کردى

 یقَْطعَُهُ عَنْکَ،ءٍ  وَقَطعَْتَ عَنْهُ کُلَّشَىْ 

 و بریدى از او ھر چه را که موجب بریدنش از تو گردد

 

 شرح این فراز:

 میدان محبت خدا:

عالم بر عشق و محبّت استوار است و ھر کسی را معشوق و مقصودی است.اگرانسان از خدا دورافتد 
ت در آمده است بھ حرکجاذبھ موجود در شخص کھ آن ابرازعشق بھ موجود دیگر نیروی درونی و

واین خطر دوری از خدا و دل بستن بھ معشوق مجازی  وشخص را بسوی عشق مجازی می کشاند
  انسان را بھ ھلاکت دنیا و آخرت می رساند.

ا و و ما را تحت خشنودی خودت  حمایت فرم خدایا ما را بھ احسان و نیکی ولطف خود رھنمود ساز
کھ  در بخصوص آنانیھستی وصالحان  ه ھمۀ خوبان ھمانطور کھ پنا از ھجران و دوری پناھمان ده

 رار دارند.کھ ھمان جایگاه ولایت است قراستی صدق وجایگاه 

خداوندا! تو آن جایگاه واقعی محبّت خود  را مختص انسانھای با معرفت کردی .بندگانی کھ تو را 
تو ارادت پیدا کنند.  ستایش و عبادت می کنند و بندگانی کھ دلشان را ھیمنھ لطف خود ساختی تا بھ

ھوت است . وقتی آب را در پیدا کردن آب در کویر بر یعنی  خداشناسیخداشناسی خودشناسی است . 
 ش می کنی تا حفظش کنی.!آن کویریافتی چقدر تلا

خداوندا! تو تمام وجود ما را برای نظاره کردن بھ خودت از ھر چیز تھی ساختی وقلبمان را از ھر 
 باشد فارغ کردی و بسوی آنچھ کھ خود رغبت داشتی ، کشاندی. چیز کھ غیراز تو 

خداوندا! تو ذکر خود را بھ ما الھام کردی وشیوه شکر خود را بھ ما تعلیم دادی و ما را مشغول 
 ساختی بھ لطف و ارادت خودت کھ طاعت توست .
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ھمانا خداوند ند: )در باب استحباب کسب صفات پسندیده و بکار بردن آنھا می فرمای امام صادق (ع
بزرگواری ھای اخلاقی را بھ رسول خود اختصاص داد پس خود را بیازمایید اگر آن مکارم دروجود 
شما باشد خدای را سپاس گویید و در طلب زیادی آنھا بھ سوی خدا زاری کنید پس عدد آنھا را ده عدد 

اوت، غیّرت، شجاعت، ذکر کرده است ، یقین ، قناعت، صبر ، شکر، بردباری، خوش خلقی ، سخ
 شیخ حر عاملی) -وسائل الشیعھ  –کتاب جھاد با نفس مردانگی(

امام جواد(ع) از پدر بزرگوارش و ایشان از جدّش روایت کند کھ امیرالمؤمنین (ع) از زبان حضرت 
و روشنایی و قلعۀ استوار و یاری رسول(ص) فرمودند: ھمانا خداوند اسلام را آفرید و برای آن میدان 

نندگانی قرار داد امّا میدان آن قرآن ،و روشنایی آن حکمت، و قلعھ آن احسان است و یاری کنندگان ک
 اسلام ، من ، اھل بیتم، و شیعیان ما می باشیم(ھمان)

یک سری چیز ھا را باید با قلب درک کرد!محبّت را باید با قلب درک کرد"خدا تو را دوست دارد"! 
ص)پرونده اعمال ما را ببینند ؟ چرا ھفتھ ای دو بار پرونده اعمال ما را چرا امام زمان (ع) وپیامبر (

     بھ بھ! بوئیدن گل یاس می گوید، با انسان کھ اینچھ پاسخی دارید ؟ مگر نھ  امام زمان(ع) ببینند؟
 واز عطرآن  دلشاد می شود.........

خدا بروید و بگویید : خدایا ما را  ای انسان،شرمنده از اعمال نباشی..... !!!! اگر دلتان گرفت پیش 
رھا کردی ! چرا ما را رھا کردی؟! بدان کھ خدا شما را رھا نمی کند ، خدا شما را تربیت می کند، و 

قلب شما را از غیر خودش خالی می کند. وای از زمانی کھ انسان بھ سوی رغبتھا و امیال خود 
طاعت  خدا باز می ماند و شکر الھی را حرکت کند پس نتیجتأ ذکر را فراموش می کند و از ا

ھر کھ کامل باشد بھره او از ھمھ چیز کامل است، و ھر کھ ناقص از کمال  بفراموشی می سپارد.
ۀ نان خشک را می داند و باشد از کمال رسیدن ھر نعمتی محروم می باشد . فقیر خداشناس قدر لقم

ھمچنین آلام عذابھای نمی برد.ی بیشمار بھره ات می برد کھ غنی بی معرفت از الوان نعمتھاز آن لذّ 
الھی بر این قیاس است اگر بر فرض محال دوست خدا را بھ جھنّم ببرند از آتش حرمان می سوزد نھ 

. شخص اگر جدا از دوست در از آتش سوزان چون جھنّم جای محرومان و سرای مھجوران است 
چوب لطف دوست ھر چند بدنش را مجروح سازد  گلستان با انواع نعمتھا باشد نزد او جھنّم است ؛

 نزد او از نیشکر شیرین تر است.

حال خدایا اقرار می کنم کھ دوستت دارم . لطف تو بسیار و محبّت تو نسبت بھ بنده ناچیزت و 
وازغفلت بازم ساختی تا با آموختن ذکر و  گناھکارت کم نیست پس تو مرا برای طاعت انتخاب کردی

 ندگان شایستھ تو باشم. قرب بھ تو از ب

 ذکر چیست؟

از جملھ دواعی محبّت ، عبادت و ذکر است. براستی چگونھ شخص می تواند از راه ذکر الھی این 
 عشق را بھ بی نھایت برساند!؟
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ذکر آن است کھ وقتی چیزی بر تو وارد شود کھ خدا فرموده است، باید بجا آوری. و اگر چیزی بر 
 )٥و٤ح-۱٥۱/۹۳.(بحار الانوار فرموده باشد باید ترک نماییتو وارد شود کھ خدا نھی 

وارد شده است:ذکر در لغت یاد کردن برمعنای ذکر علامھ محمد باقر مجلسی (ره) در عین الحیات 
 است و یاد کردن خدا انواعی دارد:

 د.اوّل : یاد خدا است کھ در ھنگام معصیت خدا را بھ یاد می آورد و برای خدا ترک گناه می کن

 دوّم: یاد خداست بھ ھنگام وفور نعمت کھ از خدا غافل نشود و شکر آن را بھ جا آورد.

 سوّم : یاد خداست در وقت طاعت کھ بھ سبب آن مشقّت طاعت بر او آسان شود و بھ جا آورد.

 چھارم:یاد خداست در ھنگام بلا و محنت ، تا در آن حالت بھ خدا تضّرع نماید و برآن بلا صبر کند.

نجم: ذکر الھی در دل ،تا در  کسب صفات کمالیّھ ، کسب مکارم اخلاق ، و آموزش از معانی قرآن پ
 و احادیث رسول(ص) و اھلبیت (ع)تفکر نماید . اینھا ھمھ ذکر الھی است.

ششم: ذکر زبانی و آن انواعی دارد مثل : مذاکره علوم حق و آیات و اخبار ،درس گفتن و بیان 
موزش قرآن و دعا خواندن ، مداومت نماید بھ آدابی پسندیده بدور از بدعت .در فضایل  اھل بیت ، آ

)ا ز روی ٥٥پروردگار را "ادعوا ربکم تضرعا و خفیة انّھ لا یحبّ المعتدین" (اعراف ذکر جلی 
زاری و پنھانی بخوانید ! حقّ تعالی دوست نمی دارد آنان را کھ از حدّ اعتدال بیرون می روند، ویا 

در انجام یند از غافلان نباشید" .....ولاتکن من الغافلین"ادیگر خداوند بعد از ذکر جلی می فرم در آیھ
ذکر خفی یا جلیّ باید مراقب دامھای شیطان بصورت بدعتھا و حلقھ ھا و گروھھای باطل و مخالف 

لا یحب  بیزاری می جوید"انّھدین بود . فراموش نکنید خداوند از بدعت گزاران و نو آور در دین 
 المعتدین"

آیا تو را! امام صادق(ع) نقل می کند" حضرت موسی (ع) از خداوند سؤال می نماید : پروردگا
تا بھ روش نزدیکان با تو راز گویم یا دوری کھ چون تورا خوانم بلند بخوانم . خطاب  نزدیکی بھ من

 )٤ح۲/٤۹٦صول کافی(ارسید من ھمنشین کسی ھستم کھ مرا یاد کند یعنی فریاد در کار نیست.

امام باقر (ع)ھیچ قطره ای نزد حق تعالی محبوتر نیست از قطره اشکی کھ در تاریکی شب از ترس 
 )٦/ح۹۳/۳۲۹(بحارالانوار عذاب الھی بیرون آید و غرض از آن غیر خدا نباشد

 )۹۳/۳۳٤ .(بحارالانوارو نزدیکترین احوال بنده بھ خدای عزّوّجل وقتی است کھ در سجده و گریان باشد

 

  الَلَّھُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنْ دَأْبُھُمُ 

  شان در زندگى که شیوه خدایا قرار ده ما را از کسانى
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رْتیِاحُ الِیَْکَ وَالْحَنینُ، وَدَھْرُھُمُ الزَّفْرَهُ وَالأْنَینُ، جِباھُھُمْ ساجِدَهٌ   الإِْ

است پیشانیھاشان شادمانى با تو و زارى به درگاه تو است و روزگارشان آه و ناله 
  در برابر عظمتت به خاک

 خَشْیتَِکَ،   خِدْمَتِکَ، وَدُمُوعُھُمْ سآئلِهٌَ مِنْ   لعَِظمََتِکَ، وَعُیُونُھُمْ ساھِرَهٌ فى

 ترس تو ریزان ازاشکشان  در خدمتت یکسره بیدار است و که افتاده و دیدگانشان 

 شرح این فراز:

 قدر شناسی:

گذارم .سجده جایگاه توست.آنگاه اشک جاری می شود !  خدایا عمری بھ پیشانی بر سجده می خدایا 
من دادی و تکلیفی بر دوش من گذاشتی؛ بارالھی چگونھ تو را نشناختم ، چگونھ تو را رھا کردم 

،!. خدایا اگر شادم با تودر کنار تو در سجده تو تو ندیدم ،غافل بودم ، نفھمیدم  عشقوخود را در بند
غم بر دلم نشستھ واشک ھجران می ریزد از فراق توست. بکاء برای این است کھ  شاد ھستم، اگر

نمی دانم در قبر چھ بر سرم می آید ، نمی دانم فریادرس تنھایی  ؟نمی دانم اعمالم را قبول کرده ای،
من در قبرکیست ، آخر من کھ جزء تو کسی را ندارم . اگرمبادرت بھ انجام کار خیر شدم اگر لطفت 

کھ موفق نمی شدم . با چھ رویی در برابر تو قرارگیرم .تو مھربان ،تو دادرس، توحق خدایی را  نبود
در نتیجھ دنیا مرا در خواب را تلف کردم و  ممن عمررا انجام ندادم.تکلیفم انجام دادی ولی من حق 

زنده می را مرور می کند وامید را در من  مخاطرات و اعمالمغفرت،  و تنھا اشک غفلت فرو برد 
 کند.

 می خواھی بگویم : 

اگر شما یك دوست صمیمي داشتھ باشید و چند وقت او را ندیده باشید؛ و از سفري بیاید و وارد منزل 
خوابید؟! خواب چیست؟! خواب وقتش زیاد است؛ انس با محبوب  گیرید و مي شما شود، آیا شما مي

فرا خواب را  چشمھایشعاشق بدان کھ ؛ ؛»خَشْیَتِكَ  وَدُمُوعُھُمْ سائِلَةٌ مِنْ «گذرد.  است كھ وقتش مي
را بدرقھ اشك  از ترس عذاب آخرت،از بیداری  و لذت كھ در عین بیدارياو سائلی است ، نمی گیرد

 تا در آخرت روسفید باشد.راه بخشش خود می کند 

 مَھابتَِکَ، وَقُلُوبُھُمْ مُتَعَلقَِّهٌ بمَِحَبَّتِکَ، وَافَْئِدَتُھُمْ مُنْخَلعَِهٌ مِنْ 

  و دلھاشان به محبتت آویزان و قلبھاشان از ھیبتت از جا کنده شده است

 

  یا مَنْ انَْوارُ قُدْسِهِ لأِبَْصارِ مُحِبیّهِ رآئقَِهٌ، وَسُبُحاتُ وَجْھِهِ لقُِلُوبِ 
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اى که انوار قدسش براى دیدگان دوستانش در کمال درخشندگى است و 
  پرتوافکنیھاى جمالش براى قلوب

 قُلُوبِ الْمُشْتاقینَ وَیا غایهََ امالِ الْمُحِبیّنَ،  عارِفیهِ شآئفَِهٌ، یا مُنى

  تاقان و اى منتھاى آرزوى دوستانعارفان زداینده (چرکیھا) است اى آرمان دل مش

 قُرْبکَِ،  الِى  اسَْئَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْ یُحِبُّکَ وَحُبَّ کُلِّ عَمَلٍ یُوصِلُنى

ملى که مرا به اھم دوستى خودت و دوستى دوستدارانت و دوستى ھر عاز تو خو
 قرب تو واصل گردان

  ایَِّاکَ قآئدِاً الِى  وَانَْ تجَْعَلکََ احََبَّ الِىََّ مِمَّا سِواکَ، وَانَْ تجَْعَلَ حُبىّ

و تو را در پیش من محبوبتر از ماسواى تو قرار دھد و از تو خواھم که دوستیم را 
 تو جلودارم قرار دھى تانسبت به 

 

  الِیَْکَ ذائدِاً عَنْ عِصْیانکَِ، وَامْنُنْ باِلنَّظرَِ الِیَْکَ   رِضْوانکَِ، وَشَوْقى

مرا به رضوانت بکشاند و اشتیاقم را به سویت چنان کنى که بازدارنده از نافرمانیت 
 ن منت نهِ به اینکه بر من توجھىباشد و بر م

، وَانْظُرْ بعَِیْ  ، وَلا تصَْرِفْ عَنىّعَلىََّ  وَجْھَکَ،  نِ الْوُدِّ وَالْعَطْفِ الِىََّ

  فرمایى و با دیده دوستى و عطوفت بر من بنگرى و رو از من مگردانى

سْعادِ وَالْحِظْوَهِ عِنْدَکَ، یامُجیبُ یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ.  وَاجْعَلْنى  مِنْ اھَْلِ الاِْ

ندان نزد خود قرار دھى اى پاسخ دھنده اى م و مرا از جمله سعادتمندان و بھره
  مھربانترین مھربانان

 شرح این فراز:

مشغول دار. خدایا ما را از کسانی بھ محبّت خودت  برای دوری از وساوس شیطانی دلم را خدایا  
 .غوطھ ورمی سازند  نالھ ھای عاشقانھدر و روزگارشان را  اند قرار ده کھ بھ تو شادمان و خوشنود

و چشمانشان بیدار در خدمت مولا، اشک ریزان  تو برزمین می سایند دربرابرعظمت را یشان پیشان
باشد.ای کسی متعّلق بھ محبّت تو و قلوبشان بر کشیده از ترس تونیزاز خوف و خشیّت او؛ ودلھایشان 

ات کھ انوار قدسی او برای دلھای عاشق جریان دارد و تجلیّات ذات الھی برای قلوب عارفان (سبح
آرزوی دل ای )قُلُوبِ الْمُشْتاقینَ   یا مُنى (.وشوق ،و نشاط آن قلوب استوجھھ لقلوب عارفیھ)
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از تو در خواست می کنم دوستی تو ودوستی کسانی کھ تو را ان مشتاقان ، ای منتھای مقصود محبّ 
ان عشق ریسمدوست دارند و دوستی ھر عملی کھ مرا بھ قرب تو می رساند.محّب خدا و اھل بیت از 

نیست. دوستی خود را فقط برای خدا و رسول(ص) و اھل بیت رسول(ع) می داند پس جدا  ،خدابھ 
از آنھا جدا نمی شود و ھرروز میزان عشق و محبّت خود را بھ خدا و فرستاده او بیشتر و بیشتر می 

 کند تا بھ کمال برسد.

خدایا دوستی خود را برای من قرار بده و از ھر چھ غیر .......وَانَْ تجَْعَلکََ احََبَّ الِىََّ مِمَّا سِواکَ،
 توست جدا کن..... 

.پس عشق . ھر چھ تو برایم فرستادی جز سعادت و نیکبختی در آن چیزی نمی بینم دوستت دارمخدایا 
مرا برای خودت قرار ده و این عشق را منجر بھ رضایت خود و شوق دوستیم را ، شوق بھ محبّت 

ونھ ای کھ از عصیان و نا فرمانی تو دور باشم و در عرفان صحیح عشق تو قرار خود قرار ده، بگ
گیرم.خدایا برمن منّت گذار و بھ من بنگر با دیده ای مھربان و رؤیت  قلبی خود را از من مگیر و 

 .ای مھربانترین مھربانان، مرا اھل سعادت واز سالکان راه عشق و محبّت بھ خودت قرار ده

 :"مجتبی(ع) غھ وصیت امام علی(ع) بھ امام حسنالبلانھج  ۳۱نامھ "

پسرم ، بھ پروای از خدا و پی گیری فرمان او ، آباد کردن دلت بھ یاد او و چنگ زدن بھ تو را ای 
رشتھ و ریسمان او سفارش می کنم و کدام رشتھ محکمتر از رشتھ پیوند تو با خداست اگر بدان چنگ 

زنده کن ، ھوسھا را با پارسائی ووارستگی بمیران و با یقین نیرو ده زنی!... دلت را با پند و اندرز 
و با حکمت روشن گردان و با یاد مرگ فروتن ساز، بھ اقرار بھ فنا و نیستی وادار، بھ مصائب دنیا 

 شبھا و روزھا بر حذر باش. بینا گردان ، از پیشامدھای نا گوار روزگار و نابکارھای گردش 

غھ) ای مردم ، خدا را در مورد کتابش کھ بھ شما سپرده و حقوقش کھ نزد نھج البلا -۸٦(خطبھ 
شماست در نظر گیرید. زیرا خدای سبحان شما را بیھوده نیافریده و مھمل رھا نساختھ ودر نادانی و 

و از اعمالتان آگاه است و سرنوشت شما را رقم  کوری واننھاده ،ھر کدامتان را پیشھ ای مقرر نموده
و قرآن را کھ بیانگر ھمھ چیز است بر شما فرو فرستاده است و پیامبرش را چندان در میان زده است 

برای خود می پسندد برای شما کامل نماید. باید و نباید ھای خود را بر شما عمر داد تا دینی را کھ 
ھا را  شما رساند و راه ھر گونھ عذر و بھانھ ای را بر شما بست و برشما اتمام حجت نمود. تھدید

پیشاپیش بھ گوش شما رساند و شما را از عذابی سخت بیم داد. پس این چند روزه عمر را دریابید و 
از روزھایی کھ بھ غفلت بھ سر برده ای و از پند و اندرز روی گردان بوده اید ، بخود آیید و خیر 

 خواه مردم باشید و نسبت بھ پروردگارتان فرمانبردار.
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 ت دھم:فھرست مطالب مناجا

 امید بھ مغفرت و رحمت الھی •

 عاقبت بھ خیری چیست؟ •

 علی یگانھ مرد با کرامت  •

 توصیھ ھای چھارده گانھ شیخ نخودکی •

 کرامات بزرگان •

 کرامات شیخ طوسی •

 حکایت عجیب در باره طبرسی •

 دعا کلید رحمت  •

 وھابیت و منع توسل و پاسخ بھ آن •
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لی«العاشِرَه:   »نمُناجات المُتوَسِّ

 

  

 

لین«العاشِرَه:   »مُناجات المُتوَسِّ

 ل جویاندھم: مناجات توس

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان

 ذَریعَهٌ   وَسیلهٌَ الِیَْکَ الاَِّ عَواطِفُ رَاْفَتِکَ، وَلا لى  لیَْسَ لى  الِھى

  آویزى ندارم اى به درگاھت ندارم جز عواطف مھرت و به سویت دست خدایا وسیله

 

مِنَ  اعَهُ نبَِیِکَّ نبَِىِّ الرَّحْمَهِ، وَمُنْقِذِ الأْمَُّهِ الِیَْکَ الاَِّ عَوارِفُ رَحْمَتِکَ، وَشَف
 الْغُمَّهِ،

جز آنچه معروف است از رحمتت و شفاعت پیامبرت پیامبر رحمت و 
 از غم و اندوه  امت ندهنجات دھ

 :شرح این فراز

 امید بھ مغفرت ورحمت الھی:

کلیف خود را شناختھ ام و اگر تکلیف را خدایا ، امید من بھ رحمت توست اگر رحمت تو را شناختم، ت
شناختم باید حق بندگی را بجا آورم و باید بدانم کھ بعد از انجام تکالیفم مورد حمایت و شفاعت نبی 

رسولی کھ تو فرستادی تا رنج و غم ناشی از کفر و نفاق حاصلھ بین رحمت قرار می گیرم یا نھ ! 
 امت را از بین ببرد.
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 وُصْلهًَ   نیَْلِ غُفْرانکَِ وَصَیِرّْھُما لى  سَببَاً الِى  فَاجْعَلْھُما لى

پس اى خدا ھمان دو را وسیله رسیدنم به آمرزشت قرار ده و سببى 
  براى رسیدنم

  الِىَ الْفَوْزِ برِِضْوانکَِ،

 به سعادت خوشنودیت گردان

 شرح این فراز:

ده کھ مرا تحت عفو و مغفرت تو قرار را وسیلھ ای قرار بخدایا امید بھ رحمت خودت و شفاعت نبی 
دھد و این دو وسیلھ ای بشوند تا من بھ رضوان و خشنودی تو برسم ، چون من ھم مغفرت تو را می 

 خواھم و در پس مغفرت رضوان تو را کھ رضوان تو نیز در پس شفاعت نبی است.

 ودِکَ،بفِِنآءِ جُ   بحَِرَمِ کَرَمِکَ وَحَطَّ طمََعى  وَقَدْ حَلَّ رَجآئى

آستانه جود تو زانو    به من مرکب طمعزیرا که بار امیدم در حریم کرمت فرود آمده و 
 زده

 شرح این فراز:

 امید من بھ مغفرت و رضوان تو است تا بتوانم وارد حریم کرمت شوم.خدایا 

کریم در لغت بھ معنای بخشنده و بزرگوار است؛ صفت کریم؛ یکی از صفات الھی و بھ معنای 
 باشد. فت و بزرگواری و گذشت از گناھان بندگان میشرا

ھُ لَقرُْآنٌ کَرِیمٌ «توصیف شده است: » کریم«قرآن نیز با عنوان  ؛ یعنی قرآن بھ طور مطلق کریم و »إنَِّ
محترم است؛ ھم نزد خدا کریم است، و ھم بدین جھت کریم است کھ صفاتى پسندیده دارد، و ھم بدین 

دنیا و آخرت بشر را ق است؛ چون مشتمل بر معارفى است کھ سعادت رسان براى خل جھت کھ سود
 (فرھنگ لغات).کند تضمین می

 ،  ، وَاخْتِمْ باِلْخَیْرِ عَمَلى فَحَقِّقْ فیکَ امََلى

 پس اى خدا به آرزوى من جامه عمل پوشان و پایان کارم را بخیر گردان 

 : شرح این فراز

 عاقبت بھ خیری چیست؟
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لاَ یَزَالُ الْمُؤْمِنُ خَائِفاً مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ لاَ یَتَیَقَّنُ الْوُصُولَ إلَِى رِضْوَانِ « فرموده اند: رسول گرامي خدا 
ِ حَتَّى یَكُونَ وَقْتُ نَزْعِ رُوحِھِ وَ ظُھُورِ مَلَكِ الْمَوْتِ لَھ )؛ مؤمن پیوستھ  ۲٦ص  ۲٤ (بحار الأنوار ج  اللهَّ

ست و یقین ندارد كھ آیا مقام خشنودى و رضاى خدا را دریافت خواھد از سوء عاقبت خود بیمناك ا
 »كرد یا نھ تا ھنگام مرگ و آمدن ملك الموت.

خوب است بدانید عاقبت بھ خیرى ھمان تامین سعادت آخرت است و ھر كارى كھ انسان خالصانھ 
 براى سعادت آخرت انجام دھد تامین كننده آن مي باشد.

خدایي شدن انسان و ھدف زندگي انسان ھم ھمین خدایي شدن است. اگر  زندگي فرصتي است براي
براي نزدیک  خود را بھ رنگ خدایی بیالاید وانسان زندگي و نیت و رفتار خود را خدامحور کند و

شدن بھ خدا زندگي کند, حتما عاقبت او نیز خدایي و نیک خواھد شد, زیرا ھر کسي ھمانگونھ مي 
. ھمان گونھ کھ رفتار و انتخاب ھاي انسان در کیفیت آخرت او کاملا موثر میرد, کھ زندگي مي کند

 است, نوع زندگي و انتخاب ھاي انسان در عاقبت بھ خیري او در ھمین دنیا نیز تاثیر مستقیم دارد.
بطور خلاصھ مي توان گفت: بدون شک ھیچ عملي مانند انجام واجبات الھي و عمل بھ تکالیف خدایي 

ت موثر نمي باشد؛ ھمان طوري کھ مھمترین عامل در بد عاقبتي ارتکاب محرمات الھي در حسن عاقب
اجتناب از گناھان کبیره و صغیره بر ھمھ مسلمانان واجب است . مسلمان نباید و انجام گناھان است.

حق خدا و کتاب خدا و پیامبران الھی و معصومین و دیگران از قبیل پدر و مادر وفرزندان و دوستان 
بزرگان وعلماء  در گرفت این سوء عاقبت است. نادیده ھمسایگان و غیره را نادیده بگیرد کھ اگر و

 زندگی خود بسیار مراعات امور را می کردند و بھ تمام امور دقیق و نکتھ سنج بودند. 

در حالت شیخ انصاری نوشتھ اند روزی یکی از فضلا در مجلس بحث شیخ گفت ، شیخ خوابی دیده 
 خجالت می کشم نقل کنم.ام کھ 

شیخ فرمود : بگو . عرض کرد دیشب در خواب دیدم شیطان طنابھایی مختلف و ضخیم دارد. پرسیدم 
 این طناب ضخیم برای کیست؟ 

خیلی سعی کردم او را بدام اندازم بالاخره دیروز موفق شدم گفت برای استادت شیخ انصاری است. 
 یخت. ولی در بین راه طناب را پاره کرد و گر

شیخ فرمود ملعون راست گفتھ است . دیروز چند مھمان برایمان آمد . نیاز بھ خرید ما یحتاج بود 
پولی در خانھ نبود جز وجوھات مردم کھ درمنزل ما امانت بود. بھ عنوان قرض برداشتم کھ بھ بازار 

م ؛ شیخ اگر الان بمیری روم و مایحتاج را تھیھ کنم. تا بھ درب مغازه رسیدم .ناگھان بخود آمدم و گفت
 قرضت، چگونھ پرداخت می شود! برگشتم و پول را در جای خود گذاشتم و طناب شیطان پاره شد.

 

 صَفْوَتکَِ الَّذینَ احَْللَْتَھُمْ بُحْبُوحَهَ جنَّتِکَ، مِنْ   وَاجْعَلْنى

 در زمره آن دسته از برگزیدگانت قرارم ده که در وسط بھشتت فرودشان آوردى

 :ین فرازشرح ا

چگونھ می توانم امید بھ رحمت و کرم تو و قرار گرفتن در  خدایا با انجام گناھان صغیره و کبیره
 بھشت تو باشم .

۱٥٥ 

 



خدایا خطاب تو بھ برگزیدگانت است و در این قسمت از تو می خواھم مرا از دوستداران و شیعیان 
 اھل بیت قرار دھی کھ برگزیدگان تو ھستند .

 د با کرامت:یگانھ مر (ع)علی

علي یگانھ مرد با كرامت كھ خلافت شرف نسب را جمع كرده بود «نویسد:    جرجي زیدان مسیحي مي
و از دانش مقامي را احراز كرده بود كھ احدي از مسلمین آنروز احراز نكرده بود. آیا او پسر عم 

 ».م و مسلمین نبودرسول و داماد رسول نبود...؟ ایا او عالم پرھیز كار مخلص و غیور براي اسلا

گوید:    مطابق نسخھ استاد پولس سلامھ مسیحي صاحب عیدالغدیر كتاب حماسي عربي، است وي مي
براي ھیچكس از اعراب آنچھ براي علي گرد آمده بود جمع نشد، قھرماني، دانش، صلاحیت و «

ازیك قھرمان گویند این مسیحي را    صفات ارزشمند دیگر و من معترض فراوان داشتھ ام كھ مي
خواھد...؟ اري من مسیحي ھستم ولكن تاریخ بین اھل جھان مشاء    حماسي اسلامي خالص چھ مي

 ».است

رأي من در بارة امام علي كرم الله و جھھ این است كھ پس از پیامبر «گوید:    میخائیل نعمیھ مسیحي مي
حماسھ آفریني نسبت بھ حق،  آقاي عرب است علي الاطلاق از لحاظ بلاغت و حكمت و فھمانیدن دین

 ...».بلند نظري و گذشت از دنیا و دیگر صفات پسندیده 

اي فرمودند: ایمان باعث تطھیر و   حضرت فاطمھ زھرا (سلام الله علیھا) در مسجد پیامبر در خطبھ
كند و زكات، تزكیھ    پاكیزگي از شرك و كفر و پلیدي است. نماز دلھا را از كبر و غرور تزکیھ مي

نفس و مال است و حج براي تحكیم مباني دین و چنگ زدن بھ ولایت اھل بیت است. وجھاد ایمني و 
 امان از اختلاف و تفرقھ و لغزش است و اطاعت ما خاندان براي حسن نظام امور اجتماعي است.

كند فرمایند: كسي كھ راه ھدایت خدا را رھا كند و از ھواي نفس پیروي    خداوند در قرآن كریم مي
 )٥۰ترین مردم است و خداوند معاندین را ھدایت نخواھد كرد. (قصص   گمراه

حدیثي از امیرالمؤمنین علي (علیھ السلام) در غرر الحكم: براستي كسي كھ بجاي ما خاندان، خاندان 
 دیگري را جایگزین كند نابود گشتھ و دنیا و آخرت از چنگ او بیرون رفتھ است. 

ات ناسالم بھ صورتھاي گوناگون در غالبھاي دیني و در شكل و ادعاي مھدویت مؤلف: امروزه، اعتقاد
كند یعني مدعي ھستند كھ یا خود امام زمان ھستند و یا    گیري مي كھ ریشھ در استعمار دارد، جلوه

 اند كھ طالب اسم و رسم و فرقھ گرائي ھستند. پیروان او، اینان دروغگویان

ازة سلامتي است كھ ھر كس در آن در آید بھ سلامت مانده و نجات است و آن درو» حطھ«امام باب 
 شود.   یابد و ھر كس از ورود آن تخلف كند، نابود مي

باشد، شیعھ است. شیعھ یعني چھ، و چھ كسي شیعھ    شاخة اصلي امامت و ولایت كھ بسیار تنومند مي
شود.   و از حدود الھي خارج نمياست؟ شیعھ یعني عبد بودن، عبد واقعي كھ مطیع اوامر الھي است 

دھدو از خود بودن    نھد و گفتار آنھا را سرمھ دیدگان خود قرار مي   شیعھ رھبران الھي را ارج مي
پوشد. شیعھ كسي است كھ در گرو    كند و از لذایذ دنیوي چشم مي   شود و رنگ خدائي پیدا مي   خارج مي

ھر زمان، شیعھ گذشتھ و آینده خود را در حركتي زلال و تمایلات نفساني نیست، شیعھ زنده است، در 
بیند. شیعھ از اھداف شیطاني بدور است. شیعھ عقیدة متزلزل ندارد و شیعھ قیام    صاف بسوي حق مي

۱٥٦ 

 



شود.   را آموختھ قیام علیھ زور و ظلم و ستم و قیام علیھ پلیدیھا. شیعھ بسادگي تسلیم عقاید منفور نمي
كند. و از نظر اخلاقي    دیدگاه حق طلبي خود را غالب بر تمام عقاید باطل ميشیعھ حق طلب است و 

داند.    برادران دیني خود را بر خود ترجیح داده و ھمدردي و كمك بھ برادران دیني را سخاوت مي
شیعیان علي (علیھ السلام) وفا دار بھ عھد و پیمان خود ھستند و در عبادت و انجام فرائض سخت 

كنند و از ھر حرامي دوري    د. شیعیان زكات مال و جان خود را بھ موقع پرداخت ميكوش ھستن
كند و پارسایان    كنند. زیرا از كیفر اعمالشان بیمناك ھستند. كردارشان، گفتارشان را تصدیق مي   مي
تند. اند. اندیشھ ھایشان صحیح است و جفاكار و دور رو سخن چین و لغو گو نیس اند و شیران روز شب

شوند و شیطان پرست نیستند و   دو چشم در سر و دو چشم در دل دارند. پس ھمواره خشمگین نمي
داند    دنبال ظواھر و زیورھاي دنیائي نیستند. شیعھ علي ثروت دیني خود را در انجام فرامین الھي مي

 نھند.   پس اصول دین و فروع دین را با تمام وجودش ارج مي

اي كھ باطناً ایمان دارد و ظاھراً عمل نكند، رنگ ولایت را   لو كننده نیست. شیعھشیعھ بدعت گذار و غ
كند چنین كسي مایة بدنامي و بی آبروئي شیعھ است. شیعھ كسي است كھ در    كمرنگ و سپس نابود مي

باطن ایمان بھ خدا و رسول و ائمھ داشتھ باشد و عمل او مخلصانھ است و در ظاھر در لباس كافران 
 كند.  منكران جرأت جسارت پیدا نمي و

شود كھ بعد از حضرت رسول (صلوات الله علیھ) ائمھ را بلافصل خلیفھ    شیعھ بر كسي اطلاق مي
داندو متأسفانھ شیعھ در تقسیمات خود متجاوز از ھفتاد یا ھشتاد فرقھ است كھ مشھورترین آن عبارتند 

 ترین آن امامیھ اثناعشري است.  مترین و اساسيزیدیھ و اقفیھ و اسماعیلیھ و مھ –از كیسانیھ 

 وَبوَّأْتھَُمْ دارَ کَرامَتِکَ،

  و در خانه بزرگوارى خویش جاشان دادى

 شرح این فراز:

برای کرامات بزرگان بیشمار است .، تو تمام متوسلین را در خانھ کرامت خود جای دادی.پروردگارا 
  بدست آوردن کرامت نکاتی را باید رعایت کرد:

 
 :گانھ شیخ نخودکی ھای چھارده توصیھ*
 

 .ھا بھ جای آوری آنکھ نمازھای یومیھ خویش را در اول وقت آن -  ۱
 

توانی بکوشی و ھرگز میندیش کھ فلان کار بزرگ  آنکھ در انجام حوائج مردم، ھر قدر کھ می -   ۲
نیز او را یاری خواھد  زیرا اگر بنده خدا در راه حق گامی بردارد، خداوند  از من ساختھ نیست،

 .فرمود
 
در راه ایشان خرج و صرف کنی و  آنکھ سادات را بسیار گرامی و محترم شماری و ھرچھ داری، -۳

 .ای نیست از فقر در این کار پروا نکنی، اگر تھیدست گشتی، دیگر تو را وظیفھ
 
 .از تھجد و نماز شب غفلت مکن و تقوا و پرھیز پیشھ خود ساز - ٤
 

۱٥۷ 

 



 .آن مقدار تحصیل کن کھ از قید تقلید وا رھی بھ -  ٥
 
شود و بھ عکس، اتیان مستحبات،  کھ انجام امور مکروه، موجب تنزل مقام بنده خدا می بدان  - ٦

 .بخشد مرتبھ او را ترقی می
 
ھا و مراقبت  ام، بھ برکت بیداری شب کھ در راه حق و سلوک این طریق، اگر بھ جایی رسیده بدان -۷

مستحب و ترک مکروھات بوده است، ولی اصل و روح ھمھ این اعمال، خدمت بھ در امور 
 .اکرم(ص) است رسول

 
عمده نظر در دو مطلب است: یکی غذای حلال، دوم توجھ در نماز و اصلاح آن، اگر این دو  - ۸

سحرگاه » یا حی و یا قیوم«درست باشد، باقی درست است. عمده ھم حقیر، اصلاح قلب است و ذکر 
 .رای ھمین استب
 
الطلوعین را بھ چھار قسمت تقسیم کنید: یکی اذکار و تسبیح، دیگر ادعیھ، سوم قرائت قرآن و  بین - ۹

اید، شکری کنید و اگر خدای نکرده  بالاخره فکری در اعمال روز گذشتھ. اگر موفق بھ طاعتی بوده
 .اید، استغفار کنید ابتلا بھ معصیتی یافتھ

 
اعتباری دنیا و  ھا قدری در بی روز صدقھ دھید، ولو بھ وجھ مختصر. شبدیگر آنکھ ھر  - ۱۰

 .کند انقلاب آن فکر کنید و ملاحظھ کنید کھ دنیا با اھل دنیا چگونھ سلوک می
 

 .در مورد ذکر، در آغاز چند صلوات فرستاده و دل را حاضر کنید و بعد مشغول ذکر شوید -۱۱
 

      غفلت  "یس"از تلاوت قرآن مجید مخصوصاً  برای توفیق تھجد و گشایش در کار؛ ھر صبح -۱۲
 .نکن

 
وسیلھ   آید، جز بھ حرارتی کھ بر اثر مصاحبت با مردان بد و شرور در مزاج آدمی پدید می -   ۱۳

 .شود سردی و برودت مصاحبت با نیکان و مردم صالح زایل نمی
 

اند ضرری کھ یک وسوسھ  گفتھ بزرگان خیلی بر احتراز از مجالست با منکران تأکید دارند و -  ۱٤
 .ھای دراز ممکن نیست بتوان آن را رفع کرد آورد، در طول سال بھ وجود می

 
شیخ حسنعلی نخودکی دو ماه قبل از رحلتش، اطرافیان و فرزندش را از روز مرگش آگاه کرد و حتی 

ی بن موسی یک بار قبل از تاریخ فوت، روح بلندش از بدن خارج شد، اما با توسل بھ امام عل
 .الرضا(ع)، برای انجام برخی وصایا دوباره حیات ظاھر یافت

پیکر مطھرش در صحن عتیق، کنار ایوان عباسی در حرم مطھر حضرت امام رضا(ع) بھ خاک سپرده 
 .(داستانھای کوتاه شیخ نخودکی).شده است

 
 ! یاسین و طھ بخوان

 
  : است کرماني، مؤذن آستان قدس رضوي نقل کرده کربلائي رضاي

۱٥۸ 

 



الطلوعین، بر سر مزار او مي آمدم و فاتحھ مي خواندم. یک  پس از وفات حاج شیخ، ھر روز بین
 : چیره شد، در عالم رؤیا حاج شیخ را دیدم کھ بھ من فرمودند روز در ھمانجا خواب بر من

  یاسین و طھ را براي ما نمي خواني؟ فلاني چرا سوره
  . عرض کردم: آقا من سواد ندارم

  . بخوان : رمودندف
دیدم کھ بھ برکت آن مرد  و سھ مرتبھ این جملھ ھا میان ما ردّ و بدل شد. از خواب بیدار شدم،

آن دو سوره را بر سر قبر آن  بزرگ، حافظ آن دو سوره ھستم. از آن پس تا زنده بودم، ھر روز
 . مرحوم، تلاوت مي کنم

 

با جمعی از تجار و مؤمنین، جعفر شوشتری(ره) شیخ   الله آیة از شخصیت بزرگی شنیدم كھ روزی
داد. ناگاه  پرسیدند و شیخ پاسخ می در كاروانسرایی نشستھ بودند. مردم مسائل مذھبی را از ایشان می

  .دیدند بھ یك باره حال شیخ دگرگون شده، شروع بھ گریستن كرد

رسید: آقا گریھ شما برای ھمھ حاضران تعجب كردند كھ گریھ ایشان برای چیست. سرانجام یك نفر پ
ای اشاره كرد كھ در آنجا الاغی بود و تازه بار آن را بھ زمین گذاشتھ  چیست؟ ایشان با دست بھ گوشھ

كند و  كردم؛ دیدم پس از بارگیری بھ من نگاه می بود. سپس گفت: این الاغ را ببینید! من او را نگاه می
و ای انسان! دیدی من چگونھ بارم را بھ سلامت بھ گوید: ای شیخ! ای عالم  میمن با نگاه خود بھ 

ام برای این  منزل رساندم، آیا تو ھم بار خویش را، یعنی بار امانت را سالم بھ منزل رسانیدی؟ گریھ
تواند با سربلندی بارش را بھ منزل برساند؛ اما من كھ انسان ھستم،  است كھ یك حیوان چگونھ می
.سرشكستھ ھستم نتوانم و در نتیجھ، پیش مولایم  

شیخ جعفر شوشتری(ره) روزی برای اقامھ نماز جماعت بھ مسجد رفتھ   الله ام كھ آیة از بزرگان شنیده
بودند. یكی از مؤمنین مبلغی از وجوھات شرعیھ بھ محضرشان تقدیم داشت. معظم لھ بلافاصلھ اعلام 

.فرمود ھر كس نیازمند است، از این وجوه بردارد   

مند شدند. سپس سیدی با شتاب از راه رسید. پس از فھمیدن ماجرا،  ن وجوه شرعیّھ بھرهنیازمندان از آ
 بھ محضر مرحوم شیخ شرفیاب شد و عرض حاجت نمود. آقا با كمال ادب فرمودند: آقا سیّد متأسفانھ

ده . سید ازشنیدن این سخن شدیدا آزرشما دیر تشریف آوردید دیگر چیزی از آن پولھا باقی نمانده است
با توجھ بھ  بزرگوار انداخت. آب دھان خویش را بھ محاسن شیخ شد و با کمال جسارت و بی ادبی ، 

این کھ این اھانت بسیار ناراحت کننده بود و اغماض از آن بسیار مشکل ، حتی حاضران از مشاھده 
، ولی شیخ با ماجرا بسیار مؤثر و بر آشفتھ شدند و می خواستند سیّد عاری از نزاکت را ادب کنند 

کمال متانت از جا بر خاست و نخست مردم را امر بھ خودداری و آرامش نمود ، سپس دو گوشھ 
دامنش را بھ دست گرفت و در بین صفوف جماعت بھ راه افتاد و فرمود ھر کسی ریش شیخ را 

 . .دوست دارد بھ این سیّد کمک کند

و تحمّل و بزرگوای شیخ تعجب نمودند. شیخ  مردم بھ احترام شیخ كمكھای فراوانی كردند و از حلم
)اسلامی، امینیان .(اخلاقھا را بھ سید بخشید و عذرخواھی نمود تمام پول   

،وَاقَْرَرْتَ اعَْیُنَھُمْ باِلنَّظرَِ الِیَْکَ یوَْمَ لقِآئکَِ   

 و دیده آنھا را در روز دیدار به ھمان نظر کردنشان بسویت روشن کردى
۱٥۹ 

 



 کرامت کھ فھمیدند چگونھ زندگی کردن و چگونھ مردن را!خوشا بھ حال صاحبان 

 

 جِوارِکَ،  فى  وَاوَْرَثْتَھُمْ مَنازِلَ الصِدّْقِ 

 و آنان را وارثان منزلگاه صدق و راستی و حقیقت گویی در کنار خود گردانیدی

 شرح این فراز:

 طا می نماید:خداوند تعالی بھ افراد با کرامت در جایگاه صدق و راستی عمقاماتی را کھ 

از بزرگان صاحب بینش و بصیرت بودند و داستانھای بسیاری از آیت الله  العظمی خوانساری(ره) 
ایشان نقل شده است کھ مربوط بھ کرامات ایشان است. یکی از بازرگانان مورد اعتماد تھران می 

خانھ است و خواستھ گفت: روزی در خدمت ایشان بودم ھیچ کس نبود ، آقا بناگاه فرمود : فردی درِ 
 ای دارد .

 عرض کردم " آقا کسی زنگ نزد.

 فرمود: چرا کسی ھست برو این پاکت را بھ او بدھید تا برود.

من پاکت را گرفتم و درب منزل را گشودم دیدم شخص محترمی آنجا قدم می زند . او را صدا کردم 
 و گفتم: شما زنگ زدید؟

 گفت : خیر

 پرسیدم : کاری دارید؟ 

: آری ھمسرم بیمار است و اینک در بیمارستان برای پذیرش و بستری کردن او پولی خواستھ گفت 
ه اند کھ ھشت ھزار تومان کسری دارم و من از ھمھ جا نومید ، ھمسرم را در بیمارستان نھاده و آماد

ری برسم امّا ام امّا نمی دانم بھ چھ کسی بگویم؟ تا سرانجام با خود اندیشیدم کھ خدمت آیت الله خوانسا
چون تا کنون اینجا نیامده ام ووجوھی بھ اینجا نداده ام متحیّر بودم کھ زنگ بزنم یا نھ کھ شما درب 

  را گشودید. پاکت آقا را بھ او دادم و شمرد ، شگفتا کھ ھمان ھشت ھزار تومان بود.

 اکَْرَمَ مِنْهُ،  یا مَنْ لا یفَِدُ الْوافدُِونَ عَلى
 ریمتر از او وارد نشونداى که واردین بر ک

 شرح این فراز:
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 :معرفت الله 

شود. ھر كس بر  تر از او وارد نمي ؛ اي كسي كھ ھیچ مھماني، بر كریمیا مَنْ لایفَدِِ الْوافدُِونَ عَلي أكْرَمَ مِنْھ؛ُ
است كھ  ھا كسي ترین میزبان شخص كریمي مھمان شود، انتظار دارد كھ میزبان كاملاً از او پذیرایي كند. كریم

اي؟! بلكھ ھر چھ در اختیار دارد جلوي  شود، نپرسد تو كھ ھستي؟ یا براي چھ آمده وقتي مھمان بر او وارد مي
گذارد. در روایات شواھدي ھست كھ حاتم طایي مھمانسرایي داشتھ كھ ھر كس، از ھر جا بر او  مھمان مي

كردند، بعد ھم ھر حاجتي  ؟! پذیرایي مي اي آمدهپرسیدند چھ كسي ھستي یا از كجا  شده است از او نمي وارد مي
كند، اما تو از ھمھ  ھایي است كھ بھ این صورت پذیرایي مي ترین انسان كردند. خب، این از كریم داشتھ روا مي

 !پرسي كھ و كجا ھستي و بھ چھ رو آمدي ي تو بیاید، نمي تري! ھر كھ بھ در خانھ كریم

  وَلا یجَِدُ الْقاصِدُونَ 

 از او نیابند دان مھربانترو قاص

 شرح این فراز:

 كنند. افرادي كھ انتظار رحمت و خیري از كسي دارند، بھتر از تو پیدا نمي

 کرامات شیخ صدوق(ره):

 توان بھ چند مورد اشاره کرد: ھای بارز و کرامات در زندگی شیخ صدوق می اما از شاخصھ
 الی فرجھ)ـ تولد شیخ صدوق بھ دعای امام زمان (عج الله تع۱
 

گذشت و ھنوز فرزندی نداشت و بسیار  عمر با برکت علی بن باویھ پدر شیخ صدوق از پنجاه می
داشت کھ خداوند بھ او فرزند صالحی عنایت کند، از این رو بھ حضرت ولی عصر (عجل  دوست می

خاص امام الله تعالی فرجھ) متوسل شده طی نامھ ای بھ وسیلھ حسین بن روح کھ یکی از نمایندگان 
 .زمان بود تقاضای دعا کرد

تا آن حضرت از خداوند، فرزند صالحی برای او بخواھد. ولی عصر (عج) دعا کرده و برای ابن 
 »برای تو از خداوند خواستیم دو پسر روزیت شود کھ اھل خیر و برکت باشند.«بابویھ نوشتند: 

کھ نامش را محمد نامید و بعدھا عالمی پس از دعای امام زمان بود کھ ابن بابویھ صاحب فرزندی شد 
 بزرگ و فقیھ ای نام آور شد. او ھمان شیخ صدوق است.

شیخ صدوق نیز، جریان ولادت خود را کھ با تقاضاى کتبى پدرش از محضر امام زمان عجل الله 
 افزاید: تعالى فرجھ و دعاى آن حضرت بوده، بھ صورت حدیث آورده و مى

ت دعا کردیم.و در آینده نزدیک دو فرزند پسر پر خیر وبرکت نصیب تو در مورد خواستھ تو، برای«
پس از مدّتى، خداوند (عزّوجلّ) بھ دعاى حضرتش، دو فرزند بھ وى عطا نمود.کھ » خواھد گردید.

 ھردو فرزند از اساطین تاریخ شیعى بودند.
 -برادر شیخ صدوق یکى از آن دو فرزند، شیخ صدوق بود کھ طلایھ دار مکتب تشیع بود. و دیگرى

کھ وى نیز از فقھاى امامیھ و استاد سید مرتضى و برادرش سید رضى موسوى بوده  -حسین بن على
 است. کتاب من "لایحضره الفقیھ" صدوق از منابع چھارگانھ کتب اصلی فقھ شیعھ
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» ثمحمودون ثلا«فقھ شیعھ بر چھار کتاب استوار است کھ در اصطلاح، کتب اربعھ و مصنفان آنھا 
 شوند کھ عبارتند از: خوانده می» سھ محمد«یعنی 

 
 ھزار روایت دارد. ۱٦باشد. کتاب کافی بیش از  الف: الکافی. از ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی می

ب: من لا یحضره الفقیھ. از ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویھ قمی معروف بھ شیخ صدوق 
ھزار روایت نقل کرده کھ عموماً درباره مباحث فقھی و  ٦دود باشد. شیخ صدوق در این کتاب ح می

 احکام شرعی است.
 ج و د: تھذیب الاحکام و الاستبصار تصنیف ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی است.

بنابراین شیخ صدوق، یکی از ارکان فقھ شیعھ بھ شمار می رود. او با سفرھای زیاد در بلاد اسلامی 
 عنوان نوشتھ اند ۳۰۰بعضی، تعداد آنھا را و تألیفات بسیار ـ کھ 

و با ارتباط با امرا و رجال و حضور در محافل سیاسی و علمی و در پرتو منطق قوی و وسعت 
معلومات و قلم و بیان رسا، موفق شد، مذھب تشیع اثنا عشری را ترویج و فقھ و اصول و کلام شیعھ 

 را مدون نماید.
 لسا۹۰۰سالم ماندن بدن بعد از  ـ۳

وفات شیخ صدوق در شھر ((ری )) اتفاق افتاد پیکر مطھر وی در نزدیکی مرقد حضرت عبدالعظیم 
زیارتگاه مسلمانان » ابن بابویھ«بھ خاک سپردند. آن محل اکنون نیز با نام » در شھر ری«حسنی 

 ر حدود است . گرچھ در طول تاریخ ھمواره آرامگاه مورد احترام شیعیان بوده ولی با حادثھ ای کھ د
) سال پیش اتفاق افتاد، عظمت و اعتبار صدوق در نزد زائران حرمش ۱۹۸یکصد و نود و ھشت (

بیشتر معلوم شد و ارادت آنان نسبت بھ وی دو چندان گشت؛ کھ شرح آن واقعھ مطابق نقل روضات 
 الجنات دیگر کتب تاریخی بدین گونھ است .

رید کھ بر اثر آن اطراف مزار شریف شیخ صدوق (ه ق) در شھر ری باران زیادی با ۱۲۳۸در سال 
فروکش کرد و شکافی در کنار آن پدید آمد. مؤمنان در پی اصلاح بر آمدند. ھنگام خاکبرداری بھ 

 سردابی کھ جسد شیخ در آن مدفون بود، رسیدند.
بود،  وقتی کھ بھ سرداب وارد شدند، جسد را سالم یافتند. آثار رنگ حنا ھنوز بر ناخنھای وی باقی

نیز از آن مطلع گشت . » فتحعلی شاه قاجار«این خبر در سطح تھران پیچید تا آنکھ سلطان وقت 
 دستور داد تا سرداب را نپوشانند کھ خواھان در محل حاضر شدند.

جمعی از علما و سران مشاھده کردند. سپس دستور دادند تا سرداب را بپوشانند و بنای ساختھ شده و 
 ردند. بر قبر را تجدد ک

  دارند کھ: را نیز در این مورد بیان می مرحوم آیت الله مرعشی نجفی کلامی
من دست آن بزرگوار را بوسیدم و دیدم  فرمودند: مرحوم پدرم، علامھ سید محمد مرعشی نجفی می

گذرد، دست ایشان، بسیار نرم و  کھ تقریبا پس از نھصد سال کھ از مرگ و دفن شیخ صدوق می
 بع ، من لایحضره الفقیھ)(منلطیف بود.

 :حکایتی عجیب درباره طبرسی

بردند چنین نقل شده است کھ مشھور است طبرسی دچار سکتھ شد، گمان  ریاض العلماءاز صاحب 
کرد کھ  نذرکھ وفات یافتھ است. پس او را دفن کردند. طبرسی بھ ھوش آمد و خود را در قبر دید. 

او را  قبرتألیف کند. از قضا، شخصی  تفسیر قرآناگر خدا او را از این بلا نجات دھد، کتابی در 
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ھای او مشغول شد، طبرسی دست او را گرفت.  نبش قبرکننده بھ درآوردن کفن نبش کرد. ھنگامی کھ
آن شخص ترسید. طبرسی قصھ را برای او تعریف کرد. نبش قبر کننده او را بر دوش گرفتھ، بھ 

 توبھخانھ رساند. طبرسی کفن خود و اموالی بھ نبش قبر کننده بخشید و آن شخص نیز از کار خود 
شاگردان شیخ شد(  را تألیف کرد.او یکی از مجمع البیانکرد. طبرسی نیز در عمل بھ نذر خود کتاب 

)۴۰۰، ص۸سید محسن امین، ج  

 

 الِیَْهِ طرَیدٌ   ارَْحَمَ مِنْهُ، یا خَیْرَ مَنْ خَلا بهِِ وَحیدٌ، وَیا اعَْطفََ مَنْ اوَى

اى بھترین کسى که شخص در تنھایى با او خلوت کند و اى مھربانترین کسى که 
  شخص آواره به درگاھش

، فَلا تُولنِِى  ، وَبذَِیْلِ کَرَمِکَ اعَْلقَْتُ کَفّى دىسَعَهِ عَفْوِکَ مَدَدْتُ یَ   الِى
 الْحِرْمانَ 

جا و مسکن گیرد به سوى عفو وسیعت دست (نیاز) دراز کرده و به ذیل کرم تو 
  ام پس مرا محروم چنگ (حاجت) انداخته

 

 رَّاحِمینَ.باِلْخَیْبهَِ وَالْخُسْرانِ، یا سَمیعَ الدٌّعآءِ، یا ارَْحَمَ ال  وَلا تُبْلنِى

  برمگردان و به زیان و خسران دچارم مساز اى شنواى دعا اى مھربانترین مھربانان

 

 شرح این فراز:

)۳۰۸٦ح۲۲٤ص۲(جالدعاء مفتاح الرّحمة  

)۲۰۸٦ح ۲۲٤ص۲(کنزالعمال جدعا کلید در رحمت است   

ز زبان تو ای انسان ھرگز نگو خدا خود می داند من چھ می خواھم ، دعا رحمتی است کھ باید ا
 برخاستھ شود . تو دعا کن و بدان کھ حاجت تو دم در است و بنا بر مصلحت الھی در باز می شود

. واگر نرسید تخفیف گناھان است. خاصیت دعا این است کھ دل را زنده می کند و از وبھ تو می رسد
در دعا خدا را صدا می نماید در نتیجھ انسان از نا امیدی رھایی می یابد.ھمین کھ شیطان دور  شرّ 

می کنی و توسل پیدا می کنی او را بحق نور چشمان حضرت رسول(ص) سوگند بده تا دعای تو بھ 
دعا . دعائی کھ بنده خدا در آن مصّر است قرب الھی را در بر دارد زیرا استجابت نزدیک شود 

رماید: ھیچ مالی در علاوه بر نزدیکی بھ خداوند قضای الھی و بلاھا رابر می گرداند.پیامبر می ف
خشکی و دریا تلف نشد مگر بھ سبب ندادن زکات پس با پرداخت زکات اموال خود را حفظ کنید و 

بیمارانتان را با صدقھ درمان کنید و مصیبتھا را  با دعا از خود برانید کھ دعا برای آنچھ نازل شده یا 
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ھ را کھ نازل نشده است جلوگیری نشده سودمند است. آنچھ را کھ نازل شده بر طرف می کند و آنچ
)۱٦۸۳۳ح٥۲٥ص٦.(کنزالعمال جمی کند  

 قوم یونس تا دعا نکردند بلا از آنھا دور نشد پس دعا بخصوص دعای دست جمعی مفید است.

 

 وھابیت و منع توسل بھ اولیای الھی:

ایجاد  وھابیت یک دین اسلامی نیست . وھابیون از دین خارج اند و مشرک و تکفیری ھستند کھ با
قوانین جدید و بدعتھا بھ اسم اسلام، اھل سنت را گمراه می کنند .فتوی آنان غیر معقول بر گرفتھ از 

در  وھابیتاست کھ بعدھا بھ نام  حنبلی سنیالوّھاب  بنیانگذار دیدگاه جدیدی در مذھب محمد بن عبد 
و بعد از او ابن تیمیھ برای ایجاد اختلاف ریشھ گرفت. عربستان سعودی علمای سنیو  مسلمانانمیان 

  بین شیعھ و سنی کار ھای بسیاری انجام داد. 

ای کھ شناخت  ھجری بر اساس افکار و آراء او پی ریزی گردید. بھ گونھ ۱۲در قرن  وھابیتآیین 
مؤسس  محمد بن عبدالوھابعقاید وھابیان در گرو شناخت ابن تیمیھ و آراء و عقاید او است. البتھ 

ھای دیگر آنرا رھا کرد و بھ آن اھمیت نداد. وی  وھابیت بخشی از عقائد او را گرفت، و قسمت
وارد شده، بر ھمان معانی لغوی و متداول  احادیثو  قرآننچھ در ورزد کھ آ ھمچنین اصرار می

ز کسانی کھ این نوع از صفات را بھ کمک قرائن موجود در آیات و روایات عرفی باید حمل شود و ا
گوید:  کند و می (تاویل گرا) نامیده انتقاد می مؤولھکنند،  بر معانی مجازی و کنائی و معقول حمل می

»اند ھمھ صحابھ و تابعان نیز بر این عقیده بوده«  

در کتاب "الرد علی الاخنائی" می نویسد :" احادیث مربوط بھ زیارت پیامبر مجعول است و گفتھ 
است غلط است اگر کسی معتقد باشد کھ وجود آن حضرت بعد از وفات مانند وجود او در زمان حیات 

بزرگی مرتکب شده است ." عقاید و گفتھ ھای باطل وھابیون باعث شده کھ اسلام از نظر بعضی ھا 
دین خشک و جامد باشد . وھابیون میدان توسل را خالی می کنند وشرک می دانند . ما در جھت 

ھا بر شناسائی افکار وھابیت مطالبی را در این قسمت وارد می کنیم تا نظر ناصحیح و باطل آن
 ھمگان مکشوف گردد. 

آل سعود برای تحکیم عقاید ابن تیمیھ و محکم کردن پایھ ھای امارت خود بھ حمایت از ابن تیمیھ 
پرداختھ و تعصبات خشک ناشی از عقاید موروثی را در مغز مردم بیچاره وارد کردند و با ھمکاری 

یم کشورھای عربی بر مکھ و مدینھ ابر قدرتھا بر اساس متلاشی شدن امپراطوری عثمان در بین تقس
و آثار اسلامی آن دست  یافتو توسط ابوجھل ھا و ابو لھب ھای زمان کھ کعبھ را در قبضھ خود دارند 

و بھ گونھ ای بھ مقدسات اسلامی حملھ ور می شوند و ھر روز آثار اسلامی را ازبین می برند و 
نیسم بین المللی می ترسند از آل سعود استفاده اربابان غربی آنھا کھ از وحدت مسلمانان بیش از کمو

(بر گرفتھ از ایین وھابیت استاد جعفر سبحانی) رونق بخشندمی کنند تا بازار مذھب تراشی و دین سازی را   

 توسل بھ ذات اولیای الھی:
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 اللھّم إنی اتوسل الیک بنبیک محمّد (ص) ان تقضی حاجتی " بار الھا من بھ پیامبرت محمّد توسل می
 جویم کھ حاجت مرا روا فرمایید.

اللھم إنی أتوسّل الیک بجاه محمّد حرمتھ حقّھ ل بھ مقام و قرب آنان در درگاه الھی و حقوق آنھا:توسّ 
ان یقضی حاجتی " بار الھا من مقام و احترام آنان را کھ در نزد تو دارند وسیلھ خود قرار می دھم کھ 

 حاجت مرا ادا فرمائی.

ین دو روایت از نظر شیعھ ووھابیون: از نظر شیعھ طبق این دو روایت بیان حاجت تفاوت نظر بین ا
 تجویز می شود ولی از نظر وھابی ھا بھر دو صورت ممنون است.

توسل حضرت رسول(ص)بھ حق پیامبران پیشین، زمانیکھ فاطمھ بنت اسد ) ۳۰۷/۳۰۸در کشف الارتیاب ص
ای مادرم پس از مادرم خدا تو را رحمت کند سپس  در گذشت رسول خدا بر بالین او نشست فرمود:

اسامھ و ابو ایوب و عمر بن الخطاب و غلام سیاھی را خواست کھ قبری آماده سازند . وقتی قبر 
آماده شد پیامبر خدا با دست خود لحدی ساخت و خاک آنرا با دست خود در آورد و در قبر رو بھ 

ه می کند و می میراند و او زنده است و نمی میرد ، مادرم پھلو دراز کشید و دعا کرد : خدائی کھ زند
فاطمھ بنت اسد را بیامرز و جایگاه او را وسیع قرار ده بھ حق پیامبرت و پیامبرانی کھ بیش از من 

  سند این حدیث صحیح است. بودند .

وسیلھ منحصر بھ انجام  )۳٥ه (مائدخداونددر قرآن فرموده: یا ایھاالذّین آمنوا اتقّوالله و ابتغوا الیھ الوسیلھ 
فرائض و ترک محرمات نیست بلکھ مستحبات کھ از جملھ آنان توسل بھ انبیاء و ائمھ است وسیلھ می 

 باشد.

بخاری در صحیح خود نقل می کند: عمر بن الخطاب در مواقع قحطی بھ عباس بن عبد المطلب 
امبرت متوسّل می شدیم و رحمت خود متوسّل می گردید و می گفت: پروردگارا ، ما در گذشتھ بھ پی

در این ھنگام را می فرستادی اکنون بھ عموی پیامبرت متوسّل می شویم رحمت خود را بفرست.
  ) ۳۲ص۲. (صحیح بخاری باب استقساء جباران ریزش کرد و ھمگی سیراب شدند

واقعیت توسل در این روشن می گردد کھ  )۱۱۱ص۳"(اسد الغایۀ جھھذا والله الوسیلة الی الله والمکان من
. پس مسلمانان صدر اسلام بھ مورد توسل بھ ذات و شخص یا شخصیت و مقام عباس در نزد خداست

  اشخاص پاکدامن و صالح متوسّل می شدند.
.(ابن حجر عباس در دعا خود گفت: مردم بھ من رو آوردند بھ خاطر پیوند خویشاوندی کھ با پیامبردارم

ی فی شرح حدیث بخاری)کتاب فتح البار –عسقلانی   

از آنچھ گفتھ شد نتیجھ می گیریم کھ وھابیت براساس آنچھ کھ در کتب صحاح ستّھ  وارد شده نظر 
نمی دھند و بھ رأی خود اعتماد داشتھ پس با این خود رأیی جھان اسلام را در نفاق و دودستگی وظلم 

روھی تعریف شده  ازبی دینی، وستم وبالاخره فساد ھای اخلاقی و رفتاری و تشکیلات حزبی و گ
   ذلک)لھ علی حق محمّد و آل محمّد و آخر تابع (اللھم العن اول الظالم ظلم فرو بردند.

 

۱٦٥ 

 



 فھرست مطالب مناجات یازدھم:

 نیاز چیست و نیازمند کیست؟ 

 فقر موجب نقص عقل و دین 

 راھھای درمان فقر 

 آرزوھا باید کنترل شود 

 مقصود از آرزو 

  آرزوھاچند نکتھ پیرامون  

 یاد خدا در روزھای سخت 

  فضیلت سوره یس 

 ذکر رفع ضررو زیان 

 ..تعریف عارف در مصباح 

 راھھای زودن زنگار دل 

  فرق بین فقر و مسکین 

 صفات و اسماء الھی 
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 »مُناجات المُفتقرینْ «الحادى عَشرَ: 
 

  

  یازدھم: مناجات نیازمندان

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان

 

 وَحَنانُکَ، لا یَجْبُرُهُ الاَِّ لُطْفُکَ   کَسْرى  الِھى

 خدایا شکست مرا جز لطف و مھر تو چیزى جبران نکند

 

 شرح این فراز:

 نیاز چیست و نیازمند کیست؟

خداوندا ! جسم و روح من بھ تکامل نرسیده و نقصان دارد پس جبران این نقصان یک نگاه از روی 
نتیجھ ای کردن من  لطف و محبّت و بخشایش توست وچیز دیگری نیست. اگر شیوه دعا را ندانم دعا

ندارد. اگر درنماز حضور قلب نداشتھ باشم ، عبادتم مفید واقع نمی شود و از اثرات آن بی نصیبم . 
، عبد بودن را فراموش می کنم. اگر باشم . اگر آزادرا گم کنم بھ ضلالت خواھم افتاد اگر راه ھدایت

ھ غیبت امام زمان (ع) است کمبود جبران کمبودھا مطرح شود پس باید گفت یکی از رازھای الھی ک
امت مسلمان است.وجود امام در بین امت مسلمان آرامش است و از طغیان مردم جلوگیری می کند 

 پس زمان غیبت را باید زمان آزمایش الھی از مردم و مراقبت مردم ازاعمال و رفتار و کردار
پر نمی شود و مصلحت الھی است نیازی کھ  خلاءش جز بھ رحمت خدا کلمھ انتظار نیاز.دانست

تکلیفی است کھ نیاز بھ مقاومت و استقامت دارد این درک قیام بزرگ مھدوی ومسئولیت مردم در 
 خداوند ازبندگان  خود می خواھد. 
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 عَطْفُکَ وَاحِْسانُکَ، لایُغْنیهِ الاَِّ   وَفَقْرى 

 توجه و احسان تو برطرف نسازد را جزفقرم و 

 شرح این فراز:

ز نظر روحی و جسمی تعّلقاتی بھ اشیاء خارجی دارد کھ نیازمندیھا را سبب می شود . حال انسان ا
 باید از خود سوال کرد ، من بھ چھ چیز نیاز دارم؟

شناخت نیازمندیھا مھم است و آن رابطھ مستقیم با خود شناسی دارد. گاھی انسان از نظر عاطفی  
گاھی ست. گاھی از نظر علم و دانش دچار فقر است.فقر ار است. گاھی ازنظراقتصادی دچاردچار فق

. حال تکلیف چیست؟ اگربھ فقر توجھ نشود راه تنگ خواھد شد و جز از نظر سیاسی دچار فقر ھست
سرگردانی نصیب انسان نمی شود . اگر نوع فقر شناختھ شود بسیاری از مشگلات اجتماعی در زمینھ 

 برطرف خواھد شد.   و فرھنگی دینی و اخلاقی و اقتصادی وسیاسی

 فقر موجب نقص عقل و دین:

فرزندم! از فقر بر تو می ترسم، از آن بھ ) «۳۱۹امام خطاب بھ محمدبن حنفیھ می فرمایند:(حکمت 
خدا پناه ببر! زیرا فقر دین انسان را ناقص و عقل و اندیشھ او را مشوش، و مردم را نسبت بھ او، و 

براساس این بیان نورانی امام، فقر آثار بسیار بدی را بر عقل » او را نسبت بھ مردم بدبین می سازد.
از دست رفتن دین، سبب نابودی «و دین انسان برجا می گذارد. چنانکھ در روایت دیگر می فرماید: 

امنیت است و با ترس و وحشت، زندگی مفھومی ندارد، و زوال عقل سبب زوال زندگی است و 
) پس فقر خطرناک ترین بیماری ۳۱۹حکمت »(نتوان قیاس کرد.جامعھ بی خرد را جز با مردگان 

است کھ جامعھ را تھدید می کند و درصورت عدم تسریع در درمان آن، جامعھ دچار اختلال و 
 فروپاشی و در نھایت باعث از دست رفتن دین و معنویت می گردد.

 فقر باعث ضعف عقیده می شود:

ر فقر و تھیدستی را تغییر فضای تفکری بشر از مسیر سوره فجر، یکی از آثا ۱٦خداوند در آیھ 
درست معرفی می کند؛ زیرا فقر و تھیدستی، زمینھ ساز بدگمانی بھ خداوند و لب گشودن بھ اعتراض 

؛ نزدیک است کھ فقر کاد الفقر ان یکون کفراو گلایھ نسبت بھ اوست. براین اساس گفتھ شده است: 
) فقر باعث درخواست فقیر از دیگر ھمنوعان می ۲۹، ص ۷۲بھ کفر منجر شود.(بحارالانوار، ج 

گردد. فقیر روزی خود را از دیگران درخواست می کند، در حالی کھ روزی دھنده خداوند است و 
باید از خداوند درخواست کرد. بنابراین، فقیر بھ جای خداوند، دیگران را رازق می پندارد و گمان 

 وزی دھند، ھرچند خداوند آن را معین نکرده باشد.می کند دیگران می توانند بھ او ر

 امعھفقر ناشی از بی دینی وفقر ناشی از حیا و عفت و غیرت در جامروزه در تھاجم فرھنگی 
انسانھا در این دنیای نمایشی خود را گم کرده اند و چون گم شده اند اسلامی فاجعھ آفرین شده است.

خستگی ناپذیر شده اند .این رسمِ جریانِ کفر است کھ از سر راه حق را گم کرده اند پس در مسیر کفر 
چرا عناد بھ دین است وبیگانگان دلارھای میلیاردی فراوان برای تھاجم فرھنگی خرج می کنند امّا 

بیگانگان قرار گیرند و ره توشھ دینی خود را رھا کنند.  ملتّ مسلمان با اصالت دینی خود باید بازیچھ
سربازان مبارز خود راه پیروزی را بر بیگانگان می بندند وبھ شکرانھ الھی این جلوه نصرت الھی با 

 سربازان ھمان سربازان مدافع حرم و بسیج و سپاه ھستند  کھ تشنگان معنویت را سیراب می کنند

۱٦۸ 

 



  

 راه ھای درمان فقر:

 ردن فرصتھاکھ آن کسب علم و تجربھ و غنیمت شماقداماتی کھ فرد باید انجام دھد(وظایف فرد) -۱

وھمکاری  تعاوناقداماتی کھ جامعھ باید بھ صورت یک مجموعھ انجام دھد(وظایف جامعھ) - ۲
 -واطلاع رسانی فرھنگی و دینی بھ جوانان 

.آماده کردن مقدماتی برای نظارت کلی بر جامعھاقدماتی کھ دولت باید انجام دھد(وظایف دولت) - ۳
 رفع معضلات بوجود آمده .

نھ تنھا اسلام از چنین فردی نفع نخواھد یش تیره گشتھ چھ بھره خواھد برد.فردی کھ زندگاسلام ھم از 
برد بلکھ در بسیاری جاھا چنین شخصی مضربھ حال اسلام و مایھ سرافکندگی خود و دین است. در 
نھج البلاغھ ھم از درمان فقر سخن بھ میان آمده و ھم راه پیشگیری نشان داده شده است. پس در 

رزه با مشکل فقر بر مسئولان نظام واجب است تا با اجرای سیاست ھای مناسب، برای از بین مبا
فردی و  ھاینیازمندی تنھا راه نجات از واین یدایش فقر گام ھای مؤثری بردارندبردن زمینھ ھای پ

 .است  در زمینھ ھای گوناگون اجتماعی

این  ازآنکھ در راه خدا کشتھ شود  پیامبر(ص)می فرمایند: بالا دست ھر نیکی، نیکی است تا
وایشان می فرمایند : چھار چیزاست کھ اگر یکی از انھا بھ )۸/۲۹٥تحف العقول نیکی وجود ندارد(بالاتر

(بحار خانھ ای در آید آن را ویران کند و برکت بھ آن خانھ دوام ندارد؛ خیانت ، دزدی ،شرابخوار،زنا 
 )۷۹/۱٦/٤الانوار 

ماید: تا جائی کھ می توانی امورات را تحمل کن و دست نیاز دراز مکن زیرا امام عسکری (ع)می فر
ھیبت آدمی را می برد و رنج و سختی ھر روزی روزی تازه دارد. بدان کھ پافشاری در نیاز خواھی 

ببار می آورد. پس صبر کن تا خداوند دری را بھ رویت بگشاید کھ براحتی از آن وارد شوی زیرا 
چھ  –حسان و خوبی بھ آدم اندوھناک ودردمند و امنیت بھ آدم فراری وحشت زده چھ نزدیک است ا

بسا کھ تغییرات و گرفتاریھا نوعی از تنبیھ خداوند باشد. بھره ھا مراتبی دارند پس برای چیدن میوه 
ھای نارس شتاب مکن کھ بموقع آنھا را خواھی چید. بدان آنکھ تو را تدبیر می کند بھتر می داند کھ 

ھ وقت بیشتر مناسب حال توست ، پس در ھمۀ کارھایت بھ انتخاب او اعتماد کن تا حال و روزت چ
 )۹٦/۱٥٦/۲۹ -۷۸/۳۷۸/٤(البحار .بھتر شود

 )۱٤۰(غررالحکمعلی (ع) فرمودند: اطاعت از خداوند محکمترین رشتھ است 

 لا یُسَکنُِّھا الاَِّ امَانُکَ،   وَرَوْعَتى

 ن تو آرام نکندو ھراس و وحشتم را جز اما

 شرح این فراز:

نمی بخشد . پس ھر وقت از نظر روحی و جسمی دچار  وامید بھ تو آرامش اضطراب را جز امان تو
مشگل شدی نزد خداوند برو ووضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و از خداوند بخواه تا از بحرانھای 

۱٦۹ 

 



تمسک کنی پناھی جز نفس خود  بھ دیگریناشی از تلاطم زندگی رھا شوی واگر برای رفع مشگل 
 نداری و این ھلاکت ابدی است.

 الاَِّ سُلْطانُکَ، لا یُعِزُّھآ  وَذِلَّتى

 عزت مبدل نسازددارند سلطنت تو به  و خواریم را جز

 شرح این فراز:

 عزّت و ذلتّ:

ت عزّت بھ معنای حالتی است کھ از شکست انسان پیشگیری می کند و ذلِّت ضد آن است و نبود عزّ 
مرگ با  -است . کسب روزی حلال عزّت آور است و کسب روزی حرام ذلتّ بار . ھیھات من الذلةّ

عزّت و شرف از زندگی ھمراه با خواری بھتر است. انسانھای با عزّت  صاحب نفس مطمئنھ ھستند 
"  و نفس مطمئنھ ھرگز شک و شبھھ بھ خود راه نمی دھد. " من کان یرید العزة فللھ العزة جمیعأ

)و آنکس کھ در جستجوی عزّت است پس محققأ ھرعزّتی در اصل از آن خداوند خواھد ۱۰(فاطر 
بود.امام صادق (ع) می فرماید : فکر می کنی اگر خداوند چیزی را بھ کسی داده بخاطر این است کھ 

خوار و  او در پیشگاه خداوند احترام دارد؟و اگر بھ کسی چیزی نداده از آن روست کھ او در نظر خدا
بی مقدار است. مال و ثروت از آن خداست کھ نزد انسان بھ امانت می گذارد و بھ انسانھا اجازه می 
دھد کھ با رعایت میانھ روی بخورند و بپوشند و ازدواج کنند ووسیلھ سواری سوار شوند و اضافھ 

.پس ھر کس چنین کند آنچھ آنرا بھ مؤمنان نیازمند بدھند و بھ این وسیلھ آنھا را از پریشانی برھانند 
می خورد و آنچھ می پوشد و سوار می شود حلال است و ھر کس از این حدّ تجاوز کند بر او حرام 

آیا خیال می کنی اگر خداوند مالی را بھ امانت بھ کسی بدھد او حقّ دارد اسبی را بھ ده ھزار  –است 
؟ و حال آنکھ خداوند فرموده  درھم بخرد در حالی کھ اسب بیست درھمی ھم برایش کافی است

از این فراز نتیجھ می )۲۷ص ۱٥(مستدرک الوسایل جاسراف نکنید و خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد
گیریم کھ انسان خود مسئول وجود خودش و تربیت نفس خویش می باشد  کھ باید نقطھ ضعفھای خود 

واری کشانده نشود ومنطقی بیاندیشد و در را بیابد و بشناسد و برطرف کند تا ضربھ نخورد و بھ خ
 پسندیده عمل نماید.رفتار کردار و 

 لا یُبلَغُِّنیھآ الاَِّ فَضْلُکَ،  وَاُمْنِیَّتى

 و جز فضل تو چیزى مرا به آرزویم نرساند

 شرح این فراز:

 خداوندا! فضل و کرم تو مرا بھ آرزوھایم می رساند. 

 آرزوھا باید کنترل شود! 

۱۷۰ 

 



اگر آرزو نبود ھیچ  –اینکھ : آرزو رحمت است  توضیحاتی در باره آرزو ھست،ھ (ع)در بیان ائم
آرزو چون شراب است کھ بینده را  –آرزوھا را پایانی نیست  –مادری فرزند خود را شیر نمی داد 

اگر انسان فضل و کرم الھی را بخواھد باید زمانی کھ  –فریب می دھد و امیدوار را مأیوس می کند 
ی طولانی بھ سراغش می اید ، یاد مرگ افتد تا آرزوھای طولانی تعدیل گردد وضمنأ از آرزوھا

.آرزوھای پوچ و باطل دور ماند  

:مقصود از آرزو  

ما نیز گاھی الفاظی را بھ کار می بریم کھ از نظر مفھومی بھ ھم نزدیک ھستند ولی توجّھ بھ جایگاه 
آنھا و احکامشان اشتباه می کنیم. از جملھ این واژه استعمال آن نداریم و چھ بسا در تشخیص مصداق 

ھا دو لفظ (امید) و (رجاء) است و دیگری واژه ھای (أمنیھ)، (تمنی) و (آرزو) و یکی ھم واژه 
می شود و گاھی بھ معنای آرزو. علامّھ جعفری آرزو را  ل(أمل) است کھ گاھی بھ معنای امید استعما

دور از توانایی ھا ی فعلی آدمی است. فرق آرزو و امید در  خواست امور غیر ضروری می داند کھ
این است کھ امید بھ خواستھ ھایی تعلق می گیرد کھ بھ دست آوردن آن معقول بوده و وصول بھ آن 

ی اگر در جھت تأمین ضرورت ھای ابعاد طبیعی و روحی انسان باشد یک راامکان پذیر است. امیدو
.پدیده مطلوب است  

:آرزوکلام امام و   

حضرت علی(ع) در قسمتی از وصییت نامھ خودشان بھ حضرت حسن (ع) می فرمایند:از تکیھ 
نمودن بر آرزوھا بپرھیزید کھ ھمانا سرمایھ احمقان است و مانع خیر دنیا و آخرت است . من بیش 

از ھر چیز برای شما از دوچیز ھراس دارم : یکی پیروی از ھوای نفس و دیگری آرزوھای طولانی 
)و در خطبھ دیگر می فرمایند : بدانید آرزو باعث فراموشکاری و غفلت عقل ۳۱(نھج البلاغھ نامھ 

می گردد و ذکر خداوندی را بھ فراموشی می اندازد؛ پس آرزو را تکذیب کنید کھ موجب فریب است 
)۲۸و صاحب آرزو فریب خورده است.(خطبھ   

 چند نکتھ از آرزوھای طولانی:

از موجب می شود تا آدمی دست بھ انتخاب صحیح نزند، حتی آرزوھای دور و آرزوھای دور و در*
دراز از رفتار و گفتار بر مبنای حق جلوگیری می کند، چرا کھ آرزو ھای واھی نمی گذارد تا عقل 

 .کسی کھ آرزوی دور و دراز در سر بپروراند عمل او بد خواھد گشت«درست فعالیت کند 

اگر «ا ھم از ذکر خدا غافل می سازد و ھم از یاد آخرت و عاقبتِ حیات آرزوه ھای بی پایھ آدمی ر*
) از ۳۳٤کلمات قصار (بنده پایان زندگی و سرنوشت نھایی خود را می دید آرزو را دشمن می داشت

کسانی مباش کھ آخرت را بدون عمل آرزو می کنند و بھ آن امید دارند و بھ جھت طول آرزو توبھ 
 )۱٥زند (کلمات قصار را بھ تأخیر می اندا

آرزوی واھی موجب خود فریبی است. اگر انسان خود را فریب ندھد ھرگز اسیر آرزوھای واھی *
 .نخواھد شد
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آرزوھای دور و دراز موجب می شود تا آدمی دست بھ انتخاب صحیح نزند، حتی آرزوھای دور و *
و ھای واھی نمی گذارد تا عقل دراز از رفتار و گفتار بر مبنای حق جلوگیری می کند، چرا کھ آرز

کلمات  ( تکسی کھ آرزوی دور و دراز در سر بپروراند عمل او بد خواھد گش«درست فعالیت کند 
۳٦( 

 *آرزو موجب فراموشکاری و غفلت است.

:آرزوھاي دراز (طول امل) در قرآن  
 

« ست كھ انسان را از مھمترین رذایل اخلاقي ا» آرزوھاي دور و دراز«و بھ تعبیر دیگر »  طول امل
كند و گرفتار عواقب  سازد، بھ شیطان نزدیك مي كند، از خدا دور مي بھ انواع گناھان آلوده مي

سازد. خطرناكي مي  
نھ تنھا مذموم و نكوھیده نیست، بلكھ نقش بسیار مھمي در حركت چرخ » امید«و » آرزو«البتھ اصل 

.اردھاي مادي و معنوي بشر د ھاي زندگي و پیشرفت در جنبھ  
ھا  ھا و ناراحتي دھد و انواع زحمت نباشد ھرگز فرزندش را شیر نمي» مادر«اگر امید و آرزو در دل 

الامل «(ص) آمده است:  نماید، ھمان گونھ كھ در حدیث معروف نبوي را براي پرورش او تحمل نمي
رزو، رحمة لامتي و لولا الامل ما رضعت والدة ولدھا و لا غرس غارس شجرھا!; امید و آ

داد و ھیچ  براي امت من است و اگر امید و آرزو نبود ھیچ مادري فرزندش را شیر نمي رحمت
». كاشت باغباني نھالي نمي  

رود، دست  یا در آینده بسیار نزدیكي از دنیا مي  كسي كھ یقین كند مثلا امروز روز آخر زندگي اوست
افتد و  شود و چرخ ھاي آن از كار مي يشوید و در واقع موتور زندگي او خاموش م از ھمھ كار مي

شاید یكي از دلایل مخفي بودن پایان عمر ھر كس ھمین باشد كھ چراغ پر فروغ امید و آرزو در دلش 
 .خاموش نشود و بھ تلاش ھاي زندگي ادامھ دھد

در جایي نشستھ بود و «خوانیم:  مي -علیھ السلام  -ھمان گونھ كھ در حدیثي از حضرت مسیح
را مشاھده كرد كھ با كمك بیل بھ شكافتن زمین مشغول است(و تلاش گرم و مستمري براي  پیرمردي

خداوندا امید و «بھ پیشگاه خدا عرضھ داشت:  -علیھ السلام  -كار كشاوزي دارد) حضرت مسیح
ناگھان پیرمرد بیل را بھ كناري انداخت و روي زمین دراز كشید و خوابید، » آرزو را از او برگیر!

» بارالھا! امید و آرزو را بھ او بازگردان!«عرضھ داشت:  -علیھ السلام  -بعد حضرت مسیحكمي 
علیھ  -ناگھان مشاھده كرد كھ پیرمرد برخاست و دوباره مشغول فعالیت و كار شد! حضرت مسیح

از او سؤال كرد كھ من دو حال مختلف از تو دیدم، یك بار بیل را بھ كنار افكندي و روي  -السلام 
مین خوابیدي، اما در مرحلھ دوم ناگھان برخاستي و مشغول كار شدي؟ز ! 

در مرتبھ اول فكر كردم من پیر و ناتوانم و آفتاب لب بامم، امروز بمیرم یا «پیرمرد در جواب گفت: 
داند، چرا این ھمھ بھ خود زحمت دھم و این ھمھ تلاش كنم؟ بیل را بھ كنار انداختم و بر  فردا خدا مي

ابیدمزمین خو ! 
ولي چیزي نگذشت كھ این فكر بھ خاطرم خطور كرد از كجا معلوم كھ من سال ھاي زیادي زنده 

خواھد و  نمانم؟ افرادي مثل من بودند و سال ھا عمر كردند، انسان تا زنده است زندگي آبرومند مي
 ۱٤ (بحار الانوار ج. اش تلاش كند، برخاستم و بیل را گرفتم و مشغول كار شدم باید براي خود و خانواده

)۳۲۹ص  
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 لا یقَْضیھا غَیْرُکَ،  طوَْلُکَ، وَحاجَتى لا یسَُدُّھا الاَِّ   وَخَلَّتى

 پر نکند و حاجتم را جز تو برنیاورد و فقر و احتیاجم را جز احسان تو

 شرح این فراز:

 یاد خدا در روزھای سختی:

ا! اگر فقیرم ، اگر مضطرب ھستم ، اگر خداوندا درگاه فقر و نداریم را جز عطایت نمی بندد. خداوند
، جز تو کسی نیست کھ درھای نا امیدی ذلتّ مونسم شده و اگر آرزوھای طولانی مرا از پا در آورده 

 حاصل از جنود جھل را بر من ببندد.

خداوندا ! با تمام کمبودھا یقین دارم کھ حاجتم را جز تو بر آورده نمی کند. پس بسوی تو می ایم تا 
ا بدھی و درخواستم را فقط بتو می گویم کھ  توچاره سازی و یقین دارم کھ غیر تو امیدم را م رحاجت

 قطع می کند.

السلام : یا داوُودُ اذْكُرْنى فى   ـ تَبارَكَ وَ تَعالى اِلى داوُودَ علیھ   اوَْحَى اللهّ  السلام :  امام سجاد علیھ
ضَرّائِكَ ؛ایَّامِسَرّائِكَ كَى اسَْتَجیبَ فى ایَّامِ   

ات مرایاد  السلام وحى فرمود : اى داوود! در روزھاى خوشى  خداوند تبارك و تعالى بھ داوود علیھ
، ۱۵جامع الاحادیث الشیعة ، جات ، تو را پاسخ گویم.(  كن ، تا در روزھاى رنج و ناخوشى

)۲۹،ح ۲۰۷ص  

لَواتِ الخَمْسَ فى افَضَلِ السّ    اِنَّ اللهّ  السلام :  امام صادق علیھ  وَجَلَّ فَرَضَ عَلَیكُمُ الصَّ اعاتِفَعَلَیكُم عَزَّ
لَواتِ ؛ عاءِ فى ادَبارِ الصَّ  بِالدُّ

خداوند عزّوجلّ نمازھاى پنجگانھ را در بھترین اوقات ، بر شما واجب نموده است .پس بعد از نمازھا 
)۲۳، ح ۲۷۸خصال ، ص (، دعا كنید.   

وَجَلَّ اِلىانَبیائِھِم : لَو مَشَیتُم اِلىََّ    بَلَغَنى انََّ بَنى اِسرائیلَ قحُِطوا سَبعَ سِنینَ ... فَاوَحَى اللهّ  ثورى : عَزَّ
عاءِ فَاِنّى لا اجُیبُ لَكُم دبِاقَدامِكُ  لَسِنَتُـكُم عَنِ الدُّ ماءِ و تَـكِلاَّ اعیا م حَتّى تَحفى رُ كَبُكُم و تَبلغَُ ایَدیكُم عَنانَ السَّ

واالمَظالمَِ اِلى اھَلِھا فَفَعَلوا فَمُطِروا مِن یَومِھِم ؛  و لا ارَحَمُ مِنكُم باكیا ، حَتّى تَرُدُّ

بھ مدّت ھفت سال دچار قحطى شدند ... پس خداوندعزّوجلّ بھ پیامبرانشان اسرائیل  ام كھ بنى شنیده
وحى فرمود كھ : اگر پیاده بھ سوى من بیایید ، آنچنان كھ زانوھایتان ساییده شود ، و چندان دست بھ 

ھایتان  ھاى آسمان برسد و آن اندازه دعا كنید كھ زبان ھایتان بھ كرانھ سوى آسمان دراز كنید كھ دست
اى از شما رحم نخواھم كرد تا آن  كننده پذیرم و بھ ھیچ گریھ تھ شود ، دعاى ھیچیك از شما را نمىخس

إحیاء گاه كھ حقوق مردم را بھ صاحبان آنھا باز گردانید . آنان چنین كردند و ھمان روز ، باران آمد.(
)۴۶۱، ص ۱علوم الدین ، ج   

 فضیلت سوره یس:

۱۷۳ 
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 خواندن سوره یس برای حوایج:

» یس«نقل شده: ھر کس سوره  در فضیلت سوره "یس" از حضرت محمد صلی الله علیھ و آلھ وسلم
 را قرائت نماید مانند آن است کھ ده بار قرآن را ختم نماید.

 
را برای رضای خدا بخواند خداوند او را خواھد بخشید » یس«ایشان ھمچنین فرمودند: ھر کس سوره 

ختم قرآن بھ او خواھد داد و اگر برای مریض در شرف مرگی خوانده شود، بھ  ۱۲و اجری ھمانند 
فرشتھ نزد او بھ صف شده و برای او استغفار کرده و شاھد قبض روحش  ۱۰این سوره  تعداد حروف

 بوده و جنازه اش را تشییع می کنند و بر او نماز گزارده و شاھد دفنش ھستند.
 

از ابی بصیر روایت شده کھ حضرت صادق علیھ السلام فرمودند: براستی برای ھر چیزی قلبی است 
ره یاسین است ھر کس آن را قبل از خواب یا در روز، قبل از آنکھ شام شود بخواند و قلب قرآن سو

در آن روز از محفوظین و بھره مندان باشد تا آنکھ شام کند و ھر کس در شب قبل از خواب آن را 
فرشتھ بگمارد تا او را از شر بدی و ھر شیطان رانده شدھو ھر  ۱۰۰۰تلاوت کند خداوند بر وی 

ھزار فرشتھ  ۳۰کنند و ھر گاه در ھمان روز بمیرد خداوند او را وارد بھشت گرداند و آسیب حفظ 
ھنگام غسلش گرد آیند و برای او طلب آمرزش کنند و با استغفار او را مشایعت و بدرقھ نمایند تا کنار 

و ثواب  قبر، و چون او را بھ قبر برند آن فرشتگان جملھ در قبر با وی درآیند و خدا را عبادت کنند
او را بھ مرده دھند و قبرش تا ھر کجا کھ چشم ببیند فراخ گردد و از فشار قبر ایمن باشد و ھمیشھ از 

قبرش تا آسمان نوری تابان باشد تا اینکھ خداوند او را از قبر بیرون آرد و چون او را برانگیخت 
و بھ رویش لبخند زنند و بھ ھر  فرشتگان خدا با او ھستند و بدرقھ اش کنند و با وی بھ گفتگو پردازند

خیر و نیکی مژده اش دھند تا او را از صراط و میزان بگذرانند و در پایگاه قربی او را بدارند کھ 
باشد، و وی با پیامبران در نھیچ مخلوقی را جز مقربان و فرستادگان حق آن مقام و منزلت و قرب را 

ران غم نخورد و با اندوھگینان اندوه نکشد و با زاری آن درگاه نزد خدای تعالی باز ایستد و با غمخوا
)۲۱٥الدعوات، ص (کنندگان زاری نکند.  

 رَحْمَتِکَ،  لا یُفَرِجُّهُ سِوى  وَکَرْبى

 و گره از گرفتاریم جز رحمت تو نگشاید 

 شرح این فراز:

حاطھ شامل حال بنده درھرحال و ھر موقعیتی است حتّی اگرغم واندوه بشر را ا رحمت خداوند
کند،اگر انسان ھمیشھ خود را در محضر خدا ببیند ھرگز تنھا نمی ماند و میزان غم و اندوه با لطف 

   ورحمت الھی کاھش می یابد. فقط ھمیشھ در محضر خداوند تعالی باش.  

 لا یکَْشِفُهُ غَیْرُ رَاْفَتِکَ،  وَضُرىّ

 و درماندگیم را جز مھر تو برطرف نکند

۱۷٤ 

 



 شرح این فراز:

 برای رفع ضرر و زیان:ذکر 

جز مھر وعطوفت الھی بر طرف اگر ضرر وزیان جسمی و رفتاری واخلاقی در انسان بروز کند 
 نخواھد کرد.

ذکری کھ انبیاء)-۸۳"(زمانیکھ ایوب بیمار بود، دائم الذکر بود " إنّی مسّنی الضّر و أنت ارحم الراحمین
بار  ۲٥۰۰سفارش شده در طی چھل روزحتیّ وسیر وسلوک مفید است . آرامش قلبی و روحیدر

  )۲۰٤(رسالھ سیر وسلوک صانجام شود

ذکر دیگر برای آرامش در گرفتاریھا ذکر یونسیھ است ذکر یونس در شکم ماھی در چھل روز بھ 
 )۲۰٤رسالھ سیر و سلوک منسوب بھ بحر العلوم ص  -(طباطبائی سید مھدی۲۲۸٦تعداد 

انسان بشوی بشر روحانی کر این باشی کھ از اھل معرفت شوی. ای انسان اگر درمانده شدی باید بھ ف
باشی ، سھیم و شریک ملائکھ باشی و رفیق انبیاء و اولیاء الھی بوده باشی، کمرھمت بھ میان زده از 
راه شریعت ، بیا یک مقدار از صفات حیوانات را از خود دور کن و متخلق بھ اخلاق روحانیین باش 

نات و قانع بھ مرتبھ جمادات نشو ! حرکتی از این آب و گل بھ سوی وطن ، راضی بھ مقامات حیوا
اصلی خود کھ از عوالم علیین و محلّ مقربین است بکن تا بالکشف و العیان بھ حقیقت این امر بزرگ 
نائل باشی و راه وصول بھ این کرامت عظمی معرفت نفس است . ھمت بکن نفس خود را بشناسی کھ 

پس کسی کھ متخلق بھ " ت خداوند جل جلالھ است "من عرف نفسھ فقد عرف نفسھشناختن او را شناخ
حیوانیّت اخلاق الھی شود موجودی خواھد شد از جھت انسانیّت خود بدون آنکھ موجود شود از جھت 

بنابراین چنین فردی داخل شود در زمره فرشتگانی کھ دارای صورتند و از این مقام مقامی برتر 
 میرزا جواد آقا تبریزی) –زی از کتاب لقاءالله (فراوجود ندارد.

 

 لا یُبرَِدُّھا الاَِّ وَصْلُکَ،  وَغُلَّتى 

 و سوز دلم را جز وصل تو فرو ننشاند

 شرح این فراز:

تنھا چیزی کھ مرا آرامش می دھد و حرارت اشتیاقم را تسکین می دھد وصل بھ توست . اگر تو را 
و بدان کھ با این پس قلبم از عشق بھ تو پر گشتھ  ؛م بار می شودگم کنم تمام رذایل اخلاقی بر وجود

عشق بسویت می آیم و حرارت اشتیاقم را جایگزین چیزی دیگر نمی کنم؛ چون وصل بھ تو آرامش 
دارد. وصل بھ تو افراط و تفریط ندارد. وصل بھ تو درماندگی ندارد،و ھمھ چیز در نزد من رنگ 

 دایی در من شکل بگیرد وصل بھ تو شیرین و شیرین ترخواھد بود. خدایی دارد و آنگاه کھ رنگ خ

معرفت خدا انیس انسان است از ھر دھشتی ، و ھمنشین اوست از ھر تنھایی ووحدتی، ونور است 
   (ھمان).از ھر ظلمتی وقوة است از ھر ضعفی و شفا است از ھر دردی

۱۷٥ 

 



 

 وَجْھِکَ،  الِیَْکَ لا یبَُلُّهُ الاَِّ النَّظرَُ الِى  لا یُطْفیھا الاَِّ لقِآؤُکَ، وَشَوْقى  وَلوَْعَتى

ات  و شعله درونم را جز لقاء تو خاموش نسازد و بر آتش اشتیاقم جز نظر به جلوه
 (شعله وجودی را آب خاموش می کند)آرامش ندھد 

 

 

 لا یرَُدُّھا الاَِّ   مِنْکَ وَلھَْفَتى  لا یقَِّرُّدُونَ دُنُوىّ  وَقَرارى

ندارم جز در نزدیکى تو و حسرت و افسوسم را جز نسیم جانبخش رحمتت  و قرارى
 باز مگرداند

 لا یُزیلُهُ الاَِّ قُرْبُکَ،  لا یَشْفیهِ الاَِّ طِبُّکَ، وَغَمّى  رَوْحُکَ، وَسُقْمى

 و دردم را جز طبابت تو درمان نکند و اندوھم را جز قرب تو نزداید

 

 شرح این فراز:

 عریف عارف فرماید:مصباح الشریعھ در ت

شخص عارف پیکرش با مخلوقات است ودلش با خداست بطوری کھ اگر بھ قدر یک رد شعاع نور 
چشم از خدا غفلت ورزد در آن دم از اشتیاق بھ سوی او می میرد و عارف امانتدار گنجینھ ھا و 

بر خلائقش  ذخائر امانتھای خداست و گنج اسرار اوست و معدن نور اوست و راھنمای رحمت اوست
او از جمیع خلق عالم و و مرکب راھوار علوم و عرفان اوست و ترازوی سنجش فضل و عدل اوست.

از مرادھای خود واز دنیا بی نیاز گردیده است، مونسی ندارد بھ جز خدا ، و گفتاری و اشاره ای 
 ندارد و نَفَسی بر نمی آورد مگر بھ خدا و برای خدا واز خدا و با خدا. 

ھ در باغھای قدس و طھارت حریم خداوند رفت و آمد می کند و از لطائف فضل او توشھ بر اوست ک
می دارد . معرفت ، اساس و بنیان است و ایمان فرع آن است.شخص مشتاق لقای خداوند ، اشتھا بھ 

غذا ندارد و از آشامیدنی لذت نمی برد و خواب گوارا نمی کند و با دوستی مأنوس نمی شود و در 
ھ ای مأوی نمی گزیند ، ودر آبادانی مسکن نمی کند .ولباس نرم نمی پوشد و آرامش و قرار ندارد خان

وخدا را شب وروز عبادت می نماید ، بھ امید آنکھ بھ خداوند کھ بھ وی مشتاق است واصل گردد ودر 
انطور کھ دل با زبان اشتیاق کھ از سر وسویدای او خبر می دھد با خدایش راز و مناجات دارد. ھم

۱۷٦ 

 



خدای تعالی از حضرت موسی(ع)خبر داده است کھ در وعده گاھش بھ خدا گفت : و من ای 
 )٦٥ص۹۸باب  -(ھمانپروردگارم بھ سویت شتافتم تا تو را خشنود سازم.

شعیب پیامبر از محبّت خداوند انقدر گریست تا کورشد . خداوند چشمش را باز گردانید سپس گریست 
وبت چھارم فرارسید خداوند بھ او وحی کرد : ای شعیب تا کی این حالت برای تا کور شد..... چون ن

تو دوام دارد ؟ اگر از ترس آتش گریھ می کنی من تو را پناه دادم . اگر از اشتیاق بھ بھشت گریھ می 
شعیب گفت: ای خدای من وای سیّد من وسرورمن ، تو می دانی کھ   کنی من بھشت را بھ تو بخشیدم!

لیکن محبّتت بر دل من گره خورده است لھذا رس آتشت و از شوق بھشتت گریھ نمی کنم ومن از ت
نمی توانم شکیبا باشم مگر آنکھ تو را ببینم. خداوند جلّ جلالھ بھ او وحی فرستاد : حالا کھ این داستان 

.(علل ھماز تو آنچنان است بدین سبب من بھ زودی کلیم خودم موسی بن عمران را خادم تو قرار می د
 )٥۱باب  ۱/۷٤صدوق  –الشرایع 

 لا یجَْلُوهُ الاَِّ عَفْوُکَ،  لا یُبْرِئُهُ الاَِّ صَفْحُکَ، وَرَیْنُ قَلْبى  وَجُرْحى

 و زخمم را جز گذشت تو التیام نبخشد و زنگ دلم را جز عفو تو پاک نکند 

 شرح این فراز:

زخم آنقدر شدید است کھ قلبم مرده می  خدایا جراحتی و زخمی بر قلبم وارد شده است ، گاھی این
شود با استغفار بسویت می آیم با چشمانی گریان از تو طلب عفو می کنم اگر مرا بپذیری نجات می 

 یابم و اگر نپذیری کھ پناھی جز تو ندارم.

خدایا زنگار قلبم را جز عفو تو درمان نمی کند. دلم زنگار نفاق و دوروئی و کینھ و تھمت و بسیاری 
 از رذائل اخلاقی دیگر پر کرده است. 

 راھھای زدودن زنگار دل:

نماز با اخلاص(نماز در اول وقت وبدور  -قرائت قرآن -ایمان بھ خدا ورسول و اھل بیت  –یاد خدا 
شناخت  –صدقھ  –نماز شب  -دوری از ظالمان و کافران -توسل بھ اھل بیت(ع) -)از سھل انگاری 

جھاد با نفس وجھاد با  -حج –زکات  –(کھ ھرروز باید بھ آن توجھ شود)توبھ  –حلال و حرام الھی 
ردن رذائل اخلاقی و رفتاری . دوری از باطل و شناخت حق و طرف کسعی و کوشش دربر -اموال

دوری از ھر حزب و گروھی جز حزب خداوند  -شاعھ امر بھ معروف و نھی از منکرحقیقت و ا
 تعالی.

 زیحُهُ الاَِّ امَْرُکَ لا یُ   وَوَسْواسُ صَدْرى 

 باطل درونم را جز فرمان تو برطرف نکند ھاى اندیشه

 شرح این فراز:

۱۷۷ 

 



" گاھی از طریق نفوذ در روح وجان" فی )۱۲۰(طھوسوسھ شیطان گاھی از دوراست "فوسوس الیھ
 )"۳٦(زخرف گاھی از طریق ھمنشینی" فھو لھ قرین)٥-(ناسصدور النّاس 

اد می کند از جلو وعقب وراست و چپ . او قسم خورده کھ بندگان را ایجخدایا شیطان در من وسوسھ 
اغفال می کند . گاھی غرور و تکبر مرا احاطھ می کند و فکر و عقل مرا تحت سلطھ خود قرار می 

کفر و شرک را در نظرم زینت می ، دھد . گاھی از انجام واجبات مرا باز می دارد . گاھی شیطان 
منشاء تکامل من است.رشد و ا می مانم در حالیکھ می دانم گرفتاریھا برای دھد . گاھی در گرفتاریھ

حال تسلیم اوامر الھی شدن و اطاعت ازفرمان .غفلت و اطاعت از ھوای نفس است دامھا ،ھمھ اینھا 
 خداوند تنھا راه نجات از دامھای شیطان است.

گر سھ چشم ، چشمی کھ از امام صادق (ع) فرمودند: ھمھ چشم ھا در روز قیامت گریان است م
محرمات الھی دیدگان را بپوشد و چشمی کھ بخاطر طاعت خداوند متعال بیدار باشد وشب زنده داری 

 )۲٤باب -۱۸۸-۱۹۲.(ارشاد القلوب نماید و چشمی کھ در دل شب از ترس خدا بگرید

م کھ گریھ کنم : گاھی دعا می خوانم و میل دارعرض کردم اسحاق بن عمار گوید بھ امام صادق (ع) 
ولی اشک در چشم نمی آید و چھ بسا یادی از خانواده ام کھ چشم از جھان فرو بستھ اند می کنم و 
حال رقت بھ من دست می دھد و گریھ می کنم . پس آیا این روش جایز است ؟ امام فرمودند: آری 

تبارک و تعالی  مردگان را یاد کن پس ھنگامی کھ حالت رقت پیدا کردی آنوقت برای پروردگارت
 )۳۳٤ص ۹۰(بحار الانوار جگریھ کن.

 

 امََلِ الأْمِلینَ، وَیا  فَیا مُنْتَھى 

 پس اى منتھا آرزوى آرزومندان و اى سرحد

 

آئلِینَ، وَیا اقَْصى  رَغْبَهِ   طلَِبَهِ الطَّالبِینَ، وَیا اعَْلى  غایهََ سُؤْلِ السَّ

له مطلوب طلب کنندگان و اى کنندگان و اى آخرین مرح نھایى خواسته درخواست
  بالاترین خواھش

 

 الرَّاغِبینَ، وَیا وَلىَِّ الصَّالحِینَ وَیا امَانَ الْخآئفِینَ، وَیا مُجیبَ دَعْوَهِ 

خواھشمندان و اى سرپرست شایستگان و اى امان بخش ترسناکان و اى اجابت 
  کننده دعاى

۱۷۸ 

 



 

  کَنْزَ الْبآئسِینَ، وَیا غِیاثَ الْمُضْطرَیّنَ، وَیا ذُخْرَ الْمُعْدِمینَ، وَیا 

  درماندگان و اى ذخیره نداران و اى گنج مستمندان و اى فریادرس

 

  الْمُسْتَغیثینَ، وَیا قاضِىَ حَوآئجِِ الْفُقَرآءِ وَالْمَساکینَ، وَیا اکَرَمَ 

  فریادخواھان و اى برآرنده حاجات فقیران و بیچارگان و اى بزرگوارترین

 )۷۷/۱٥۰/۸٦البحار ماید : فقیر ترین مردم شخص طمعکار است(پیامبر (ص) می فر

(نھج البلاغھ امام علی(ع) می فرمایند: ...ھیچ فقری چون نادانی نیست و بزرگترین فقر کم خردی است. 
 )۳۸-٥٤حکمت 

 فرق بین فقر و مسکین: 

. فقر در لغت  بعضی ھا گفتھ اند : مسکین آن است کھ ھیچ چیز نداشتھ باشد و از فقر شدیدتر است
بمعنی حاجت است ، فقیر یعنی حاجتمند و مستمند . مسکین یعنی در مانده در اثر فقر و یا مرض و 

 سید علی قریشی)   -.(قاموس قرآن فلج و نقص عضو و دوری از مال و اھل و غیره 

 

  ، وَالِیَْکَ  وَسُؤالى  الأْکَْرَمینَ، وَیا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ، لکََ تخََضُّعى

ام و به  بزرگواران و اى مھربانترین مھربانان به درگاه تو است فروتنى و خواسته
  سوى

 

  مِنْ رَوْحِ رِضْوانکَِ، وَتُدیمَ   ، اسَْئَلُکَ انَْ تُنیلنَى وَابْتِھالى  تضََرُّعى

ام از تو خواھم که مرا به نسیم جانبخش خوشنودیت برسانى  تو است زارى و ناله
  و نعمتھایى را که

باقر (ع)روایت کرد کھ ھمانا حضرت ابراھیم عرض کرد : خداوندا! برای بنده ای کھ رخسارش امام 
در اثر ترس از تو تر شده چھ پاداشی است ؟ خداوند فرمود : پاداش او مغفرت من و رضوان من در 

 )۹۰/۳۳٤.(بحارالانوار جروز قیامت است

 

۱۷۹ 

 



  کَرَمِکَ واقفٌِ، وَلنَِفَحاتِ برِِکَّ  عَلىََّ نعَِمَ امْتِنانکَِ وَھا انَاَ ببِابِ 

از روى امتنان به من دادى ادامه دھى و من ھم اکنون به در خانه کرمت ایستاده و 
  خود را در معرض

 

دیدِ مُعْتَصِمٌ، وَبعُِرْوَتکَِ الْوُثْقى کٌ، الِھى  مُتَعَرِضٌّ، وَبحَِبْلِکَ الشَّ   مُتَمَسِّ
  ارِْحَمْ 

رار داده و به رشته محکمت چسبیده و به دستاویز وزش نسیمھاى رحمتت ق
  ام خدایا ترحم محکمت چنگ زده

 

لیلَ، ذَااللِّسانِ الْکَلیلِ وَالْعَمَلِ الْقَلیلِ، وَامْنُنْ عَلیَْهِ بطِوَْلکَِ    عَبْدَکَ الذَّ

  کن به این بنده ذلیلت که زبانش کُند و عملش اندک است و بر او بوسیله احسان

 

  وَاکْنُفْهُ تحَْتَ ظِلکَِّ الظَّلیلِ یا کَریمُ یا جَمیلُ، یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ  الْجَزیلِ،

فراوانت منت بنه و او را در زیر سایه پایدارت ببِرَ اى بزرگوار اى زیبابخش اى 
  مھربانترین مھربانان

 شرح این فراز:

 صفات الھی:

تمسک بھ خداوند تعالی پیدا کرد تا از آنچھ در این فراز صفات الھی صفاتی کھ از طریق آن می توان 
 . تسکین یابدوارد شده است ھا کھ بر قلب و روح و جسم بشر حاصل از انحرافات و بیراھھ رفتن 

اسم دارد. امام صادق(ع) : خداوند نام اعظم خود را ھفتاد و سھ  ۹۹پیامبر (ص) فرمود: خداوند 
 -حرف بھ موسی (ع) ٤ –حرف بھ ابراھیم ۸ -حرف بھ نوح ۱٥-حرف بھ آدم  ۲٥حرف قرار داد 

حرف داد  ۷۲حرف بھ عیسی(ع) کھ با آن مرده را زنده کرد و کور راشفا داد. بھ محمّد (ص) ۲
،یک حرف را از او پنھان کرد.(کھ خدا بداند در حال بندگان چھ می گذرد و کسی نداند کھ در ذات 

 )۱۲٥.)(مختصر بصائر الدرجات صخدا چھ ھست

ھی کھ ھیچ کس معنای ظاھری و باطنی آنرا غیر خدا و پیامبر اسلام (ص) نمی داند. قرآن اسماء ال
تفسیر و تأویل دارد . قرآن ظاھر و باطن دارد . تأویل قران با اھل بیت (ع) است و باطن قرآن ھمان 

انند. اھل بیت (ع) است . قرآن ثقل اکبر و ثقل اصغر است و تأویلش را جزء اھل بیت و خردمندان ند
۱۸۰ 

 



در اسماء الھی باطن از اسماء ذات الھی بوده با ذات حق و با دیگر اسماء خداوند عینیت و اتحاد 
دارد. باطن و ظاھر از صفات متقابل اند و ذات حق بھ سبب نامتناھی بودن قابل اتصاف بھ آنھا ست . 

ست، زیرا ذات حق از ھمان حیث کھ باطن است ، ظاھر و از ھمان حیث کھ ظاھر است باطن ا
می فرماید: ھر  ٦٥گونا گون ندارد. امیرالمؤمنین (ع) در خطبھ  تخداوند واحد حقیقی است و جھا

.(شرح باطنی غیر از خداوند غیر ظاھر است بنابراین بین باطن و ظاھر بودن خداوند منافاتی نیست
 )۱۲۹)(شرح الاسماء الحسنی ص٤۷۷-٤٥قصوص الحکم ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸۱ 

 



 لب مناجات دوازدھم:فھرست مطا

 

 شناخت صفات ثبوتیھ و سلبیھ خداوند 

 رفع اشتباه -نظریھ قائلین بھ تجسیم 

 عقل و عمل 

  خدارویت 

 ناتوانی خلق از مقام معرفت 

 دلھای روشن از شوق 

 وصف عالمان و عارفان 

 یقین چیست؟ 

 نشانھ ھای اھل یقین 

 عارف کیست؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸۲ 

 



 »مُناجات العارفین«الثَّانیهَ عَشر: 
 

  

 

 »مُناجات العارفین«الثَّانیهَ عَشر: 

  عارفاندوازدھم: مناجات 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان

 

 قَصُرَتِ الأْلَْسُنُ عَنْ بُلُوغِ ثنَآئکَِ کَما یلَیقُ بجَِلالکَِ،   الِھى

 خدایا زبانھا قاصر است از رسیدن به ثناى تو آنطور که شایسته جلال تو است

 شرح این فراز:

یا صفات ثبوتی و سلبی است کھ صفات نخست (جلال و  خداوند متعال دارای صفات جمال و جلال و
 ثبوتی) حاکی از کمال وجودی او و صفات جلال یا سلبی حاکی از منزه بودن وی از نقایص است.

شناخت ارزشھا تکلیف بزرگی را بر دوش انسان می گذارد و در این مسئولیت بزرگ و خطیر ھدف 
ه می شود. ارزشھا چیست....؟خداشناسی؛ حق و جنبشھای مطلوب و غیر مطلوب از ھم تمیز داد

شناسی؛ توقعات انسان از خدا ؛ و متقابلا توقعات خدا از انسان! عجز انسانھا در شناخت وظیفھ 
عجز انسان در فراموشی ثناء الھی...! الھی...! عجز انسان در شناخت خداوند تعالی و صفات او...! 

دارد ، و کوتاھی بشر در فھم ھمین یک جملھ ، کھ چون یگانھ بودن خداوند کھ  در الوھیّت شریکی ن
 عاجز شود بھ دیگری پناه می برد.....کفر چیست...؟ 

کفار قریش بتان را شریک خدا می دانستند و برخی از نصاری ، عیسی و مریم را شریک او می 
و او را است  دانند ، این معنی کفر است. دیگر اینکھ خداوند در ذات و صفات یگانھ است یعنی بسیط

 اجزائی نیست .

 
۱۸۳ 

 

http://www.google.com/url?url=http://namakstan.ir/sms-on-praying.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjszIOt6u_NAhXFSBQKHb_1CJMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFk3uzAKhlUCJs8O_LR880pyJ_KeQ
http://www.google.com/url?url=http://namakstan.ir/sms-on-praying.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjszIOt6u_NAhXFSBQKHb_1CJMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFk3uzAKhlUCJs8O_LR880pyJ_KeQ
http://www.google.com/url?url=http://namakstan.ir/sms-on-praying.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjszIOt6u_NAhXFSBQKHb_1CJMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFk3uzAKhlUCJs8O_LR880pyJ_KeQ�


نھ او را دست و پا و چشم و گوش است کھ بعضی قائل اند نھ خدا برعرش نشستھ است کھ اھل حدیث 
اشاعره و غیره از اھل سنت قائلند،اھل سنت بخصوص وھابیت در تفکر خود اندیشھ ھای باطل و و 

س مجسمھ، قائل بودن بھ جسم در خرافی را می پرورانند . آنان بدعت گذارند و قائل بھ تجسیم پ
د و روز کرز غارا آمین ن و زسماآیکشنبھ خلقت در روز ند اوھا گفتند خددي یھو خداوند است.

اي خدد . تکیھ نموش بر عرد و کررا در شنبھ خستگی در روز سانید. سپس م رتماابھ آن را ھ ـجمع
  :دفرمول زانرا یھ آین ن انارگ در رد آبز
 )٫۳۸ق/(» بٍ ما مسناَ مِن لُغُومِ و یااَ ما بینَھما فی سِتَّھِ و رضلأاتِ و السموا لقََد خلَقَناَو»

ا ـھدي یھود عتقااھمین وز، داراي پریروز و یروز و دمراشنبھ پرست ارج باشید کھ خوه گار آبسیا
ه کافر شد، ستاگرفتھ ار قرش عرروي بر ا بی شرمانھ می گویند : ھر کس ن گوید کھ خد، و ھستند

غنیمت تحویل بیت ان بھ عنواش یی و داراخت انددان ابالھ زباید بھ زه اش را جناد و ید کشتھ شوباو 
 !!ددگرل لماا

 
۱۸۹كتاب: عقاید اسلامى در پرتو قرآن، حدیث و عقل، ص   

 

گویند و آن چھ داراى دو بعد » خط«آن چھ كھ یك بعد دارد و در فاصلھ بین دو نقطھ قرار دارد 
گویند و ھر چیز كھ سھ بعد دارد، یعنى داراى » سطح«عرض دارد و عمق ندارد است، یعنى طول و 

گویند» جسم«طول، عرض و عمق است و بتوان آن را با حواس پنجگانھ ظاھر درك كرد  .  
كند، بنابراین ھیچ جسمى خالى از مكان نبوده و  نامند پر مى ى را كھ مكان مىئجسم با تحقق خود خلا

نیاز از آن نیست بى .  
اگر فرض كنیم خدا جسم باشد، در این صورت وجود او ھمراه با مكانى خواھد بود كھ در آن جاى 

  .گیرد، و بھ این مكان نیاز خواھد داشت، و نیاز، با خدایى، سازگار نیست
و نیز ھر جسمى مركب از اجزاست و ھر مركبى بھ اجزاى خود نیازمند است. پس اگر فرض كنیم 

او را مركب و نیازمند بدانیم در حالى كھ گفتھ شد: نیاز و احتیاج با خدا بودن و خدا جسم باشد باید 
  .دارا بودن ھمھ كمالات سازگار نیست

اند ھایى محكم، جسم بودن را از خدا نفى كرده پیشوایان بزرگ اسلام با بیان .  
فرماید امام صادق ( علیھ السلام) مى :  

ء و ھو السمیع البصیر لا یحد و لا یحس... و لا یحیط بھ  ىسبحان من لا یعلم كیف ھو لیس كمثلھ ش
)۱ء و لا جسم؛ ( شى  

داند كھ ذات او چگونھ است، ھیچ چیز مانند او نیست و او شنوا  منزه است خدایى كھ كسى جز او نمى
شود جسم  و داناست، محدود و محسوس نیست، كمالات او حد و انتھا ندارد... و با حواس درك نمى

  .نیست
فرماید و یا در جاى دیگر مى :  

ان الجسم محدود متناه و الصورة محدودة متناھیة فاذا احتمل الحد احتمل الزیادة و النقصان و اذا احتمل 
)۲الزیادة و النقصان كان مخلوقا؛ (   

كند، توضیح این كھ:  ھا با برھانى بسیار محكم جسم بودن را از خدا نفى مى امام ششم در این جملھ
اجسام بھ حكم داشتن سھ بعد (طول، عرض و عمق) و محدود بودن ھر كدام از آنھا، محدود  تمام

۱۸٤ 

 



خواھند بود؛ یعنى قابل كم و زیاد شدن ھستند و ھر چیزى كھ محدود و قابل كم و زیاد شدن باشد، 
مخلوق خواھد بود، و خالق و آفریدگار جھان محدود نیست و ھیچ حد و مرزى براى او فرض 

زیرا حد و مرز داشتن نشانھ مخلوق استشود؛  نمى .  

 
:رفع اشتباه   

 
در قرآن مجید » دست«این جا تذكر یك نكتھ لازم است و آن این كھ بھ كار رفتن برخى از الفاظ مانند 

درباره خدا دلیل برجسم بودن خدا نیست؛ زیرا در این قبیل كلمات بھ حكم عقل و تصریح دانشمندان 
) دست خدا بالاى ۳ید الله فوق ایدیھم؛ («شود  است؛ مثلا وقتى گفتھ مى ادب، معانى كنایى منظور

دست بالاى دست «، منظور قدرت خداست ھمان طور كھ در مثل معروف فارسى » دست آنھاست
ھمین معنا منظور است» بسیار است .  

فرماید و ھمین طور در آیھ دیگر كھ خداى متعال مى :  
)٤ما خلقت بیدى؛ (قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد ل  

  اى ابلیس چھ چیز مانع تو شد كھ بر مخلوقى كھ با دستان خود او را آفریدم سجده نكنى؟
.منظور از دست ھمان قدرت است   

:نویسنده آیت الله سبحانی  
ھا پاورقى :  

۹۸صدوق، توحید، ص . ۱.  
۹۹ھمان، ص . ۲.  

۱۰) آیھ .٤۸فتح ( ۳.  
 ص (۳۸) ٤.

 :یھ قائلین بھ تجسیماحمد بن حنبل و بطلان نظر
  شخصیتھای علمی اھل سنت می گوید: امام احمد بن حنبل نظریھ قائلین بھ جسمانیت حق بیھقی از بزرگ

  تعالی را باطل دانستھ و گفتھ است: اسم ھا از شریعت و لغت گرفتھ می شود و اھل لغت
  ت باشد، قراررا در برابر چیزی کھ دارای طول، عرض، ارتفاع، ترکیب و صور» جسم«کلمھ 

  داده اند و خداوند متعال از تمامی این ھا منزّه است و شایستھ نیست کھ او را جسم
  بنامیم؛ زیرا او از ھرگونھ معنا و مفھوم جسم، خارج است و در شریعت نیز این لفظ وارد

 .نگردیده است، بنا بر این عقیده بھ جسمانیت باطل است
  وأنکر أحمد علی من قال بالجسم(

  وقال: إنّ الأسماء مأخوذة من الشریعة واللغة، وأھل اللغة وضعوا ھذا الإسم علی ذی
  طول وعرض وسمک وترکیب وصورة وتألیف، واللهّ سبحانھ خارج عن ذلک کلھّ ، فلم یجز أن

  طبقاتیسمّی جسما؛ً لخروجھ عن معنی الجسمیّة ولم یجئ فی الشریعة ذلک فبطل. 
 : ، العقیدة لأحمد بن حنبل۲۹۸الإمام ابن حنبل للتمیمی: ، اعتقاد ۲۹۸/۲الحنابلة: 

 )۳۹، تھنئة الصدیق المحبوب لسقاف: ۱۱۰

 

۱۸٥ 

 



امیرالمؤمنین (ع) می فرمایند: اوّلین دین معرفة الله؛ اوّل دین معرفت حق تعالی است و کمال معرفت 
زایده است .  وی اقرار بھ یگانگی اوست و کمال توحید و اقرار بھ یگانگی او نفی کردن صفات

خداوند دارای علم و قدرت بھ ھمھ چیز و ھمھ کس و ھمھ جاست ھمھ مخلوقات در کف قدرت اویند . 
خداوند عالم است ھنگامی کھ ھیچ معلومی نبود . قادر بر خلق بود در وقتی کھ ھیچ مخلوقی نبود. 

 و را وصف نمایند"خداوند را باید بگونھ ای وصف کرد " او زیاده از آن است کھ وصف کنندگان ا
 )٦ح۱٤۱-۱/۱٤۰(اصول کافی 

  وَعَجَزَتِ 

 الْعُقُولُ عَنْ ادِْراکِ کُنْهِ جَمالکَِ،

 عاجز است از ادراک کنه جمالتو عقلھا

 شرح این فراز:

 عقل و عمل:

عقل راھنمای مؤمن است. رسول خدا(ص) فرمود: ای علی ھیچ فقری بدتر از نادانی نیست ، ھیچ 
 وسائل الشیعھ) –. (امام صادق (ع) قل نیستمالی سودمند تراز ع

عمل) قلمروعقیده درایمان بھ وجود  -۲عقل   -۱دعوت پیامبران الھی در دو چیز خلاصھ می شود(
خداوند و صفات جلال و جمال و افعال الھی است افعالی کھ نمایشگر برانگیختن پیامبران و تعیین 

 اوصیاء و معاد است . 

موارد بھ داوری عقل رھبری می کند و مردم را بھ اندیشیدن و تعقل در  قرآن کریم در بسیاری از
شگفتیھای خلقت دعوت می فرماید و خود نیز برای اثبات محتوای دعوت خود از عقل کمک می 

گیرد. ھیچ کتاب آسمانی مانند قرآن بھ معرفت برھانی ارج نمی نھد و براھین عقلی در قرآن پیرامون 
ز حدّ است. ائمھ اھل بیت نیز بر حجیّت عقل در مواردی کھ عقل صلاحیت معارف و عقاید فزون ا

 )۱/۱٦(برگرفتھ از کلینی اصول کافیداوری را دارد تأکید کردند، و عقل را حجت باطنی شمرده اند

از درک جمال تو عاجزند زیرا از عقل نباید توقع داشت کھ ذات خدا را از آن در این فراز نیز عقلھا 
. عقل مصداق را وجود عینی خارجی است و مصداق صفات و اسماء است بشناسد جھت کھ یک م

درک نمی تواند بکند.عقل ھیچ جای دیگر نیز چنین ھنری ندارد، ھر جا عقل چیزی درک کند از 
جملھ مفاھیم کلیّ است، پس ذات خدا را چگونھ می توان شناخت؟ اگر بشود شناخت باید با دل 

 مصباح یزدی) -(معارف قرآنشھودی و حضوری صورت بگیرد یعنی با علم 

 

 سُبُحاتِ وَجْھِکَ،  وَانْحَسَرَتِ الأْبَْصارُدُونَ النَّظرَِ الِى 

 ذاتت فروغ ماند از نظر کردن به سوى انوار ھا تار و بى و دیده

۱۸٦ 

 



 شرح این فراز:

 رؤیت خدا:

را دیده ای؟ امام در پاسخ  بھ امام عرض کرد : آیا خدای خود(ع) یمانی از یاران امیرالمؤمنینذعلب 
گفت: من چیزی را کھ نمی بینم ، نمی پرستم. آنگاه سائل پرسید: چگونھ او را می بینی ؟امام فرمود: 

دیدگان ظاھری او )۱۷۹(نھج البلاغھ لا تدرکھ العیون بمشاھدة العیان و لکن تدرکھ القلوب بحقایق الایمان 
 ان او را می بینند. را نمی بینند امّا دلھا در پرتو حقیقت ایم

آرى در آن روز  قیامت) -۲۲(آنچھ در قرآن مربوط بھ رؤیت خدا در قیامت است  وجوه یومئذ ناضرة
 وبھ پروردگارش می نگرد.)۲۳ھمان -(.الی ربھّا ناظرةُ صورتھایى شاداب و مسرور است 

بنگرم . خداوند موسی(ع) از خداوند در خواست کرد ، خداوندا خودت را بھ من بنمایان تا بھ تو 
پس دیده ھا توانائی نظر بھ انوار جمال و قدسی )۱٤۳" (اعراف فرمود: ھرگز مرا نمی بینی "لن ترانی

 الھی را ندارند و نابینایند.

 عَنْ مَعْرِفَتِکَ، ِ  مَعْرِفَتِکَ الاَِّ باِلْعَجْز  وَلمَْ تجَْعَلْ للِْخَلْقِ طرَیقاً الِى

از  ى به سوى شناسائیت جز به اظھار عجزو قرار ندادى براى خلق خود راھ
 شناسائیت

 شرح این فراز:

 ناتوانی خلق از مقام معرفت:

انسان بھ آسانی درک می کند کھ ھمھ پدیده ھای جھان نیازمند بھ خدا است. خداپرستی گرایشی فطری 
 است و انسان فطرتأ طالب پرستش خدا و خضوع و تسلیم در برابر اوست. 

کلّ مولود یولد علی  )۳۰....(روم فطر النّاس علیھا لا تبدیل لخلق الله ، ذلک الدین القیّم فطرة الله التّی 
طبق آیھ ھر فرد انسان نوعی معرفت بھ )۱۷۲(اعراف الفطرة؛ و آیھ میثاق ، ألست بربّکم قالوا بلی......

خدا بھ ایشان خدای یگانھ پیدا کرده کھ می توان از کیفیت حصول آن بھ این صورت تعبیر کرد کھ 
"ألست بربّکم " و ایشان پاسخ دادند: بلی شھدنا " پس این فطرت در عالم ذر شکل گرفتھ و فرمود:

ادامھ می یابد بطریقی کھ معرفت انسان بھ خالق یکتا روز بروز بیشتر می گردد. معرفت فطری 
 نسبت بھ خدای متعال را می توان از آیھ فطرت و آیھ میثاق استنباط کرد. 

علیھ السلام:إنَّ الْمَعْرِفَةَ، وَ کَمالَ دینِ الْمُسْلمِِ تَرْکُھُ الْکَلامَ فیما لایُغْنیھِ، وَ قِلَّةُ ریائِھِ، وَ  امام سجاد قال
◌ِ )۲۰۲(تحف العقول: ص حِلْمُھُ، وَ صَبْرُهُ، وَ حُسْنُ خُلْقِھ . 

 
ھ بھ حالش سودی ھایی است ک معرفت و کمال دین مسلمانان در گرو رھا کردن سخنان و حرف

۱۸۷ 

 



از ریاء و خودنمایی دوری جستن و در برابر مشکلات زندگی بردبار و شکیبا بودن و  ھمچنین .ندارد
  پسندیده و نیک سیرت بودن است. نیز دارای اخلاق 

 

وْقِ   الِھى خَتْ اشَْجارُ الشَّ حَدآئقِِ   الِیَْکَ فى  فَاجْعَلْنا مِنَ الَّذینَ ترََسَّ
 صُدُورِھِمْ،

بسوى تو در بوستانھاى   ا پس ما را از کسانى قرار ده که درختھاى شوقخدای
 شان ریشه محکم کرده سینه

 شرح این فراز:

 دلھای روشن از شوق:

اگر کسی در مقام معرفت بجائی برسد کھ دیگر توجھی بھ خودش نداشتھ باشد ،گوئی خودی در کار 
و توجھ بھ مقام ربوبی می کند کھ خود را  نیست و این مقام ، آنچنان شخص را مستغرق در یاد خدا

فراموش می کند ،چون آنچھ مھّم است جلب رضای خدا ، کھ از این طریق کمال خودش را تأمین می 
" یا نعمیمی و جنّتی و یا دنیای و و آخرتی" خدایا ھدفم تویی ومن رضایت تو را می خواھم تو کند.

ھستی! پس تمام سینھ ام از عشق بھ تو محکم گشتھ نعمتھای بھشتی من ھستی و تو دنیا و آخرت من 
 و ھمواره استوار و پایدار است.

 )٥" (حج/ .أنبتت من کل زوج بھیج"تری الارض ھامدة فاذا انزلنا علیھا الماء اھتزت و ربت و
و تو اى انسان زمین را در مرحلھ اى خشک و بى گیاه مى نگرى، اما ھنگامى کھ باران در آن مى 

آبى از آسمان بر آن فرو مى فرستیم، با رویش گیاھان و گل ھا بھ جنب و جوش مى آید و بارانیم و 
و از انواع گیاھان زیبا و تفکرانگیز و شادى نشاط و شادابى و تحرّک و زندگى بھ آن باز مى گردد 

 .بخش مى رویاند و منظره دلپذیرى پیدا مى کند

ت پیدا می کند تا جائیکھ تمام وجودش غرق در این دل مردۀ انسانھاست کھ با تقویت فطرت ،معرف
 عشق بھ خدا می گردد و بھ وصال یار می رسد. 

 وَاخََذَتْ لوَْعَهُ مَحَبَّتِکَ بمَِجامِعِ قُلُوبھِِمْ،

  و سوز محبتت سراسر دلشان را فراگرفته

 یَرْتعَُونَ، فَهِ رِیاضِ الْقُرْبِ وَالْمُکاشَ   اوَْکارِ الأْفَْکارِ یاَْوُونَ، وَفى  فَھُمْ الِى

ھا جاى گیرند و در چمنزارھاى قرب به تو و  ھاى اندیشه پس آنھا به آشیانه
 چرند مى  مکاشفه

۱۸۸ 

 



 شرح این فراز:

خدای سبحان ذکر را صیقل دلھا قرار داد کھ دلھا بدان سبب پس از کری ،شنوا و پس از کوری، بینا 
واره در ھر برھھ ای از زمان و در و پس از سترگی، رام شوند و خدای بزرگ و بخشنده را ھم

دوران ھای خالی از پیامبران بندگانی است کھ با آنان در فکرشان راز گفتھ و در عمق خردشان سخن 
 نھج البلاغھ)۲۳۲(خطبھ رانده و آنان از نور بیداری چشم ھا و گوشھا و دلھا روشنی گرفتھ اند . 

د از جملھ می گویند: "عبادنا جاھم فی فکرھم (ع)برای اھل ذکر اوصافی ذکر فرمودنرالمؤمنین یما
در باطن و درونشان با آنھا مناجات می کند. یعنی بجای اینکھ بنده با خدا  خدا)۲۲۲(نھج البلاغھ خطبھ 

مناجات کند خدا با آنھا راز گوئی می کند ، کسانی ھستند کھ مخفیانھ سخن راز خدا را می شنوند 
رد ، انسان آنقدر عظمت دارد کھ می تواند بھ چنین مقامھایی چنین چیزھایی برای انسان وجود دا

برسد ، نھ تنھا انبیاء و اولیاء معصومین (ع)بھ این مقام می رسند بلکھ آن کسانی ھم کھ پیرو راستین 
پیامبران و پیشوایان معصوم باشند می توانند بھ چنین مقامھایی برسند. آنھا آمده اند دست دیگران را 

 -(مصباح یزدی.ف خودشان بکشانند و بھ آن مقامی کھ خوشان رسیده اند نزدیک نمایندبگیرند و بطر
  معارف قرآن)

  وَمِنْ حِیاضِ الْمَحَبَّهِ بکَِاْسِ الْمُلاطفََهِ یکَْرَعُونَ، وَشَرایعَِ 

  و از حوضھاى محبت به جام ملاطفت (آب حیات) بنوشند و در کنار نھرھاى

 کُشِفَ الْغِطآءُ عَنْ ابَْصارِھِمْ، وَانْجَلتَْ ظُلْمَهُ  الْمُصافاتِ یرَِدُونَ، قَدْ 

اند در حالى که پرده از پیش دیدگانشان برداشته شده و تاریکى  صفا وارد گشته
 تردید از صفحه عقاید و نھادشان زائل گشته شبھه و

 الرَّیْبِ عَنْ عَقآئدِِھِمْ وَضَمآئرِِھِمْ، 

 شرح این فراز:

 ھای محبّت و ملاطفت الھی می نوشند تا دلھای آنان صاف مثل آب گردد.عارف از چشمھ افراد 

 وصف عارفان و عالمان:

بدانید کھ ان بندگان خدا کھ امانتداران دانش اویند ، انرا درست نگاه می دارند و چشمھ ھای آنرا 
خرد و  جاری می سازند با یکدیکر از در دوستی می پیوندند و با مھر ومحبت دیدار می کنند. جام

اندیشھ را بھم تعارف می نمایند وسیراب از چشمھ ھای حکمت بیرون می آیند. شک و بد گمانی با 
دلشان در نمی آمیزد ، غیبت و بدگویی در میانشان راه نمی یابد . خداوند سیما و خوی آنان را باین 

می پیوندند. برتری وصف پسندیده گره زده . براین شیوه با ھم دوستی می ورزند و بر این روش بھم 
آنان بر دیگران چون برتری بذرھاست کھ غربال می شوند . بذر خوب را می گیرند و در زمین می 

پاشند و بذر بد را دور می اندازند. گذران از صافی ھر یک را از دیگران جدا کرده و امتحان و 
 نھج البلاغھ) -۲۱٤(خطبھ آزمایش او را از آلودگیھا پاکیزه ساختھ است

۱۸۹ 

 



 

کِّ عَنْ    وَانْتَفَتْ مُخالجََهُ الشَّ

 و یکسره خلجان شک و ریب از

  قُلُوبھِِمْ وَسَرآئرِِھِمْ، وَانْشَرَحَتْ بتَِحْقیقِ الْمَعْرِفَهِ صُدُورُھُمْ، وَعَلتَْ 

شان بواسطه استوار شدن معرفت  ھاى سینه دلھا و درونشان بیرون رفته و دریچه
  بازگشته و ھمتھاشان

عادَهِ فىِ الزَّھادَهِ ھِمَمُھُمْ، وَعَذُبَ فىلسَِبْقِ ال  مَعینِ الْمُعامَلهَِ   سَّ

براى پیشى گرفتن در خوشبختى در اثر پارسایى بلند گردیده و نوشیدنیھاشان در 
 چشمه کردار

 مَجْلِسِ الأْنُْسِ سِرُّھُمْ،   وَطابَ فى، شِرْبُھُمْ 

 سِرْبُھُمْ،  مَوْطِنِ الْمَخافَهِ   وَامَِنَ فى

شیرین و گوارا شده و درونشان در محفل انس با تو پاکیزه گشته و راھشان در 
 راھشان امن گشته  جاھاى ھولناک

 

 شرح این فراز:

 یقین:

پایھ ایمان یقین است یقین نوری است کھ از طرف پروردگار بر دل بنده افاضھ می گردد. از حضرت 
ست کھ افاضھ می گردد برقلب و سؤال شد ، شرح صدر چیست؟ فرمودند : نوری ا (ص)رسول

حقیقت آنرا کسی نمی فھمد . پرسیدند : آیا علامتی دارد ، ھل فی ذلک علامھ؟ رسول خدا(ص) 
فرمودند:نشانھ ای دارد کھ ھر وقت حالت چنین باشد کھ از دنیای دارغرور و شھوات جدا شدی دلت 

کیست ؟.....با چھ دستھ ای  ! .....پس از مرگ حشرم باآنطرف رفت، ھمھ اش دلھره آخرت داشتی
ھستم .....از اصحاب یمین یا اصحاب شمال....یا سابقین....یا مقربین ..... آنھا کجا و من کجا؟..... 

 این سؤالاتی است کھ از خود می کند. این نشانھ نور یقین است کھ زندگی مادی نزد او مھّم نیست.

م است و پرھیزگاری یک درجھ بالای ایمان و امام رضا(ع) می فرماید: ایمان یک درجھ بالای اسلا
  کتاب کفر وایمان) –(اصول کافی یقین یک درجھ بالای پرھیزگاری است
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یقین بھ علم  خدا آثار دارد. یقین بھ ولایت و امامت ھرگز تزلزل ندارد . یقین بھ معاد و بھشت و 
ا از دست دادی ، بدان کھ یقین اگر تزلزل ایجاد کرد و یقین رجھنم بگونھ ای کھ تزلزل ایجاد نکند 

نبوده است.نور یقین سختی ھا ی دنیا را آسان می کند یعنی ایمان را افزایش می دھد کھ اگر یقین 
نباشد سختیھای دنیا بر دوش انسان سنگین می شود و ایمان کم می شود . امام علی(ع): اگر پرده 

عرض کردند: عیسی بن مریم بر روی عقب برود بر یقین من چیزی افزوده نمی گردد. رسول خدا 
  .( مصباح الشریعھ)اگر یقین او زیاد بود در ھوا راه می رفتآب راه می رفت و پیغمبر (ص) فرمود: 

 نشانھ ھای اھل یقین:

رسول خدا(ص) فرمود: نزد ھر عالمی ننشینید مگر اینکھ شما را از پنج چیز دور کند وبھ پنج چیز 
 بخواند:

 ید و حیرت نجات بخشد وبھ یقین برساند.شما را از شک و ترد -۱

 شما را از تکبر کردن منع وبھ تواضع وادارد.  -۲

 شما را از ریاء کردن دور وبھ اخلاص بخواند. -۳

 شما را از دشمنی با بندگان خدا باز دارد و بھ خیر خواھی آنھا وادارد. -٤

 اختصاص مفید).(شما را از دوستی دنیا و میل بھ آن باز داشتھ بھ بی رغبتی آن بخواند  -٥

  وَتیَقََّنَتْ رَبِّ الأْرَْبابِ انَْفُسُھُمْ،   وَاطْمَانََّتْ باِلرُّجُوعِ الِى

  و جانھاى ایشان در بازگشت بسوى رب الارباب مطمئن گردیده و روانشان

 مَحْبُوبھِِمْ اعَْیُنُھُمْ،  باِلْفَوْزِ وَالْفَلاحِ ارَْواحُھُمْ، وَقَرَّتْ باِلنَّظرَِ الِى

فیروزى و رستگارى یقین پیدا کرده و دیدگانشان به واسطه دیدار محبوب روشن به 
  گشته

ؤْلِ وَنیَْلِ الْمَأْمُولِ قَرارُھُمْ، وَرَبحَِتْ فى   بیَْعِ   وَاسْتَقَرَّ باِِدْراکِ السُّ

و به واسطه رسیدن به مقصود و نائل شدن به آرزوھاى خویش قرارى یافته و 
 دنیا به آخرت کاملاً سودمند گشته است  روختنسوداگرى ایشان بواسطه ف

نْیا باِلاْخِرَهِ تجِارَتُھُمْ،   الدُّ

 شرح این فراز:
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عارف در حالت خوف و رجا بسر می برد پس با دلی مطمئن با یقین کامل وباقی کھ رستگاری انسان 
وب روشن می روح را بھ ھمراه دارد بسوی ربّ الارباب رجوع دائمی دارد. وچشم را با دیدار محب

آرزویشان نایل کرد پس در فروش دنیا بھ آخرتجارتی پر سود کرده نماید وچون بھ مقصود رسیده وبھ 
 است.

کسی کھ مسلمان است باید بھ مراتب ایمان و اعتقاد قلبی برسد یعنی تسلیم محض خدای تعالی باشد با 
می کند."اوّل الدّین معرفتھ" و "کمال ایمان قلبی ، تا ایمان قلبی پیدا نشود کمال انسانی ظھور پیدا ن

معرفتھ التصدیق بھ" ایمان قلبی و تصدیق خداوند یک مرتبھ پیدا نمی شود و محدود بھ حدّی ھم 
باید سعی کند یقین او روزبروز بیشتر شود. نخست باید بھ  نیست. ھر کس بھ اندازه استعداد خدادادیش

خواھد وآن تضرع الی الله لازم دارد و خداوند باید  مرتبھ علم الیقین برسد کھ مجاھدۀ نفسانیھ می
نخستین چیزی کھ یقین عنایت کند تا نفسش را بھ ریاضت وادارد یعنی مطابق میلش کمتر رفتار کند.

را بعد از علم شکل می دھد برطرف کردن مقداری از حجابھای ظلمانی است پس از علم و برطرف 
برسد کھ نامش رؤیت قلبی است . انسان از این عین الیقین کردن حجابھای ظلمانی باید سعی کرد بھ 

مرحلھ ھم باید بالاتر رود وبھ آن اکتفا نکند. تمام این مراحل بدون گناه و بدون ریب وشک باید باشد 
تا بھ قلب سلیم برسد و امنیّت حقیقی  را کسب نماید پس بھ حق الیقین رسیده است. یقین راه خوشبختی 

است و آرزوی ھمھ بزرگان است و در نتیجھ آخرت در نظر عارف و عالم  و رسیدن بھ درجات
  بالاتر از دنیاست و دنیا در نظر او خوار است.

لْھامِ بذِِکْرِکَ عَلىَ  الِھى   ما الَذََّ خَواطِرَ الإِْ

 خدایا چه اندازه لذیذ است یاد تو در دلھا که بوسیله الھام خطور کند

 مَسالکِِ الْغُیُوبِ، وَما  لْمَسیرَ الِیَْکَ باِلأْوَْھامِ فىالْقُلُوبِ، وَما احَْلىَ ا

ھا که در راھھاى غیب صورت  و چقدر شیرین است سیر بسوى تو با مرکب اندیشه
 گیرد و چقدر مى

اطَْیَبَ طعَْمَ حُبِکَّ، وَما اعَْذَبَ شِرْبَ قُرْبکَِ، فَاعَِذْنا مِنْ طرَْدِکَ وَابِْعادِکَ، 
 وَاجْعَلْنا

را است طعم دوستى تو و چه شیرین است شربت قرب تو پس اى خدا ما را از گوا
 راندن و دور کردنت پناه ده

 مِنْ اخََصِّ عارِفیکَ، وَاصَْلحَِ عِبادِکَ، وَاصَْدَقِ طآئعِیکَ، وَاخَْلصَِ عُبَّادِکَ،

ترین بندگانت و راستگوترین  ترین عارفانت و از شایسته و قرارمان ده از مخصوص
  ترین انبردارانت و خالصفرم

 یا عَظیمُ یا جَلیلُ، یا کَریمُ یا مُنیلُ، برَِحْمَتِکَ وَمَنِکَّ یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ.
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پرستش کنندگانت اى عظیم اى با جلالت اى بزرگوار اى عطابخش به رحمت و 
  احسانت اى مھربانترین مھربانان

 

 شرح این فراز:

 عارف کیست؟ 

دا را باقلب و روح درک کرده و از آن جدا نشود ولی از غیر خدا جدا شده عارف کسی است کھ خ
باشد. مرتبھ عرفان فرد نیز بھ شدّت و ضعف و شناخت شھودی و ادراک قلبی او نسبت بھ خداوند 

 باز می گردد.

اوّلین ویژگی عارفان حقیقی یاد خداست . بالاتر از ذکرزبانی ذکر ذھنی است کھ انسان توجھ ذھنی و 
فکری بھ محتوای ذکر داشتھ باشد.بالاتر از ذکر ذھنی ، ذکر قلبی است اینکھ دل سالک ھمواره بھ یاد 

خدا باشد وغافل نشود. بالاتر از ذکر قلبی ذکر وجودی است یعنی سراسر وجود سالک ذکر خداست 
ا انجام و ھمھ فعالیتھای او درمسیرحق باشد ھمھ حالات جوارحی و جوانحی خود را با توجھ بھ خد

دھد.عارف باید ذکر زبانی ، ذکر ذھنی و ذکر جوارحی و جوانحی داشتھ باشد تا بیراھھ نرود. باید از 
ابھام گویی و تقید بھ صدق و صداقت ریاضتھای شرعی و آنچھ کھ در شریعت ضروری شناختھ شده 

یز می کند و از انجام دھد و ھرگز بھ دروغ و تن بھ خلافت ندھد. عارف حقیقی از فرقھ گرایی پرھ
مراسم و آداب خاص کھ نشانۀ صوفیان است دوری می کند. عارف حقیقی دغدغھ ھدایت انسانھا را 

 دارد .

عالمی را دیدند کھ خوشحال بود ، بھ او گفتند : چھ خبر شده است ؟ گفت: امروز بعد ازسی سال 
 مبارزه با نفس ؛ فھمیدم حسود نیستم. !

 ید دارد کھ سعدی گفت: عارف در ھر دم و ھر نفس دو ع

 ھر نفسی کھ فرو می رود ممّد حیات است       چون بر می آید مفّرح ذات 

پس در ھر نفسی دو نعمت موجود و برای ھر نعمتی شکری واجب، لذا عارف در ھر دم دو عید 
 اسرار عبادات) -.(جوادی آملیدارد

قرب تو، خدایا شربت است نوشیدن خدایا چقدر گوارا است طعم دوستی و محبّت تو و چقدر شیرین 
. خدایا ما را از بھ در گاھت ما را پناه ده تا دور نشویم و ما را از خاص ترین عارفان خود قرار بده 

صالح ترین بندگانت قرار بده . خدایا ما را از راستگوترین اھل طاعتت و مخلص ترین بندگانت قرار 
کننده بھ حق رحمت و عطایت یا مھر بانترین بده ، ای بزرگ ای عزتمند ای کریم ای احسان 

 مھربانان.
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 فھرست مطالب مناجات سیزدھم:

 شناخت مقام تقدیس الھی 

 توفیق الھی چیست 

 راھھای جلب توفیق الھی 

  عوامل سلب توفیق 

 بیان ذکر ذکر خفی و جلی 

  بدعت گذاری در دین 

 سخن پیامبر در مورد نماز 

 دوری از خالق 

 آن انواع ذکر در نماز و غیر 

  ذکر مفید –صلوات 
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 »مُناجات الذّاکرینَ «الثَّالثَه عَشر: 

 

  

 

  سیزدھم: مناجات یادکنندگان حق

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان

 

  ایَِّاکَ، عَلى  لوَْ لاَ الْواجِبُ مِنْ قَبُولِ امَْرِکَ، لنََزَّھْتُکَ مِنْ ذِکْرى  الِھى

من نام تو را به دانستم که  خدایا اگر پذیرفتن فرمانت واجب نبود تو را پاکتر از آن مى
  زبان آرم گذشته

 لا بقَِدْرِکَ،  لکََ بقَِدْرى  انََّ ذِکْرى

 از اینکه ذکرى که من از تو کنم به اندازه فھم من است نه به مقدار مقام تو

 شرح این فراز:

 شناخت مقام تقدیس الھی:

این واجب را امر خداوند واجب الاطاعت است پس با ضعفی کھ در من وجود دارد چطور می توانم 
ھستی و ذکر من برای تو بھ قدر فھم خودم است ولی مرا انجام بدھم کھ ھر آینھ تو از ذکر من منزه 
 بھ مقام و محل تقدیس تو نزدیک می کند.

 )۲۸رعد ("الذّین آمنوا و تطمئنّ قلوبھم بذکر الله ألا بذکر الله تطمئن القلوب

  (ع) در مورد ذکر موجود است بسنده می نماییم:در اینجا بھ مختصرآنچھ کھ در روایت از ائمھ 

یاد خدا لذّت محبّان است و یاد کردن او نشستن با محبوب است.یاد خدا آرامش دلھاست . یاد خدا 
گرامیترین انسان نزد خدا کسی است کھ بیش از عذاب و خشم خداوند را از انسان بر می دارد.
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کند.ھر چیزی حدّی دارد کھ در آن جا بھ پایان می رسد دیگران  بھ یاد خدا باشد وبھ فرمان او عمل 
 مگر یاد خدا کھ آنرا حدّی پایان پذیر نیست " یا ایھا الذین امنوا اذکروالله ذکرا کثیرا " 

خداوند فرائض را واجب کرد پس ھر کس آنرا بھ اندازه طاقت و فھم خود انجام می دھد . آیا براستی  
ر سطحی مطلوب کھ خداوند سبحان انتظار دارد انجام دھد؟ یا آن بشر می  تواند عبادت خدا را د

وسعھا" . آنچھ کھ مسلم است اینکھ الا ّالله نفسأ عبادت بھ قدر فھم خود بشر انجام می گیرد " لایکلفّ 
فقط تسلیم شدن بنده را در برابر اوامرش می خواھد ؛ لذا ندارد بندگان خداوند نیاز بھ نماز و عبادات 

ھستم کھ نیاز بھ توجّھ او دارم ؛ پس بھ نیکویی او را عبادت می کنم تا نزدش آبرو یابم تا این من 
 مسیر تکامل برایم آسان گردد. 

امام علی(ع) می فرمایند: با حالت غفلت خدا را یاد مکن و برای سرگرم شدن بھ کاری خدا را 
درونت با بیرونت مطابقت کند. تو  فراموش نکن بلکھ او را چنان یاد کن کھ دل و زبانت یکی باشد و

بھ یاد خدا نخواھی بود مگر آنگاه کھ ھنگام ذکر گفتن خود، خویشتن را فراموش کنی و در حقیقتا 
 )۱۰۳٥۹(غررالحکم وقت کار خود (ذکر گفتن) خویشتن را گم کنی. 

  حَتىّ  انَْ یبَْلُغَ مِقْدارى  وَما عَسى 

  و تازه مگر چه اندازه امید است

 عَلَ مَحَلاًّ لتَِقْدیسِکَ، اُجْ 

 قدرم بالا رود که محل تقدیس (و به پاکى ستودن) تو قرار گیرم

 شرح این فراز:

خود را در خدا و خدا ا یافت ھرگز از او جدا نمی شود بلکھ از خود جدا می شود و عارفی کھ خدا ر
 خدا می شود....... گوش او گوش خدا و چشم او چشم خدا وزبان او زبانرا در خود می بیند.پس 

 کند کھ: ... کلینی با چند واسطھ از امام صادق(ع) و آن حضرت از رسول خدا(ص) نقل می
تر باشد. ھمانا بنده بھ  ای، با ھیچ چیز بھ من نزدیک نشده است کھ از فرائض نزد من محبوب ھیچ بنده

ھمین کھ محبوب من شد، گردد، و  شود، تا محبوب من می وسیلھ نوافل و مستحبات بھ من نزدیک می
شوم کھ با  بیند، و زبان او می شوم کھ با آن می شنود، و چشم او می شوم کھ با آن می من گوش او می

 شوم کھ با آن برگیرد و قدرت یابد. گوید، و دست او می آن سخن می
سخن خدا، (..کنم او را بخشم و عطا می کنم او را، و اگر از من بخواھد می اگر مرا بخواند اجابت می
 )۱۰٦کلیات احادیث قدسی، ص 

در حدیث قدسی آمده است : ھر گاه بھ دل بنده ای سر زنم و ببینم کھ یاد من بر آن چیره گشتھ است ، 
 )۱٦۲/٤۲/ ۹۳البحار اداره و تربیت او را خود بھ عھده گیرم و ھمنشین و ھم سخن وھمدم اوشوم.(

 
۱۹٦ 

 



   انُ ذِکْرِکَ عَلىوَمِنْ اعَْظمَِ النِعَّمِ عَلیَْنا جَرَی

 و از بزرگترین نعمتھاى تو بر ما ھمان جریان داشتن ذکر تو بر

 اَ لْسِنَتِنا، وَاذِْنُکَ لنَا بدُِعآئکَِ وَتنَْزیھِکَ وَتسَْبیحِکَ 

اى است که براى دعا کردن و به پاکى ستودنت به ما  زبان ما است و ھمان اجازه
 دادى

 شرح این فراز:

نزلھ نمازگزار است. پیامبر(ص) فرمودند: مادام کھ بھ یاد خدا باشی ، ایستاده و یا یاد کننده خدا بھ م
نشستھ در بازار یا در محفل صمیمی و یا ھر کجا کھ باشی پیوستھ در حال نماز و عبادت 

 )۱۹۲۷.(کنزالعمالھستی

. پرسیدم : یاد کنید)باره آیھ "اذکروالله ذکرا کثیرا"(خدا را بسیار امام صادق(ع) درازعبد الله بن بکیر
 )٤/۲۸٦/۱٥۳(نور الثقلین نماز وسھ بار تسبیح گفتن درتعقیب ھر فرمود سیچیست؟ کمترین حدّ ذکرکثیر

 تسبیح فاطمھ زھراء (س) از جملھ ھمان ذکر کثیر است کھ خدا را بسیار یاد می کند.

 "ما توفیقی الاّ باللہ"

 توفیق الھی چیست؟

ر ایجاد ھر گونھ سازگاری و مناسبت و ھمراھی بین دو چیز دلالت توفیق مصدر باب تفعیل در لغت ب
خود دارد.توفیق در اصطلاح این گونھ تعریف می کنند کھ خداوند افعال بندگانش را موافق خشنودی 

ابن  –.(مقایس اللغھ قرار دھد و انسان را از رسیدن بھ اسبابی کھ موجب معصیت می گردد باز می دارد
 )۱۰۷ص ٤اء علوم الدین ، غزالی ج(احی )۱۲۸ص٦فارس ح

توفیق از مسائل حیاتی و سرنوشت ساز در زندگی انسان است. زیرا ھنگامی برای انسان خیر و 
 با آن سعادت حاصل می شود کھ توفیق شامل حال او شود . در واقع توفیق نوری است کھ خداوند

و ظلمت بماند یعنی در میان ممکن است انسان گاھی میان نور در بنده روشن می کند.را بصیرت 
وم ھدایت توفیق و خذلان در نوسان باشد کھ با آموزش و یادگیری مفاھیم قرآنی و معارف قرآنی مفھ

 ﴾۱۷سوره محمّد -﴿وَالَّذِینَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآتَاھُمْ تَقْوَاھُمْ می دھد." را سرچشمھ راه خود قرار

د واسباب معصیت را در پیش بگیرد بدلیل دور شدن از فطرت و واگر انسان از مسیر ھدایت دور شو
پیروی از ھوای نفس بی توفیقی گریبان او را می گیرد و مستحق عقوبت و قطع رحمت الھی می 
شود وبی توفیقی چیزی جز حیرت و سر گردانی ندارد و انسان را از یافتن راه راست محروم می 

 کند.

 :راھکارھا برای جلب توفیق خداوند

۱۹۷ 

 



 نیایش برای کسب توفیق -۱

 دعای پدر و مادر عامل توفیق  -۲

 تلاش و کوشش برای جلب توفیق ضروری است.   -۳

 اندیشھ در نعمتھای خداوند و شناخت نعمتھای خداوند   -٤

 شناخت حلال و حرام الھی  -٥

 شکر نعمتھای خداوند لسانأ و عملا و نقلا -٦

 

 عوامل سلب توفیق: 

مندی از عبادت محروم  ن عواملی کھ انسان را از بھرهتری یکی از اساسی:    جھل و نادانی -۱
(تنھا مردمان عالم و دانا مطیع و » انما یخشی الله من عباده العلماء...«کند، جھل است.  می

 )۲۸.فاطر (.خدا ترسند
ھمانا بنده، گناه »إنّ العبد لیذنب الذنب فیزوی عنھ الرزق« امام باقر(علیھ السلام): :    گناه -۲

 (میزان الحکمة).شود ھ سبب آن روزی از او گرفتھ میکند و ب می

سازد،  دارد، و بھ خود مشغول می اصل ھمۀ خطورات قلبی کھ انسان را از یاد خدا باز می
 محبت بھ دنیا و اشتغال بھ آن است. 

یا ایھا الذین آمنوا لاتلھکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک ھم «
ای اھل ایمان مبادا ھرگز، مال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل سازد و » الخاسرون

منافقون (ھا بھ حقیقت زیانکاران عالمن البتھ کسانی کھ بھ امور دنیا از یاد خدا غافل شوند، آن
/۹( 

کنند و  در واقع روحیھ منافقینی است کھ تظاھر بھ عبادت و دعا می :حالت کسالت و سستی -۳
 ایستند. مایل نیستند با حالت بھ نماز و عبادت می چون قلباً 

ایّاکم و البطنۀ، فانّھا مقساۀ للقلب، مکسلۀ عن «حضرت علی (علیھ السّلام) : :خوری پر -٤
 » الصلاۀ، مفسدۀ للجسد

، ۱میزان الحکمۀ، ح( از پرخوری دوری کنید کھ مایھ سنگدلی، تنبلی نسبت بھ نماز و تباھی بدن است.
 .٦۱۱)، ح۱٦۰ص

 )۲۹نجم (» فاعرض عن من تولیّ عن ذکرنا و لم یرد الاّ الحیاۀ الدنیا :ھمنشین بد- ٥
 ای ندارد. دوری کن. از کسیکھ از یاد ما اعراض کرده و جز زندگی دنیا، اراده

۱۹۸ 

 



(اگر شکر نعمت » لإن شکرتم لإزیدنّکم و إن کفرتم إن عذابی لشدید :کفران نعمت-٦
زائیم و اگر کفران کنید، بھ عذاب شدید گرفتار اف بجای آورید، برنعمت شما می

  )۷براھیم اکنیم.) می

فإنّ الملاھی تورث قساوۀ القلب و تورث «امام صادق (علیھ السّلام) فرمودند: :موسیقی -۷
 )۱۱میزان الحکمةج(» النفاق

  گذارد. آورد و نفاق برجای می کارھای لھو و سرگرم کننده، سختدلی می
 »فلینظر الانسان إلی طعامھ«مراقب طعام خود ھستند و کسانی کھ  :حرام خواری -۸

إذا وقعت اللقمۀ من حرام فی جوف العبد، لعنھ کل و «پیامبر(صلی الله علیھ و آلھ): 
 )۲٤٥، ص۱از سفینۀ البحار، ج(» ملک فی السموات و الارض

ھرگاه لقمھ حرامی در شکم بنده قرار گیرد، ملائک آسمان و زمین او را لعنت 
 د.کنن می

(ھمانا اھل ایمان »  قد أفلح المؤمنون ... و الذین ھم عن اللغو معرضون :سخنان لغو -۹
کھ از لغو و سخن باطل اعراض و احتراز  رسیدند... و آنان بھ رستگاری می

 )۳-۱مومنون/(کنند). می
(لقمان فلت، موجب گم کردن (راه حق) است.غ»  الغفلۀ فقدٌ «حضرت علی(علیھ السّلام):  غفلت، -۱۰

٦( 
) : تو بھ خلق بگو کھ ھرکس برحسب ذات و ۷۲» (قل کل یعمل علی شاکلتھ« :  نیّت -۱۱

طبیعت خود عملی انجام خواھد داد. در چند حدیث آمده کھ حضرت صادق (علیھ 
اند افرادی کھ از نعمت  را بھ نیت انسان تفسیر نموده» شاکلتھ«السّلام)، کلمۀ 

پندارند کھ عملشان  کنند و اینطوری می اند، طبق نیت و تصمیم خود عمل می بھره بی
 )اسراء).۷۳مطابق واقع و بر حق خواھد بود (

 فَاَ لْھِمْنا  الِھى

 خدایا پس ذکر

سْرارِ  ذِکْرَکَ فىِ الْخَلاءِ وَالْمَلاءِ، وَاللَّیْلِ  عْلانِ وَالإِْ   وَفىِ ،وَالنَّھارِ، وَالإِْ

 به ما الھام کن در خلوت و جلوت و شب و روز و آشکار و نھان و درخویش را 

، رَّآءِ وَالضَّرَّآءِ، وَآنسِْنا باِلذِّکْرِ الْخَفِىِّ وَاسْتَعْمِلْنا باِلْعَمَلِ الزَّکِىِّ  السَّ

خوشى و ناخوشى و ما را به ذکر خفى و پنھانت مأنوس کن و به کار پاکیزه و 
 کوشش خداپسند

عْىِ ا ، وَجازِنا باِلْمیزانِ الْوَفىِِّ وَالسَّ  لْمَرْضِىِّ

 تمام بدهمیزان وادار و پاداش ما را به 
۱۹۹ 
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 شرح این فراز:

یاد خدا درھمھ حال نیکوست (ذکر الله حَسَنٌ علی کلِ حالِ) . پیامبر(ص) فرمودند : کسی کھ در میان 
ی جنگد. یاد خدا در تنھائی غافلان بھ یاد خدا باشد مانند کسی است کھ در میان فراریان (از جنگ) م

و خلوت در میان جمع و در شب و روز ، در نھان وآشکار دربیماریھا و گرفتاریھا و سختی ھا و در 
یات بخش و روشنایی بخش و آرام بخش دلھاست یاد خدا حجلا دھنده نفس است. خوشیھا و ناخوشیھا 

ار و کلید انس خدا و خلق اوست.یاد خدا و دلھا را از زنگارھا صیقل می دھد. یاد خدا شفای دلھای بیم
مایۀ طرد شیطان است. یاد خدا سبب ایمنی از نفاق است.ثمره یاد خدا ،عشق و محبّت بھ انبیاء وخاتم 

. یاد خدا مایۀ محبّت و قبول عالم غیب است . یاد پیامبران حضرت رسول(ص) و اھل بیت (ع) است 
شبھھ و ریب می باشد. یاد خدا عامل پیروزی در برابر  خدا عامل مبارزه با ھر گونھ کذب و دروغ و 

افزایش می دھد و از عشق و علاقھ بر دشمنان دین است. یاد خدا روحیۀ عشق بھ آخرت را در انسان 
دنیا و زیورھای آن می کاھد. یاد خدا آموزنده اخلاص در عمل است وعمل را در کنار علم قرار می 

کھ: ای پسر آدم در ھنگام خشم بھ بھ یکی از پیامبرانش وحی فرمود خداوند (ص)فرمودند:پیامبر دھد. 
 )۷٥/۳۲۱/٥۰.(البحار یاد من باش تا من نیز ھنگام خشم خود بھ یاد ت باشم و تو را با دیگران ھلاک نکنم

باید دانست کھ خداوند بی نیاز است از یاد تو در حالیکھ یاد تو از او ارزشمندترو کاملتراست وھر کھ 
است و گرنھ بنده قادر بھ بر دل مومن اھد خدای تعالی را یاد کند این یاد آوری توفیق الھی می خو

پیامبر می فرماید: مقصود ازذکر من ھستم " ...فاسئلوا اھل الذکر...." و نخواھد بود.ویاداو گفتن ذکر 
 )۱/۲۲/۱.(کافی اھل ذکر ائمھ (ع) است

ن آنھا انسان را بھ یاد خدا اندازد و گفتارش بر دانش بھترین افراد درذکرالھی کسانی ھستند کھ دید
 )۱۷۸۷-۱۷۸٤-۱۷۸٦-۱۷۸۳(کنز العمال شما بیفزاید و کردارش شما را مشتاق آخرت کند. 

ل باز دارنده و امام سجاد (ع) پر خوری وسستی و مستی و سیری و غفلت حاصل از قدرت از عوام
  )۷۸/۱۲۹/۱( البحار بردکند کننده در عمل است و ذکر خدا را از یاد می 

 انواع یاد خدا: 

سختکوشی و تحمّل رنج و ،حمد وثناء ، ذکر نفس ،ذکر زبان  در باره ذکر می فرماید: امام باقر(ع)
تسلیم و ،تعظیم وشرم وذکر معرفت  ،صدق و صفا ، و ذکر عقل ،بیم و امید و ذکر دل،ذکر روح 

 )۱۷۷۱ -۱۷٥۷العمال  .(کنزلقاء است و رضا و ذکر باطن ودرون مشاھده 

 (آھستھ صحبت کردن)ذکر خفی یا ذکر خامل

پیامبر (ص) فرمودند ذکرخفی کھ فرشتگان نگھبان نشنوند ھفتاد بار بھتر است از آن کھ آنان 
 )۱۹۲۹-۱۷۷۱-۱۷٥۷(کنز العمال بشنوند

شتی پیامبر (ص) فرمودند: ابلیس عرض کرد: پروردگارا ! برای ھریک ازآفریده ھایت روزی و معی
 )۱۹۱۷(کنز العمال قرار داده ای ، روزی من چیست ؟ فرمود : ھر چھ کھ نام من بر آن برده نشود

۲۰۰ 

 



 الْقُلُوبُ الْوالھَِهُ،  بکَِ ھامَتِ   الِھى

 و تشنه توأند  خدایا دلھاى شیدا ھمه سرگشته

 بیان ذکر:

  در لغت یاد کردن است و این یاد چگونھ تشنگی را بر طرف می کند؟ذکر 

خداست در ھنگام معصیتی کھ می خواھد مرتکب آن شود . خدا را بھ یاد آورد و برای یاد  -۱
 خدا آن را ترک نماید.

یاد خداست در وقت طاعت تا خدا را بھ یاد آورد و بھ سبب آن مشقّت طاعت بر او آسان شود  -۲
 وبھ جا آورد.

غافل نکند وشکر آن  یاد خداست در ھنگام رفاه و نعمت ، تا وفور نعمت ، او را از یاد خدا  -۳
 را بھ جا آورد.

 یاد خداست در ھنگام بلا و محنت ، تا در آن حالت بھ خدا تضرّع نماید وبر آن بلا صبر کند. -٤

ذکر الھی است بھ دل تا در صفات کمالیھ از قبیل نعمتھای الھی و دین خدا و مفاھیم قرآن و  -٥
 و امورمرتبط بھ نفس، تفک نمایید. روایت 

ل مذاکرات علمی و درس گفتن ، فضائل اھلبیت(ع) آموزش قرآن و مداومت ذکر زبانی ، مث -٦
است. ذکر زبانی باید از لاف گویی  و لغو گویی  ماندنبر دعا خواندن واز بدعتھا دور

 دورماند . آنچھ کھ بر زبان می آید دل از آن اگاه است.

 

 مَعْرِفَتِکَ جُمِعَتِ الْعُقُولُ الْمُتَباینَِهُ، فَلا  وَعَلى

اند و از  و خِرَدھاى متفرق و جدا ھمه در مورد شناسایى و معرفت تو متفق گشته
 اینرو

  تطَْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الاَِّ بذِِکْراکَ، وَلا تسَْکُنُ النُّفُوسُ الاَِّ عِنْدَ رُؤْیاکَ،

 دلھا جز به یاد تو آرام نگیرند و جانھا جز به مشاھده جمالت تسکین نیابند

 

 :شرح این فراز

۲۰۱ 

 



خدایا با یاد توست کھ دلھا از آشفتگی و دربدری نجات می یابد و الھی می شود . با یاد توست کھ 
معرفت ھا شکل می گیرد و خرد و اندیشھ ھای مختلف متفق می گردند. با یاد توست کھ دلھا آرامش 

تو معبود من  می یابد و بھ عین الیقین (صورت حاصلھ از یقین) می رسد. یاد تو مکان و زمان ندارند
عابد باید بنشیند و لسان خود را بھ استغفار باید یاد تو باشیم . ھستی ھر کجا و ھرمکان و با ھر زبانی 

زینت دھد چون ھر لذّتی بھ غیر از یاد خدا نیاز بھ استغفار دارد و این حقیقت روح است . خدایا از 
نشاطی غیر از قرب تو طلب مغفرت  بھ غیر از انس تو طلب مغفرت دارم. خدایا از ھرھر آرامشی 

دارم واز ھر کاری غیر از طاعت تو طلب مغفرت دارم.در حدیث است کھ انسان صاحب قرب الھی 
در روز صد آیھ بخواند وآن ھنگام  کھ بھ آیۀ نھی الھی ازعمل برخورد کرد ترک آن را بر خود 

ادعوا ربّکم تضرعأ و "نرا طلب کند.واجب نماید؛ واگر بھ آیھ رحمت الھی برخورد کرد دعا نماید و آ
خدا را با زاری و تضّرع و پنھانی بخوانید زیرا حق تعالی  )٥٥(اعراف خفیة انھ لایحت المعتدین."

 دوست نمی دارد آنان را کھ از حدّ اعتدال بیرون می روند. 

 ذکر جلیّ چیست:

 .آنچھ کھ صوفیان انجام می دھند بدعت است و ذکر جلّی نیست

بدعت ندارد . موسی از خداوند سؤال کرد ! پروردگارا  –از اعتدال خارج نیست  ذکر جلیّ -۱
آیا تو نزدیکی بھ من ! یا دوری کھ چون تو را بخوانم ، بلند بخوانم؟ خطاب رسید : من 

 )٤/ح۲/٤۹٦(اصول کافی ھمنشین آن کس ھستم کھ مرا یاد می کند ،یعنی فریاد در کار نیست

 ذکر می گویند.  نھان ذکر نمی نمایند ولی آشکارابعضی ھا مثل منافقین در پ -۲

از دین شدن را سر باز می خارج بود زیرا گاھی از بدعت و نفاق و تذکر: ذکر جلیّ را باید مراقب
کند.آن ذکری کھ آدمی در خاطر خود بکند ثواب آن را بھ غیر از خدا کسی نمی داند واین از بزرگی 

 )٤ح۲/٥۰۲(اصول کافیآن ذکر است

ر ھا و غنا می کنند و ذکر را بھ تصنیفھا بر می گردانند و میان آنھا اشعار عاشقانھ و تحری -۳
 ملحدانھ با نغمھ ھا و ترانھ ھا کھ بھ اجماع علماء حرام است.

شعر خواندن در مسجد مذموم است .پیامبر فرمودند: اگر بشنوید کسی در مسجد شعر می  -٤
خدا دھنت را بشکند ، مسجد را برای قرآن  خوانندگی) بھ او بگویید -خواند (آواز خوانی
 )٥/ح۳/۳٦۹(فروع کافی  خواندن ساختھ اند

از جابر روایت کرده اند کھ بھ امام محمّد باقر (ع) گفتم : جمعی ھستند تذکر:ابن بابویھ بھ سند معتبر
یند کھ ھرگاه چیزی از قرآن را یاد کردند یا کسی بر ایشان خواند بیھوش می شوند و چنین می نما

کھ اگر کسی دست و پای ایشان را ببرد خبر نمی شوند.حضرت فرمود: سبحان الله این از شیطان 
است خدا ایشان را بھ این امر نفرموده است چیزی کھ بھ آن مأمور شده اند و بھ کار ایشان می آید 

 )۱ح۲/٦۱٦/٦۱۷(اصول کافی نرمی و رقت و گریھ و ترس است 

 

۲۰۲ 

 



 :بدعت گذاری در دین

ھ خدمت حضرت صادق(ع) آمد و گفت: دعایی اختراع کرده ام . حضرت فرمود : اختراع شخصی ب
 )۳۱۳(عین الحیات ص....خود را بگذار و آنچھ می گویم بخوان

از شیعھ چون صوفیان نقل می کنند بدعت است. بدعت نو آوری در دین  آنچھ اھل سنت و فرقھ ھایی
یک فتوای ناصحیح و از پیش ساختھ  خود را در گوش است مثل وھابیت کھ ھرکجا بمانند مفتی آنھا 

فتواھای وھابیت بھ اعتقاد بسیاری از علما و  مردم مسلمان بیچاره می کنند و آنھا گمراه می سازنند.
اندیشمندان جھان عرب عامل ھرج و مرج کنونی در دنیای عرب و ظھور گروھھای تروریستی در 

 ناصحیح آنان را در اینجا می آوریم: نمونھ ای از گفتارھای  منطقھ شده است.

بھ گزارش نشریھ تایم ، جدیدترین فتواي مفتي ھاي وھابي این است کھ زنان حق دست زدن بھ دو 
میوه محبوب و خوش طعم دنیا یعني خیار و موز را ندارند. این کھ خبر مربوط بھ اعلام این فتوا 

ین فتوا است. این در شرایطي است کھ این درست یا غلط، مھم نیست. مھم مضحک و احمقانھ بودن ا
 تنھا فتواي مضحک اعلام شده از سوي وھابیون عربستان نیست.

از علمای سلفی در صفحھ شخصی تویتر خود در توجیھ دست دادنش با » شیخ عبدالطیف محمود<
م کھ دختران در ھنگام جشن فارغ التحصیلی چنین نوشت: "پیامبر (صلی الله علیھ) را در خواب دید

بھ من می گفت: برای علمای دین اشکالی ندارد کھ با دخترھا دست دھند، بھ ھمین خاطر با این 
 !!".دختران دست دادم

 از این فتواھا آنھا زیاد دارند کھ ھمھ مخالف قرآن است و آنھا عملا با قرآن بھ مخالفت برخاستھ اند.

ر مورد پیامبر(ص) نظر ناصحیح خود د بھ گونھ ای دیگر و گروھھای صوفی بھ گونھ ای  وھابیت
را اینگونھ ابراز می کنند: معصومین و علما واصحاب گرامی پیامبر مطربی داشتھ اند کھ برای 

کرده می ایشان زمزمھ می کرده است یا حلقھ ذکر منعقد می ساختھ اند واصحاب خود را بھ آن امر 
ای مردم بدانید و آگاه باشید وقتی دین گریزی  اند . پاسخ بھ این گفتار این است:شما بدنبال چھ ھستید؟

در بین مردم رواج یابد سر بریدن ھم آسان می شود ،این گروه بدنبال تشکیل گروھھای تروریستی 
ھمان گروھی ھستند کھ پیامبر (ص) را در  ھستند کھ دین را بھ بازیچھ و تمسخر گرفتھ اند . اینھا 

روایات  و صوفیان  ,  شان بی احترامی می کردند. اینانزمان حیات بھ تمسخر می کشیدند و بھ ای
و حرکات ناسنجیده (مثل رقص نمی کنند و بدنبال انجام کار ھا صحیح و ثقھ در خبر متواتر را قبول

برای اھداف معنوی گفتھ  خلسھراه با حالت صوفیھ شامل چرخش بدن ھم رقصبھ نوعی از  سماع
شود. سماع سابقھ دیرین تاریخی داشتھ و پس از اسلام موافقان و مخالفانی نیز در این دین پیدا  می

راف کشاندن مردم و دور کردن آنھا از اصل بیھوده و سخنان ناصحیح برای بھ انح )-است نموده
ھمانگونھ کھ ناروا می گویند ھمانگونھ حلقھ ھای انحرافی تشکیل می دھد و یا اگر از است بندگی 

بقعھ ھای بگذرند کھ چند جلف فریاد می زنند ، یا ربّی یا ربّی یا ھو یا ھو و..... با رغبت داخل آن 
   ....حلقھ شده و تاصبح می جنبند ودیگر....

ھدایت بھ سبب  هراازنھج البلاغھ می فرمایند: " وحشت نگیرید  ۲۰۱امیر المؤمنین (ع) در خطبھ 
 کمی اھلش ، پیوستھ اھل باطل بسیار بوده اند و اھل حق اندک."

۲۰۳ 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B3%D9%87


 در اکثر آیات قرآنی ملاحظھ می کنید " قلیل مدح می شود و کثیر مذمت" 

 : در مورد نمازسخن پیامبر بھ ابوذر

باذر! خوشا حال صاحبان  ولواھا و عَلم ھا در روز قیامت کھ آنھا علم ھا را بر خواھند داشت و ای ا
بر مردمان پیشی خواھند گرفت! ایشان جماعتی ھستند کھ در دنیا بھ مسجد رفتن در سحر ھا و غیر 

ھ از سحر ھا سبقت می گیرند . ای ابوذر: نماز ستون دین است و زبان بزرگتر می باشد یعنی آنچ
زبان صادر می شود از عقاید حق و شھادتین و ذکر خدا بزرگتر از نماز است و حق تعالی می 

 ) ٤٥(عنکبوت فرماید: " أنّ الصلوة تنھی عن الفحشاء و المنکرو لذکر الله اکبر

برخی از مفسرین در تفاسیر در باره ارزش نماز و حفظ اوقات آن سخن گفتھ اند: نماز انسان را از 
بدی دور می کند . یاد خدا بزرگتر از نماز است یعنی وقتی در برابر منکر و گناھی قرار  گناه و

تصّدق دادن ، چھ علم و چھ نیکی و چھ مال و یا اخلاق خوش  گرفتی با یاد خدا از آن دور شو.
گناھان را محو می کند ولی باز زبان بزرگتر است یعنی آنچھ بھ زبان صادر می شود از امر بھ 

 ف و خیرات و مبّرات و بیان علوم و حقایق بزرگتر از تصّدق و فوایدش بیشتر است.معرو

 

  کُلِ   کُلِّ زَمانٍ، وَالْمَوْجُودُ فى  کُلِّ مَکانٍ وَالْمَعْبُودُ فى  الْمُسَبَّحُ فى  نْتَ أ

تسبیحت گویند و در ھر زمانى پرستش کنند و در ھر آن موجود  تویى که در ھر جا
 ھراى و به  بوده

 کُلِّ جَنانٍ،   اوَانٍ، وَالْمَدْعُوُّ بکُِلِّ لسِانٍ، وَالْمُعَظَّمُ فى

 زبان تو را خوانند و در ھر دلى تو را به بزرگى یاد کنند

 شرح این فراز:

عالمیان را مکانی نمی باشد ولی مساجد را خانھ خود خوانده است! چرا ؟ بھ دلیل اینکھ خداوند 
لّ رحمت و فیض خداوند سبحان است و در آن رحمت الھی زیادتر از مکانھای متبرکھ و مساجد مح

جاھای دیگر است. یا اینکھ زکات واجب ، علنی دادن آن بھتر است زیرا حق واجب و دین لازم را 
در نماز بخصوص نماز نافلھ ائمھ (ع) می فرمایند: نماز نافلھ در خانھ ادا نمودن ، ریا نمی باشد.
ین ذکر خفی است. گاھی در بعضی دیگر از احادیث است کھ تمام نوافل را خواندن بھتر است چون ا

در مسجد خواندن بھتر است . آنچھ مھم در این دو روایت است مسئلھ ریا است . اگر اھل ریا و 
تظاھر ھستی اصلا نافلھ نخوان بخصوص در مسجد. چون نافلھ جبران کننده مافات نماز است پس 

 محیط مناسب و بدون ریا انجام داد. انرا در ی حفظ این مافات باید سعی کرد باید بدون ریا باشد وبرا

 

هٍ بغَِیْرِ ذِکْرِکَ،  وَاسَْتَغْفِرُکَ مِنْ کُلِ   لذََّ

۲۰٤ 

 



 لذتى جز لذت تو و از تو آمرزش خواھم از ھر

 وَمِنْ کُلِّ راحَهٍ بغَِیْرِ اُنْسِکَ، وَمِنْ کُلِّ سُرُورٍ بغَِیْرِ 

 نس با تو و از ھر شادمانى بجزو از ھر آسایشى جز ا

 قُرْبکَِ، وَمِنْ کُلِّ شُغْلٍ بغَِیْرِ طاعَتِکَ، 

 قرب تو و از ھر سرگرمى به جز فرمانبرداریت

 شرح این فراز:

 دوری از خالق :

 راز از خوشی ھا ولذّتھا یی سخن می گوید کھ مرا از قرب الھی دور می سازد. این ف

اید بھ وظایف فردی و اسلامی آشنا باشیم ، باید دل را بھ صفای باید ارزشھای دنیا شناختھ شود ،ب
روح و بی رغبتی دنیا عادت دھیم و بدانیم کھ صفای روح در شناخت خود و خدا است" من عرف 

نفسھ فقد عرف ربھ" اولیائی الھی دل بھ معشوق سپرده اند تا در حین نبودن ، ماندنی باشند زیرا در 
تن قدمھا خطا ندارند وھمواره خود را در میزان اعمال بھ سنجش وامیدارند زندگی دنیا یی در بر داش

. دنیا را سراب و زایل شدنی می دانند.پیامبر(ص) روی زمین با تواضع ھمچون بردگان می نشست 
 و غذا می خورد وبا دست مبارک کفش و لباسش را وصلھ می کرد و بر مرکب برھنھ سوار می شد

پشت سرش سوار می کرد.حتی وقتی در اتاقش بود و پرده ای در مقابلش  حتی گاھی فرد دیگری را
بھ نقش و نگار مزّین بود بھ ھمسرش می گفت: آن را از از نظرم پنھان دار کھ ھر گاه بھ ان می 

نگرم دنیا و زیور ھای دنیا را بھ یاد می آورم.پیامبر از زرق و برق دنیا دوری می جست و یاد آن 
یراند زیرا دنیا را پایدار نمی دانست پس آن را از خود برون کردو دل از آن را در وجودش می م

برداشت و دیده از آن فروبست.ویا اینکھ وصی برحق رسول گرامی اسلام (ص) "حضرت علی (ع) 
در مصرف بیت المال بسیار دقیق بودند وھمۀ مستحقان را فرا می خواند و از آنجا خارج نمیشد تا 

نیازمندان و مستحقان تقسیم می کرد و آنگاه آنجا را جاروب می کرد و نیز دو  ھمۀ اموال را بین
رکعت نماز خوانده ، می فرمود: ای دنیا! خود را بھ من عرضھ مکن و مرا بھ شوق نیاور کھ تو را 

 )۱۰۳ص-٤۱(بحار ج.سھ طلاقھ کردم و برگشتی در آن نیست

و معتقد بودند کھ باید نفس را تمرین بھ فضائل داد پیروز دو جبھھ بود جبھھ درونی و بیرونی ) ع(علی 
ایشان . تا عادت کند در سختیھا صبر کند و کار حرام انجام ندھد و ھمواره باید لجامش را رھا نکرد 

از من دور شو و خودت را بھ من نشان نده کھ خریدار تو !دنیا : در زمان حکومتش می گفت 
 )۲۲٤.(نھج البلاغھ خ نیستم

کھ انسان باید دل را بھ یاد خدا آراستھ و زینت دھد ودر زندگی دنیا جھاد با نفس را فراموش نتیجھ این
نکند و ابصار آن را ھمواره رھا نکند کھ ذلیل و خوار دنیا و آخرت می گردد؛و در حین اینکھ در دنیا 

۲۰٥ 

 



نظر داشتھ با مردم معاشرت دارد ، مشگلات آنان را از نظر روحی و روانی و جسمی و اقتصادی در 
باشد و مراقب شیطان باشد تا دچار عجب و ریا در عمل نگردد واز سیئات دوری نماید و حسنات خود 

را با ضربھ ھای مھلک سیئات خراب نکند و خلاصھ بی رغبت بھ تجملات و زیبایئھای دنیا باشد تا 
ر مرحلھ ای با کسب باب زھد را بر روی خود بگشاید و بداند کھ  خداوند غنی است و او فقیر و درھ

ھر امتیاز آن را از طرف خدا بداند و بھ خود بگوید من مأمور انجام در امور تکلیفی خویش ھستم و 
باید مراقب باشم دستم و پایم را در آتش جھنم وارد نکنم زیرا کھ اگر دست را بر روی آتش بگذارم 

رھا کن : روی اتش بگذار وبخود بگوو حال می گویم ،دستت را بر . توانایی سوختن در آتش را ندارم 
زیور دنیا را و دل بھ آن نبند و بی رغبت بھ آن باش زیرا دنیا آتش است و توھیزم آن ،واین ھیزم باید 

در راه عشق خود وشریعت خداوندی مصرف گردد با شناخت حلال و حرام الھی نھ بخاطر کسب 
ت رسول(ع) بھ سند معتبر از امام صادق . از حضربھشت و غیره کھ این ھم زیانبار و مزدوری است

(ع) نقل شده : چون بنده ای بسیار استغفار کند صحیفھ عملش بالا می رود و می درخشد و نور می دھد 
مرتبھ استغفار نمی  ۲٥حضرت در ھر مجلسی ھر چند کوتاه می نشستند تا )۲/٥۰٤/۲٤(اصول کافی 

 )٤ح۲/٥۰٤اصول کافیگفتند بر نمی خاستند (

بھ از خداوند تعالی بوی بد گناھان را از بین می برد و انسان را رسوا نمی کند و روزی را طلب تو
 زیاد می کند و انسان را از تکبر و غرور بیجا نجات می دھد.

،   الِھى  انَْتَ قُلْتَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ

  اى«ات حق است  خدایا تو فرمودى و گفته

 اللَّهَ ذِکْراً کَثیراً، وَسَبِحُّوهُ بُکْرَهً وَاصَیلاً، ایَُّھَا الَّذینَ امَنُوا اذْکُرُوا

اید خدا را یاد کنید یاد کردن بسیار و تسبیح او گوئید در  کسانى که ایمان آورده
 »بامداد و پسین

 اذَْکُرْکُمْ، فَامََرْتنَا بذِِکْرِکَ، وَوَعَدْ تنَا  وَقُلْتَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ فَاذْکُرُونى

تو ما  پس» مرا یاد کنید تا من ھم شما را یاد کنم«ات حق است  ى وگفتهونیز فرمود
  دادى ما وعده یاد کردنت دستور فرمودى وبه را به

 تذَْکُرَنا تشَْریفاً لنَا وَتفَْخیماً وَاعِْظاماً، وَھا نحَْنُ ذاکِرُوکَ کَما عَلیَْهِ انَْ 

اد کنى و ما ھم اکنون که براى شرافت و عزت و عظمت بخشى به ما تو ھم ما را ی
 مطابق فرمانت تو را

اکِرینَ، وَیا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ    امََرْتنَا، فَانَْجِزْ لنَا ما وَعَدْتنَا، یا ذاکِرَ الذَّ

یاد کنیم پس تو ھم به وعده خویش وفا کن اى که از یادکنندگانت یاد کنى و اى 
  مھربانترین مھربانان
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 شرح این فراز:

. ای گروه مؤمنان خدا را یاد کنید ھمانطور کھ او شما را یاد می کند و او حق است سخن خدا و کلام
 چگونھ خدا را یاد کنیم ؟از نعمتھای سرشارخود شما را بھره مند می سازد . 

خدا را در نھان و پنھان و عملا و نقلا ودر حال سکون و آرامش ، در وقت تلاش و کار ، در خواب 
ز نعمتھای الھی و انجام کار ھای خیر و یاری مردمان از نظر فکر و اندیشھ و بیداری وبھره مندی ا

ذکر کثیر اقتصادی و سیاسی و دینی در روابط خانوادگی و اجتماعی  یاد کنید کھ ذکر کثیر است . 
تسبیح حضرت زھرا (س) بعد از ھر نماز واجب کھ برابر ھزار نافلھ است(نفل= جبران مافات در 

تسبیحات اربعھ" سبحان الله والحمدالله ولا الھ الا الله والله اکبر" کھ این تسبیحات از  نماز ھای واجب)و
عرش خدا و حتی  چھار رکن خانھ خدا ازعرش با این ذکر بھ زمین آمده است.بھ سند معتبر از امام 
محمد باقر(ع) نقل شده است: " حضرت رسول(ص) بر شخصی گذشتند کھ در باغ خود درخت می 

. حضرت ایستادند و فرمودند : می خواھی تر بر کاشتن درختی دلالت کنم کھ اصلش ثابت تر کاشت 
! فرمود : ھر صبح و شام بگو" سبحان الله و و میوه اش زودرس تر و نیکوتر باشد؟ گفت : بلی 

یوه ھا در الحمدللہ ولا الھ الا الله والله اکبر" تا آنکھ حق تعالی بھ عدد ھر تسبیحی ده درخت از انواع م
 )۲۷ح ذیل ۸٦/۲٥۷.( بحارالانوار بھشت بھ تو کرامت فرماید

. ھر میوه ای خاصیت مخصوص بھ خود دارد. ھر انسانی حال و ھر دارویی یک خاصیت دارد
پس ھر  ھوای متغیر دارد کھ بنا بر فرمول مؤثری درد ھای روحی و جسمی خود را درمان می کند.

یجھ رسیدن ، بھتر است ھر ذکری را در محل خود با فرمول ذکری خاصیتی دارد کھ برای بھ نت
بھترین ذکر برای دفع بلا و آفتھا " ماشاءالله لا حول و لا قوة الا مخصوص خود استفاده کرد . 

باللہ"است . ھر کس ھر روز صد بار" لا حول و لا قوة الا باللہ " خدا ھفتاد نوع بلا را از او دفع می 
 )۱٦.ح۹۳/۱۸۸.(بحارالانوار غم و اندوه می باشدکند کھ سھل ترین آنھا 

كند كھ حضرت  حمران بن اعین از وجود مبارك امام صادق (سلام الله علیھ) آن روایت را نقل می
این لا الھ الا الله فرمود برو بھ مردم كوفھ بگو ھر كس بتواند طرزی زندگی كند كھ در قیامت بگوید 

بلھ برو بگو  :طور صریح من بروم بھ مردم بگویم فرمود مینیقینا اھل بھشت است فورا عرض كرد ھ
آن كھ موحد ناب نیست در قیامت یادش  :در بین اینھا شیعھ ھست غیر شیعھ ھست فرمود :عرض كرد

در آخرت بھشت لا الھ الا الله منظور این نیست كھ اگر كسی در دنیا بگوید . لاالھ الا اللهرود  می
گو زیاد است اگر كسی این ھنر را بتواند داشتھ باشد كھ زبانش تا موت   اللهلا الھ الادھند در دنیا  می
زند بتواند  مترنم باشد در برزخ بھ این قول قائل باشد در ساحره قیامت وقتی حرف می الله الا لا الھبھ 

در قیامت  این یقینا اھل بھشت است خدا وعده نداد اگر كسی در دنیا كار خوب بكند لا الھ الا اللهبگوید 
من جاء بالحسنة فلھ اگر كسی بتواند كار خوب را بھ ھمراه خود تا قیامت بیاورد  ؛بھشت دارد فرمود

 بھ نقل از ایت الله جوادی آملی).( عشر امثالھا

رجوع (علامھ محمد باقر مجلسی (ره) شناختن ذکر ھای مفید توصیھ می شود بھ کتاب عین الحیاتو برای 
 نمایید.
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از رسول خدا(ص) : ھرکھ خدا را بسیار یاد کند حق تعالی او را دوست دارد و دو ر بھ سند معتب
  برات برای وی می نویسد: یکی بیزاری از آتش جھّنم و دیگری بیزاری از نفاق.

 یکی ازاذکار مفید صلوات است: 

 معنای صلوات چیست؟

است ؛ خدایا آن رحمتت را بر  علامھ طباطبائی می فرمایند: معنای صلوات بر محمّد و آل محمّد این
اینھا نازل کن کھ از این ھا بھ ما برسد.  اگر یک کشاورز بخواھد مر کز کشتش رشد کند از خدا 

باران می خواھد بارانی کھ بالاخره  باید از آسمان فرود آید پس ابتداء فضا را سیراب می کند بعد بھ 
خاندان می بارد ، بعد بھ دیگران می رسد. لذا  زمین می رسد . رحمت اگر بخواھد ببارد اوّل بر این

 ھمین طلب رحمت کردن مستلزم استجابت دعا است. "إنّ قلوبنا اوعیة ارادة الله " 

ائمھ (ع) می فرمایند: دلھای ما ظرف اراده خد است . ارادۀ خدا صفت فعل خدا ست و زائد بر ذات 
می کند ، آن مظھر قلب معصوم است و در یک موجود ممکن و در محل و مظھر ممکن ظھور 

 )۲۳٦ص۲۰لمیزان جا (.اولیای الھی است

 ذکر صلوات:
مؤمن بھ جائی می رسد کھ خدا بر او صلوات می فرستد تا او را بھ فضای نور منتقل کند. مؤمن بھ 

ا او را بھ فضای روشن منتقل کنند، پس جائی می رسد کھ فرشتگان بر او صلوات می فرستند ت
ورانی کردن است. صلوات صفت فعل خدا ست و لفظ خدا ھم ھمان کار خدا است . خاصیت صلوات ن

وقتی خدای سبحان توفیقی داد کھ یک مؤمن نورانی بشود یعنی براو صلوات فرستاد، تاریکی احساس 
نکرد، معلوم می شود کھ صلوات فرشتگان نصیب او شده است.ھر جا کھ انسان گرفتار خیال باطل 

ت فرشتگان شامل حالش نشده است . انسان ھر کجا نورانیتّی احساس کرد معلوم است در آنجا صلوا
 می شود صلوات الھی و فرشتگان الھی نصیب او شده است. 

َ وَ مَلائِكَتھَُ  ):صلوات خدا و ملائکھ بر پیامبر(ص صَلُّوا یا أیَُّھَا الَّذینَ آمَنوُا  یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ إنَِّ اللهَّ
 )٥٦(احزاب، » وَ سَلِّمُوا تسَْلیماً  عَلیَْھِ 

وَ مَلائكَِتھُُ لیِخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إلِىَ  یصَُلِّي عَلیَْكُمْ ھُوَ الَّذي :صلوات خدا و فرشتگان خدا بر مؤمنین 
 )٤۳(الأحزاب، » النُّورِ وَ كانَ بِالْمُؤْمِنینَ رَحیماً 

صِیبةٌَ قَ  ِ وَ إنَِّا إلِیَْھِ رَاجِعُونَ  الوُاْ الَّذِینَ إذَِا أصََابتَْھُم مُّ بِّھِمْ * أوُْلئَكَ عَلیَھْمْ  إنَِّا لِلہَّ ن رَّ وَ رَحْمَةٌ وَ  صَلوََاتٌ مِّ
 )۱٥۷(البقره، » أوُْلئَكَ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ 

ا إلَِیْھِ راجِعُو یعنى آنھایى را كھ وقتى مصیبتى بایشان مى ِ وَ إنَِّ ا لِلہَّ نَ) ما ملك خدائیم و رسد میگویند: (إنَِّ
این جملھ در اصطلاح کلمھ استرجاع نامیده شده و مستحبّ است کھ بسوى او باز خواھیم گشت * 

انسان ھنگام برخورد با مصیبتى آن را بگوید. و معلوم است کھ مقصود تلقین معنى آن بنفس انسان 
 است و تحقق بحقیقت آن.
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ی شود این است کھ انسان اقرار و اعتراف کند بھ اینکھ و معنى این کلمھ چنانچھ از روایات استفاده م
آدمی مملوک پروردگار است و بداند کھ اختیار ملک با مالک است و ھر گونھ تصرفى بخواھد 

میکند. (مفاد جملھ اول) و مفاد جملھ دوم اشاره بعدم بقاء دنیاست کھ انسان بداند این دنیا منزل عبور 
م انسان مالک آن است بالاخره از او سلب خواھد شد و ھمھ و ھمھ موقتی است و آنچھ بحسب ظاھر ھ

 بسوى مالک حقیقى کھ خداوند است بازگشت خواھند نمود.

تنھا  !مشمول صلواتى از پروردگارشان ھستند و ایشانکسانی کھ مفھوم واقعی استرجاء را دانستند 
 گانند. ایشان راه یافتھ

 روایت شده : از آن حضرت )ره (نیز از خصایص سید رضى

 »انّ قولنا انا للہَّ اقرار منا بالملک و قولنا انا الیھ راجعون اقرار منا بالھلاک«

 اقرار ما بھ ھلاکت است .» انا الیھ راجعون«اعتراف ما بھ مالکیت خدا وگفتن » انا للہ«ھمانا گفتن«

 و از این کلمھ از دو جھت لزوم صبر بر مصائب استفاده میشود:

بلیات و مصائبى کھ از جانب حق وارد میشود تصرف مالک و صاحب اختیار حقیقى در اول : اینکھ 
عَبْداً «مملوک خود است و مملوک را نمیرسد کھ اعتراض یا اظھار نظر یا حکم بر خلاف کند: 

 )۷۷(سوره نحل آیھ » ءٍ  شَیْ   مَمْلوُکاً لا یَقْدِرُ عَلى

یملک آن و نعم و بلیات آن نیست و بسرعت ھر چھ  دوم : اینکھ ثبات و بقایى براى این دنیا و ما
تمامتر ھمھ زائل و فانى میگردد بنا بر این با دانستن این مطلب، از بین رفتن یک نعمت و آمدن یک 

معنی این شد کھ ما سرانجام در پیشگاه خدا برای محاکمھ حاضر مصیبت قابل تحمّل میگردد. پس 
کھ وصل شدن و ضمیمھ شدن بھ .وجود خدا ضمیمھ خواھیم شدخواھیم شد، نھ اینکھ فکر کنیم ما بھ 

لسفھ و تفاسیر بھ ان اشاره کھ بعضی در ف خدا جزء تفسیر بھ رأی است و اشتباه بارز در تفسیر است
 .دارند

در مورد چگونگی بیان صلوات احادیث بسیاری در کتب و منابع معتبر و موثق شیعھ و سنی ثبت  -٤
فرمودند: بر من درود ناقص نفرستید. گفتند: اى رسول خدا! درود ناقص  است کھ پیامبر اکرم (ص)

 چیست؟ حضرت فرمودند: این کھ بگویید: اللھُّمَّ صَلّ على محمّدٍ.
 الإسلام در ترجمھ صحیفھ سجادیھ). (مرحوم فیضبلکھ بگویید: اللھُّمَّ صَلَّ على محمّدٍ وَ آلِ محمّدٍ. 
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 فھرست مطالب مناجات چھاردھم:

 معنای لغوی عصم و اضطرار 

 حال انسان گنھکار 

  عوارض منقطع شدن از ریسمان الھی 

  فوائد اعتصام بھ ریسمان الھی 

 ترس از انتقام الھی 

  نقمت و غیره -نعمت -شناخت واژه ھای متضاد 

 صفات فرشتگان 

 انواع جن 
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 »مُناجات المُعتَصِمین«الرَّابعَِه عَشَر: 
 

  

 

  چھاردھم: مناجات معتصمان

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 مھربانبنام خداى بخشاینده 

 

 الَلَّھُمَّ یا مَلاذَ اللاّئذِینَ، وَیا مَعاذَ الْعآئذِینَ، وَیا مُنْجِىَ الْھالکِینَ، وَیا

خدایا اى پناه پناه جویان و اى پناه ده پناھندگان و اى نجات دھنده ھلاک شدگان و 
  اى

 عاصِمَ الْبآئسِینَ، وَیا راحِمَ الْمَساکینِ، وَیا مُجیبَ الْمُضْطرَیّنَ،

  ھدار بیچارگان و اى مھرورز مسکینان و اى اجابت کننده درماندگاننگ

 وَیاکَنْزَ الْمُفْتَقِرینَ، وَیا جابرَِ الْمُنْکَسِرینَ، وَیا مَأوَى الْمُنْقَطِعینَ، وَیا

  شکستگان و اى جاى ده دور از وطنان و اى و اى گنج فقیران و اى جبران کننده دل

 یا مُجیرَ الْخآئفِینَ وَیا مُغیثَ الْمَکْرُوبینَ، وَیاناصِرَ الْمُسْتَضْعَفینَ، وَ 

اند و اى پناه ده ترسناکان و اى فریادرس غمدیدگان و  یاور آنانکه ناتوانشان شمرده
  اى

  حِصْنَ اللاّجینَ، انِْ لمَْ اعَُذْ بعِِزَّتکَِ فَبِمَنْ اعَُوذُ، وَانِْ لمَْ اَ لُذْ بقُِدْرَتکَِ 

اگر من به عزت تو پناه نیاورم پس به که پناه برم و اگر به قلعه محکم پناھندگان 
 قدرت تو

نُوبُ الِىَ التَّشَبُّثِ باِذَْیالِ عَفْوِکَ،  فَبِمَنْ الَوُذُ، وَقَدْ اَ لْجَاتَْنِى الذُّ
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دست پناھندگى دراز نکنم پس به که پناھنده شوم (خدایا) گناھان مرا ناچار کرده 
  که به دامان عفوت چنگ زنم

سآئهَُ وَ   احَْوَجَتْنِى الْخَطایا الِىَ اسْتفِْتاحِ ابَْوابِ صَفْحِکَ، وَدَعَتْنِى الإِْ

و خطاھا مرا نیازمند کرده که از تو بخواھم درھاى چشم پوشیت را به رویم 
 بگشایى و بدیھا

ناخَهِ بفِِنآءِ عِزِکَّ،   الِىَ الأِْ

 مرا بدینجا کشانده که به آستان عزت تو بار اندازم

 ح این فراز:شر

راھھای جلب رضایت خدا  -فتنھ خوارج و تروریستھا -خلع معرفتی  - و اضطرار معنای لغوی عصم
 -سود وزیان در احکام اسلامی –شناخت فتنھ  -شناخت دشمنان اسلام –

 عصم  در لغت :

در قاموس قرآن بھ معنای امساک وحفظ ؛درصحاح گفتھ عصمت بمعنی منع است . "عصمھ الطعام 
نی طعام او را از گرسنگی مانع شد. از ھمین لفظ است اعتصام بر وزن افتعال چنگ زدن " "یع

 )۱۰۳"(آل عمران واعتصموا بحبل الله جمیعأ

اضطرار یعنی ضرر ، اسم است بھ معنی بد حال و نقصان و جمع ان اضرار است . آنچھ کھ نقصان 
 مرض و موارد دیگر. –رساند مانند کوری 

 ر!حال انسان گنھکا

 ! اگر نخواھد از گناه توبھ یا امتناع کند!گوئی انسان بھ لطف خدا از گناه امتناع می کند 

تواند صدای می کند؟ آیا او می ار چگونھ است؟ آیا او در وجود خود خلع احساس نانسان گناھکحالت  
 می سوزد ؟!!...خود نتنھا گذاشتن نفس ازآیا اوبشنود ؟ نفس خود را از درون بھ تنھائی و بی معرفتی 

 . !گناھکار می سوزد  صاحب فطرت است و از گناه جسمِ  ی کھنفسآن 

این انسان  راه وصل را گم کرده ، نیاز دارد بھ منجی ، آواره است ، ھلاک شده است ، راه نجات را 
نمی یابد ،مسکین و درمانده است ، بدحال است، و نقصان تمام وجودش را فراگرفتھ ، دلش بیمار 

حقایق بر او ، قلبش تاریک است ، ظلمت تمام روحش را فرا گرفتھ است، چشمانش کور است ، است 
بستھ شده پس مضطر است.باطل گریبانش را گرفتھ و نا آگاھانھ بھ انجام آن مبادرت می کند.مثلا  

از  خوارج ،گروھی گناھکار باپیشانی پینھ زده ، با مواضع تند و بدورازاعتدال کھ با عقاید ناسالم
، پس در بیابان خشک و برھوت با تفسیر بھ رأی غلات  شانراه و رسمسنّت نبّوی تجاوز می کنند. 

افکار جاھلانھ خود را روی سرمی گیرند و مردم زمانھ را اغفال می کنند.از ھمھ کس و از ھمھ جا 

۲۱۲ 

 



م  خرده جریانی افراطی کھ حتی بر پیامبراسلا یا . نامشان مستضعف فکری استمنقطع می گردند 
می گیرند . پیامبر (ص) نیز می فرمود: گروھی ھستند اھل "نھر" کھ از اسلام فراتر می روند 

 )۳٤۱ح ۲۰۰(امالی طوسی ص ھمانسان کھ تیر از ھدف می گذرد 

در ھر زمان در طول تاریخ عوامل نفوذی جامعھ را بھم می ریختند. فتنھ خوارج نباید 
ه علی(ع) توسط معاویھ ، عمر و عاص ، و اشعث مورد غفلت قرار گیرد . نفوذ در سپا

ند و عدّه ای انسانھای جاھل و کور را کھ پیروزی جنگ علی(ع)را تبدیل بھ شکست کرد
رسول  یعنی غفلت ایمان را برد و کفر جانشین ایمان شد و در توطئھ خود شریک کردند؛

 در مذمت فقر چھ فرمود؟ -صلي الله علیھ و آلھ و سلم  -خدا 

 آله و سلمّ : علیه و  الله   اللهّ صلى رسولُ 

 كادَ الفَقرُ أن يَكونَ كُفرا .

 آله و سلمّ : علیه و  الله   پیامبر خدا صلى

 نزديك است كه فقر، به كفر انجامد .

 )٤٤۸منتخب میزان الحكمة :  ٤/  ۳۰۷/  ۲الكافي : (

 

 بی الحدید در باره اشعث می گوید:ابن ا

 –(شرح نھج البلاغھ خلافت علی(ع) بوجود آمد ، ریشھ آن اشعث بود  ھر فساد و اغتشاشی کھ در
 )۲۷۹ص۲ج

 .با چنین در ماندگی ، چگونھ بسوی خداوند ره می یابند و طلب مغفرت می کننددشمنان فتنھ انگیزاین 
نفاق عملی ظاھری و کفری پنھانی کھ بیرون است.مغفرت آنان ھم از سیره پیامبر و سنت ایشان 

. اینان راه کمال را دور زده   دا شیوه آنان است پس اینان اعتصامی بھ حبل الھی ندارندنیرنگ بھ خ
 و بھ آن نرسیدند.

 عوارض منقطع شدن از ریسمان الھی:

از بین رفتن وحدت میان  -حیوان صفتی -تعطیل شدن شرایع اسلامی از نوح و ابراھیم تا محمّد(ص) 
جاری شدن احکام و قوانین استکباری و  -کلمھ شکل گیری اختلاف –مسلمین و دیگر مذاھب 

سوء استفاده از  –فرقھ گرایی  -باطل گرایی -دین گریزی –شکل گیری فتنھ ھا  –استعماری 
نفوذ دشمن با تھاجم –تعطیل شدن فعالیتھای ذھنی با جذب بھ دنیای شھوت و سرگرمی  -استعدادھا
 –ری. مشغولیت اذھان بھ دنیای مجازی بردگی انسانھا از طریق اصوات ، سمعی وبص –فرھنگی 

و بی  نمایش ھرزگی -جنگ اقتصادی با تحریمھا -دور کردن مردم از آئین اسلامی (تزکیھ نفس)
شیوع بیماریھای روانی و  -رواج احکام و قوانین باطل –جنگ اثبات قدرت  -(تھاجم فرھنگی)عفتی
 -ل و جان وتصرف در حیثیت دیگراندزدی ما -غلطترویج شبھات و ریب و تحکیم باورھای  -ذھنی
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صرف بیت المال در جھت پرورش تروریستھا  و خیانت بھ  –خیانت در مال و عفت و حیا و غرایز 
غرق  –فراموشی مقاومت و تمایل بھ پوچ گرایی  –افکارودین مردم و زیر پا گذاشتن حقوق بشر 

اح ریختن بعضھا در بدست آوردن اشک تمس  -شدن و نابود شدن در چاه ذلتّ و غرور و بی ارزشیھا
 قدرت. 

 :فوائد اعتصام بھ ریسمان الھی

اسلام با فطرت انسان سازگار است، فطرت حنیف یعنی مخلص بھ فرمان خدا کھ از دین خدا منحرف 
اعتصام بھ ریسمان الھی ایمان آور است . اعتصام بھ ریسمان الھی حق گرایی را تقویت و نشده باشد. 

بھ بار می آورد. معصومین نمونھ محکم اعتصام بھ ریسمان الھی ھستند وعلی(ع) در نتایج مثبتی را 
زمان خلافت خلفا درسھای مفیدی را بھ ما آموختند . ایشان آموختند  کھ دنبال نفاق و حسادت و 

اخلاق رذیلھ نباشید دست در دست یکدیگر گذاشتھ و دشمن اصلی جامعھ را بشناسید .و ھدف شما 
 ذارید این دو با اسلام در افتند. و نفاق است و ھرگز نگنابودی شرک 

برای ایجاد وحدت اسلامی باید بدنبال کشف علمی حقیقت بود نھ تعصّبات جدائی افکن. دامن زدن بھ 
اختلافات نیز ھمھ، کار سیاست است.  در روش امیرالمؤمنین علی (ع) در برابر حاکمان ھمزمان ، 

ی حفظ و حدت اسلام است.اگر حسن نیّت را کھ امام علی(ع) برای حفظ بھترین دلیل حسن نیّت او برا
وحدت اسلام نشان می داد و شیعیان ھم در درازای زمان نشان می دادند و برادران عامّھ ھم نشان 
وھا "  می دادند ، اثری از اختلافات و نفرتھا بر جای نمی ماند."فحَیّوا باحَسن منھا او رُدُّ

حضرت علی(ع) صبرکرد بھ گونھ ای در چشم خاشاک و در گلو استخوان بود و )بنابراین ۸٦(نساء/
شقشقیھ چیزی است مانند ریھ و مخاط کھ بھ ھنگام ھیجان شتر از میراثش را بھ غارت رفتھ می دید.(

دھان آن ھمراه با صدا بیرون می آید وچون امام (ع) در پایان این دردو دل فرمود:" این شقشقھ بود 
و خاموش شد" آن را خطبھ شقشقیھ نامیده اند. و امام (ع) در این خطبھ خلافت ابوبکر  کھ صدا کرد

را جامۀ ناروا میداند و در ادامھ می فرمایند :" بھ فکر فرو رفتم کھ با دست بریده و بی یاور حملھ 
پیر   برم ، یا بر فضایی تاریک و کور صبر نمایم  فضایی کھ پیران در آن فرتوت می شوند و کودکان

و مؤمن در رنج و سختی بھ سر می برد تا بھ دیدار پروردگارش نایل آید.(علامھ سیّد شریف 
 )۱۳۸٤رضی(ره)،نھج البلاغھ، خطبھ شقشقیھ ، خطبھ سوم،

پیشوای بزرگ اسلام با روش خود بھ ما تعلیم داده برای حفظ وحدت ، محرومیّت را بپذیریم و    
اریم حقایق مسخ شده و سیمای واقعی فرھنگ و معارف اسلامی شکیبا باشیم امّا در عین حال نگذ

مخدوش گردد . باید حقایق راگفت کھ گفتن حقایق دامن زدن بھ اختلافات نیست .علی(ع) می خواست 
ای ر، برنامھ انسان متکامل را عمل کند نھ مصالح سیاسی فصلی و زودگذر را ، اظھار تعصّب بھانھ

 برای حفظ کرسیھاست.
تھ در برابر علی(ع) قرار گرفتھ بودند ؛ یکدستھ علی را می شناختند و منکر او شدند و دو دس   

دیگر کسانی کھ علی(ع) در فضائل بر ایشان سبقت داشت بر او حسد بردند ولی ھمۀ اینھا روشنی دل 
او را تیره نکرد . با وجود صفوف مخالفین ھمدستی زمان و مردم و دشمنی با او در صف واحدی 

بدانید از دل علی(ع) کھ ھرگز طعم کینھ را نچشیده بود.در عھد خلفا ترازوی قضاوت وفتوی ولی 
علی(ع) بود ورأی قاطع از آن او بود. آنان کھ شورا ی را قبول داشتند پس از ابوبکر عجیب بود کھ 
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شنوید از با وجود علی(ع) و موافقت با او و آشنایی با مقام ومنزلت او برای عمر وصایت کند . امّا ب
قانون قریش برای جانشینی پیغمبر ، این بود کھ ھرگز نگذارند خلافت در خاندان پیغمبر باشد و حقّ 
ایشان ھمیشھ از آنھا گرفتھ شود. " کرھنَا انتجتمع النبّوة و الخلافة لھذا البیت " دوست نداریم نبّوت 

 وخلافت  در این خانھ (خاندان پیامبر) ھر دو جمع شود .
ولاَ علی (ع) را در شورای داخل کرد امّا عملاَ او را از خلافت دور کرد. امیرالمؤمنین در عمر ق  

جواب ابن عباس کھ بھ او گفت: با اھل شورای شش نفری عمر برای تعین خلیفھ داخل مشو و 
ی .(سید علی کمالشخصیت خود را فراز ایشان قرار ده ، امیرالمؤمنین فرمودند: نمی خواھم مخالفت کنم 

 اجتھاد بر نص) –(نوشتھ ای از پایان نامھ فاطمھ پورشفیع ) ۱۳۷٦دزفولی، کتاب عترت ثقل کبیر، 

اصل اسلام است وبرای حفظ اسلام باید مبارزه کرد و آنچھ کھ ملاک در احکام اسلامی است سود 
یزه ھا را وزیان انسانھاست. خداوند ناپاکیھا را حرام می داند چون برای انسان زیان بار است؛ پاک

یسئلونک عن الخمر و المیسرقل فیھما إثم کبیر و  "است. د آورووس حلال فرمود چون برای او مفید
خداوند متعال کمال انسان را در زندگی قمار و شراب گناه بزرگ و حرام است. (بقره) "أثمھا أکبر

یل" ! ذھن تعطیل:! اجتماعی قرار داده است ؛ پس در زندگی اجتماعی نمی توانیم بگوئیم "فکر تعط
کھ ست کارتعطیل:!امر بھ معروف تعطیل!   فقط لذّت و شھوت!  اینھا ھمان عوارض مستی دنیا

پس اصل امروز بھ خمر، "میل بھ شھوات"و بھ قمار " استفاده ناصحیح از دنیای مجازی "می گویند.
رسانی بھ جامعھ سود  می آید و وجود بوحدت  کلمھ در جامعھ حفظ ارزشھای اسلامی است کھ با 

بھ  را افزون می نماید و پایھ ھای بنیادی ارزشھای انسانی را در تحت لوای توحید و امامتبشری 
 اند.تصویر می کش

 

کِ    وَحَمَلتَْنِى الْمَخافَهُ مِنْ نقِْمَتِکَ عَلىَ الْتَّمَسُّ

  و ترس از انتقام مرا واداشته که

  صَمَ بحَِبْلِکَ انَْ یُخْذَلَ، وَلا یلَیقُ بمَِنِ بعُِرْوَهِ عَطْفِکَ، وَما حَقُّ مَنِ اعْتَ 

به رشته محکم مھر تو چنگ زنم و براستى آنکس که به ریسمان تو چنگ زند 
  سزاوار خوارى نیست و آنکس

 فَلا تُخْلنِا مِنْ حِمایتَِکَ، وَلا  اسْتَجارَ بعِِزِکَّ انَْ یُسْلمََ اوَْ یُھْمَلَ، الِھى

شود تسلیم کردنش و یا واگذاردنش شایسته نیست پس اى  که به عزت تو پناھنده
 خدا ما را از حمایت خویش وامگذار و

 وَلکََ   کَنَفِکَ   تُعْرِنا مِنْ رِعایتَِکَ، وَذُرْنا عَنْ مَوارِدِ الْھَلکََهِ، فَاِنَّا بعَِیْنِکَ وَفى

۲۱٥ 

 



جه در تحت تو مااز رعایت خود باز مدار و از پرتگاھھاى ھلاکت بازدار زیرا 
 یمتو و در کنف حمایت تو

 شرح این فراز:

حلقۀ عطوفت توزنم و بیعت کنم با ھر کس کھ رنگ شتھ کھ دست دربر آن دامرا  ترس از انتقام تو
خدایی دارد و بھ رشتۀ کرمت چنگ زده و دانستم آن کس کھ بھ حلقۀ کرمت و عزّتت و حمایّت چنگ 

 نیست. زده ، سزاوار بی لطفی و بی التفاتی و ھلاکت تو

انتقام در مفھوم و كاربردھاي قرآني ارتباطي با كینھ جویي ندارد بلكھ خاستگاه آن عدالت است و منتقم 
نھ از روي كینھ و خشم بلكھ براساس اجراي عدالت و مقابلھ بھ مثل و مجازات و عقوبت است كھ 

آن را بھ كار برد بلكھ انتقام مي گیرد. براین اساس نھ تنھا صفتي است كھ مي توان درباره خداوند 
صفتي پسندیده است كھ مي توان براي انسان ھاي عادل نیز بھ كار گرفت. این گونھ است كھ در 

روایات اسلامي یكي از صفات حضرت قائم آل محمد ومنجي بشریت حضرت اباصالح امام 
ري نمي كند بلكھ مھدي(عج) منتقم آل محمد(ص) دانستھ است؛ زیرا وي از روي كینھ اقدام بھ انتقام گی

.براي اجراي عدالت اقدام مي كند  

  -بدبختی –خوشبختی  –شقاوت  –سعادت  –نقمت  -شناخت: نعمت

شکر نعمت الھی افزون کننده نعمت است. وقتی نعمتی بھ شما رسید مراقب باشید کھ دنبالۀ آنھا را با 
ریخت و پاش و  !ک نیست ؛نعمت فقط در خورد و خورا باید دانست کھ ناسپاسی از خود دورنکنید.

!اسراف نعمت را زایل می کند.  

پروردگار نعمتھای ظاھری و پنھانی بسیاری برای بندگان فرستاده است. پیامبران بویژه رسول 
خدا(ص) و صدّیقان(ائمھ (ع) کھ گواھان آنان  ھستند و کسانی کھ اھل رستگاری و صداقت و عدالت 

لئک مع الذین أنعم الله علیھم من النبییّن ....)چون قدر نعمت می باشند ، خداوند با آنان است. (او
  خداوندی را می دانند واز آن بخوبی استفاده می نمایند.

پروردگار است و قدر نعمتھا در قیاس با ضّد آن شناختھ  نعمتھای بزرگ ،سلامتیوعافیت و امنیّت 
، حقّ و با بھترین اعمال بمیری اگر می خواھی عملتّ ختم بھ خیر شود و وقتی می میریمی شود. 

اگر شکر نعمت را رھا کنی ،  حرمت خدا را پاس دار و نعمتھای او را در راه معاصیش بکار مبر.
دچار نقمت خواھی شد، زیرا خداوند براثرناسپاسی بنده ، نعمت خویش را تغییر دھد و عذاب و خشم 

می کند خرد اوست و سخت ترین چیز خود را بر او فرود آورد و نخستین چیزی کھ از او تغییر 
.برای انسان از دست دادن خرد است  

امام علی(ع) فرمودند: ای فرزند آدم ، ھر گاه دیدی کھ گناه می کنی و با این حال پروردگار پاک 
بسا افرادی ھستند  )۲٥. (نھج البلاغھ حکمت نعمتھایش را پیاپی بھ تو ارزانی می دارد از او بر حذر باش

داده است دچار غرور و غفلت می شود مثلا خداوند بھ بنده نعمتی ب نعمتی کھ خدا بھ آنھا کھ بھ سب
داده کھ مردم او را مدح و ثنا می گویند و او با ھمین نعمت کم کم فریب می خورد و دچار غرور و 

 غفلت می شود. پس خود را بھ عذاب الھی نزدیک کرده است. 

۲۱٦ 

 



ز یک چیزبترسید و آن ھم استدراج است (مھلت دھی خداوند بھ ای انسان وقتی نعمتھا بسیار گشت ا
بنده)کھ توفیق شکر گذاری را از شما می رباید. از سرمستی بر نعمتھای خداوندی کھ بھ شما روا 
ھای داشتھ بترسید و از سختی و خشم و انتقام خدا حذر کنید.کفران نعمت در نتیجھ ناسپاسی کردن نعمت

می کنند.برای مثال ، رد اضلال و گمراھی مردم و کفرای الھی را صرف مواآنجا کھ نعمتھالھی است 
چاقو ساختن و چاقو فروختن و استفاده از آن ھمھ اش نعمت است چون خدا بھ انسان خرد داده تا 

خلق کند ولی ھمین چاقو باعث کشتھ شدن فردی از انسانھا می لوازم مورد نیاز خود را با تلاش خود 
ا در جھت کفر کھ آن نادیده گرفتن حق و حقوق بشری است مورد استفاده  قرار شود پس نعمت خد

گرفتھ است و این گمراھی و اضلال است  کھ نعمتھای الھی را تبدیل بھ نقمت می کند ، ھمانطور کھ 
اقوام گذشتھ بر اثرنادانی و بی خردی و نشناختن نعمتھای الھی و بھ ھدر دادن نعمتھا دچار عذاب و 

الھی می شوند. پس فرو فرستادن نعمت از سوی پروردگار امتحان الھی برای بشر است  مجازات
سعادت ویا خوشبختی و بدبختی انسانھاست زیرا انسانھای مؤمن و امتحانی برای معرفی شقاوت و 

   کافر باید خود را بشناسند وبھ وضع و حال یکدیگر آگاه شوند تا از پرتگاھھا نجات یابند.

 

 باِھَْلِ خآصَّتِکَ مِنْ مَلائکَِتِکَ وَالصَّالحِینَ مِنْ برَِیَّتِکَ، اسَْئَلُکَ 

و از آن توئیم از تو خواھم به حق خاصان درگاھت از فرشتگان و شایستگان از 
  بندگانت

 

 انَْ تجَْعَلَ عَلیَْنا واقیَِهً تُنْجینا مِنَ الْھَلکَاتِ، وَتُجَنِبُّنا مِنَ الاْفاتِ،

قرار دھى که ما را از مھالک نجات دھد و خودت ما را از آفات دور که براى ما سپرى 
  کنى

 

  وَتُکِنُّنا مِنْ دَواھِى الْمُصیباتِ، وَانَْ تُنْزِلَ عَلیَْنا مِنْ سَکینَتِکَ، وَانَْ 

 و از مصیبتھاى بزرگ ما را محفوظ دارى و از آرامش خود بر ما فرود آرى و

 

ىَ وُجُوھَنا باِنَْوارِ مَ    شَدیدِ رُکْنِکَ، وَانَْ   حَبَّتِکَ، وَانَْ تُؤْوِینَا الِىتُغَشِّ

ھاى ما را به انوار محبت خویش بپوشانى و در پایگاه محکمت ما را جاى دھى  چھره
 و ما را

 اکَْنافِ عِصْمَتِکَ، برَِاْفَتِکَ وَرَحْمَتِکَ یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ.  تحَْوِینَا فى
۲۱۷ 

 



ارى به حق عطوفت و مھرت اى مھربانترین ھاى عصمت خویش بد در کرانه
  مھربانان

 شرح این فراز:

 صفات فرشتگان:

بنده مؤمن ھمیشھ آرزو دارد کھ بی گناه باقی بماند پس ھمواره مراقب خود است و در این مراقبت 
 خداوند را بحق ملائکھ و صالحین قسم می دھد کھ از مھلکات نجاتش دھد.

لدار خداوند اند و آنھا سپاھیان خدا ھستند کھ دارای زندگی و مرگ ، صنفی از مخلوقات با فرشتگان
ھستند ولی چھ چیز آنان را مخلوق خاص خداوند قرار داد؟ آنان مطیع پروردگارند . دستورات اورا 

اطاعت می کنند . از فرمان الھی سرپیچی نمی کنند.دارای عقل و اراده اند . گاھی در انجام 
آنان تسبیح گو و ستایشگر )۱از خدا بصورت انسان ظاھر می شوند (فاطردستورات و فرمانبرداری 

پروردگار خود ھستند واز مخالفت با او ھراس دارند و می ترسند. خداوند از آنان رسولانی را برای 
انسان در شب قدر بر گزیده است. اعمال فرشتگان متفاوت است، رساندن وحی و انزال مقدرات 

سان را ثبت می کنند. فرشتھ مأمور بر موت انسان بنام ملک الموت و زیر بعضی فرشتگان اعمال ان
دستان او.بعضی فرشتگان فرمان بر در عالم طبیعت مانند فرشتگان باد و باران و رعد وبرق 

و........عالم فرشتگان ، عالم جن وروح برای ما عالم محسوس و مشھود نیست فقط از طریق نقل بھ 
:آن آشنا می شویم   

ابراین وجود شیطانی کھ انسان را بھ شر و معصیت دعوت کند از ارکان نظام عالم بشری است نب
والقائات او مصلحتی دارد و آن این است کھ عموما مردم بھ وسیلھ آن آزمایش می شوند و در کوره 
امتحان خالص ھا از ناخالص ھا جدا می شود .این مطلب ھم روشن است کھ خود شیطان ھم مسخر 

ت کھ او را در آزمایش بندگان آلت دست قرار می دھد .پس کاملاً معلوم است کھ ھرچیزی خداس
متعلق خلق و ایجاد قرار گرفتھ است ، بشود خیر محض است مثلا مار و عقرب کھ می بینیم از نظر 
اضافھ ای کھ بھ ما دارد مضر بھ حال ماست بھ طور مسلم منافعی ھم دارد کھ از این ضررش بیشتر 

.اگر چنین نبود حکمت الھی اقتضای وجودش را نمی کرد با این توضیح وجود شیطان بھ طور  است
حتم خیر خواھد بود و این ھمان معنایی است کھ درآیھ شریفھ فرموده است ( آنکسی کھ ھر چھ آفرید 

شیطان مبغوض خلق نشده مطالب مھمی کھ باید در خصوص فلسفھ  ۷نیکو آفریدنش)سوره سجده 
یطان بھ آن توجھ کرد آن است کھ خداوند در اول خلقت او را بھ عنوان شیطان نیافرید بلکھ وجودی ش

موجودی از موجودات خداوند بود و بعد ملقب بھ شیطان شده از درگاه رحمت الھی رانده شد زیرا او 
ود مدت شش ھزار سال ھمنشین بلکھ بزرگ ایشان بود و بھ مقام والایی رسیده بود لکن از آزادی خ

سو ئ استفاده کرد و وقتی کھ درمقابل پروردگار قرار گرفت کھ باید بر حضرت آدم سجده کند بنای 
تمرد و طغیان را نھاد و از امر خداوند سرپیچی کرد درحالی کھ خلقت او مانند مخلوقات دیگر پاک 

.بود در نتیجھ خود را بدنام کرده ، مشھور بھ شیطان گردید   
:نواع جن فرمودندپیامبر اکرم درمورد ا   

:جن سھ نوع دارد   

۲۱۸ 

 



یک نوع دارای پروبال ھستند کھ ھمواره مانند ابر و باد در ھوا پرواز می کنند و انقباض و انبساط 
دارند نوع دوم بصورت حیوانات در می آیند مانند مار ، عقرب ، سگ ، گربھ و....نوع سوم دارای 

ز طرف خداوند وعده وعید آمده مثل انسانھا ، این نوع تکلیفند یا رستگارند یا گناھکار برای اینھا ا
جن ھا بیشتر در مکان ھای خلوت زندگی می کنند و از محلی بھ محل دیگر منتقل می شوند ودر 

.شیطان توانایی ھر سھ این گروه را دارا می باشد .مجالس شرکت می کنند   

تا ما از  اده ا بر ما نگھبان قرار دپس در این فراز ازخداوند می خواھیم کھ بھترین ملائکھ خود ر
 با م تای. پروردگارا از تو در خواست می کنمانیم ھلاکت و آفات روزگار و از مصائب سخت حفظ

واز ھر جانب ما را  وصل نمایی بھ رکن محکم معرفتِ توحیدیرا ما خود عشق و محبّت احاطھ انوار
    . از ھر گناھی محفوظ داریعصمت خود واولیاء خود با
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 فھرست مطالب مناجات پانزدھم:

 ارزش زھد 

 ریشھ یابی دنیا 

 امام و تعریف دنیا 

  قاتلان پیامبران زنا زاده اند 

   دنیا و رابطھ آن با رحمت الھی رحمت و فیض الھی 
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 »مُناجات الزَّاھدین«الخامسَه عَشَر: 
 

  

 

  پانزدھم: مناجات پارسایان

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان

 

 نْتَنا داراً حَفَرَتْ لنَا حُفَرَ مَکْرِھا، وَعَلَّقَتْنا باِیَْدِى الْمَنایااسَْکَ   الِھى

اى که سر راه ما گودالھاى نیرنگ را کَنده و در دامھاى  اى جا داده خدایا ما را در خانه
 فریب خود ما را

  حَبآئلِِ غَدْرِھا،  فى

 به چنگالھاى مرگ آویخته

 شرح این فراز: 

 ارزش زھد: 

یاترین چیزھا و ارزشمندترین چیزی کھ آدمی باید آنرا بشناسد. زھد بریدن از دنیا نیست. زھد کیم
زھد وابستھ بودن بدنیا نیست . زھد خوی پرھیزگاران است . زھد ثروتی است کھ پاداشش در آخرت 

زیور سازھرمؤمن است. زھد کنار گذاشتن زرق و برق دنیا بدون انحراف از سنّت پیامبر(ص) 
د دوری از حرام است . زھد اصل تقوی است. زھد ریشۀ دینی دارد در واقع میوۀ دین است است. زھ

کھ حاصلش شکل گیری فروتنی در انسان می باشد.تمام زھد در قرآن در دو جملھ خلاصھ می شود: 
ان خداوند می فرماید : برای آنچھ از دستت /حدید)۲۳("لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما أتاکم

 می رود اندوھگین نشوید و بھ آنچھ دستتان می آید شادمانی نکنید.

۲۲۱ 
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 خداشناسی و طریق رسیدن بھ آن با تصور امکان ندارد و با تصدیق  ویقین کامل شکل می گیرد.

در خداشناسی سؤالات بسیاری نھفتھ است وقتی جوابی نیافتید توقف کنید وگرنھ شیطان تزئین دھنده 
 ات فکری می باشد.افکار بھ سوی انحراف

آیا ھر بدی و شرّی از جانب خداست؟ انسانی کھ دچار مکر و حیلھ می گردد و خود را در چاھھای 
آیا انسان نباید بیاندیشد کھ اگر  فریب فرو می برد آیا باید نھادینھ شدن این خصلتھا را از خدا بداند.؟

بنا شده است؟ آیا نباید این انسان چاه مکر و حیلھ را برای خود و دیگران حفر کرده بدست خودش 
ماده و ضعیف بداند کھ این رشتھ ھای خدعھ و فریب ریشھ در آرزوھای بلند ویا شاید از خصلت 

 ناشایست حسادت سرچشمھ گرفتھ باشد؟

زاھد تلاش دارد کھ نسبت بھ دنیا بی رغبت باشد ولی از عطر معنوی دنیا در جھت رسیدن بھ کمال  
ید . او ھمواره می کوشد کھ جھاد با نفس را فراموش نکند و خردمندانھ بر نفس انسانی استفاده نما

خویش فائق آید وواجبات و مستحباترا انجام دھد  و حلال الھی را از ترس حساب آن و حرام دنیایی 
را از ترس عقاب و کیفر آن ترک نماید.و از آنچھ بدان علم ندارد پیروی نمی کند و پیوستھ مراقب 

چشم و درون و نیّتھای خود ھست و خود را در برابر اعضاء و جوارح مسئول می داند.گوش و   

" ولا تقف ما لیس لک بھ علم انّ السّمع و البصر والفؤاد کُلُ اولئک کان عنھ مسئولاً". زاھد در کسب 
یقین و توکّل و قناعت و صبر و شکر و بردباری و خوش خلقی و  )۳٦(_اسراء،"صفات پسندیده 

وت و غیرت و شجاعت" ھمواره تلاش می کند و در طلب زیادتی آن سجده گاھش درحسرت بھ سخا
سوز دل اشکباران می شود.زاھد بھ تمام امور و جریانات موجود در طبیعت بشری واقف است ودر 
گنج تنھایی اوقات را نمی گذراند وبا مردم درراه خلق جامعھ ای باسعادت و بدور از فتنھ ھا،با وقار 

بردباری ھمراه است.ھنگام بلا شکیبایی می ورزد . صبر وشکر بر نعمتھای داده و نداده الھی را و 
فراموش نمی کند .آرزوھای طولانی ندارد . تواضع و خشوع شیوۀ عبرتی زاھد در زندگی است پس 
در دنیا ھست ولی از محرکات آن دست می کشد و چشم پوشی می کند . پس بالا می رود و شیرینی 

 وستی خداوند متعالی را در ک می کند و بھ غیر خداوند مشغول نمی شود.د

امام صادق(ع) می فرماید: "خداوند فھم حقیقت را در قلب او پابر جا می کند و زبانش را بھ گفتن  
سخنان حکیمانھ گویا می کند و درد و دوای عیبھای دنیا را بھ او می نمایاند و او را سالم و بدون 

 جھاد با نفس) -(شیخ حر عاملی."ا بھ سوی بھشت کھ سرای سلامت است بیرون می بردنقص از دنی

 

 

 

 

۲۲۲ 

 



 

  ءُ مِنْ مَکآئدِِ خُدَعِھا، وَبکَِ نعَْتَصِمُ  فَاِلیَْکَ نلَْتَجِى

  پس به سوى تو پناه آوریم از دامھاى فریبش و به تو نگھدارى جوئیم

غْتِرارِ بزَِخارِفِ زینَتِھا،   مِنَ الأِْ

 اش ور شدن به زر و زیور آراستهاز مغر

 شرح این فراز:

خدایا بھ تو پناه می بریم وبھ ریسمان تو چنگ می زنیم ازغرور حاصلھ از کسب زینت ھای دنیائی 
ووابستگی بھ دنیا و عشق بھ دنیا کھ ھمھ از قوای شھویھ سرچشمھ می گیرد .کسی کھ از خواھشھای 

آخرت نداند ھیچگاه صاحب زھد نخواھد شد. چون زاھد باید  دنیایی خود کوتاه نیاید و دنیا را مزرعھ
بھ عالیترین مرتبھ یقین برسد و در پی آن پرھیزگار باشد. انسانی کھ بھ دنیا و زیبائھای آن پشت کند 

ت را بداند)و آرزوھایش را نادیده بگیرد در جنگ (پشت کردن بھ دنیا برای کسی است کھ ارزش آخر
روز خواھد شد وبھ مطلوب خود خواھد رسید .این مرحلھ بسیار ارزشمند است مبارزه با نفس اماره پی

 و خداوند او را دانشی عطا می کند بی آنکھ از کسی فرا گیرد و ھدایتش فرماید.

پیامبر (ص) فرمودند: ای اباذر! ھر گاه دیدی برادرت بھ دنیا پشت کرده است. بھ سخنان او گوش کن 
اصحاب رسول خدا بھ ایشان عرض ) ۷۸/٦۳/۱٥٥ -۷۷/۸۰/۱(البحار ھد زیرا کھ او حکمت تعلیم می د

؟ عرض کردند : ای رسول خدا!از نفاق برخود می ترسم ! حضرت فرمودند : چرا از ان می ترسید
کردند: ما تا در محضر شما ھستیم و ما را موعظھ می فرمایید ترس دلمان را فرا می گیرد و دنیا را 

می شویم گویی کھ اخرت و بھشت و دوزخ را با چشم می غبت ر بیفراموش می کنیم و بھ ان 
بینیم.امّا ھمین کھ بھ خانھ ھای خود می رویم و فرزندانمان را می بوسیم و زن و بچھ و ثروت را می 

بینیم از آن حال و وضعی  کھ در خدمت شما داشتیم تقریبأ بر می گردیم بطوریکھ گویی اصلا آن 
یا بیم نفاق بر ما دارید ؟ حضرت فرمودند: ھرگز؛ این از گامھایی است کھ حالت را نداشتھ ایم ؟ آ

شیطان برمی دارد تا شما را بھ دنیا راغب سازد بخدا قسم اگربھ ھمان حالی کھ در حضور من بھ شما 
دست می دھد در خانھ ھایتان نیز ادامھ می دادید ، فرشتگان با شما دست می دادند و برروی آب راه 

 )۷۳/۱۲۲/۱۱۰ -۱۰۲/۱۰٤/۲.(البحار می رفتید

حواریون حضرت مسیح(ع) بھ آن بزرگوارعرض کردند: چرا تو بر روی آب راه می روی وما نمی 
مسیح د است . ار چگونھ است؟ عرض کردند: ارزشمنتوانیم ؟حضرت فرمود بھ نظر شما درھم و دین

 )٤۲٦)(الیقین باب ۱٤٦الخواطر .(تنبیھ(ع) فرمود: امّا در نظر من ارزش آنھا با گِل یکسان است

 ریشھ یابی دنیا:

دنیا کھ مؤنث "ادنی" یا از مادۀ " دنی" دناءت " بھ معنای پست تر است در یک معنا مقابل نشأة آخرت 
قرار دارد و در معنای دیگر وابستگی ھا را در تعلقات انسانی،لھو و لعب ، تفاخر، و تکاثر بھ اولاد و 

ا می تواند در مرحلۀ مذموم یا ممدوح باشد. دنیا اگر در گیر اوھام و خیالات اموال خلاصھ می کند. دنی
، برتری طلبی ، افتخار بھ ثروت، مقام، لقب ، و تفاخر شود مذموم است و این ھمان دنیایی است کھ 

۲۲۳ 

 



امام در نھج البلاغھ آنرا سھ طلاقھ کرده است ،  زیرا اوست کھ باطن دنیا را می بیند، پس بھ حیات 
یبّ و معرفت دینی عشق می ورزد ، زیرا حیات طیبّ عالمی است کھ ویژگیھای دنیای ممدوح را طّ 

برای انسان رقم می زند.حیات طیبّ انسانھای مؤمن را در آغوش می گیرد و با اولیای الھی 
 محشورشان می سازد. این چنین انسانی با آنکھ در بین مردم عادی زندگی می کنند ولی با آنان نیستند

.در حیات طیبّ مؤمنان نھ تنھا ،غم، ترس، اضطراب، حرص ،حسد ، کینھ، عداوت، وجھل و گمراھی 
را ندارند بلکھ وجودشان سرشار ازمعرفت و علم و دانش و حکمت  است. شناخت دنیای ممدوح ھمان 

ان را است کھ انسان را در مرحلۀ حیات طیبّھ قرار می دھد. و شناخت دنیای مذموم ھمان است کھ انس
درمرحلۀ حیات خبیثھ وارد می سازد. و انسان مّتفکر و با بصیرت با انتخاب راه  صحیح و شناخت 

ارزشھا و درک آزمونھای الھی در امور  خیر وشر می توان سعادت دنیا وآخرت را کسب 
و  )۱٦۸ف (اعرانماید.ھمچنانکھ خداوندتعالی می فرماید : "بلوناھم بالحسنات و السیئات لعّلھم یرجعون" 

بدین سبب می تواند مراحل رسیدن بھ زھد مطلق را بیابد و با حکمتھای آن آشنا شود و سیر الی الله را 
 طی نماید.

 فَاِنَّھَا الْمُھْلکَِهُ طُلاَّبَھَا، الْمُتْلِفَهُ حُلاَّلھََا،

اش زیرا که دنیا جویندگانش را به  از مغرور شدن به زر و زیور آراسته
 و واردین خود را نابود کندھلاکت اندازد 

 الْمَحْشُوَّهُ باِلاْفاتِ، الْمَشْحُونهَُ باِلنَّکَباتِ،

 آکنده است از بلا و زیان و پر است از رنج و سختى

 شرح این فراز:

 امام و تعریف دنیا:

علی(ع) ھر چھ از دنیا بیش از قوّت و نیازت بھ تو رسد تو خزانھ دار آن برای دیگران ھستی. امام 
 )۷۳/۹۰/٦۱ -۱۰۱/۲۸۱/۱ار(بح

دنیا ھلاک کننده است و از دنیا باید بھ اندازه ضرورت بر گرفت زیرا دنیا بازاری است کھ گروھی 
 سود می برند و گروھی زیان.شیفتگی بھ دنیا منشأء معصیت و گناه و آفات و فتنھ و محنتھاست. 

عصیّت خدا شد شش چیز بود : امام صادق(ع) فرمودند: نخستین چیزھایی کھ موجب نا فرمانی و م
 -۷۷/۳۰/٦(البحار دنیا پرستی ، ریاست طلبی ، شکم پرستی ،زن دوستی ، پر خوابی، راحت طلبی

۷۳/٦۰/۲۹( 

دنیا را از  یدنیا سرای ماندن نیست پس نباید بھ آن دل بست. انسان ھمواره باید سعی کند بار اندوھھا
ای انسان بدان! دنیا تمام علاقمندان یاد ترک دنیا بیفتد. دوش خود بر دارد و در ھنگام شادی در دنیا بھ

خود را بھ ھلاکت می رساند زیرا شیطان در دنیا غوطھ وراست و او ھمنشین ھر دنیاپرستی است.از 
فریب شیطان در دنیا بپرھیز ، مراقب ایمانت باش کھ بھ لحظھ ای بند است، سعی کن آنچھ از دنیا 

باقیات و صالحات چیز دیگری نباشد و ذھنت را قوی کن چون  برای آخرت  خود می فرستی جز
 آنچھ بعد از تو ماند از آن وارثان است و آنچھ اینک داری جز مایۀ فریب تو نیست.

۲۲٤ 

 



محدث کاشانی (ق/س)در وافی بھ اسناد خود از حضرت صادق(ع) روایت می کند کھ از آن حضرت 
یترک حلالھا مخافة حسابھ و یترک حرامھا مخافة راجع بھ زھد در دنیا سؤال نمودند فرمود:" الذی 

عذابھ" زاھد کسی است کھ حلال دنیا را از ترس حسابش و حرام آن را از ترس عقابش ترک می 
 .نماید

 ،فَزَھِّدْنا فیھا  الِھى

  خدایا پس ما را در دنیا پارسا کن

 فیقِکَ وَعِصْمَتِکَ،وَسَلِمّْنا مِنْھا بتَِوْ 

 الم  بدارارى خود ما را از شرورش سو به وسیله توفیق و نگھد

 شرح این فراز:

وتوفیق تو شامل حال کسانی می شود کھ دور و بر گناه نمی  !خدایا پارسایی صفتی است شایستھ
 ھرگز نباید لذّت وگردند وصفت فروتنی و زھد و تقوی و پارسایی را از آن خود کرده اند.

خواھشھای نفسانی زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داد کھ فرجامی ناگوار خواھد داشت . بعضی 
مردم برای رسیدن بھ سود دنیایی آنقدر تلاش می کنند و امور دین را در این معاملات نادیده می 

گیرند در این بین ناگھان خداوند کاری برای آنان پیش می آورد کھ زیانش از آن سود بیشتر 
سال زندگی کردند و دنیا را بر آخرت برگزیدند و ھیچ پیشامد و  ۸۰برای مثال بنی امیّھ ست.ا

ناخوشایندی بھ ظاھر برای آنھا رخ نمی داد.آنچھ باید گفت: عشق آنان بھ مقام وریاست در دنیا 
ر جوی ایجاد کرد کھ مردم مسیر ومنافع خود را گم کردند،و اگ،وقلدری و زورگویی آنان بر مردم 

صدایی بر می خواست آن را در نطفھ خفھ می کردند باشیوه ھای متفاوت سیاسی و اقتصادی ؛ تا 
کسی متوجھ امور و مشگلات و قضایای آنان نشود.آنچھ مسلم است و از روایت پیداست کھ اگر کسی 

کھ در آخرت را بھ دنیا بفروشد ھر دو را از دست می دھد.در این فراز از خداوند متعال می خواھیم 
دنیا با معرفت زندگی کنیم و در این سالم سازی سیاسی و اقتصادی و فرھنگی و دینی از ھر گونھ 

  .برسیم  وخلاصھ ملیّ معصیّت دور بمانیم تا بھ اھداف بلند و عزّت شخصی و اجتماعی و دینی

 

 وَانْزَعْ عَنَّا جَلابیبَ مُخالفََتِکَ، 

 و نافرمانیت را  ھاى مخالفت و بیرون آر از بر ما جامه

 شرح این فراز:

امام علی (ع) می فرماید: شما را چھ شده کھ بھ اندک چیزی کھ ازدنیا بدست می آورید خوشحال می 
 )۲۲٥/۱۳٦٥(امالی طوسی .شوید ولی برای از دست دادن نعمتھای آخرت ناراحت نمی شوید

۲۲٥ 
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نَیم یعنی دنبال ریب و شک و ما برای رسیدن بھ زھد و تقوی الھی باید جامۀ مخالف را از تن برکَ 
 در دین نباشیم .شبھھ 

امام علی(ع) می فرماید: ای دنیا کسی را فریب بده کھ حیلھ ھای تو را نمی شناسد و از دامھای 
 )٦٤۱۳(غررالحکم نیرنگ تو بی خبر است .

)٦۰۸۱(کنزالعمالدنیا زندان مؤمن و بھشت کافر است. پیامبر(ص)  

:اندقاتلان پیامبران، زنازاده   

 
ماجرای حضرت یحیی بن زکریّا(علی نبینا و آلھ و علیھ السلام)، ماجرای سوزناکی است؛ چرا کھ آن 
نبیّ خدا، بھ خاطر ھوا و ھوس چند جفاکار ظالم بھ نحو خونباری بھ شھادت رسیدند. آن حضرت(ع) 

ام است، بھ دست کھ بھ امر خداوند مأمور شده بود کھ در شھرھا تبلیغ کند کھ ازدواج با محارم حر
 (پادشاه بنی اسرائیلی ھوس بازی کھ می خواست با خواھرزاده ی خود ازدواج کند، بھ قتل رسید.

)  ٥٦٦ ، ص۱۳۸۱جزائرى، نعمت الله بن عبد الله، قصص الأنبیاء، تھران، اسلامیھ، چاپ اوّل،   
ند کھ خانواده ی ھرچ نحوه ی کشتھ شدن حضرت یحیی(ع) شبیھ بھ امام حسین(علیھ السلام) است؛ 

.آن حضرت اسیر نشدند و شدّت مصائب ھمچون مصائب کربلا نبود  
 

آنچھ کھ در روایات از قاتلان پیامبران روایت شده آن است کھ قاتلان انبیا ھمگی زنازاده و محصول 
قاتلان امام حسین(علیھ «امام صادق (ع) فرمودند:گناه بوده اند. در روایتی بھ وضوح آمده است کھ 

ترجمھ ابن قولویھ، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، »(سلام) و حضرت یحیی(ع) زنازاده بودند.ال
  ذھنی تھرانی)

جھنّم جایگاھی است کھ ویژه و مخصوص قاتلان آن پیغمبرزادگان گرامی است.   
در روایات آمده است کھ وقتی سر خونین حضرت یحیی(ع) را در شھرھا گرداند و در تشتی مقابل 

با تو ھستم! از خدا «م پیشھ گذاشتند، سر بھ سخن درآمد و آخرین موعظھ ی خویش را خواند: آن ست
آنگاه قطره ای از  ابراھیم قمی) –برگرفتھ از امام صادق(ع)در تفسیر قمی .»(بترس؛ این کار برای تو حلال نیست

جوشید، بھ  خون رگ حضرت یحیی(ع) بر زمین ریخت و از آن نقطھ، تا چندین سال بعد، خون می
نحوی کھ بر روی آن خاک می ریختند و خون از آن خاک ھا بالا می آمد و آنقدر در آن نقطھ خاک 

ھمان).(ریختھ بودند کھ بھ صورت تپّھ ای درآمده بود   
 

در روایات آمده است کھ مردم شھر آن پادشاه ظالم، بھ کشتھ شدن یحیی بن زکریا(ع) راضی بودند؛ 
نَصَـرّ از ھمھ ی مردم آن شھر انتقام سختی گرفت؛ بھ طرزی کھ ال ھ دست بُختُ بدین ترتیب، خداوند ب

نّصر از ال یک نفر را در آن شھر زنده نگذاشت.() بیان این نکتھ نیز ضروری است کھ بخت
مخلوقات ظالم خداوند بود؛ قاتلان حضرت یحیی(ع) و شریکان خون آن حضرت نیز ھمگی ستمگر 

ینگونھ است کھ گاھی اوقات ظالمی را بر دیگر ستمگران مسلطّ می کند و بودند. در سنّت خداوند ا
.ھر دو ھمدیگر را از بین می برندبدین ترتیب   

۲۲٦ 

 



خداى عز و جل از ھیچ ظالم انتقام «از ابو بصیر، از امام محمد باقر (ع) روایت است کھ فرمود:  
وَ کَذلکَِ نُوَلِّی «کھ فرموده:  و جلنکشیده، مگر بھ ظالمى دیگر. و این است معنى قول خداى عز ّ

المِِینَ بَعْضا؛ً[ و این گونھ برخى از ستمکاران را بھ [کیفر] آنچھ بھ دست مى ] ۱۲۹الأنعام: بَعْضَ الظَّ
.گردانیم آوردند، سرپرست برخى دیگر مى    

ن ای انسفرو برند. ا و کوری جھل ای انسان حُجُبھا را بشناس قبل از اینکھ تو را بھ تاریکی و ظلمت
شک و ریب و شبھھ  حاصلھ  تو را با گروھکھای مخالف و رنگ خدایی را بشناس قبل از اینکھ 

کاذب و فرقھ ھای ضالھّ وعقاید باطل مأنوس سازند.آیا تا بحال دیده اید کھ در ظرفی آب و آتش با ھم 
امتھایی را بفریبد جمع شود پس برای آخرتت فریب دنیا را نخور. امام علی(ع) می فرماید: دنیا اگر 

 چیزی بھ آنان نمی بخشد و ھمھ تیر امیدشان بھ دنیا بھ سنگ بخورد.

مردي بھ نام «جمیل» سالیان دراز منشي دربار ساسانیان بود. او عصر علي (علیھ السلام )  را درك 
كرد و در ایام حكومت آن حضرت سخت فرسوده و پیر شده بود. موقعي كھ امیرالمومنین علي (علیھ 

السلام )  بھ نھروان آمد و از حال جمیل پرسش فرمود: گفتند در قید حیات است. دستور داد 
احضارش كنند. وقتي شرفیاب شد، حضرت در اولین برخورد دید كھ ھوش و حواس و ذھن پیرمرد 

سالم است و تنھا چشم خود را از دست داده است. از او سؤال كرد: اي جمیل؛ شایستھ است انسان 
چگونھ باشد؟ جواب داد: باید دوستانش كم باشد و دشمنانش بسیار. فرمود: اي جمیل؛ سخن تازه و 

بي سابقھ اي مي گویي. ھمھ مردم در این نظریھ متفقند كھ داشتن دوست زیاد بھتر است. عرض كرد: 
مطلب آن طور نیست كھ گمان كرده اند و سپس توضیح داد كھ: دوستان زیاد وقتي بھ انجام حاجت 

(كار) آدمي دست مي زنند آن طور كھ باید و شاید بھ انجام وظیفھ قیام نمي كنند و نتیجھ معكوس عاید 
مي گردد. مثل آن كھ زیادي كشتي بان باعث غرق كشتي مي شود. حضرت فرمود: این كھ مي گویي 
صحیح است، چھ آن كھ من آن را آزمایش كرده ام. پس از آن، حضرت فرمود: بسیاري دشمن چھ 

فایده دارد؟ جواب داد: وقتي دشمنان انسان زیاد باشند، آدمي ھمواره مراقب كارھاي خویشتن است، 
مي كوشد تا سخني نگوید كھ از وي خرده بگیرند، یا لغزشي از او بروز نكند تا مورد مؤاخذه واقع 
شود و بر اثر مراقبت ھا و دقت ھاي پي گیر براي ھمیشھ از خطا و لغزش مصون خواھد ماند. علي 
 (علیھ السلام )  گفتھ پیرمرد را پسندید و نیكو شمرد و مورد تأییدش قرار داد(. الحدیث جلد ۲ صفحھ ۲٤)

  

 وَتوََلَّ اُمُورَنا بحُِسْنِ کفِایتَِکَ، وَاوَْفرِْ مَزیدَنا مِنْ سَعَهِ رَحْمَتِکَ،

یه و با حسن کفایت خود امور ما را سرپرستى فرما و از رحمت وسیع خود سھم
  عطاى ما را افزون گردان

 شرح  این فراز:

 دنیا و رابطھ آن با رحمت الھی:

ما خود را واگذار خدا می کنیم نھ بھ غیر خدا و در این مرحلھ از خداوند تعالی عطای ماندگار و 
ھمیشگی از وسعت الھی می خواھیم.زاھد لباسش تقوی است و پرھیزگاری شیوۀ رفتاری اوست پس 
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ھر بلا و گرفتاری و ھر ، از خدا نمی سپارد.وقتی انسان خود را بھ خدا واگذارد خود را بھ غیر
اختیاری او صورت می گیرد از جنبھ الھی آزمودن بنده است و ازجنبھ خوشی و ناخوشی در زندگی 

حکمت الھی گشودن بابھای فرج برای کسی کھ بھ دامن الھی چنگ می زند.این آغاز توفیق و رسیدن 
 وز افزون بھ بنده است.رحمت الھی ر

 اگر رحمت خداوند تعالی را خواھانید بدانید کھ:

 دنیا سرای کسی است کھ سرایی دیگر ندارد.  -۱

 دنیا سرای بی خردان است کسانی کھ مال جمع می کنند.  -۲

 دنیا سرای مخالفان و دشمنان است کھ از شناخت حق بی بھره اند. -۳

 ارند .دنیا سرای حسودان است کھ بھ خدا اعتماد ند -٤

 دنیا سرای کسانی است کھ یقین ندارند.  -٥

 دنیا خانھ ای دو در است کھ از یک در وارد می شوی و از در دیگر خارج می شوی.  -٦

خدای سبحان نیز بھ پیامبر اکرم(ص) می فرماید: " و لا تمدن عینیک الی ما متّعنا بھ ازواجا منھم 
)بھ شکوفھ ھایی کھ در دست ۱۳۱أبقی"(طھ زھرة الحیوة الدنیا لنفتنھم فیھ و رزق ربک خیر و 

دیگران است و ما بھ آنان داده ایم چشم مدوز؛ زیرا ما می خواھیم آنان را با آن شکوفھ ھا بیازمایم؛ 
ولی رزق پروردگار تو بھتر ماندنی تر است.گاھی بین کلمات و تفھیم آن در بین مردم ،تفسیر بھ رای 

پیدا نمی کند.گاھی انسان سوداگر است و ناروا خود را زاھد می شود و واژگان درست معنای خود را 
می پندارد ولی چون طمع بھشت دارد در دنیا زاھد است. مانند مھمانی کھ در خانھ خود کم می خورد 
تا بتواند در سفره مھمانی پر خوری کند. این زھد نیست بلکھ فرومایگی روح و سوداگری مذموم 

 است.

دنیا یا ستایش مردم ترک می نماید و خود را بھ این اوھام سرگرم می گاھی کسی دنیا را برای 
اوصاف الاشراف  –آثار آیت الله جوادی آملی  کند.چنین کسی سوداگر وبھ تعبیر محقق طوسی ،فرومایھ است.

 )۱۰ص

گاھی کسی نیز از مظاھر دنیا می گذرد و زاھدانھ زندگی می کند تا در آخرت بھ آتش جھنم نسوزد یا 
بھشت برود ،اگر چھ کھ بھشت خوب است ولی درجۀ کمال انسانی نیست.امّا زھد راستین آن است بھ 

کھ انسان بھ غیر خدا بی رغبت(زاھد)و نسبت بھ خدا راغب باشد(زاھد)وجز خدا را برای خدا ترک 
کند آن خدایی کھ ھمھ چیز است و در اعماق ھستی انسان حضور و ظھور و بر آن احاطھ دارد و 

ھستی انسان را لذیذ و کامیاب می کند؛ لذتی کھ قابل وصف نیست . این زھد مطلوب اولیای ھمۀ 
الاھی است، چنانکھ امام سجاد (ع) در دل شب می فرمود:" این الزاھدون فی الدنیا أین الراغبون فی 

 )۷٦ص٤٦(بحارالانوار ج الاخرة".
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است و بھره برداری شخصی خودش مؤمن دارای تلاش و کوشش است و نفع او برای جامعھ فراوان 
 اندک.

"عثمان بن مظعون" تارک الدنیا شد و روزھا را روزه می گرفت و شبھا را بھ عبادت می گذراند . 
ھمسر او نزد پیامبر (ص) شرف یاب شد و ایشان را از روش عثمان آگاه کرد؛حضرت غضبناک 

آنھا را در دست گرفت و بھ سراغ شدند وحرکت کردند بھ گونھ ای کھ کفش ھای خود را نپوشید  و 
عثمان آمد . عثمان در حال نماز بود و با مشاھده پیامبر (ص) دست ار نماز کشید . حضرت بھ او 
فرمود : ای عثمان ! خدا مرا بھ رھبانیت و ترک دنیا مبعوث نکرده است من را بھ دینی حقّ ، مستقیم 

از می خوانم و روزه می گیرم و با ھمسرانم و آسان مبعوث کرد کھ سخت گیری نمی کند. من نیز نم
 معاشرت 

دارم. پس آنان کھ فطرت و روش مرا می پسندند باید بھ سنت من عمل کنند و ازدواج و معاشرت با 
 )۲٦٤ص ۲بحار الانوار ج( ھمسر از حملھ سنت من است.

یعنی لقای حق ھرچھ غوطھ وری در دنیا و دلبستگی بھ آن مذموم است و انسان را از ھدف آفرینش 
باز می دارد ، ولی ترک افراطی دنیا نیز مطلوب نیست و مانع رشد و تکامل انسان است . از 
بدعتھای زشت مسیحیان در زمینھ ترک دنیا ، تحریم ازدواج برای مردان و زنان و نیز توصیھ بھ 

و دیر ھای  انزوا ی اجتماعی و پشت پا زدن بھ وظایف انسان در جامعھ و نیز انتخاب صومعھ ھا
دور افتاده  ، برای عبادت و زندگی در محیطی دور از اجتماع بود، حال آن کھ انسان ، موجودی 
اجتماعی است و تکامل معنوی و مادی او نیز در زندگی جمعی بھ دست می آید . از این رو ھیچ یک 

 از ادیان آسمانی این حقیقت را نفی نمی کند.

می فرماید :"ھم الرھبان الذین حسبوا انفسھم فی السواری"  )۱۰٤و  ۱۰۳(کھف حضرت علی(ع)در ذیل آیات
مصداق بارز آن رھبانان تارکان دنیایند کھ خود را در ارتفاعات کوه ھا و در بیابان ھا )۲۲(کنزالعمال ج

 محبوس کردند و گمان دارند کھ کار خوبی کردند.

می آشنا باشیم ، باید دل را بھ صفای باید ارزشھای دنیا شناختھ شود ،باید بھ وظایف فردی و اسلا
روح و بی رغبتی دنیا عادت دھیم و بدانیم کھ صفای روح در شناخت خود و خدا است" من عرف 
نفسھ فقد عرف ربھ" اولیائی الھی دل بھ معشوق سپرده اند تا در حین نبودن ، ماندنی باشند زیرا در 

واره خود را در میزان اعمال بھ سنجش وامیدارند زندگی دنیا یی در بر داشتن قدمھا خطا ندارند وھم
. دنیا را سراب و زایل شدنی می دانند.پیامبر(ص) روی زمین با تواضع ھمچون بردگان می نشست 
و غذا می خورد وبا دست مبارک کفش و لباسش را وصلھ می کرد و بر مرکب برھنھ سوار می 

وقتی در اتاقش بود و پرده ای در  شدحتی گاھی فرد دیگری را پشت سرش سوار می کرد.حتی
مقابلش بھ نقش و نگار مزّین بود بھ ھمسرش می گفت: آن را از از نظرم پنھان دار کھ ھر گاه بھ ان 
می نگرم دنیا و زیور ھای دنیا را بھ یاد می آورم.پیامبر از زرق و برق دنیا دوری می جست و یاد 

ر نمی دانست پس آن را از خود برون کردو دل از آن آن را در وجودش می میراند زیرا دنیا را پایدا
برداشت و دیده از آن فروبست.ویا اینکھ وصی برحق رسول گرامی اسلام (ص) "حضرت علی (ع) 
در مصرف بیت المال بسیار دقیق بودند وھمۀ مستحقان را فرا می خواند و از آنجا خارج نمیشد تا 

یم می کرد و آنگاه آنجا را جاروب می کرد و نیز دو ھمۀ اموال را بین نیازمندان و مستحقان تقس
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رکعت نماز خوانده ، می فرمود: ای دنیا! خود را بھ من عرضھ مکن و مرا بھ شوق نیاور کھ تو را 
 )ھمان-۱۰۳ص ٤۱بحار ج (سھ طلاقھ کردم و برگشتی در آن نیست

 

 دَتنِا اشَْجارَ افَْئِ   وَاجَْمِلْ صِلاتنِا مِنْ فَیْضِ مَواھِبِکَ، وَاغْرِسْ فى

ھاى ما را از سرچشمه پرفیض مواھبت نیکو گردان و بنشان در دلھاى ما  و جایزه
  درختھاى

هَ   مَحَبَّتِکَ، وَاتَْمِمْ لنَا انَْوارَ مَعْرِفَتِکَ، وَاذَِقْنا حَلاوَهَ عَفْوِکَ وَلذََّ

رینى محبتت را و کامل گردان بر ما انوار درخشنده معرفتت را و بچشان به ما شی
  عفو و لذت

نْیا مِنْ    مَغْفِرَتکَِ، وَاقَْرِرْ اعَْیُنَنا یوَْمَ لقِآئکَِ برُِؤْیتَِکَ، وَاخَْرِجْ حُبَّ الدُّ

آمرزشت را و دیدگانمان را در روز قیامت به مشاھده جمالت روشن کن و دوستى 
 دنیا را از دلھاى ما

 ،تکَِ، وَالأْبَْرارِ مِنْ خآصَّتِکَ قُلُوبنِا، کَما فَعَلْتَ باِلصَّالحِینَ مِنْ صَفْوَ 

  بیرون کن چنانچه درباره برگزیدگانت و نیکان از خواص درگاھت چنین کردى

 برَِحْمَتِکَ یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ، وَیا اکَْرَمَ الأْکَْرَمینَ.

 ترین کریمان به رحمتت اى مھربانترین مھربانان و اى کریم

 شرح این فراز:

 رحمت و فیض الھی:

رحمت و فیض الھی و برخورداری از مواھب الھی بر آن کس است کھ از گناه بترسد و 
ھمواره توبھ را شیوه خود گرداند وبھ عمل صحیح روی آورد و از گناه دوری کند و نیز 

 بھ کار خیر و کمک بھ مردم توجھ داشتھ باشد.

توحیدی رحمت و فیض الھی نصیب کسانی است کھ در ظاھر و باطنشان شاخھ ھای 
روئیده باشد و دوستی انبیاء واولیاء سیره اعتقادی و رفتاری و عملی آنھا باشد (شجره 

 طیبّھ) . 

رحمت و فیض الھی شامل کسانی است کھ دائمأ در نمازند یعنی ایستاده ، نشستھ ، بیدار، 
 ازد وخفتھ ، پیوستھ در ذکر و نمازند و از یاد خدا غافل نمی مانند. حلال خدا را می شناسن
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حرام او دوری می کنند. شیاطین را می شناسند و آنان را از تسلطّ بر خود دور می نمایند. 
منافق و کفار و تکفیر را می شناسند و پیوستھ خود را بھ جھاد با آنھا عادت می دھند. از 
تاریکیھا فرار می کنند وازجلوه روشنایی نور خورشید (ائمھ(ع)) بھره مند می شوند.این 

کھ در روح و روان بشر اثر می گذارد و در معرفت شناسی بنده ر قدسیّھ الھی است انوا
تجلیّ می کند و آنگاه بنده را قدرت می دھد کھ در برابر انگیزه ھای قدرت طلبانھ شرق و 

 غرب بایستد. 

رحمت و فیض الھی شامل کسانی است کھ آتش شھوتھا را با ریختن آب توبھ خاموش کنند 
دانی را با آب زلال زندگی بشویند. و ظرفھای نا  

رحمت و فیض شامل دوستداران مناجات الھی است آنان کھ سھل انگار در نماز نیستند و 
ضایع نمی کنند. آنان کھ فرائض الھی را  صحیح، نماز را دروقت و قرائت احکام آنان کھ

ادآوری می واز نمازشب کھ اخلاص در عمل را ی در واجبات و مستحبات اھمیّت می دھند
 کند غافل نمی مانند. 

رحمت و فیض الھی شامل کسانی است کھ بھ علم و دانش اھمیّت می دھند ، و از قلھّ ھای 
ترقی علوم دینی (کشف الشھود وغیره...) فضایی ، فنی و تکنولوژی وووو ..... بلا می 

ور درخشان توحید و روند و دنیا را بھره می دھند . امّا ھر آنچھ کھ گفتھ شد باید در پرتو ن
نبّوت و امامت باشد کھ اگر اینگونھ نباشد زنگارھای نادانی راه پیشرفت را بر ھمگان می 

 بندند.

عاشق خداست و کارھای پسندیده را در دنیا برای رسیدن بھ رضایت  کھ فطرتأانسانی 
کندن از  باید دل با چشم دل ببیندخدا را امیدوار است کھ در قیامت  و الھی انجام می دھد

دنیا را کھ موھبت الھی( دنیا فقط مزرعھ آخرت باشد)است از او بخواھد تا شیوه صالحین 
 و مخلصین عادت او گردد. ای مھربانترین مھربانان.

بھ حول و قوه الھی شرح پانزده مناجات عرفانی و معرفتی کھ از سینھ امام سجاد(ع) 
قاصر در برابر این چینش زیبا و جاودان  برخاستھ بود بھ پایان رسید .ولی افسوس کھ  قلم

درست عمل نکرد ، فقط یک آرزو دارم کھ امام زمان عجل الله تعالی فرجھ الشریف کھ 
نظاره گر اعمال ماست آنرا قبول کرده و بھ پیشگاه خداوند تعالی عرضھ نمایند تا شاید 

 شفاعتی باشد برای گذران عمر و فرارسیدن روز قیامت.

من اتبع الھدی والسّلام علی   

 فاطمھ پورشفیع(کارشناس ارشد علوم قران و حدیث)۱۰/۱۳۹٥

    

 

 

۲۳۱ 
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